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دفتر هفتمبر  یدتااس پیام  
های دریای کاسپینهایی درباره کرانهپژوهش  

 
 
 

 دکتر ژاله آموزگار 

 دريای های‎کرانه های‎پژوهش هفتم دفتر دريافت ازجناب طیار 
 را گیرتان‎چشم تلاش. گزار‎سپاس هم و شدم حال‎خوش هم کاسپین
 !مريزاد‎دست. کنم‎مي تحسین
 که کسي هر. واندنيخ و متنوع موضوعات با است پُرباری مجموعه

 آساني به ،باشد داشته کاغذ و چاپ و نشر اوضاع از اطلاعي ترين‎کم
 چه ای‎مجموعه چنین کردن فراهم برای شما که کند‎مي درک

 .ايد‎گذرانده سر از و کرده تحمل را هايي‎گرفتاری
 و دور نويسندگان با ارتباط و علمي مقالات اين آوری‎جمع چنین‎هم

 و ششم دفتر فاصله در ها‎آن کردن چاپ آماده و ويراستاری نزديک،
 .نیست آساني کار هم هفتم

 !نشود خاموش عشق اين آتش امیدوارم و کنید‎مي کار عاشقانه
  .تر‎بیش های‎موفقیت و سلامتي آرزوی با

  1401دی  19
 

 پروفسور النا مالچانووا 
 .من هم امیدوارم آتش اين عشق خاموش نشود

 2023ژوئن 16
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های تدوين تاريخ اقوام منطقه مورد پژوهش اين مجموعه، زبان آنان در ‎از جمله پیچیدگي
زبان نهادی ست اجتماعي متشکل از آواها، که برای تفهیم و تفاهم بین » 1.ست‎دوره گفتاری

بلکه  ،ارتباطي ساده نیست ةشود. البته زبان تنها يک وسیل‎کار برده مي‎ها، به‎انسان
تجلي تمامي ابعاد فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و حتي جغرافیايي و سیاسي يک  ةدهند‎نشان

بنابراين، پرداختن درباره ضرورت  2.«.ها دارد‎ملت است که ريشه در شیوه زندگي و تفکر آن
رو، چه باشنده، و اهمیت دادن به  های اقوام باستاني، چه کوچ زبان أتحقیق پیرامون منش

ديگر، و در  های يک ثیرپذيری ساختاری از زبانأها...، ت ها به لحاظ ساخت واژه نشناخت آ
)به ويژه  برآيندی نوين طي پروسه تکاملي جامعه انساني، که با ابداع ابزار تولید و اختراعات

چرخ ريسندگي و متالوژی...( و نقش توسعه مراودات و حمل ، گری پس از اختراع چرخ سفال
طور ‎)دوران مفرغ(... اين هرنشیني که پس از ساخت چرخ ارابه تسريع شدو نقل در دوره ش

بر سیل واژگان  ها دامنه يافته باشد و‎ناپذيری، انبوهي از نام‎طور اجتناب‎آيد که به‎به نگاه مي
ويژه پس از دوره نوسنگي تا عصر مفرغ، بر ذخیره ‎در طي انقلاب صنعتي دوره باستان ، به

)سنگي، سفالي، استخواني،  ها و ظروف مصرفي‎لیدی، اجزای ساخت آنهای ابزارهای تو‎نام
 و فلزی...( افزوده شد. چوبي

ها در دوره انقلاب صنعتي )از نوسنگي تا مفرغ(، وجود برخي واژگان ‎علاوه بر ساخت واژه
های ‎ها، مربوط به فرهنگ گیاهي، جانوری و نامگاني‎های کهن در گويش‎زبان مانده از

رسد که بیش از همه، در گردآوری و تمرکز رو ‎لازم به نظر مي نابراين،ب ست.‎مکاني
                                                                                                                                              

و آواها به عنوان اساس تکوين و تولید زبان بشری که  پس از گذر از دوران ايما و اشاره، تقلید اصوات طبیعي 1
 (16، دفتر هفتم، ص ايران فرهنگيمحصولي از محیط و ژنتیک يا ژن زباني است. )داريوش فرهودی، 

 .10همان مأخذ، ص  2
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های اماکن و حتي ابزارهای پرورش سنتي ‎و نامگاني های گیاهي، جانوری، پرندگان...‎فرهنگ
داری... به صورت ‎ها مشاغل صنعتي، کشاورزی و دام‎و ده« چوپاني»، «گالشي»در امور 

 های مختلف، بايد پرداخت و نیز‎مانده در گويش های اقوام،‎تطبیقي، در شناخت زبان
های مراتع، ‎ها(، دامي، نام‎های اراضي مزروعي )از کاشت و داشت‎توان به اين مجموعه، نام‎مي
های منطقه ‎نیز حشرات، آبزيان و خزندگان، بازمانده در گويش ها و‎ها، دره‎ماهورها، کوه‎تپه

کنار ديوار چین تا قفقاز، افغانستان و  کزی ازمورد پژوهش اين دفتر )کلیه ممالک آسیای مر
( را .پژوهشي مجموعه ماست ـ‎کانون توجه مراکز علمي شان در‎حتي هند که پیوند فرهنگي

شناسي فرهنگي رو ‎آيد تحقیق درباره مردم‎طور به نگاه مي‎با اين توصیف، اين .به آن افزود
که هنوز رو تکنولوژی گذشته و يا ر مختلف حیات اجتماعي وَتنوع وسیع آداب و رسوم و صُ

زيرا  ؛هات استمّها با روش علمي، به نظر از ا‎ُفرهنگ آن تکیه دارند، پرداختن به آن
شناسي، ‎شناسي، مردم‎ست که درحیطه زبان‎های آمده از جمله مواردی‎عنوان
 خاطر‎مندان دوره معاصر قرار دارد. بدين‎شناسي... مورد توجه )بحث و فحص( دانش‎ديرين

های ‎های گیاهي، جانوری و ديگر نام‎تر رو نامگاني‎در شماره پیش رو کوشش شده بیش
هن(، مکاني و ابزار ساخت... که مسما به کهايي با سبک ‎ها رو سازه‎گذاری‎بنايي )انواع نام

 د.شوراه با فرهنگ و تاريخ تکامل جامعه انساني تمرکز ‎واژگان مهجورند هم
رسد، درباره ‎ر اهمیت ميبه نظر پُ دارد و‎ا به نحوی تصريح ميکه موارد فوق ر، نکته ديگر

ديگر است که در ذيل به دو واکنش ‎رو و باشنده در رويارويي با يک‎های اقوام کوچ‎واکنش
ر حضور، باشنده در گستره وسیع، و به نظر دورمانده اقوام پُ به عنوان قومي از‎ــها ‎قوم کاسي

 شود.هاست، اشاره ‎د بحث، که در مواجهه با کوچ قبايل آرياييدربازه زماني مور ــديگر‎از يک
...منابع عهد »ست که در تاريخ ماد آمده است: ‎شرقي یها‎گزارش نخست درباره کاسي
)چین(  «سريکا»؟اطلاع داشتند که بین باکتريا و  «کاسپیا»عتیق از وجود کشوری به نام 

در ‎ــساکنان کنوني کافرستان و چیترال قرار داشته. اين کاسپیان شرقي را همان نیاکان 
اروپايي ‎و‎که هنوز هم زبان غیر هند‎ــو مرز افغانستان و هندوستان  ــ‎جنوب جبال هندوکش

ها مطیع و منقاد خويش ‎مانده است. تصور اين که کوهستانیان مزبور را مادی‎جا باقي‎در آن
 ــبردار نبودند‎ندان فرمانساختند، دشوار است و حتي ايشان در برابر پارسیان نیز چ

يعني  1.«چنان که فاتحان بعدی نیز نتوانستند ايشان را مطیع و منقاد خويش سازند هم
گیری از موقعیت ‎سیاست عدم تمکین به غیر، که با به کارگیری قدرت برتر نظامي و با بهره

 پذير شد.‎الجیشي زيستي امکان‎سوق
                                                                                                                                              

 .445 ص کشاورز، کريم: برگردان ،ماد تاريخ دياکونوف، 1
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 «ها‎مادی»ست که بعدها به موطن ‎زمینيهای ساکن در سر‎مورد ديگر مربوط به کاسي
با اطمینان خاطر فقط  ،بنابراين» چنین اشاره رفته است: تاريخ مادبردار شد. از آنان در ‎نام
مادی  ــ«دو سانني»و  «مامي تیارشو»يعني ‎ــريت و متحدان وی شتَیم که خَيتوانیم بگو‎مي

... زبان«کاسپی»اند و یا ‎بوده زبان‎«ایرانی»که از مادی ‎ولی راجع به ایناند. ‎بوده
مرکز ای که ‎يک نکته مسلم است: ناحیه توانیم با اعتماد مطلق ابراز عقیده کنیم.‎نمی

گاه ‎منزل»خشتريت  ازلحاظ نژادی رنگارنگ بود. دژ‎، دولت جدید در آن تکوین یافت
خواندند. در ‎نیز مي «دژ بابلیان»آن را  شده و محتملا‎ًيا ]کار کاسي[ نامیده مي «کاسیان

های ‎مرز جغرافیایی زبانجا به پرستش خدايان بابل سرگرم بودند. اين ناحیه در ‎آن
  1«....ایرانی و کاسپی قرار داشت

چه گزارش تحلیلي دياکونوف را در تعیین موقعیت محل استقرار خشتريت برجسته ‎آن
ست که ‎ای‎منطقهها در ‎که باشندگي کاسي‎نخست آن ؛ست که به آن افزوده‎شرحي ،کند‎مي

که ‎ديگر اين .بردار شد‎ها، نام‎نظامي اقوام مادی، به سرزمین مادی‎ ـ‎بعدها در پي تفوق سیاسي
های ايراني و ‎در مرز جغرافیايي زبان» الجیشي‎ها به لحاظ شرايط سوق‎منطقه سکونتي کاسي

 اند:‎دهدياکونوف در شرح اقوامي که دارای زبان کاسي بودند، آور «کاسپي قرار داشت.
ی ]ست[، که ساکنان آن ا‎ای کوتي، لولوبئي يا مهراني در نزديکي آن نواحي‎های قبیله‎زبان»

از مهاجران آشور )در مغرب(  کاسي و عیلامي )در جنوب( و يا آرامي )سوری و مادی( و
يعني آن زبان ايراني که ‎، طبیعي است که زبان رسمي پادشاهي ماد بودند، قرار داشت.

لف در ادامه ؤکه م‎ضمن آن 2«زبان مشترک بین قبايل شد. ،خوانند‎ستان مادی ميلفان باؤم
القبايل ‎که زبان مزبور به حال لسان مشترک بین» دهد: اين مبحث به اين نکته نیز توجه مي
ای و بومی در معاشرات روزانه به ‎های قبیله‎زبانباقي ماند ]منتها[ در نقاط مختلف، 

درآمده يا ‎تصرف‎های به‎ها در اين دوره )شهر کاسي‎مادی تخت پایع در واق 3«...رفت‎کار می
بر داشتن ‎علاوه های مزبور،‎شهر کاسي‎که کلان‎ها بود. دو ديگر آن‎لانه زنبور زبان شده(‎فتح

بوده است که مردمي از دارای امکانات اداری، نظامی و مذهبی  ،رتنوعموقعیت زباني پُ
ها، نژادها و ‎کراسي زيستي از زبانويعني دارای يک دم ؛دنژادهای مختلف در آن ساکن بودن

مند به آن فرهنگ، کما ‎های چیره‎مادی رفته است که ظاهرا‎ًشمار مي‎مذاهب مختلف به
                                                                                                                                              

 .343همان مأخذ،  1
 .342همان مأخذ،  2
 .359 همان مأخذ، 3
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السابق تمکین کرده بودند، زيرا گزارشي از جنگ و ستیز خانگي اقوام مزبور در تاريخ اين ‎في
 دوره به ديده نیامد.

ست که پس از سقوط هخامنشیان و ‎اين دو گزارش افزود موردی توان به غنای چه مي آن
ها به سرزمین بلخ و آسیای مرکزی رخ داد. الکساندر بويارف در شرح آن آورده ‎کوچ ايراني

پس از بر افتادن دولت هخامنشي به دست اسکندر مکدوني، شمار بسیاری از »است: 
های اشرافي، بازاريان، ‎دفتريان، خاندان مردان، سپاهیان، لشکريان،‎درباريان، دبیران، دولت

وران، کاهنان، و فشرده سخن، کل دستگاه دولت و همه آناني که ‎هنرمندان، معماران، پیشه
تر به سرزمین بلخ و آسیای میانه سرازير شدند که ‎بیش‎ــتوانستند، به خاور پشته ايران  مي

و حتا صدهاهزار نفر بزند.  ها‎تواند ]سر به[ ده‎اما مي ،شان روشن نیست‎شمار دقیق
ها زبان خود را هم با همه واژگان گسترده دفتری و لشکری و بازاری خود به ‎ست اين‎بديهي

 1.«راه آوردند‎هم
ها که در طول تاريخ منطقه متدوال بوده، چه به صورت قومي غالب و يا ‎جا به جايي‎اين

نیز به  توان از نظر دور داشت و‎نمي ديگر را‎ثیر زباني و واژگاني آنان نسبت به يکأمغلوب، ت
ی از زبان قوم ا‎شاخهشان ‎توان درباره قوم صاحب زبان مغلوب نظر داد که: زبان‎سهولت نمي
 غالب است.

کنار  ها در نمايد، زبان مستقل کاسي‎برجسته مي چه در اين دوگزارش‎از جانب ديگر، آن
زبان  که از مادی ایرانی این» :ه آمدهويژه در سرزمین ماد است ک های اقوام ايراني به زبان
های  زبان»بندی  هر چند در تقسیم .«توان ابراز عقیده کرد زبان نمی اند و یا کاسی بوده

صورت ‎ها حتي به‎از زبان مردم کاسي« اند‎خانواده که به روش تطبیقي متمايز شده هم
مهم هم نباشد يا ممکن است  2نامي برده نشده «های منفرد چه خاموش و چه رايج‎زبان»

بندی به حساب آورد. با اين همه  های اين شیوه تقسیم عنوان کاستي شايد بتوان آن را به
طور کلي زبان مردم کرانه جنوبي دريای  لازم است يادآوری شود در اين دوره تاريخي به

ها(، به دور از آن همه غوغا، زبان کاسي بوده  سايه شمالي امپراتوری مادی کاسپین )هم
رستیز با تمام ذخیره زباني خود از واژگان و غیره )فرهنگ که طي روندی پیچیده و پُ 3.است

دور نیست که ( جذب زبان قوم برتر يعني اقوام ايراني به لحاظ سیاسي قرار گرفت. .و هنر..
. کردند‎این مردم در کنار زبان رسمی به زبان قبیله و یا قومی خود نیز تکلم می

                                                                                                                                              
هايي درباره  پژوهش، برگردان: عزيز آريانفر، کتاب های چندکانوني های زبان گاه ريشه خاستالکساندر بويارف،  1

 (.8، همین شماره )های دريای کاسپین کرانه
 .20 ص مأخذ، همان فرهودی، داريوش 2
 .187دياکونوف، همان مأخذ، ص  3
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زبان يا »معاصر نیز اين امر مرسوم است. الکساندر بويارف معتقد است که که در دوره ‎چنان
ايراني( و يا مکاني )جغرافیايي(  گیرد )مثلا‎ًبر حسب تفوق سیاسي نام قومي به خود مي

  1.«مانند زبان باختری يا بلخي که در کشور بلخ شکل گرفت
زيان، حشرات و ‎جانوران، آبچه وجود چند نامي بودن انواع گیاهان، ‎بنا به اين شرح، آن

مان ‎نگاه انداز‎چشم های دريای کاسپین در‎رتنوع مردم در کرانهغیره... را در کنار فرهنگ پُ
رشمار تاريخي بايد محسوب داشت و نیز کوچ پُ ةناشي از همین تحولات پیچید ،دهد‎قرار مي

 .دار بود‎قبايل که در دوره پیش از تاريخ و پس از آن ادامه
ها، فرهنگ، ‎گاه‎ست تا کنون نام قريب به اتفاق اقوام باستاني، خاست يادآوریشايسته 

های  درباره کرانه يهاي‎پژوهش»در مجموعه  8هنر و تاريخ پیدايي آنان به نسبت تا شماره 
شد که آنان در دوران کوچ  رتنوع بیان و نیز اين نکته آشکار، با زاويه ديد پُ«کاسپین دريای

آمدند و باز گسسته ‎ای میانه به هند، ايران تا اروپا... چگونه گرد هم مياز شرق دور و آسی
گرفتند و نیز در راه، ‎رميای را ب‎َتوشه‎گذاشتند، ره‎باری را به زمین مي‎شدند. کوله‎مي

هايي مشترک در ‎در جمع شدند و باز‎افزودند و ديگربار باشنده مي‎هايي را به آن مي‎يافته
های  ای است از داشت و برداشت آمیختند که خود سلسله به هم ميتر،  هايي تازه زمینرس

ردامنه و مهمي زباني، فرهنگي و هنری اقوام و قبايل مختلف که به لحاظ موضوعي عرصه پُ
 نبايد از ،راينببنا .ست ها نیاز به انديشکده مستقلي بندی آن مسلم است تفکیک و طبقه ؛دارد

زيرا در نتیجه اين  ؛های يادشده تغافل داشت‎حوزهآن در تدوين و تبیین تاريخ اقوام 
های نو، به ‎گیری از مکان‎شدهای کوچندگي بود که آنان توانستند دوره به دوره، با بهره‎و‎آمد

 گرفت، بیفزايند. ‎ذخاير دانايي خود بنا به مناسباتي که شکل مي
های ‎نشانههای باستان از طريق ‎بندی زبان‎طبقه ست در وهله نخست لزوما‎ًبديهي

های زبان است و ديگر پرداختن به ‎شناسان و فرهنگستان‎ساختاری و واژگاني به عهده زبان
های ‎ها، به عهده پژوهشکده و دانشکده‎ها از اقوام مختلف که با ذکر نمونه‎ثیرپذيری زبانأت

 ست.‎شناسي‎زبان
هن، آيا نکته پرسش برانگیز آن است با توجه به داشتن چنین سیمايي از مردمان ک

های ‎ثر از زبانأهای باستاني کوچنده، و باشندگان مت‎های قوم‎توان به صراحت، کل زبان‎مي
طور قريب به يقین ‎مهاجران و مهاجمان را از يک نژاد و قوم و تبار... دانست يا برعکس؟ به

ره توان دربا‎زیرا از روی زبان نمی، های آمده در فوق پاسخ مثبت نخواهد بود‎بنا به نمونه
و يا فرهنگ های مردم یك سرزمین نام یافته به میهن، داوری کرد ‎تباری توده أمنش

                                                                                                                                              
 الکساندر بويارف، همان مأخذ. 1
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طور نسبي بتوان بنا به ‎و هنر اقوام را به نام يک قوم، نژاد و زبان... منتسب دانست شايد به
مند به لحاظ سیاسي نسبت داد منتها از نظر نژادی، انواع ‎تفوق قومي، زباني را به قوم چیره

 کردی را اساس قرار داد و آن را متقن دانست.‎توان چنین روی‎کیبي و فرهنگي نميهنر تر
به نامگاني برخي گیاهان، جانوران و پرندگان در منطقه،  برای درک ملموس نگاه فوق

آيد آن است که چرا برخي درختان، گیاهان، ‎چه در دور نخست به نگاه مي‎شود آن‎اشاره مي
های متفاوتند و حتي بعضي معادل  دارای نام ر استان و شهر...در ه جانوران و پرندگان...

 حتي به قوم شاخصي منتسب نیستند.  و فارسي و يا ايراني ندارند
طور نمونه درباره هريک از آنان، با داشتن شرح، ‎هايي به‎اين مجموعه بر آن است مقاله

مايد. با توجه به چنین آيد، درج ن‎تصوير و تعلیق، که در نهاد خود يک فرهنگ به حساب مي
شود و متعاقب آن، نام ‎ذيل اشاره مي های برخي درختان و گیاهان... در‎اندازی به نام‎چشم

های مستقل اين شماره آمده ‎برخي پرندگان هم... به آن افزوده شده که مشروح آن در مقاله
 است.
 :مازندران در گیاهان برخی نام ـ1

 : ني باتلاقي kkǝsâآکس  -

 تحرک های کم میس: گیاه مرداب و رودها، جويبار و چشمهآمیس / ها -

 : قیاقerdâlǝارداله  -

 : گیشنیزezbenâ/emzǝnâازبنا / امزنا  -

 : جوی دوسر alerzالرز  -

 : ترب آبي. به ترکي: بولاغ اوتيamarzǝk / mazhامرزک / مرزه  -

 : نعناع وحشيojiاوجي  -

 : چوچاق، سبزی وحشيayyǝ / zulengاَيه / زولنگ  -

دم )دم شغال( /  زار که نام خوشه آن شال : علف هرز شاليbázmelمل باز -
 شود.  بازمل نیز گفته مي واش

 : وزير ثیلbandevášبندواش  -

 ترکس: نوعي ساقه شبیه گندم -

 : تیغ گرگانه  / ورگ تلي xásخاس  -

 : گل گاوزبانasǝlekعسلک / اسلک  -

 : لیلاب، پیچک صحراييkakimárککي مار  -
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اش شبیه پنبه يا الیاف فشرده شده است که  اه مردابي که میوهگرزمال: نوعي گی -
 کنند. پس از گشودنش، از کرک آن بالشت درست مي

: دار دوست. پیچک همیشه سبز valo / čǝlem / hamišǝkولو / چلم / همیشک  -
 درختي.

 
 نام برخی درختان ـ 2

 : گردوی کوهيâpučǝآپوچه  -

در « بستا و بسکام»و گرگان. که در توالش ست درمازندران  : نام درختيefrâافرا   -
 موسوم است.« گند لاش»در آستارا به نام «. بلسني و سیاه پلت»لاهیجان 

شود  نامیده مي« پلت»ست در مازندران که در گیلان  : نام درختيirdâršشیردار   -
 نام دارد.« دار زين»و در بندرگز « میرزابرگ»و در رامیان « بزبرگ»و در گرگان 

گويند و  مي« تیل»ست در رامیان که در شاهرود به آن  : نام درختيkârkuو کرک  -
 «.تل»درسوادکوه 

)سفید( است. در شهرستانک « تیس»: که در سوادکوه موسوم به qânغان  -
 گويند. هم مي« قوشه»و « قوش»شود.  نامیده مي« توس»

« داغداغان»ران ست در مازندران، که در گرگان و ارسبا : نام درختيtuqdârدار  توغ -
 نامند. مي« تا دانه»شود و در لاهیجان آن را  نامیده مي

« چلر»ست در مازندران و گرگان که در نور  : نام درختيrâš / mersراش / مرس  -
رود  است. منتها در گرگان« فنزل آغاج»و « آکش»نام دارد و در توالش موسوم به 

 بردار است. نام« فنزل گز»نام دارد و در آستارا به « فنزل آغان»

ست در مازندران و گرگان که در آستارا موسوم به  : نام درختيmamrezممرز  -
و « حلم»شود و در رامسر و رودسر  نامیده مي« اولس»است و در توالش « تغبر»

 شود. نامیده مي« شرم»در لاهیجان 

 نامند. مي« بلوط سفید»: را در مازندران ker mâziکر مازی  -

گويند و  مي« کوجي»ست در مازندران که در رشت به آن  درختي : نامlarkلرگ   -
 شود. نامیده مي« موتال»و در آستارا « مولکول»در توالش 
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 برخی پرندگان -3

 لک سفید، حواصیل : لکesǝvǝkáوکا  اسپه -

 دار : اردک تاجalem vašالم واش  -

 خور : لاشalǝاله  -

 ل: پرنده سبزرنگ درمنطقه پلور آمangirumانگیروم  -

 : حواصیلukáاوکا/ وکا  -

 : دلیجه hǝvá lak zanهوا لک زن  -

 : مسکهpačim- šǝxپچیم شخ  -

 ريسک  : چرخpespelپسپل  -

 : سهره جنگل pǝštelپشتل  -

 : جغدpitkǝlǝکله  پیت -

 : چکاوکjarjariجرجری  -

 : فاخته ampǝli kuterčچمپلي کوتر  -

 : دمسیجهzanjilǝkزنجیلک  -

 : صلصلzikزيک  -

 : گیلارsapǝl kešسپل کش  -

 : کبک دریsilemسیلم  -

 : چکور، سار šǝkruomشکروم  -

 : صعوره باغيqaylun kašقیلون کش  -

 : منقار قاشقي kačǝtekتک  کچه -

 : پرنده شکاری kerčǝkکرچک  -

 : جودکهkǝštǝlکشتل  -

 : غاز وحشي kaho vekǝکهو وکا  -

 : پلیکان lemberلمبر  -

 : گنجشکmičkáمیچکا  -

 : بلدرچینvardǝورده  -
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  1: نوعي مرغابيkassǝkسک  کس -

 
بینی علمی، باید ‎های اقوام با توجه به واقع‎رسد در بررسی زبان به نظر می

 جسورتر برخورد کرد.
 2پناه لموکي‎طیار يزدان

 1401زمستان 

 
******* 

دريغ سرکار خانم فرزانه اسبقي، مدير محترم نشر پژواک فرزان و ‎های بي‎جا دارد از کوشش
ذوق سرکارخانم زهرا ‎چنین طراح خوش‎پری طرئي و هم‎خانم کبری شاه رويراستار گرامي سرکا

 غلامي نهايت سپاس را داشته باشم.
به  و حسین رمضاني شايسته است از آقايان علیرضا مبرز، کاظم باقرزاده، محمدابراهیم عالمي

موکي پناه ل‎شان در فروش کتاب و نیز از آرمان سلیماني دشتکي و بهداد يزدان‎پاس مساعدت
در مازندران و « مازندنومه»های وزين ‎چنین از سايت‎خاطر انجام امور کامپیوتری تشکر کنم. هم‎به
گزار ‎ورزند، سپاس‎در اروپای مرکزی که در هر شماره به معرفي کتاب اهتمام مي« مجله هفته»

بريان، پزشک ياد جناب دکتر احمد صا‎قدر زنده‎باشم. لازم به اشاره است که از حامي و مشوق گران
 شهر تقدير کنم. يادش گرامي باد.‎‎قائممردمي 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
هايي درباره کرانه دريای  پژوهش؛ «ای گیاهان، درختان و پرندگان های منطقه نام»با عنوان  پناه لموکي يزدانطیار مقاله  1

 ، دفتر هشتم.کاسپین
2 Tel:  ,Email: tayyar.lamoki@yahoo.com 
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، برگردان: دکتر عزيز آريانفر، کتاب های چندکانوني های زبان گاه ريشه خاستالکساندر بوياروف، 

 .8های کاسپین شماره  هايي درباره کرانه پژوهش
  .1350کشاورز، ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ، برگردان: کريمتاريخ مادايگور میخائیلويچ دياکونف، 

  .1397، ناشر: درخت زندگي، دفتر هفتم «پیشینه زبان و خط فارسي»ايران فرهنگي داريوش فرهودی، 
فرهنگ  20خوذ از أم»ای برخي گیاهان، درختان و پرندگان ‎های منطقه‎پناه لموکي، نام‎طیار يزدان

های دريای کاسپین ‎هايي درباره کرانه‎گلستان، کتاب پژوهشواژگان گیلان، مازندران، سمنان و 
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 های نوروزیاسطوره

 / استاد دانشگاه شهید بهشتي تهران مطلق پور ابوالقاسم اسماعیلدکتر 

 
 
 
 

های گذشته  کنم که در ماه هستیم، اما پیش از آن يادآوری مي 1402در طلیعة نوروز 
دادهای ناگواری بر سرزمین ما رفته و همة ما و شما  شتیم که رُخروزهايي را پشت سر گذا

دادها هستیم. اما بايد يادآور شوم که ايرانیان در طول روزگاران  افسردة آن رخ نگران و دل
های دور، نوروزشان را در هر شرايطي که داشتند، به  ها و قرن متمادی خودشان در هزاره

ترين شرايطي که تاريخ و جبر تاريخي بر ايرانیان روا حتي در بد ؛کردند نوعي برگزار مي
داشتند. ايرانیان همیشه چون سروی بلندقامت  ها نوروزشان را پاس مي داشته، ايراني

فرمايید، نماد ايران است. نماد سرسبزی و ‎اند؛ اين تصوير سروی که مشاهده مي‎ايستاده
ن است که هرگز سر خم نکرده و در هزارسالة ايرانیا‎داری و عظمت فرهنگ ستُرگ و چنديپا

هم نشکسته. اگر چه در طول روزگاران، اين سرو سرسبز و سرو کاشمر، که خودش اسطورة 
بزرگ نیاکان ماست، در طول روزگاران و در طي تاخت و تاز بیگانگان شايد خمیده شده، اما 

رانیان در هر قامت ايستاده است. فقط خواستم يادآور بشوم که اي همیشه سرفراز و بلند
 شان، نوروز و آيین نوروز را پاس حفظ کردند. شرايط تلخ و شیرين تاريخيِ

های نوروزی بنگريم، اگر فقط وجه هندوايراني آن  ها و آيین اگر به قدمت نوروز و اسطوره
های ايراني مربوط به آيین سال نو به هزارة نخست پیش از  را مدّ نظر قرار دهیم، اسطوره

گردد. زماني که جشن سال نو و بعضي  تا اواخر هزارة دوم پیش از میلاد برمي میلاد و حتي
گردد که ريشة  شده است و آن به اسطورة جمشید برمي های مربوط به آن برگزار مي از آيین

های ايراني مربوط به  هندی است. اما اگر پیشینة اسطوره« يَمَه»هندوايراني دارد که برابر 
ها به نجد ايران، اين  يران ملاک قرار بدهیم، يعني پیش از ورود آرياييسال نو را در فلات ا
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سالي بوديم که پیش از ورود  گردد. ما سرزمین کهن های دورتر بازمي پیشینه حتي به هزاره
 زيستند.  ها، بومیان فلات ايران در اين سرزمین مي ها يا هندوايراني آريايي

آن جشن  شود. البته محتملاً ان فلات ايران ميبه گمان من جشن سال نو مربوط به بومی
های سال نو، جشن سال نو تحت هر عنوان و نامي، جشن بزرگ  به نام نوروز نبوده، اما جشن

النهرين، ما اسنادی  جوار مانند بین های هم و سراسری منطقه بوده است؛ چرا که از سرزمین
توان از آن  ني در دست داريم که ميالنهري متُقن در باب آيین سال نو يا جشن سال نو بین

های کشاورزی  چنین استنباط کرد که بومیان فلات ايران هم آيین سال نو به شکل آيین
 پای هم برگزار شده باشد. توانست پابه داشتند و هر دو جشن مي

جشن  کنم جشن سال نو و نه لزوماً تأکید مي ــترين اسطورة جشن سال نو  بنابراين، کهن
اسطورة باززايي است، يعني جشن قداست باززايي طبیعت و گیاهان. ما نبايد به اين  ــنوروز

کنند که ‎نگاه کنیم که جشني به نام نوروز در اوستای موجود نیامده است. برخي استدلال مي
گويند که جشن ‎مي پس جشني متأخر بايد باشد. يا مثلاً ،چون نام نوروز در اوستا نیامده

کنند که ‎سوری جشني متأخر و مربوط به بعد از اسلام است و استدلال مي‎سوری يا چهارشنبه
چون اصطلاح و لفظ چهارشنبه متأخر است و پس از اسلام به کار رفته، پس اين جشن، 

دربارة جشن  که اولا‎ًپذيرم؛ برای اين‎ها را من نمي‎جشني متأخر و جديد است. اين ديدگاه
ای دارد در باب ‎ناسان قرن بیستم، میرچا الیاده، نظريهش‎ترين اسطوره‎سال نو، يکي از بزرگ

اسطورة باززايي و جشن سال نو. حالا تحت عنوان نوروز يا جشن سال نو؛ تحت هر عنواني 
های ‎ها نام‎النهرين؛ اين‎جشن کريسمس يا جشن سال نو چیني و جشن اکیتو در بین مثلاً

 و آن هم اسطورة باززايي است. اند‎اند و سوية کاربردی يک اسطوره‎متعدد يک آيین
شود و اين منحصر به يک کشور و يک ‎دانیم که طبیعت در آغاز بهار از نو زاده مي‎مي

ها در کرة خاکي مربوط است. برای ‎بلکه به همة انسان ،سرزمین و قوم خاصي مربوط نیست
بیعت بوده که در هر جای جهان، انسان در آغاز بهار همیشه شاهد نوزايي و بازسازی ط‎اين

ای، زمستان مرگ طبیعت است و سرِ بهار زايش و ‎است. تصور بر اين بوده که از نظر اسطوره
نامیم. اگر با اين ديدگاه ‎زنده شدن طبیعت است. اين را اسطورة باززايي طبیعت مي

دو جشن بزرگ  گردد که محتملا‎ًدرنگريم، جشن سال نو ايراني به بومیان فلات ايران برمي
طور که گفتم، ‎النهرين همان‎يکي جشن بهاری و ديگری جشن پايیزی. در بین داشتند؛

ها جزو ‎النهرين هم که قرن‎اسنادی هست که جشن اکیتو، جشن بهاری آنان بوده و بین
رو پارسیان و ايرانیان بوده است. مگر کوروش بزرگ فاتح بابل نبوده؟ مگر تیسفون ‎قلم
ان جشن کشاورزی و باززايي است. اسطورة باززايي تخت ايران نبوده؟ جشن بهاری هم‎پای

شوند و اين نامش در ‎گردد. چون گیاهان سرِ سال باز زاده مي‎به اسطورة کشاوزی هم برمي
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هزار سال قبل از میلاد مسیح است. اين جشن ‎سومر، جشن اکیتو است که مربوط به سه
کردند و ‎هم سبزه سبز مي جا‎شده. در آن‎سال نو در سومر و بعدها در بابِل برگزار مي

النهرين مربوط به اسطوره ‎یزی در بینيطور جشن پا‎های ويژة خود را داشتند. همین‎آيین
 شده است.‎آفرينش جهان مي

بعدها در فلات ايران هم ما دو جشن مربوط به سال نو داشتیم که يکي جشن پايیزی و 
توانیم گمان ‎ها در ايران که مي‎ييديگری جشن بهاری بود. در دورة هندوايرانیان، حضور آريا

شده و دو اسطورة ‎داشت و قداست طبیعت برگزار مي‎ببريم که جشن سال نو و جشن پاس
آفرينش و اسطورة باززايي با هم تلفیق شدند و به همین دلیل، جشن بهاری در رأس 

 ده شد.های بزرگ ايرانیان قرار گرفت و بعدها در اعصار متأخر نام نوروز بر آن نها‎جشن
ای دارد. از آن زمان که ‎توانیم گمان بريم که جشن سال نو چنین پیشینه‎مي
های هندوايراني را داريم، ما مطمئن هستیم که نوروز بعدها در آيین و فرهنگ ‎اسطوره

های نیاکان زرتشتي بدان اضافه شد. چون ‎زرتشتي تثبیت شد و صبغة جديدی يافت، ويژگي
جشن فروردگان بوده و بعدها با نوروز باستاني تلفیق شد و به جشن ديني زرتشتیان ابتدا 

نیامده، زيرا جشن اصلي زرتشتیان، جشن فروردگان برای  اوستاهمین دلیل، نوروز در 
 شود.‎ها بعدها با نوروز آمیخته مي‎داشت فروهرها بوده که اين‎پاس

روز آيین ديني هم چنین بايد تأکید کنم که نوروز يک آيین است و اسطوره نیست. نو‎هم
هست. اديان متفاوت در اين آيین باستاني، چه پیش از اسلام و چه بعد از آن، در اين آيین 

هايي در کُنه خودش و در ‎اند؛ اما هر آيیني به يقین اسطوره يا اسطوره‎بزرگ ايراني سهیم
فرصت نهان خودش دارد و من بیش از پانزده اسطوره در حول و حوش نوروز يافتم که اگر 

نوروز به گمان من يک  پردازم. اولا‎ًها در اين جلسة علمي و فرهنگي مي‎تک آن‎شود به تک
توان گفت که نوروز فقط جشني ملي ما ايرانیان است، بلکه  ي است. امروز نميآيین فراملّ

سايگان ما در  رود، به اين دلیل که نه فقط هم شمار مي المللي به ي و بینيک جشن فراملّ
تان، افغانستان و ترکیه و برخي کشورهای ديگر، اين جشن را با شکوه تمام برگزار تاجیکس

های ديگری در جهان هم کشیده شده است. خیلي از  کنند، بلکه نوروز به اقلیم مي
کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان که مهد هندوايرانیان بوده و ايرانويج به گمان 

طور نوروز در  تان در حول و حوش خوارزم بوده است. همینمندان در ازبکس بسیاری از دانش
قرقیزستان، باشقیرستان، تاتارستان و ديگر کشورهای فدراسیون روسیه، در هند و پاکستان 

عنوان يک جشن جهاني از نوروز در ذهن  ها کافي است که به شود. اين نمونه برگزار مي
هم کشیده شده و امروز هم در جهان اين داشته باشیم. نوروز به بسیاری از کشورهای غربي 

 کنند. آيین را برگزار مي
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های مربوط به نوروز، آيین سوری است که بعد از اسلام به  ترين آيین يکي از کهن
های  سوری معروف شده. اکنون ببینیم که اين آيین جشن سوری چه ريشه چهارشنبه

بايد دنبال يک  ر داريم، مسلماًای داشته است. چون در هر آيیني که با آن سروکا اسطوره
گیری ‎هايي نباشند، اما پي‎اسطوره بگرديم. ممکن است عموم مردم دنبال چنین اسطوره

مندان است و عموم مردم به ‎شناسان و کار دانش‎شناسان و اسطوره‎ها کار مردم‎اسطوره
ما پیش از بینید که جشن سوری )‎گونگي برگزاری آيین کاری ندارند. بنابراين، شما مي‎چه

برديم؛ زيرا ايرانیان برای نام روزها از نام ايزدان ‎کار نمي‎شنبه و چهارشنبه به‎اسلام شنبه، سه
های باستاني ‎روز و...(، يکي از جشن‎روز، نخستین روز هفته و بهمن‎کردند: هرمزد‎استفاده مي

ز اسلام در سوری دارم. درست است که پیش ا‎ای دربارة چهارشنبه‎بوده. من نظرگاه تازه
رفت. ‎کار مي‎شنبه و... وجود نداشت، اما میان ديگر اقوام ايراني به‎آيین زرتشتي شنبه و يک

شنبه و ‎از جمله يهوديان و مسیحیان ايراني در متون عبراني و سُرياني شنبه و يک
که زادمرگ ماني را ‎بردند. بعدها در متون مانوی هم ذکر شده. چنان‎کار مي‎چهارشنبه را به

 گردد.‎ها به پیش از اسلام برمي‎در روز دوشنبه اعلام کردند. اين
گردد. سوری هم به معني ‎اش برمي‎که چرا چهارشنبه و چرا سوری، به اسطوره‎پس، اين

سرخ است و سور به معني ضیافت و شادخواری است؛ سرخ نماد آتش است و کشف آتش 
ر ايران است، با کشتن مار يا هوشنگ آورندة آتش و کاشف آتش در اساطی .توسط هوشنگ

اژدهاديوی که نماد ظلمت است و آتش نماد نور است. بنابراين، سوری تکلیفش مشخص 
گردد؛ آتش هم به نوعي به خورشید مربوط است.  است، يعني سرخ و به اسطوره آتش برمي

ين را که در متون نیاکاني ما، يعني در متون غیرزرتشتي، چهارشنبه ذکر شده، من ا اما اين
ام. بیروني معتقد است که اول شب چهارشنبه در  ابوريحان بیروني پیدا کرده آثارالباقیهدر 

ها و  نزد منجمان ساعت يا زمانِ آفريده شدن خورشید بوده است. چون در يکي از آن تقويم
که  من با اين ديدگاه ،شمارهای باستاني، آغاز چهارشنبه را مبدأ سال قرار دادند؛ بنابراين گاه

چهارشنبه مربوط به بعد از اسلام است و آيین متأخری است و حتي برخي آن را از دورة 
داشت خورشید و  دانند، موافق نیستم و معتقدم که جشن سوری يا جشن پاس صفوی مي

ابوريحان بیروني به اين چهارشنبه اشاره  آتش مربوط به پیش از اسلام است. چون صراحتاً
گردد، يعني اسطورة آفرينش  ی چهارشنبه هم به خورشید برميکرده و اين جشن و شاد

اسطورة کهن ايرانیان و مربوط به  ،خورشید که خورشید هم به آتش مربوط است. آتش
ها فقط در اعصار زرتشتي مهم  گاه گونه تصور نشود که آتش پیش از زرتشت است. اين

تي هم در جهان وجود داشته های دور پیشازرتش داشتِ آتش در هزاره اند. چون پاس بوده
گونه نبوده که فقط خواست ايرانیان بوده باشد. در يونان باستان و روم باستان و در  است. اين
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گاهای  جا يک ايزد يا ايزدبانوی آتش داريم. وستا الهة آتش در پرستش هند باستان همه
سلما اسطورة م ــگردد  باستاني روم است يا در هند که به دورة هندوايراني هم برمي

اَگني يا خدای آتش که مظهر پاکي و  ــ هندوايراني مربوط به پیشازرتشتي است
 کنندگي است، پرستیده شده و مورد احترام بوده است. پاک

اَش مربوط به  تولد خورشید است و  سوری اسطوره بنابراين، جشن سوری يا چهارشنبه
رشید است. خیلي ساده است: کرة آتش نمادی از خورشید و يا بهتر بگويم آتش خود خو

شده از ستارة خورشید است؛ زمین در اصل درون  زمین در منظومة شمسي جزئي جدا
کم سرد شده است. اگر زمین از خورشید جدا  خورشید بوده و بعدها از خورشید جدا و کم

ل فشان را داريم، پس آتش اص های آتش شده و بعدها سرد شده و هنوز در مرکز زمین گدازه
خورشیدی دارد. به همین دلیل و دلايل ديگر که مربوط به نیاز انسان ابتدايي به آتش برای 
گرما و ذوب فلزات و پختن غذا، مظهر قداست و مظهر ايزدگونگي در نزد جهانیان است و از 

سوری جشن نور و سرور  جمله در نزد ايرانیان که آتش عنصری مقدس بوده و چهارشنبه
اند ؛ اما من مناسبت تولد  چهارشنبه را نماد چهار فصل سال هم برشمرده است. برخي ديگر،

 دانم. تر مي سوری درست خورشید را برای چهارشنبه
شده و هنوز در جمهوری  در قديم، نوروز از همان چهارشنبة آخر سال شروع مي

سوری  هتر از چهارشنب شود و بسیار مفصل سوری نوروزشان آغاز مي آذربايجان از چهارشنبه
سوری آتش، آب، باد و خاک؛ چهار  سوری دارند. چهارشنبه ها چهار نوع چهارشنبه ماست. آن

گرفتند. ديدگاه ديگر که من آن را قبول ندارم؛  روز برای اين جشن بزرگ باستاني جشن مي
نحس بودن چهارشنبه است که پس از اسلام رواج يافته است. به اين دلیل که در يکي از 

چهارشنبه که روز بلاست، باده بخور/ به ساتکین مي خور تا به »چهری آمده: اشعار منو
 «.عافیت گذرد

با اتکا به اين شعر منوچهری و البته اشعار بعضي از شاعران ديگری که در آثارشان ذکر 
اند، باعث شده که چهارشنبة آخر سال را به خاطر نحسي روز چهارشنبه بدانند.  کرده

سوری  اند که جشن چهارشنبه اين چهارشنبه که روز بلاست، تصور کردهبنابراين، به خاطر 
هم روز نحسي بوده و بايد با شادی اين نحسي را از بین ببرند. البته اين فقط يکي از 

تنها چهارشنبة آخر سال نحس نیست، بلکه روز شادی و شادخواری  هاست. اما نه ديدگاه
ش است؛ روز زندگي و گرمابخشي است. پس، است چون روز تولد خورشید و روز قداست آت

اش  های بسیاری درباره ريشة نجومي دارد، اما اين اسطورة آتش بحث مفصلي دارد و اسطوره
 .است گفته شده
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اسطورة ديگر مربوط به نوروز، اسطورة سیاوش است. اسطورة سیاوش يکي از 
ي است؛ اسطورة زنده شدنِ نوعي تکرار همان اسطورة باززاي های باستاني ماست و به اسطوره

دوباره است. مرگ زمستانة اين قهرمان و خدای منسوب به او در دوران باستان باعث شده 
ای دوموزی که خدای شهید شونده است در زمستان، منجر به زنده شدن  که مرگ اسطوره

بر اين اش، سیاوش، بهار آغاز شود. تصور  شود و با زنده شدن دوموزی يا همتای ايراني او مي
نوعي آيین سیاوش و  شود. اين به میرد و بعد در آغاز بهار زنده مي بوده که دوموزی مي

تحت تأثیر اسطورة  و مستقیماً که لزوماً کند و نه اين اسطورة سیاوش را در ذهن متبادر مي
نگ ای از اسطورة باززايي باشد که در دو فره‎تواند نمونه‎دوموزی يا تموز بابلي باشد، بلکه مي

تواند نمونة تحول و دگرگوني يک اسطوره باشد و ‎متفاوت ولي مجاور هم رواج داشته و مي
تواند يک اسطورة مستقل ايراني يا همان اسطورة زنده شدن و باززايي سیاوش باشد؛ ‎مي

شود. از ‎شود، دوباره زنده مي‎مردانه در سرزمین توران کشته مي‎چون سیاوش وقتي ناجوان
شود که به آن گیاه سیاوشان ‎واقع، گیاهي زنده مي رويد. در‎وش گیاه ميبدن و پیکر سیا

کند؛ ‎شود. بنابراين، گیاه پَرسیاوشان اسطورة مرگ و باززايي سیاوش را تداعي مي‎گفته مي
يعني سیاوش از دوران مردگان يا از زمان مردگان و از سرزمین مردگان سرِ بهار زنده و 

شوند و حیات  بودند که با زنده شدن سیاوش، گیاهان سبز ميشود و بر اين باور  شکوفا مي
 شود. شود و بهار و جشن سال نو آغاز مي جديد آغاز مي

گويد که رسم  ياد مهرداد بهار مي دربارة پیوند اسطورة سیاوش و رسم حاجي فیروز، زنده
فیروزی يا حاجي فیروز، لباس سرخش نماد خون سیاوش است و صورت سیاهش نماد 

گردد. به نظر من، اين فقط در حد يک  گان و از دنیای مردگان به دنیای زندگان برميمرد
توان آن را پذيرفت. به  صد نمي در تری داشت و صد فرضیه است که در بابش بايد تأمل بیش

هر حال، خودِ نام فیروز يک نام باستاني و نشان دهندة يک آيین باستاني است. لفظ حاجي، 
به احتمال زياد از دوران صفويه به فیروز افزوده شده، اما خود آيین  لفظي متأخر است و

تواند نماد مرگ سیاوش و عزاداری  مي فیروزی و صورتک سیاه يا چهرة سیاه که محتملاً
شود، شادی  باشد. پس، بعد از بازگشت از دنیای مردگان، يعني وقتي سیاوش زنده مي

های نهاني اين آيین دانست که همان اسطورة  شود يکي از اسطوره کردند، اين را مي مي
سیاوش است و فیروز البته به نظر من، در اعصار میترائیسم که کیش میترايي از ايران 

تواند آيین جشن فیروزی و لباس سرخ حاجي فیروز  باستان به روم رفته، از اين طريق مي
در جشن سال نو مسیحي ثیرگذار بوده باشد بر جشن سال نو در فرهنگ میترايي و بعدها أت

 پوشیدند. ي و ديناوران مسیحي جامه سرخ مييطور کاهنان میترا و همین
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يک آيین است و  سین طبعا‎ًدانید که هفت‎رسیم، شما مي سین هم که مي به سفرة هفت
ساخت اين آيین خودش يک ريشة ‎ای و ژرف شکي در اين نکته نیست؛ اما بُن اسطوره

باشد. آن اسطوره مربوط به عدد هفت است. عدد هفت عددی  تواند داشته‎ای مي‎اسطوره
گردد و قداست و مقدس  سیاّره برمي‎ای و مقدس است و ريشة نجومي دارد. به هفت اسطوره

ها و  سیّاره. در میان اقوام کهن اين بحث نجومي ادامه داشته و هفت در آيین‎بودن هفت
گردد.  د هفت به تلفیق چهار و سه برميها تقدس يافت. به گمان من اين اسطورة عد اسطوره

آسمان، ‎فلک و هفت‎چهار نماد عناصر اربعه و سه نماد تثلیث است؛ از اين رو، هفت
ساخت باعث شده که اين سفرة سنتي ‎سیاره با اين ژرف‎شهر عشق و هفت اورنگ، هفت‎هفت

که اقلامي با بوده  ‎واقع نه اين در« سین»سین شهرت يافته و ‎و زيبای ايرانیان به هفت
سیني ‎ . يک ديدگاه آن را هفتاست سیني بوده شود، بلکه در اصل، هفت‎آغاز مي« سین»

سیني که اقلام گیاهي مثل گندم و جو و... که کشاورزان بايستي  دانسته يا به روايتي دوازده
 کردند برای کشاورزی نه برای تزيین‎ها را سبز مي‎کاشتند، اين‎که در روزهای آخر سال مي

ها سلیقة ‎سین تبديل شد. انواع خوراکي‎سیني به هفت کم هفت‎روی سفره. بنابراين، کم
کند. البته ‎سیني اقلام کشاورزی را به اقلامي با حرف سین تبديل مي ايراني است که هفت

میم هم دارند. اما دو ‎شین هم داريم، در تاجیکستان حتي هفت‎انواع و اقسام هم دارد: هفت
شود، يعني تخم مرغ و ماهي؛ چرا ‎سین هست که با سین هم شروع نمي‎هفتعنصر بر سفرة 

ها بر سفرة نوروزی وجود دارد؟ به گمان من، تخم مرغ به اسطورة آفرينش کیهان مربوط ‎اين
ای نوروز، آفرينش است؛ به نماد تخم مرغي شکل بودن کیهان ‎است؛ چون يک وجه اسطوره
کردند که جهان و کیهان از يک تخم يا ‎ها فکر مي‎آن گردد.‎در نزد ايرانیان باستان برمي

اش نماد زندگي و حیات ‎هستة اولیه شکل گرفته. مگر نه اين است که خود تخم مرغ، نطفه
گیرد؛ نماد باروری، نماد نطفه  آيد، يعني حیات شکل مي‎است؟ از تخم مرغ، جوجه پديد مي

مرغ نماد آسمان است و زردة آن  و زايش و آفرينش در اساطیر ايراني است. پوستة تخم
حکمت نیست و فقط  نماد زمین است. رنگ کردن و مزيّن کردنِ تخم مرغ هم چندان بي

بینید، نماد نقش و  سین مي جنبة تزيیني ندارد. آن نقش و نگارها که روی تخم مرغ هفت
به  شده، نگارهای طبیعت است؛ نماد آفرينش است و کوه و چشمه و هر چیزی که تصور مي

سین هست؟ تعبیر  شکل انتزاعي هم درآمده است. اما چرا ماهي بر سفرة ايراني هفت
گويند که ‎اين است که ماهيِ زنده نماد تر و تازگي و طراوت است و مي شناسان معمولاً مردم

هر وقت ماهي را از آب درآوری، تازه و نماد زندگي است. اما به گمان من، ماهي به برج 
از نظر نجومي، اسفندماه برج حوت است. خورشید در آغاز سال از برج  حوت مربوط است.

ای که ايرانیان ‎رود؛ يعني درست در آن لحظه‎حوت )برج ماهي( به برج حَمَل )برج برّه( مي
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خوانند، آن لحظة تحويل سال لحظة ‎شناسند و حَوّل حالنا مي‎آن را لحظة تحويل سال مي
رود و سال نو ‎د از برج ماهي به برج حمل ميای است که خورشی‎مقدسي است. لحظه

شود. بنابراين، ماهي نماد برج حوت است و ماهي بر سر سفرة نوروزی نامش با حرف ‎مي
سین باشد.  دانند که ماهي بر سفرة هفت شود. چرا ايرانیان خود را ملزم مي‎سین شروع نمي

نگ ايراني شده، اما من بر گويند ماهي قرمز در عصر جديد وارد فره گويند که مي بعضي مي
گردد،  های دور به نجوم گذشته برمي اين باور نیستم و ماهي بسیار قدمت دارد و به هزاره

 حتي اگر ماهي قرمز در عصر جديد وارد فرهنگ ايران شده باشد.
ها هم اگرچه يک آيین هست، اما اسطوره بسیار زيبايي  جشن فروهرها يا فرَوَشي

نده است و آن عبارت است از اسطورة مربوط به ارواح نیاکان. حوش خودش پرورا و حول
که ماه اسفند به سپندارمذ مربوط است و اين  ارواح نیستند، اما اين اگرچه فروهرها دقیقاً

کنید، مینیاتوری از سپندارمذ، الهة زمین و امشاسپند زمین است.  تصويری که مشاهده مي
بخش. ماه اسفند نامش از همین الهه  ی افزونيامشاسپند يعني نامیرای مقدس يا نامیرا

شناسان سپنته را  گرفته شده است. سپند به معني مقدس است، اگرچه برخي از ريشه
ماه مقدسي است  بخش هم معني کردند. حالا هر دو را در نظر بگیريم، باز هم اسفند افزوني

ها يا فروهرها  ا فرَوَشيچون طلیعه نوروز و آغاز کشاورزی در آستانة بهاری ديگر است. ام
همان ارواح نیاکان نیستند. فروهر گوهرِ حقیقيِ آفريدگان و موجودات، روان يا گوهر  دقیقاً

آيند و نام  حقیقي موجودات است. بر اين باور بودند که اين فروهرها اول فروردين مي
ن فروردين با نام فروهرها پیوندی ژرف دارد. فروردين خودش ماه فروهرهاست جش

کنید، ‎فروردگان با آن نوروز باستانيِ پیشین آمیخته شد. وقتي نوروز را بررسي و تحلیل مي
ای؟ آيا در عصر جديد، در عصر صفويه يا در قرون ‎بايد در نظر بگیريد نوروز در چه دوره

های پیش از اسلام و دوران زرتشت و حتي پیشازرتشت؛ ‎ها و هزاره‎اولیة بعد از اسلام يا قرن
شود يک قاعدة کلي را در باب نوروز  ای. به سادگي نمي‎مشخص کنیم نوروز در چه دوره بايد

ها صاحب ‎دار زندگان هستند. هر يک از ما انسان‎ها حافظ و نگه‎صادر کرد. بنابراين، فرَوَشي
فروهر يا فرَوَشي هستیم و البته صاحب فرّ و فرّه ايزدی نیستیم؛ چون فرّه ايزدی گوهر 

شود. ولي فروهرها را ‎آيین مي‎ه فقط شامل پیامبران و قهرمانان و شهرياران بهديگری است ک
روند، چون در اصل بُن آسماني ‎ها، اين فروهرها به آسمان مي‎همه دارند. پس از مرگ انسان

آيند. اسطوره چنین است. وقتي وارد بحث ‎دارند. اما آخر هر سال فروهرها به زمین مي
گرا بینديشیم. ‎جا نبايد رئالیستي و واقع‎شود و اين‎نماد اثرگذار مي شويم، تخیل و‎اسطوره مي

آيند برای ‎زيبايي اسطوره به تخیل و نمادين بودنش است. فروهرها از آسمان به پايین مي
آيند، دنبال ‎بازديد از خانواده و بازماندگان. فروهرها وقتي از آسمان به زمین فرود مي
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ها در ‎ر يزد و کرمان هنوز چراغ، آتش يا فانوسي پشت بامگردند. د‎های خودشان مي‎خانه
پا  ها باشد. چراغ يا شمع يا آتش بر‎کنند تا روشنايي در پشت بام‎پا مي شب آخر سال بر

هايشان را پیدا بکنند. فروهرها به بازماندگان سر ‎کردن از آن روست که فروهرها خانه
کنند به آسمان ‎شوند و قهر مي‎ر ميای که تمیز نباشد، فروهرها مکد‎ّزنند. خانه‎مي

گردند. اعتقاد داشتند که آن خانواده حمايت و پشتیباني فروهرها را در آن سال از ‎برمي
 دهد.‎دست مي

پرستي منتسب  ها و برپايي آتش جشن سوری را نبايد به آتش برپايي آتش بر پشت بام
نبودند. ايرانیان مزداپرست و  پرست کنیم. در هیچ يک از ادوار تاريخي ايرانیان هرگز آتش

پرستي در  پرستیدند. پس، هرگز آتش عنوان خدای بزرگ مي خداپرست بودند و اهورا مزدا را به
کار نبوده است. آتش قداست دارد و نماد نور و خورشید، نماد زندگي و عشق است. از اين رو، 

هاست که  هرها يا فرَوشَينمايي آن فرو ها آتش افروختن برای راه بینیم که در پشت بام مي
کنند و ماه فروهرها، يا  بیايند حامي بازماندگان باشند. فروهرها ديوان و دروجان را دور مي

آمده است که در روز خرداد از فروهرها  های پهلوی ساساني صراحتاً فروردين، در يکي از متن
ماه فروهرها خواهد پسین کند. روز رستاخیر در همین ‎ هرمزد يعني خداوند رستاخیز و تن

مرگ ‎رود و جهان بي‎بود. تنِ پسین انسان بعد از مرگ با تن روحاني و نوراني به رستاخیز مي
پتیارگي در جهان پديد ‎زماني و بي‎مرگي، بي‎شود که اين خودش يک اسطوره است. بي‎مي
در متن  روند. اين صراحتا‎ًآيد. اين يعني خیر مطلق. اهريمن و دروجان همه از بین مي‎مي

« گرُد»به معني دفاع و ايستادگي است و با واژة ايراني  vǝrǝθraپهلوی آمده است. فروهرها از 
ها قدرت ‎ريشه است. پس، يکي از معاني فروهر اين است که اين‎به معني دلیر و قهرمان هم

 توانند حامي و پشتیبان بازماندگان باشند.‎دفاعي دارند و مي
شده است. نوروز  ه نوروز بزرگ و نوروز کوچک هم تقسیم مينوروز در روزگار باستان ب

وطنان زرتشتي ما زادروز اشو  بزرگ يا نوروز خاصّه ششم فروردين است. بنا به اعتقاد هم
هفت »زرتشت، پیامبر بزرگ ايران باستان است. زرتشتیان در يزد و کرمان اين جشن را جشن 

دانند. اما نوروز کوچک، همان نوروز  خسرو مي کيچنین اين روز را تولد  اند. هم خوانده« درو
شود به آن نوروز کوچک يا  اول فروردين است. اول فروردين که خورشید وارد برج حمل مي

تری دارد. در روز ششم  شود. نوروز بزرگ با تولد اشو زرتشت قداست بیش نوروز عامّه گفته مي
مة اعصار پیشازرتشتي، مانوی، مسیحي و که نوروز در ه فروردين آفرينش جهان را داريم. اين

يهودی و اسلامي تا عصر حاضر زنده مانده و امروز تبديل به يک جشن جهاني شده است؛ 
اشَ در همین بنُِ اساطیری است. جشن آفرينش و جشن ديني است. فقط جشن  جاودانگي

 است.ملي و آيیني نیست، بلکه يک بنُ ژرف ديني دارد که همان آفرينش جهان 
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شود، از نو  منان معتقدند که در لحظة تحويل سال، انسان از نو متولد ميؤباوران و م دين
شود که آرمان زيبايي است. شما در سر سال و در آن لحظه اگر اعتقاد داشته  آفريده مي

ها و اعمال سال گذشته را بايد فراموش کرده و از نو زاده  شويد و تمام بدی باشید، متولد مي
مان جشن باززايي و اسطورة باززايي اين است که با يک انرژی جديد وارد سال شويد که ه

اند و همة اعمال ‎حال، اين نوروز بزرگ و ششم فروردين را مقدس شمرده هر نو بشويد. به
اند. هوشنگ در اين روز اهريمن را مطیع خود کرده و ‎نیک در اين روز مبارک اتفاق افتاده

است. در اين روز به خواهش جمشید، اهورامزدا جهان را  جمشید اسطورة ديگر نوروزی
ها تاريخي ‎گیر تیرش را پرتاب کرد. اين نکته‎گسترش داد. در روز ششم فروردين آرش کمان

واقعیت  ای و نمادين لزومي ندارد که حتما‎ًای است. باورهای اسطوره‎نیست، بلکه اسطوره
بودنش زيباست. به عمق آن اسطوره بايد پي ناتاريخي  تاريخي داشته باشد. اسطوره اتفاقاً

ها داستان و قصه هم نیستند؛ بلکه ‎ببريد تا بتوانید آن فرهنگ ژرف ايراني را درک بکنید. آن
در نوروز بزرگ، کینِ سیاوش  هايي هستند که زماني نیاکان ما باور داشتند که مثلا‎ًاسطوره

شود. هر کار نیک و ‎وز هلاک ميخسرو در اين ر‎شود. افراسیاب به دست کي‎ستانده مي
دادند. در نوروز بزرگ سام نريمان اژدها ‎ديدند آن را به نوروز بزرگ ربط مي‎خوبي را که مي

ای ادوار پسین ‎خسرو، شهريار آرماني و اسطوره‎کشد. کي‎دهاکه يا ضحاک را مي‎يا اَژی
موبد موبدان  زمانِ سوشیانس است و تازه سوشیانس‎کند و هم‎اساطیر ايران، ظهور مي

دار است. زمین تا سپهرِ ستارگان بالا ‎شود. پس، اين نوروز بزرگ خیلي ريشه‎خسرو مي‎کي
ساخت ‎رسد، يعني در ژرف‎يک حرف است که زمین به ستارگان مي رود. اين ظاهرا‎‎ًمي

شود؛ ‎ای ايرانیان اعتقاد و باور ايرانیان چنین بوده که زمین مقدس و آسماني مي‎اسطوره
که فروهرها از آسمان به زمین بیايند، زمین به سوی بالا و به سپهرِ ستارگان ‎ی اينجا‎به

شود. زماني است که مردم از مرگ و پیری هراسي ندارند، ‎جا بهشت برين مي‎رود و همه‎مي
 میرند.‎چون ديگر نمي

بها قدر به اين باورها ‎دهند که چه‎های اساطیری نشان مي‎مايه‎بنابراين، مضامین و درون
معتقد بودند که فريدون در نوروزِ  اند. مثلا‎ًفراموش شده دادند؛ باورهايي که امروز تقريبا‎ًمي

خواهي ايرج ‎بزرگ، جهان را به ايرج و سلم تور تقسیم کرد و منوچهر هم در اين روز به خون
هند. د‎ها در واقع، نیازهای ژرف رواني انسان را نشان مي‎بینیم که اين اسطوره‎برخاست. مي

ها و ‎ايرانیان از اعصار باستان تاکنون چه نیازهای رواني و روحي داشتند که با اين آيین
نوعي تعادل روحي و رواني ‎شده است. انسان در اعصار اساطیری به‎ها برآورده مي‎اسطوره

 .است رسیده‎مي
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يا خمسه مسترقه هست؟ « پنجة دزديده»ای در کُنه باورِ ‎اکنون ببینیم چه اسطوره
خمسه يعني پنجه و مسترقه هم به معني دزديده است. پنجة دزديده يعني آن پنجة آخر 

کردند. يعني دوازده ‎روز حساب مي 360که ايرانیان در روزگار باستان، سال را ‎سال. برای اين
مانده، جزو ‎روزه. پس، آن پنجة آخر، يعني پنج روز و يک چهارم روزی که باقي مي‎ماه سي

شان اين پنج روز و شش ساعت و اندی را ‎آمده است و در تقويم‎حساب نمي روزهای سال به
که اين مدت از آن سال گرفته ‎شمردند. اين پنجه را پنجة دزديده نامیدند. برای اين‎نمي

کردند. از جمله، آيین میرِ ‎های متعددی در اين پنجة دزديده اجرا مي‎شده است. آيین
شده و هر ‎روا مي‎طور موقت امیر و فرمان‎اين پنج روز بهگونه که يک نفر در ‎نوروزی. بدين

داده وزير را کتک بزنند يا امرا را ‎دستور مي کردند. مثلا‎ًداده، بايد اطاعت مي‎دستوری که مي
کردند و میر نوروزی را به باد ‎زدند. البته پس از پنج روز تلافي مي‎به دستور او شلاق مي

 شده‎تا عصر حافظ هم رايج بوده و بعدها هم برگزار مي گرفتند. آيین میر نوروزی‎کتک مي
از / که بیش  گويم چو گل از غنچه بیرون آی‎سخن در پرده مي»فرمايد: ‎. حافظ مياست

دهد که در شیراز قرن هشتم اين آيین ‎اين نشان مي «.پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
 .است شده‎برگزار مي

رون خودش دارد. اسطورة مربوط به پنجة دزديده و ای در د‎گفتیم هر آيیني يک اسطوره
گر آشفتگي و هرج و مرج پايان سال هست. سالي ‎های مرتبط با آن، به گمان من، بیان‎آيین

ای جهان، دچار آشوب ازلي )از نظر يونانیان ‎شود همیشه بر پاية باورهای اسطوره‎که آغاز مي
Chaosتبديل به يک نظم مي ( يا آشفتگي و هرج و مرجِ نخستین است. اين‎ .شده است

ولي آن پنج  ،آمده‎آيین است و طبق نظم کائنات به حساب مي‎ماه سال به بنابراين، دوازده
. است شده آمده و به همین سبب اهريمني تصور مي شمار نمي روز جزو اوقات رسمي سال به

شادی بکنند و آن  شده که در ايام پنجه، شادماني و‎ها برگزار مي‎به خاطر همین، اين آيین
 ديوان و اهريمنانِ اين پنجة آشفتگي را دور کنند.

گفتند دوازده موجود ‎دربارة ايّام پنجه باز اسطورة ديگری هست و آن اين است که مي
کار نیستند. چون ‎ماه سال بي کار اهريمن در طول دوازده‎اهريمني يا دوازده تن از ديوانِ هم

ای، کل جهان را ‎جوند. چون بنا به باور اسطوره‎جهان را ميدارندة ‎ها دوازده ستون نگه‎آن
کنند. اين دوازده موجود اهريمني از اول سال شروع به جويدن ‎داری مي‎دوازده ستون نگه

خورند. به همین  جوند و مي ها را مي کنند، در پنجة آخر سال، همة اين ستون ها مي ستون
اين پنجة دزديده، وقتي به اول سال  کنند. اما پس از کوبي مي دلیل، شادی و پای

شوند و دوباره  اند. پس ناامید مي بینند که دوازده ستون دوباره مرمّت شده گردند، مي برمي
ها و سالي ديگر از نو شروع  کنند در اول سال به جويدن و خوردن اين ستون شروع مي
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شر، ستیز نور و تاريکي  دهندة ستیز خیر و شود. اين اسطورة زيبايي است. در واقع، نشان مي
 شود. و پیروزی آتش و خورشید بر ظلمت محسوب مي

دانیم که نوروز و نوروز جمشیدی در تخت  پردازيم. مي اکنون به نوروز جمشیدی مي
گون است.  شده است. اين هم خودش و هم نام تخت جمشید اسطوره جمشید برگزار مي

اختة داريوش بزرگ بوده است. داريوش در گاه پارسه نام داشته و س که اين تخت برای اين
وَئوش، خشايثَیَه وَزرکَ، خشايَثیَنام،  دارَيَه»گويد:  مي ای به خط میخي صراحتاً کتیبه

 «خشايثَیَه دَهیونام، ويشتاسپَهیَه پوشَه، هخامنیشیَه، هيَ ايممَ تَچَرمَ اکَونَئوش.
تاسپ هخامنشي، که اين داريوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ويش»يعني 

حال کاخي را که سند تاريخي داريم که ساختة داريوش بزرگ است، چرا « کاخ را ساخت.
گردد. چون جمشید که يک  اند؟ اين به اسطورة جمشید برمي به آن تخت جمشید گفته

ای است. يک اسطورة مربوط به هزارة دوم  بلکه شخصیتي اسطوره ،شخصیت تاريخي نیست
اند که  هزار و اندی سال پیش که نیاکان ما گمان برده د است يا حدود سهپیش از میلا

های آن عصر را به جمشید نسبت  جمشید اولین کسي بود که نوروز آورد. مردم تمام زيبايي
مردند و  دادند و گفتند که روزگار جمشید دوران بسیار نیکويي بوده و در دوران او مردم نمي

ن زرّين و طلايي فرهنگ ايران در دوران جمشید است که سه بار شدند و يک دورا بیمار نمي
مردند و در سرزمین آريايي جا  خواهد که زمین را بگستراند؛ چون مردم نمي از اهورامزدا مي

گاه بزرگ پارسیان، يعني پارسه، به دلیل محبوبیت شخصیت  تخت ،شدند. بنابراين نمي
 ید شهرت يافت. در حالي که پارسه اصلاًجمشید به اسطوره بدل شد و به نام تخت جمش

اند: پرسه يعني پارس يا ‎گاه جمشید نبوده است. يونانیان به درستي پرسپولیس گفته‎تخت
 گاه و کاخ است.‎ايران و پولیس هم به معني تخت

از سويي، نوروز در اصل دوازده روز بوده، به اين دلیل که برای هر روز به نیابت از هر ماه 
گرفتند و دوازده روز نوروزی به نیابت از دوازده ماه جشن ‎در نظر مي سال يک روز

که ‎کشیده، برای اين‎ماه هم طول مي‎هايي يک‎گرفتند. البته بنا به روايات کهن در دوره‎مي
چنان هم ادامه ‎تولد خورشید و جشن آتش بوده، هم همان چهارشنبة آخرسال که محتملاً

آن دوازده روز بوده و روز سیزدهم را به نیابت از آن پنجة  ای‎ِپیدا کرده، اما مبنای اسطوره
در را به آن اضافه ‎به‎يعني سیزده ــ‎آمده‎شمار نمي‎پنج روز آخر که جزو سال به‎ــدزديده 

در نحس تصور شده و دلیل مشخصي برايش ذکر نکردند. عدد ‎به‎که سیزده‎کردند و اين
خاطر اين بوده که به نیابت از آن پنجة ‎بهاش ‎اند، شايد نحسي‎سیزده که نحس پنداشته

شده و اهريمني ‎دزديدة آخر سال شمرده شده که جزو تقويم نجومي سال حساب نمي
پنداشته شده و به همین دلیل، سیزده نوروز نحس است، چون اهريمني است و همان 
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وبي ک‎ها بیرون رفت و به جشن و پای‎است و بايد از خانه« کیاس»آشفتگيِ کیهاني يا 
در، ‎به‎پرداخت تا اين نحسي را از بین ببرند. از دوران صفوی روايت داريم که در روز سیزه

گرفتند. از ‎راحتي جشن مي‎پرداختند و به‎کوبي مي‎ها به پای‎ويژه زنان در بوستان‎مردم به
نظر منجمان، باز هم سیزده نوروز از نظر نجومي روز استقلال خوانده شده است. روز 

گیرند. در ‎روی هم قرار مي‎در بحث نجومي روزی است که آفتاب و ماه درست روبهاستقلال 
روز استقلال که سیزده نوروز است و به همین دلیل نحس شمرده شده، بايد به دامان 

 طبیعت رفت.
در آغاز سخن گفتیم که نوروز را بايد به آيین باززايي تعبیر کرد. اسطورة ديگری که به 

توان افزود، اسطورة بازگشتِ جاودانه است. اين اصطلاحي است که میرچا ‎اسطورة باززايي مي
کار برده است. اين اسطورة بازگشت جاودانه ‎را به اسطورة بازگشت جاودانهالیاده در کتابش 

گردد و دربارة نوسازی زمان است، نوسازی زمانِ ادواری. ما ‎به زايش و زمان ادواری برمي
صور شويم؛ يکي زمان تاريخي يا خطي. زمان تاريخي زماني است توانیم دو نوع زمان مت‎مي

ای چنین ‎گردد. اما زمان اسطوره‎نميروقت به عقب ب‎رود و هیچ‎گذرد و به پیش مي‎که مي
گردد. نوروز در اصل يک زمان دوری و ‎زند و برمي‎نیست. زمان ادواری و دوری دور مي

ر آغاز سال نو که خورشید وارد برج که شما هر سال در تحويل سال د‎چرخشي است. اين
زمان با تحويل سال از نو به دنیا ‎شود و انسان نیز هم‎شود، گويي از نو متولد مي‎حمل مي

آيد. شما در لحظة تحويل سال که لحظة مقدسي است، يک زمان جديدی را آغاز ‎مي
یشه ای است. اين هم‎ای و يک برداشت اسطوره‎کنید. اين خودش يک زمان اسطوره‎مي

نبايد جشني به نام نوروز بوده باشد. اين بازگشت  های دور تا کنون بوده. لزوما‎ًهست از هزاره
شده؛ بازگشت جاودانه ‎جاودانه به هر نامي و تحت هر عنواني باعث نونواری انسان مي

همیشه بوده است. اين همان بازگشت جاودانة طبیعت است و طبیعت انسان است که 
آوری در آغاز ‎ترين فن‎رفته‎ها با پیش‎که انسان‎شود. اين‎و نو و تازه ميگردد ‎همیشه برمي

خطرناک است. انسانِ سالم و  اند، بسیار‎هزارة سوم دست به تخريب بنیادی طبیعت زده
شمرده و طبیعت در نظر او چندان قداست ‎باور باستاني طبیعت را مقدس مي‎انسان اسطوره

 اش نزند.‎داشته که دست به ويراني
کند. ريشه و بُن اين است ‎به تعبیری ديگر، اين اسطورة ريشه و بُن را به ما يادآوری مي

ای، آغاز ‎شود. بنا به باور اسطوره‎تصور کنید که هر سال کیهان و انسان از نو آفريده مي
ها بوده ‎ای برای انسان‎شده‎چون يک آرزو و يک بهشت گم‎کیهان و کائنات از آن اولش هم

ها بوده و آرزوی بازگشت به آن ازلیتي ‎به آن ريشه و بن همیشه آرزوی انسانکه بازگشت 
شده و آن زمان ازلي داشته و بنابراين، آرزوی بازگشت به آن بهشت ‎که در آن بهشت گم
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کند. ‎ای و تجلي بازگشت جاودانه مي‎شده است که جشن نوروز را تجلي زمان اسطوره‎گم
کننده است. چون وقتي  است. زمان تاريخي خیلي کسل نوسازی و ادواری هم به همین دلیل

اش اين است که شما  ها و خاصیت گردد. نوروز يکي از ويژگي زمان به جلو برود ديگر برنمي
که ديگر يک سال گذشت، اما سال نو دوباره از نو  کنید. اين ای پیدا مي سرِ سال نو انرژی تازه

با  رود. اگر کاملا‎ًپیش مي ،تاريخي است که داردکه زمان همان زمان  حالي شود، در شروع مي
واقع جلوی آن  کننده خواهد بود. زمانِ ادواری در‎زمان خطي زندگي کنیم، خیلي کسل

طور است. فرض کنید ‎گیرد؛ حتي هفته هم همین‎نواخت را مي‎کسالت زمان خطي و يک
صورت خطي ‎ان بهطوری زم‎هفته وجود نداشته باشد يا ماه محاسبه نشود و همین اصلاً
کننده بود. همین که آخر هفته شما استراحتي ‎گذشت. اين خیلي کسل‎نواخت مي‎يک
گرديد به اول ماه يا آغاز ‎کنید و برمي‎کنید و شادخواری مي‎ای پیدا مي‎کنید، انرژی تازه‎مي

 هفته يا اول سال.
هست. اگر اين  بنابراين، به گمان من نوسازیِ متناوب جزو نیازهای روحي انسان بوده و
بار خواهد شد و ‎فرآيند نوسازی يا نوجويي را از زندگي انسان حذف کنند، زندگي ملالت

دهد. تصور کنید اسفند ماه يا همان اواخر اسفند ‎اش را از دست مي‎جامعه تا حدی شکوفايي
چه تب و تاب اجتماعي و اقتصادی در پي دارد. حتي رونق تجاری و اقتصادی در جهان 

آورد. اين حرکت اقتصادی يک وجه کشاورزی هم دارد. بسیاری از ‎وجود مي‎به نوروزی
ها ‎ها و آيین‎بسیاری از اين جشن تحرکات اجتماعي در پي شکوفايي کشاورزی است. اصلاً

جشن شب يلدا فقط برای  ريشة کشاورزی دارند. هر جشني که شما تصورش را بکنید، مثلاً
ست، بلکه برای اين هست که معتقدند خورشید در قشنگي و تفريح شب طولاني سال نی

کند. چهل روز بعدش چلة خورشید است. ‎کم زمین را گرم مي‎شود و کم‎شب يلدا متولد مي
کنند. در اين جشن ‎کردند و مي‎واقع، جشن سده را چهل روز پس از شب يلدا برگزار مي در

ت روی هر آيین ايراني آن هم برای گرم شدن هوا. چون انگش ،کردند‎پا مي هم آتش بر
به تولید و تحرکات اقتصادی و اجتماعي ختم  بینید که به کشاورزی و نهايتا‎ًبگذاريد، مي

کند و ‎های فرهنگي، آيیني و هنری در کنارش تجلي پیدا مي‎شود. بعد آن جنبه‎مي
آن  بینید اصلش به‎ها را مي‎شود. اين زيبايي‎ای و آيیني هم نمودار مي‎های اسطوره‎زيبايي
قدر جذبه دارد و ‎گردد که اين‎ها برمي‎های اقتصادی، کشاورزی و اجتماعي آن‎جنبه
 نشدني است.‎تمام

های آينده هم ‎کنم در هزاره‎نوعي اسطورة بازگشت جاودانه است. من گمان مي اين واقعاً
ن اين جشن باستاني ايرانیان هرگز به پايان نرسد. ديديد که در بدترين شرايط تاريخي دورا

های ديگر را حفظ کردند. اسطورة جمشید را که همة ‎يینآها و ‎مغول، مردم نوروز و جشن
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شما با آن آشنا هستید. جمشید صاحب فرّه شهرياری بود و نوروز پیوندش با جمشید 
 که او شخصیت بسیار محبوب ايرانیان بوده است.‎ناگسستني است؛ برای اين

ام، اين ‎ابوريحان بیروني کشف کرده آثارالباقیهر بنابراين، يک نکتة ديگری که باز من د
اگرچه پیش ای است، جمشید عید گرفت و ‎است که گفته آن روز يعني نوروز که روز تازه

خواهد بگويد که پیش از جمشید ‎. ابوريحان بیروني مياز آن هم نوروز بزرگ و معظم بود
زِ بومیان فلات ايران را . من گمانم اين است که نورواست هم نوروز جشن بزرگي بوده

شود گفت که امری تخیلي و احتمالي است. به نظرم، چنین نیست؛ اين هم دلیلش که ‎نمي
دهد که ‎بیروني ذکر کرده که پیش از جمشید هم نوروز بزرگ و معظم بود. اين نشان مي

ن ايرانیان همیشه جشن سال نو داشتند. حال ممکن است به نام نوروز نبوده باشد، اما جش
سال نو که داشتند. چون عید آفرينش و عید باززايي داشتند. البته عید آفرينشِ ايرانیان در 

طلبد؛ اما جشن ‎پايیز بوده بعد با جشن مهرگان يگانه شده که خود بحث مستقلي مي
باززايي و جشن بهاری با اسطورة سیاوش آمیخته شده و بعد هم عید آفرينش هم آمد تو 

چه در خود جشن اکیتوی سومری هم جشن سال نو و جشن ‎. چناندل اين عید باززايي
« موگ‎زاگ»بهاری هست. بخشي از آن جشن، اسطوره ديگری هم دارد که به نام اسطورة 

 هاست. ‎که خیلي معروف نیست، جشن تعیین سرنوشت انسان
ز نو از سويي، در ايران معتقد بودند که در ايام نوروز، در آن لحظة تحويل سال، انسان ا

 شده‎تک آدمیان در اين جشنِ تعیین سرنوشت مشخص مي‎شود و سرنوشت تک‎متولد مي
موگ بابلي ‎متأثر از جشن زاگ . خیلي جالب است که جشن بومیان ايراني محتملاًاست

گذرد و کي ‎چه کسي درمي شد که امسال مثلا‎ًاست. در اين جشن باستاني، مشخص مي
کردند. اين الواح سرنوشت اکنون ‎تعیین سرنوشت مي کلاًشود. ‎ماند. کي بیمار مي‎زنده مي

شناسان به اين الواحِ سرنوشت پي بردند و مدارک و اسنادی ‎در دست است. يعني باستان
 پیدا کردند که اين مدارک و اسناد برای تعیین سرنوشت بوده است.

تخم مرغي جهان که اشاره کردم که اين رنگ کردن مزين کردن تخم مرغ هم 
حکمت نیست. گفتم آن نقش و نگارها که روی تخم مرغ هفت سین نماد، نمودگارِ نقش ‎بي

شده، ‎و نگارهای طبیعت است؛ نمادِ آفرينش است و کوه و چشمه و هر چیزی که تصور مي
 به شکل انتزاعي هم درآمده است.

ای ه‎تک اين اسطوره‎گیری يا به يک برآيندی برسیم، من تک‎اگر بخواهیم به يک نتیجه
شمارم. اولین اسطوره، اسطورة باززايي؛ دوم اسطورة آفرينش کیهان؛ سوم ‎سال نو را برمي

اسطورة سیاوش و باززايي؛ چهارم اسطورة بازگشت جاودانه؛ پنجم همان اسطورة جمشید 
اصل، اسطورة گیومرد يا نخستین  است که ذکر کردم و ششم اسطورة کیومرث است که در
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تین پادشاه اساطیری ايران بوده. گیومرد چه نخستین انسان باشد انسان؛ اما کیومرث نخس
با شکوه  شاهنامهويژه در ‎حماسي، به ـ‎چه در قالب کیومرث نخستین شهريار دوران اساطیری

و معظّم ما که داستان کیومرث را آورده؛ به نوعي با اسطورة آفرينش در سال نو پیوند 
مده که کیومرث خواست ايام سال و ماه را ای آ‎خورد. چون در يک روايت اسطوره‎مي
ها اسطوره است تاريخ ‎گذاری کند، پس موبدان اول بهار را آغاز تاريخ برشمردند. اين‎نام

اولین پادشاه تاريخي ايران که کیومرث نبوده  نیست. چون کیومرث وجه تاريخي ندارد، واقعاً
 ،. بنابرايناست اه مادی ايران بودهاست. اگر دورة مادها را لحاظ کنیم، ديااکُو اولین پادش

ای دارد.  ای است. دستور و فرماني هم که داده جنبة اسطوره کیومرث پادشاه اسطوره
کیومرث به موبدان گفت که اول بهار آغاز تاريخ است. در آغازِ نوروز، خداوند دوازده فرشته 

رای هنرمندان و نقاشان اند، تصور کنید اين ب بان ها نگه آفريده که چهار فرشته در آسمان
توانند اين را موضوع نقاشي خود  ها مي بخش باشد؛ آن تواند الهام قدر مي حاضر در جلسه چه

دار و جلودار اهريمنان و  قرار دهند. چهار فرشته بر چهارگوشة جهان مستقر شدند که نگاه
ین اسطوره است. دارند. اين هفتم اند. چهار فرشتة ديگر هم آسمان و زمین را نگه مي ديوان

گردد به خود تهمورث، برادر جمشید که تهمورث ديوبند است. حتي  هشتمین اسطوره برمي
ای بودن شخصیت اوست. چون تهمورث ديوان را به بند کشید و مطیع  نامش گويای اسطوره

خود کرد و نوروز را برقرار کرد. اين روايت پس از جمشید است. نوروز جشن پیروزی 
گر جشن نور بر ظلمت است.  شود بیان وان است. همة اين دلايلي که ذکر ميتهمورث بر دي

جشن آتش بر ظلمت و تاريکي است. ظلمت و تاريکي بد است، سیاهي و تباهي زشت و 
پلید و پلشت است. نور زيباست، آتش است که زيباست. ايرانیان اين همه برای آتش و نور 

خداست و نور نماد ايزدان است و ظلمت نماد ل بودند، به اين دلیل که نور ئقداست قا
بر  است اهريمن و ديوان است و تهمورث آن ديوان را به بند کشیده؛ يعني نور پیروز شده

گويندکه پشت به آفتاب ‎های قديم مي‎ها و مادربزرگ‎ظلمت. هنوز بعضي از پدربزرگ
ماندة همان باورهايي ننشینید چون گناه دارد؛ يا پشت به نور ننشینید خوب نیست. اين باز

ها ‎آتش را آلوده نکنید. اين است که مربوط به قداست خورشید، نور و آتش است. يا مثلاً
داشتِ نور و آتش و زندگي است. اين تهمورثِ ديوبند ديوان را مطیع خودش کرده ‎همه پاس

ن و و نوروز آورد و بعد يک ارابة آسماني ساخت و بر آن ارابه و گردونه سوار شده و ج
 کردند. اين هم اسطوره است.‎شیاطین او را در هوا حمل مي

بینید که نوروز هرچند يک آيین و جشن است و هر آيیني جنبة کارکردی ‎پس، مي
گويد ‎وحوش خودش تنیده. يکي همین است که مي‎های زيادی حول‎دارد، اما اسطوره

شد که با يک گردونة آسماني از اَش اين با‎تهمورث از کوه دماوند به بابِل آمد. بايد اسطوره
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زده ‎کوه دماوند به بابل سفر کرده و مردم پس از ديدن او )در گردونة بالای آسمان( شگفت
منسوب به خیام،  نوروزنامهشدند. آن روز را جشن گرفتند و نوروز نهادند. اين روايت در 

 حکیم شاعر و منجم بزرگ ايراني، آمده است.
است که در نوروز، فريدون جهان را تقسیم کرده. دهمین نهمین اسطورة نوروزی اين 

اسطوره اين است که در اين روز، اژدها به دست سام نريمان کشته شد. يازدهمین اسطوره 
گیر است که در نوروز بزرگ يا در ششمین فروردين ‎دربارة پرتاب تیر به دست آرش کمان

است؛ معراجش به آسمان در  بوده است. دوازدهمین اسطوره دربارة معراج اشو زرتشت
 همین نوروز بوده است.

ای است که دوام پیدا کرده ‎اين مضامین اساطیری همان بُنِ ديني و اسطوره ةاساس هم
تر مورد اعتنا قرار ‎تری بود، يعني فقط قداست آتش بود، کم‎است. اگر يک آيیني عادی

دوستان، ‎روهي از ايرانهاست يا گ‎که جشن سده امروز فقط جشن زرتشتي‎گرفت. چنان‎مي
. جشن نوروز با تمدن و فرهنگ اسلامي ادغام و است اما به يک جشن اسلامي بدل نشده

پذيرفته شد. چون نوروز يک جشن فراملي و فراديني است. بنابراين، قداست خودش را تا 
کس و هیچ نیروی مادی و فرامادی به گمان من، جلوی اين جشن ‎امروز حفظ کرده و هیچ

ها بدل شده است. ‎گوی تمدنو‎تواند بگیرد. نوروز امروز به موضوع گفت‎جهاني را نمي بزرگ
ها و کشورها آشتي برقرار کند. چون آن خمیرمايه و مضمون اصلي ‎تواند بین تمدن‎نوروز مي

که بُن ايراني و ريشة ملي دارد، اما انساني و ‎بر اين‎انساني است. علاوه نوروز، مضموني کاملاً
 است. جهاني 

سیزدهمین اسطوره مربوط به سیاوش است. در روايات تاريخي آمده که مردم بخارا در 
گرفتند. ‎کردند و بعد سر سال نو جشن مي‎خواني مي‎شرق ايران برای مرگ سیاوش نوحه

شده. چهاردهمین اسطوره مربوط به ‎درنگ بعد از اين سوگواری سیاوشان برگزار مي‎نوروز بي
زرتشتي است. گاهنبارها  يم، يکي از گاهنَبارهاست که جشني کاملاًجشن هَمَسپَدمئَید

شود. آغاز بهارش با جشن  گانه ايرانیان بود که به فاصلة هر دو ماه برگزار مي های شش جشن
دهد و جشن بهاری است، اما نوروز آيیني  معني مي« سپاهي هم»راه که  همََسپَدمَئیديم هم

اش  شوند، اسطوره زمان مي زمان شده. وقتي هم ن جشن همفراملي و باستاني است که با اي
گردد به قداست آفرينش انسان؛ چون بنا به باور ايرانیان، در جشن هَمَسپَدمَئیديم  برمي

شود. پانزدهمین اسطوره همان است که در آغاز سخنم گفتم، يعني  انسان آفريده مي
به همین دلیل، جشن آفرينش خورشید. طلیعة سال نو، آفرينش خورشید است و 

طور  شود و همین سوری، جشن تولد خورشید و آتش است که در پي آن ديده مي چهارشنبه
 های ديگری هم برسید. توانید به اسطوره شما مي
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ای است که پیش از اين اشاره کردم، ‎شانزدهمین اسطوره، آفرينشِ همان دوازده فرشته
که از آن ياد نکردم، اسطورة رَپیتوين است واژة دارِ زمین و هفدهمین اسطوره ‎فرشتگانِ نگاه

روزی است. ‎ای، ايزد گرمای نیم‎است، اما رپیتوين اسطوره« روز و ظهر‎نیم»رَپیتوين به معني 
ها که ‎اکنون ببینیم پیوند رپیتوين با نوروز در چیست؟ ايرانیان معتقد بودند که زمستان

نام رَپیتوين که به ‎ده، ايزدی بوده بهز‎زيرزمیني سرد شده و يخ مي یها‎ها و چشمه‎آب
اش اين ‎داشته و وظیفه‎ها را گرم نگه مي‎های زيرزمیني و آب چشمه‎رفته و آب‎زيرزمین مي

های ديگر، جشن رَپیتوين هم ‎. اين خودش جشن مستقلي بوده که در کنار جشناست بوده
طورة رَپیتوين با جشن شده، اين اس‎شده و به نوروز مربوط مي‎داشتیم. چون سرِ سال که مي

که درست در آغاز سال نو، رَپیتوين از زيرِ زمین ‎خورده. چرا؟ برای اين‎نوروزی پیوند مي
دهد. با برون آمدن ايزد رَپیتوين، گیاهان ‎آيد و در روی زمین به حیاتش ادامه مي‎بیرون مي

یتوين جزو واقع، اسطورة رَپ گیرند. در‎ها شکل مي‎شوند و رويیدني‎و درختان سبز مي
های ‎کند، آب‎چون رَپیتوين طبیعت را حفظ مي ؛شود‎های نوروزی هم محسوب مي‎جشن
کند تا سرِ بهار دوباره زنده شوند و گیاهان بتوانند با اين ‎های زيرزمیني را حفظ مي‎چشمه

روز است، ايزد ‎های زيرزمیني رشد بکنند. رَپیتوين چون به معني ظهر و نیم‎های چشمه‎آب
که او ايزد ‎ینويي و آرمانيِ پیش از تازشِ اهريمن به جهان مادی است. هم اينزمانِ م

کننده ‎رستاخیر آينده است؛ يعني هم زمانِ ازلي و هم زمانِ ابدی است. ايزد رَپیتوين مبارزه
کند در برابر اهريمن و ديو سرما که ‎واقع، مقاومت مي با ديوِ سپیدِ سرمای زمستاني است. در

توانند در آغاز بهار دوباره زنده بشوند و اين ظهر هم قداست دارد. ظهر در باور اين نباتات ب
 های ايرانیان باستان نماز ظهر است.‎ايرانیان قداست دارد و يکي از نیايش

های ديگری برای ‎هجدهمین اسطوره که با آن سخنم را به پايان ببرم )اگرچه اسطوره
زمین که از آن ياد کرديم. و  ةدارند ده ستون نگهپژوهش در حوزة نوروز هست(، اسطورة دواز

های نوروزی است. در حال جويدن اين دوازده ستون جهان هستند. اين  اسطوره واين هم جز
شوند که جهان را از بین ببرند. از زماني که بنده در حدود سال ‎پیروز نمي نهايتاً

ي مسکو )ام. گ. او( تدريس گاه دولت‎شناسي دانش‎بود که دو سالي در بخش ايران1392ـ93
گاه ‎الدين، به جشن بزرگ نوروز در ورزش‎ام، شمس‎کردم و با دوست شاعر تاجیکي‎مي

کردم که در روسیه نوروز را جشن بگیرند. او مرا به جشن ‎گورکي رفتیم، هرگز فکر نمي
 قعاًجا متوجه شدم که وا‎بزرگي برد که صدها نفر در آن استاديوم بزرگ جمع شده بودند. آن

رد، اما وقتي که يک فدراسیون چند نوروز ريشة ايراني دا نوروز يک جشن جهاني است، هر
ها، اوکرايني، ‎میلیوني و اقوام روسي و بلاروسي، تاتاری، ترکمني، حتي چیني يا کینو144

تاجیکي، قرقیزی، باشقیری، افغاني، ازبکي، قفقازی، ارمني، داغستاني و ديگر اقوام در آن 
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ايمان آوردم که نوروز يک جشن جهاني است، نه  وزی با آن مواجه شدم، واقعاًجشن نور
جیان يا ‎فقط جشن ملي و داخلي. در داغستان و خیلي جاهای ديگر ترکیه، شین

کیانگ چین و در میان اويغورها و ديگر اقوام هندی و پاکستاني و سوريه و کردستان، ‎سین
بالکان ترکمنستان و آلباني حتي در بوسني و  لبنان و جمهوری آذربايجان و گرجستان و

دارند. همة اديان زرتشتي، يهودی، مسیحي، ‎هرزگوين اين آيین جهاني نوروز را پاس مي
دارند. سخن هنوز ‎مسلمان، هندو و شايد اقوام و اديان ديگر اين جشن بزرگ را پاس مي

يگری در حوزة نوروز در ايران های د‎ها و آيین‎ها بسیار است و اسطوره‎ناتمام مانده و گفتني
گیری کنید. ‎و ديگر کشورها هست. من فقط طرح مبحث کردم و شما در روايات ديگر پي

 گويم. پیروز و سربلند باشید.‎پیشاپیش طلیعة نوروز را شادباش مي
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 درباره روسری نزد زنان زرتشتی ایران

 روسیه علوم آکادمي شناسي زبان تیتوانس/ مالچانُوا  کانستانتینُونا النا پروفسور
 : دکتر سیدحسین موسویانترجمه

 
 
 
 

زبان و »آفريني چون  مطالعة واژگان زبان دری زرتشتي جهت بسط موضوعات مشکل
شناسي،  مهم و ضروری است. اين مورد نه تنها به زبان« تاريخ زبان و تاريخ مردم»، «جامعه

شود. مطالعة  شناسي و تاريخ مردم مربوط مي قومطور کلّي به ‎شناسي قومي، بلکه به زبان
های کوچک و غیرمکتوبي که وجودشان مديون انزوای جغرافیايي يا اجتماعي اقوام  زبان

زرتشتیان ايران در يک منطقة  ه، در حال حاضر بسیار مهم است. جامعستها متکلّم به آن
شان ‎کنند. زبان گي ميدورافتاده در کوير و در مجاورت شهر يزد، در جوامع بسته زند

های  کند و نوآوری های همان خانواده را حفظ مي شده در ساير زبان های گم گرايي باستان
های  های کوچک و غیرمکتوب اطلاعاتي در مورد انواع تماس دهد. زبان خود را توسعه مي

بان قومي مهم است. ز ـ‎دهند که برای مطالعات اجتماعي و زباني قومي و زباني ارائه مي
بودن خارج و زبان ادبي  تدريج در حال نابودی است و از کاربردی‎غیرمکتوب دری زرتشتي به

طور قابل توجّهي ‎شود و تحت اين تأثیر به گزين آن مي‎ای دولتي معیار فارسي جای و محاوره
کند. به همین دلیل اصلاح وضعیت کنوني زبان دری زرتشتي، از جمله در  تغییر مي

 لف واژگان و پويايي آن، اهمیت ويژه دارد.های مخت زمینه
در شهر يزد و  تا روسری زنان زرتشتي را که شخصاًاست   قصد نويسنده بر اين بوده

شوندة اصلي  چه که سر مطالعه ويژه آن‎است، توصیف کند و به تصوير بکشد. به  اطراف ديده
دو روسری رنگي بزرگ )با  بود. يعني  آباد، را پوشانده زرتشتي من، خانم پريدخت اهل قاسم

نمای جلو و  1بود )نگاه کنید به تصوير   طرحي کوچک( که از پشت تا زير کمر پايین آمده
 نمای عقب(. 2
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 یك:

حجاب زنانه، چادر، »فارسي مقنعه(  ـ مکنو )نگاه کنید به واژة عربي ـ ـ ‎روسری پايیني
يمني کوتاه و بلند از پارچة در ايران اسلامي امروزی، مقنعه به شکل يک کلاه ا«. حجاب

. واژة مقنعه است /čōrqat / čōrqad čārqadشود. اين روسری همان چارقد  نازک دوخته مي
متر پارچه با توجّه به اندازة ‎چندين ــ‎(: مقنعه100، 1993عربي است )ر.ک کشاورز  ـ‎ايراني

)بال مکنو( « کنوپر م»از وسط آن را به دور سر پیچیده و دو طرف آن را که به آن  ،آن
دوزند. مکنو، بسته به  ای مي های آن حاشیه کنند و بر لبه گويند، از پشت سر آويزان مي مي

های مختلفي دارد: مکنو گل خُرد،  آمیزی، نام شده )مانند گل و غنچه( و رنگ نقش بافته
 مکنو گل هند، مکنو اطلس، مکنو کیش و دو روی )کیش: ابريشم، دو روی: نوعي پارچه(.

Par-е maknu pruntvun يعني پشت آويزان مکنو را بايد به‎ای گرفت که بتوان چیزی  گونه
)پر کردن  vude par i maknu venudvunدر آن گذاشت. يک دسته عبارات تحت عنوان 

خود را مهم جلوه دادن، لاف زدن، تکبر کردن، در »های مکنو( وجود دارد، در معنای  لبه
در کرماني اصطلاح «(. 155، 1956سروشیان »چنین ر.ک. ‎)هم «.مقابل ديگران لاف زدن

در کرماني مکنو گل خرد و نبات:  ؛های کوچک ها و غنچه مکنو گل خُرد: روسری با گل
در يزدی  ؛در کرماني مکنو گل هند: روسری با گل و غنچة خاص ؛روسری با نقاشي و زينت

 ر.ک. بالا()خُرد و مکنو گل نقش:  يزدی گل ؛شده مکنو گل نقش: نوع خاصيّ از شال بافته
نويسد:  ( دربارة مکنو ميVahman, Asatrian 2002: 74ديويد لاکهارت لوريمر )ر.ک. 

دار  صاف، بدون نقش، پارچة ابريشمي، شبیه شال، حاشیه»، «حجاب، مقنعه، شال، روسری»
 است. شاره شدهفارسي مقنعه نیز ا  ـ‎چنین به واژة عربي‎هم«. در انتها، پوشانندة روی سر

پوشاندن با حجاب )چهره در مورد زن(، »های عربي، ريشة قَنَعَ يعني  نامه در لغت
 (.847، 1976)بارانوف « پوشیدن ماسک

 دو:
( کلمة چارقد را Vahman, Asatrian 2002: 63ديويد لاکهارت لوريمر )ر.ک. 

روسي  ـ‎ارسيهای ف نامه در لغت«. شال سر، روسری»کند، يعني  ترجمه مي« روسری»
 است. توضیح داده شده« گوش زنانه روسری زنانه، روسری سه»عنوان ‎اصطلاح چارقد به

ک کتايون مزداپور ر. čōrqat / čōrqadزرتشتي برای تفسیر و الگوهای استعمال واژگان 
 (:319و  241 -2006)

čōrqat-e qollōv-vōpi-ye mɛmu-m hɛnim ha ge az mas kartun-e gusbɛn o vrōštun-
e pašm-oš tō reštun o vōptun o rɛng kartun-oš, hma-š xa-š še karta 



47     دربارة روسری نزد زنان زرتشتی ایران 

 

است، پشم گوسفند را   بافي شدة مادرم که خودش آن را درست کرده هنوز چارقد قلاب
 کرد. است. خودش همة اين کارها را مي  کرده، حفظ شده‎ چیده و ريسیده و بافته و رنگ

hvō yax on: čōrqat e šuna vɛn! 
 های خود بگذاريد. هوا سرد است: چارقد را روی شانه

 čahār-gušهمین واژگان در جلد دوم فرهنگ کتايون مزداپور با مدخل فارسي ديگری 
است. وی دو معادل زرتشتي در اين مدخل   آمده« مربّع»، «چهارضلعي»در معنای 

 و يک عبارت: gol-gɛrdو  čōr-gošاست:  آورده
yaki gol-gɛrd mo čite me… šted o me čōrqat kart o hɛnom di-š dōre 

من يک تکّه مربّع از اين چیت خريدم و برای خودم روسری درست کردم و تا الان »
 «.هنوز آن را دارم

 keft-ɛndōzاست:  ( نام ديگری برای چارقد آمده80، 1993در فرهنگ لغات کشاورز )
های خود و بر روی  وی تمام لباسيعني چارقد پشمي متراکم که زنان در زمستان بر ر

 گذارند. هايشان مي شانه
 سه:

شود و تمام آن را  روسری کلوته برای دختران جوان است که به اندازة سر درست مي
(. 82، 1993 -شود )کشاورز ها نمايان مي طوری که فقط صورت و چشم‎پوشاند، به مي

 دهکررا با اين توضیح ثبت  koltaو کرماني  kluta( واژگان يزدی 127، 1956سروشیان )
 بندند. است: روسری که دختران زير لچک بر موهای خود مي 

در گويش فارسي يزد، اين واژه )کلوته( با واژگان مقنعه، لچک و چارقد توضیح داده 
 (.217، 2003 -است )افشار شده

 چهار:
ز است )ر.ک. کشاور« گوش و پوشش سر روسری سه»پوشش سر ديگر لچک در مفهوم 

های زرتشتي نوع ديگری از پوشش  در يکي از گويش«(. شکل‎روسری مثلثي( »146، 1993)
توان در اين  (. مي81، 1993 -است )ر.ک. کشاورز  ارائه شده (؟)«klāča»سر تحت عنوان 

« گونه، صورت» laǰمورد تحريف و تقلیبي را فرض کرد. احتمالاً لچک از ريشة فارسي 
روسری »( و در فارسي کلاسیک در معنای 4623ارم، ، جلد چه2014 -دوست )حسن

شود که شکل مثلثي به خود بگیرد و با  ای که تا مي است. پارچه« گوش و پوشش سر سه
 شود. ین مييدوزی تز مرواريد و گل

ای که  آورد: پارچه نامه تاجیکي ذيل لچک مي ( در واژه180 -1976صدرالدين عیني )
 پوشانند. يزنان زير گلو و روی سینه را م
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 اند. ترجمه کرده« گوش سه»روسي واژة لچکي را ‎ ـ‎های فارسي در فرهنگ
پرکاربردترين نام برای پوشش سر در ايران روسری است که در گويش دری زرتشتي 

risari  :سروشیان« شود زيوری که به مو آويخته مي»است و معنای ديگری نیز دارد(- 
1956 ،91.) 

 پنج:
 ( ذکر شده52و  17، 1939وسیلة ايوانف )‎آوريم که تنها به ری را ميدر پايان واژة ديگ

، معمولاً پوشش اسب و سگ و... که پشت و بدن را ــ‎طور کلي‎ّبه‎ــ پوشش( »ǰulاست: جُل ) 
بندند و انتهای  پوشش سر، روسری که زنان دور سر مي ǰuli tauqi sarو ترکیب «. پوشاند مي

 شود. آن از پشت گره زده مي
پوشند و انواعي دارد؛  پوشش سر، که زنان مي»شود:  اين عبارات ديده مي« نمايه»در 

čōrqad, lačak, sarbend, ǰule tawqe sar  حلقه، دايره، نوار و لبه»و طوق در معنای »
است. شايد اين پوشش سر )يا   کار نرفته‎. به اين نکته بايد توجّه داشت که مکنو بهاست

است. با اين حال، در فرهنگ   تحت تأثیر زنان مسلمان ظاهر شده نامش( متأخر باشد و
 است: ( اين عبارت آمده287، 1995مزداپور )

hɛmiša bōb ba ge maknu o lačak e sar krɛn o nɛ bōb on ge čōrqad e sar e krɛn 
قبلاً پوشاندن سر با مقنعه و لچک مرسوم بود، امّا اکنون پوشیدن چارقد )= روسری( 

 وم است. مرس
های  هايي را مشاهده نمود. در میان نام توان ناهماهنگي در تفسیر انواع پوشش سر مي

شده، واژگان ايراني، عربي، ترکي و مخلوط وجود دارد. پوشش سر بسته به سنّ زنان   ارائه
خصوص در زنان مسن و  ترين نوع آن، به رسد، شايع نظر مي متفاوت است. در نگاه نخست به

 ده، مکنو باشد.خور سال
، فارسي کلاسیک čādurافزايیم که واژة چادر ) شد، اين مورد را مي  چه که گفته به آن

čādir در دری زرتشتي به وسیلة ايوانف به صورت )čever  و از سوی سروشیانčveer  با
)و در  čver( 42و  41، 1993است. امّا کشاورز )  شده  نشان داده -v-صامت مصنوعي 

ای برای پیچیدن ملحفه، بسته و  پارچه»( به معنای čāzer, čozeršo, čōzeršōها  گويش
و کرماني  čodoršawداند. واژگان يزدی  چنین سربندی برای مردان مي‎و هم« گره

čādoršow ( مورد توجهّ 59و  58، 1956در معنای خرقه و دلق نیز به وسیلة سروشیان )
 است.  قرار گرفته

از سوی  sāyakui  و کرماني soya kuiام سرپوش يزدی مدل اشتقاقي اصلي در ن
چارقد يا دستمال »است:   شده   ( چنین توضیح داده133و  96و  107، 1956سروشیان )
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افزايد که  ( به اين مورد چنین مي69، 1993کشاورز )«. بندند ابريشمي که زنان بر سر مي
ز روسری ابريشمي زيوردار برای زنان باشد. سروشیان نیز ا  های ملايم داشته پارچه بايد رنگ

به  soyaاز اسم  sāyekuiکند. واژة  )يزدی و کرماني( ياد مي kiši sāyekuiتحت عنوان 
ساخته  i- وند در معنای کردن( و پس ku) kartvunو ريشه زمان حال فعل « سايه»معنای 

 است.  شده
ای روسری در میان زنان زرتشتي ه ها و ويژگي بنابراين، در اين مقاله به بررسي انواع، نام

ها تعیین ‎هايي که آن بستگي با واقعیت های مربوطه )هم است. پويايي نام  پرداخته شده
ها را روشن  ناست که منشأ احتمالي آ  هايي ارائه شده و داده  کنند( در نظر گرفته شده مي
 کند. مي

 
 (.است زو شهر يزد شدهای که اکنون ج‎آباد )حومه : خانم پريدخت از قاسم1تصوير 
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 (يزد) آباد قاسم در خويش منزل اندروني در پريدخت خانم: 2 تصوير

 

 منابع
 .2003 ،تهران ؛نامة يزدی واژه ؛افشار، ايرج

 .1939 ،رُم ـ18جلد  ؛گويش گبری زرتشتیان پارس ؛ايوانوف، ولادمیر
 .1976 ،مسکو ؛فرهنگ عربي به روسي ؛بارانوف، خارلامپي کارپوويچ

 .1393 ،تهران ؛شناختي زبان فارسي )پنج جلدی( ريشهفرهنگ  ؛دوست، محمد حسن
 .2003 ،جلد دوم ؛2000، جلد اول ،مسکو ؛های ايراني شناختي زبان فرهنگ ريشه ؛راستارگويِوا و اِدِلمان
 .1956 ،تهران ؛دينان‎فرهنگ به ـ‎سروش؛ سروشیان، جمشید
 .1976 ،دوشنبه ؛کلیاتعیني، صدرالدين؛ 

 .1993 ،سوئد ؛فرهنگ زرتشتیان استان يزد ؛شاورز، کیخسروک
 2006جلد دوم  ؛1995، جلد اول ،تهران ؛دينان شهر يزد نامة گويش به واژه ؛مزداپور، کتايون

 ،کپنهاگ؛ نگاری زرتشتیان يزد هايي بر زبان و قوم يادداشت ؛وهمن، فريدون و آساتريان، گارنیک -10
2002. 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 شرقی ایرانی هایزبان در مطالعاتی موادّ ردازشپ و گردآوری

 روسیه علوم آکادمي شناسي زبان انستیتو/  دایِواا دادیخلیلی رحیمُو
 فريقای دانشگاه دولتي مسکواانستیتو کشورهای آسیا و  / ولادمیر باریسویچ ایوانف

 : دکتر سیدحسین موسویانترجمه

 
 
 
 

 مقدمه
فرهنگي گنجینة  ـ‎فظ و توسعة واژگان اصلي قوميچنین به ح‎اين مقاله به تثبیت و هم

روشاني: شغناني، روشاني،  ـ‎های شُغناني های ايراني شرقي؛ پامیری )گروه زبان زبان« کوچک»
 چنین يغنابي اختصاص دارد. ‎ساريکولي، برتنگي؛ يزغلامي، وخاني و اشکاشمي( و هم

های گردآوری، پردازش و  ويژگي های کار و الگوها و تمرکز و توجّه در اين زمینه بر روش
های غیرمکتوب ايراني شرقي است. ما در حال بررسي  ارائة چنین موادّی در مورد زبان

فرهنگي و ‎ـ‎های قومي ها در مورد ويژگي بهترين روش برای گردآوری، ارائه و ذخیرة داده
مسائل مربوط به  ها، گردآوری داده ها هستیم. کانون توجّه در‎زباني منطقة توزيع آن ـ‎قومي

های پامیری است )گروه  تثبیت، مستندسازی و توسعة آوايي و واژگاني نوين زبان
ها،  ای واجروشاني(. بر اساس ابزارهای فنيّ مدرن، ظاهر آوايي زبان، صدای مجزّ ـ‎شُغناني
عبارات ضبط شدند؛ ترکیب کلمات، عبارات، تکیه در واژه و عبارت، لحن يک  و واژگان

 متن.عبارت و 
در منطقة خودمختار گورنو  2015تا  2000های  گردآوری مطالب میداني بین سال

راه با ‎عنوان يک قاعده، هم‎بدخشان تاجیکستان )ولايت خودمختار بدخشان کوهستاني(، به
، نمايندة انستیتو علوم انساني آکادمي مليّ علوم تاجیکستان، «بیک خانم يوسف‎شادی»

(، چین و پاکستان 2007کیانگ ) ين، مطالعات میداني نیز در سینا بر‎صورت پذيرفت. علاوه
 انجام گرفت.
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 موارد مورد مطالعة ما
ها، برای موارد مورد مطالعة ما مشخّص است که  در حین گردآوری مطالب در تمام روش

های  روش ،رفت. بنابراين مان چیست و کار چگونه پیش خواهد‎ما چه کساني هستیم و هدف
( دانست، Participant observationکننده ) های مشاهدة مشارکت ان از روشتو ما را مي

کنیم تا برای مدّتي بخشي از  که ما درون سیستم مشاهده هستیم و سعي مي رغم اين علي
 آن شويم.

توان آن را به شکل  های گوناگوني از افراد بومي صورت پذيرفت که مي اين کار با دسته
 بندی کرد: زير دسته

 کنند. ها را برای تجزيه و تحلیل آوايي ضبط مي شوندگاني که آگاهانه داده طالعهم -1
وسیلة ما در هنگام مشاهدة گفتار خودجوش ‎ها به‎شوندگاني که اطلاعات آن مطالعه -2

 است.  ايشان ثبت شده
 های مختلف. مطّلعین خبره در زمینه -3

جويان دانشگاه ‎ن دبیرستاني، دانشآموزا کار، اکثراً جوانان بودند )دانش اولدر دستة 
سالي که تحصیلات عالي يا متوسطه ‎سال(، مطّلعین میان 25خاروغ، پسران و دختران زير 

شونده، از گويشوران  سواد. با بیش از پنجاه مطالعه چنین افراد کم‎اند و هم را به پايان رسانده
شاني، ساريکولي و يزغلامي و های شغناني، برتنگي، وخاني، اشکاشمي )رين(، خوفي، رو زبان

 يغنابي مصاحبه به عمل آمد. نظرسنجي با اين دسته بر اساس موارد مختلف انجام شد.
وگوی  شامل ساير گويشوران زبان است )يا کساني که تنها در يک گفت دومدر دستة 

عمومي شرکت داشتند، چه مردان و چه زنان(. مجموعة اين گفتارهای طبیعي ثبت و ضبط 
هايي از زندگي،  وگوی کليّ دربارة زندگي، داستان گردآوری اطلاعات در خلال گفتد. ش

وگوهايي در موضوعات مختلف صورت گرفت. تولید اين  ها و گفت نامه هايي از زندگي روايت
کنندگان يا وظايف معمول  پذيرفت و شرکت وگوها در يک موقعیت طبیعي انجام مي گفت

کردند. در چنین  وگو يا ضیافت عمومي شرکت مي در يک گفت دادند و يا خويش را انجام مي
ها بوديم و روش مشاهده را اعمال ‎کننده در تعامل با آن عنوان شرکت‎شرايطي، ما به

غريبة »عنوان ‎وگو مشارکت کامل نداشتیم و تنها به کرديم، در اين زمان در خود گفت مي
عنوان يک ‎که هنوز به ديم، درحالي( شاهد تولید گفتار بوoutside observer« )طرف بي
کنندگان در  بوديم، امّا تأثیر غیرمستقیم بر شرکت  ايفای نقش نکرده« ای ناظر حرفه»

وگو با حضور، علائق و اهداف خود را داشتیم. در طول انجام کار، موقعیت ما در رابطه با  گفت
 کرد. ر مي( اغلب تغییin-group-out-group) «بیرون گروه -داخل گروه»نسبت 
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طور برابر( حضور داشتند. در ‎گويشوران زبان )مردان و زنان از هر سنيّ به سومدر دستة 
فکران، معلمّان، مقامات مذهبي، رهبران غیررسمي، متخصّصان ‎اين مورد از کار عمدتاً روشن

د طور کليّ افرا‎ای )صاحبان صنايع، مثلاً صنايع دستي و کشاورزی و غیره(، به در هر زمینه
ها برای گردآوری اطلاعات در ‎شدند. هنگام کار با آن  کار گرفته ‎مسن )خلیفه، پیرها( به

های تاريخي، پیوندهای  فرهنگي، از توصیفات خودجوش موقعیت  ـ‎مورد سنن قومي
 د.شهای آزاد استفاده  های زندگي و مصاحبه چنین داستان‎نامه و هم خانوادگي، شجره

  شرح مختصر تحقیق
 ی گردآوری اطلاعات ماها روش

شود )با رضايت از  صدا و تصوير گويشوران ضبط مي ،ها و مصاحبه در طول نظرسنجي
تر روی ‎گیرد(. اين امر شامل گوش دادن و کار بیش دهنده مورد استفاده قرار مي سوی پاسخ

 شده است.  وگوهای ضبط گفت
اده شد و کار بر اساس سه هنگام کار با گروه اول، از روش بررسي کاملاً رسمي استف ـ1

 حوزة اصلي بود.
 آوردن اطلاعات استفاده شد: دست سه روش اصلي برای به

 شد:  به هريک از گويشوران تکالیف مخصوصي داده ــ
تصادفي بیان کنید. اعداد را بخوانید  صورت شبه‎از يک تا ده بشمار، تا صد. اعداد را به ــ

ها  کوهستاني اعداد عربي نوشته شد و برای چیني)برای ساکنان ولايت خودمختار بدخشان 
های پراکنده را بخوانید. در همان زمان و در هنگام اجرای تکالیف بعدی  واژگان عربي(، داده
 د.شنیز ثبت و ضبط  200تا  1يا  120تا  1روی تصاوير اعداد 

ال و و يا ساير افعال را در زمان ح« بودن»، «شدن»، «رفتن»يکي از افعال اصلي  ــ
 گذشته صرف کنید.

های جداگانه )تکرار کردن يک متن يا عبارت کوتاه( در تعدادی  دادن به پرسش  پاسخ ــ
ديگر سلام ‎چگونه به يک»، «دانم ها چه مي از نام رنگ»عنوان مثال؛ ‎های موضوعي، به از گروه

 . و...« مردمان عالي روستای ما»، «مان منمعلّ»، «کنیم
ای بر اساس يک مدل واحد. يک کمک بصری با  ز عبارات محاورهای ا ضبط مجموعه ــ

های  (. در عین حال، گروه120تا  50شده )از   گذاری مجموعة ثابتي از تصاوير شماره
سبزيجات و »، «رنگ»عنوان مثال: ‎د. بهکرطور جداگانه تفکیک ‎توان به موضوعي را مي

، «ها غذا و نوشیدني»، «انسان: رفتار»، «نانسان: بد»، «دنیای حیوانات»، «گیاهان»، «ها میوه
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شد تا   از مطّلعین خواسته«. های کارگری انواع فعالیت»، «های مدرن در منطقه رسانه»
 کشد. شماره تصوير را نام ببرند و سپس توضیح دهند که چه چیزی را به تصوير مي

وضعیت فرد و  شود )شامل سؤالاتي در مورد ر ميپُ« نامه‎پرسش»پیش از شروع کار، يک 
شناختي آن، مکان و تاريخ نظرسنجي( که شامل سؤالات  های اجتماعي و جمعیت ويژگي
است، دقیقاً کدام منطقه، محلّ   دهنده بومي منطقه شود، مثلاً آيا پاسخ شده نیز مي فیلتر

وگوی مقدّماتي انجام  تحصیل، به چه زباني و... . پس از آن پیش از ضبط صدا، يک گفت
شود. بخش اعظم  مي  های عملي مراحل کار آموزش داده که طيّ آن مهارتشود  مي

شدند و از  جويان فیلولوژی دانشگاه ايالتي خاروغ نمايندگي مي مطّلعین، که به وسیلة دانش
سازی از روی يک تصوير را  های داستان آموزی )به اشکال مختلف( مهارت دوران دانش

ها به شکل صوتي )و تصويری( و  کار کنار آمدند. دادهترين مشکل با اين ‎داشتند، بدون کم
ند. در مواردی نیز برای رمزگشايي، خواندن و تحلیل به خود شدسپس به شکل کتبي ضبط 

های مکرّر )به وسیلة خود مطّلعین يا ساير  شد. گاهي اوقات قرائت مطّلعین ارائه مي
های مختلف، آهسته و متوسط،  شد. اين افراد متن را با سرعت گويشوران بومي( انجام مي

 خواندند. مي
وسیلة ‎طور گسترده به‎به ــ‎شده گذاری انواع مختلف تصاوير شماره‎ــ موادّ بصری

ها و ‎های گفتاری در کودکان، تعیین ضريب هوشي آن شناسان برای ارزيابي رشد مهارت‎روان
دّ غني را جهت تحقیق است و موا  خوبي توسعه يافته شود. روش بررسي به غیره استفاده مي

 آورد. فراهم مي
ای برای  شده اند، يعني هیچ هنجار گرافیکي پذيرفته های پامیری غیرمکتوب تمام زبان

ها برای ايجاد يک متن  شان وجود ندارد )برای مثال نگاه کنید به تلاش‎نوشتن متون برای
ر تاجیکستان، واحد جهت ارتباط بین چهار بخش ناهمگون از جامعه وخاني که در سراس

اند و پنجاه سال است که ادامه دارد(. بنابراين،  افغانستان، پاکستان و چین پراکنده شده
شونده را تشويق  توان مطالعه شود که با آن مي تصوير به يکي از معدود وسايلي تبديل مي

کرد تا در مورد موضوعي خاص بدون توسّل به زبان صحبت کند. در سفرهای ما در 
اين روش، اساس کار گردآوری مطالب در مورد وضعیت فعلي  2009تا  2006های  سال
 های پامیری را شکل داد. زبان

هايي از  هنگام کار با گروه دوم گويشوران از روش مشاهده استفاده شد و بخش -2
چنین گردآوری اطلاعات در ‎د. همشها در موقعیتي طبیعي ضبط  زدن وگوها و گپ گفت

وگوها و مشاهدة رفتار کلامي در هنگام تولید گفتار خودجوش  ن گفتهنگام ضبط صوتي اي
راه با توصیف داستاني از زندگي و...( در يک ‎وگوها، مونولوگ کوتاه هم ها، گفت زدن )گپ
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های گفتار ضبط  عنوان نمونه‎هايي از روايات نیز به محیط طبیعي صورت پذيرفت. بخش
ن، اجرای متون فولکلور ای فردی با موضوعي معیّه شد: گفتار مونولوگي در طول داستان مي

 ها. يا ترانه
عنوان نمونه برای تجزيه و تحلیل ‎صورت کتبي به ای از مکالمات به سپس قطعات جداگانه

 ثبت شد.
گیری  زمان مرحلة آغازين پیش از ضبط صدا، آشنايي و معرفي به مخاطبان با شکل هم

رای تقويت اعتماد و اطمینان به اهمیت اطلاعات کاری و ايجاد فضای مساعد ب‎علاقه به هم
 شده، انجام گرفت. آوری جمع

گر با تعريف ‎مهمانان پژوهش« کردن گیر‎غافل»در همان زمان، گويشوران خود به دنبال 
، «دانم دربارة... چه مي آن»، «بام دنیا»، «زبان و فرهنگ من»هايي با موضوع  داستان

 و غیره بودند.« افراد بزرگ»، «نمان ممعلّ»، «داستان زندگي من»
ماتي در طول بخش اصلي، در هنگام ضبط صدا، تنها امکان پرسیدن چند سؤال مقدّ

دربارة موضوع مورد نظر و دريافت پاسخ در قالب يک متن يا عبارت کوتاه وجود داشت. در 
و چنین « سؤال متمرکز»شده يا  توانست يک پرسش فیلتر اين مورد خاص، محرّک مي

 اند. تنظیم شده« دوبلور»الاتي باشد که بر اساس روش سؤ
های فردی در قالب يک  نامه و مصاحبه های پرسش هنگام کار با دستة سوم، روش -3
عنوان روشي برای گردآوری اطلاعات در مورد سنن ‎شده به وگوی آزاد يا تا حدیّ استاندارد گفت
 های اصلي مورد نیاز. دگي با درج پرسشهايي دربارة زن فرهنگي استفاده شد؛ داستان ـ‎قومي

ي بر اساس سمهای غیرر روش اصلي در اين مرحله کسب اطلاعات با استفاده از مصاحبه
نگر و  مند ما معمولاً به شکل گذشته‎های هدف های موضوعي بود. مصاحبه  نامه پرسش

گذشته و  دادهای‎های مردم از روی نگر متمرکز و هدف آن بررسي نظرات و ارزيابي درون
که ما نظرات را در مورد  های ما آزاد است، چرا . از سوی ديگر مصاحبهاستاکنون 
عنوان مثال، سرزندگي زبان، استفاده از آن ‎کنیم، به های خاص مطالعه مي ها، پديده موقعیت

دهیم تا در مورد مشکلات دردناک واقعي صحبت کنیم.  در آموزش، ما اين فرصت را مي
کنندة تصوير او از  روشن ــ‎شونده با پرسش« رو در رو»مند ‎وگوی هدف فتيک گ ــ مصاحبه
روش پرسش و دهد  عنوان يک نوع تحقیق، به شما امکان مي‎(، بهlife-worldجهان )
جا نقش مخاطبین  ا در اينوگوست، امّ را ترکیب کنید. مصاحبه مبتني بر گفت مشاهده

. موفقیت مصاحبه، کیفیت اطلاعات ستاثابت است و اهداف با مسائل مطالعه مرتبط 
و توانايي « هنر سؤال کردن»دريافتي، به آگاهي از آداب معاشرت محلّي، درک موقعیت و 

در قسمت مقدّماتي لازم است که  ،کننده بستگي دارد. بنابراين برقراری ارتباط با مصاحبه



56    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

ت اطلاعات ها را نسبت به اهمی شوندگان مورد نظر را انتخاب کنید و آن مطالعه
يابي به درک متقابل، شرايط آسان ‎متقاعد سازيد. در بخش مقدّماتي، دست ،شده گردآوری

زدايي و ايجاد  شوندگان نسبت به موضوع و تنش برای برقراری ارتباط، جلب توجّه مطالعه
موقعیت مناسب برای مصاحبه ضروری است. فکر کردن به محیط اطراف، مکان و زمان 

ها به صورت میداني در مناطق  جايي که تمام ضبط . از آناستز مهم انجام مصاحبه نی
نامه  ديم تا يک پرسشکراست، ما تلاش   پراکندگي يک زبان خاص در بدخشان انجام شده

، در شرايط خانگي، جايي که فرد تا حدّ امکان احساس آزادی و آسودگي «در محلّ زندگي»
 نمايد، تهیّه کنیم.

، «محیط اطراف»هايي جهت بازسازی وضعیت طبیعي  ن، روشبرای کار با کارشناسا
شد. بنابراين، برای   وگوی خودجوش به کار گرفته برای ايجاد شرايط مطلوب اجرای گفت

عنوان مثال، انجام ‎های صنايع دستي سنّتي يا نگرش نسبت به کار، به مطالعه ويژگي
د يا کنار دستگاه تولیدی، در در شرايط معمول کارگاه برای استا« محلّ کار»مصاحبه در 
 ‎چنین اقامت در محیط امکان مقدّس‎شود. هم گری يا در آسیاب توصیه مي‎دشت، آهن

وگو در مورد فرهنگ معنوی يا  حال و هوای خاصيّ به گفت ــ‎های مقدّس مزارها يا بیشه‎ــ
های دهد. در مورد بررسي مسائل زندگي خانوادگي، کارکرد مذهب مردمان اين منطقه مي

 . شود عنوان مثال، در خانه يا مدرسه توصیه مي‎زبان و آموزش، انجام مصاحبه، به
وگوست، يک گپ معمولي که به يافتن  وضعیت مصاحبه در فرمي نزديک به يک گفت

وگو امکان  کند و در طول گفت ها کمک مي فضای ارتباطي آرام و افزايش صداقت پاسخ
آورد. در طول  ها را فراهم مي شکل يا ترتیب پرسشزدايي، تنظیم طرح آن، تغییر  اشکال

توان تحلیل اولیة وضعیت را بررسي کرد، معنايي  ها، در تعدادی از موارد، مي ضبط مصاحبه
فرهنگي و  ـ‎آورد، بازسازی نمود، به دنیای قومي را که متخصّص در نظرات خود مي

ارائه داد و  ،شده اطلاعات شناختهزباني او نفوذ کرد و بر اين اساس تفسیر جديدی از  ـ‎قومي
های نويني ساخت تا به انجام يک مطالعة  د و فرضیهکرهای قديمي را روشن  فرضیه

 سیستماتیک ياری رساند.
کننده بر اعتقاد و رفتار  های بارز موقعیت مصاحبه نیز امکان تأثیر مصاحبه از ويژگي

ن حال، در مورد ما، فرض بر اين . در عیاست« کننده اثر مصاحبه»دهندگان يا همان  پاسخ
است که تقريباً هر مصاحبه منحصر به فرد است، نظرسنجي هر متخصّص يک مطالعة کیفي 

کننده، يا همان فرد، يا هر  چنین محقّق و مصاحبه‎. هماست« قطعه کالا»است و اين يک 
نوبة خود توانند هر دو نقش را ايفا کنند که به  يک در يک گروه در طول کار میداني مي

شونده،  وگو با مصاحبه ها برای اطمینان از نتايج است. هنگام انجام گفت شامل تجمیع تلاش
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های کلّي  های کتبي جزئي و سابقة برداشت يک دستگاه ضبط صوت و تصوير، به ثبت پاسخ
دهنده )از جمله کلامي( و ثبت  چنین مشاهدة رفتار پاسخ‎از مصاحبه يا اظهارات ويژه و هم

دهد،  مندی را ارائه مي‎شناختي ارزش اطلاعات تکمیلي وی، که اطلاعات روانکتبي 
 پرداخت. مي

 شرح مختصر تحقیق
تا  2006های  شده در طول سفرهای خود را در سال های گردآوری ما برخي از داده ـ1

 کشید. های پامیر به تصوير خواهیم در مورد وضعیت فعلي زبان 2012
، تنها ده عدد نخست بومي هستند؛ در زبان اشکاشمي اعداد های پامیر تر زبان‎در بیش

  يک تا هشت و در زبان وخاني اعداد يک تا بیست. باقي اعداد از زبان تاجیکي وام گرفته
اند )اين در مورد ساريکولي و وخاني اويغوری چین است(. اين اعداد بدون تنش منتشر  شده

 اند. و تکثیر شده
 هايي دارند: در تلفّظ پامیری ويژگي با اين حال، اعداد تاجیکي

 وجود ندارد. « h»الف( در اعداد هفت و هشت صدای 
 ,pönzdahشود:  به ترتیب به رديف جلو منتقل مي 16و  15ب( مصوّت در اعداد 

šönzdah 
کنند تا  دگان سعي مينشو و غیره، مطالعه 3456و  2345پ( در اعداد مرکّب مانند 

 یه بازتولید کنند.هزارگان را با اعداد اول
جوياني که اکثراً ‎که دانش راه با مشکلاتي بود، با وجود اين‎صرف افعال به زبان مادری هم

شان )اروپايي( بدون تنش صرف  های مورد مطالعه فیلولوژيست بودند، افعال را در زبان
 کردند. مي

 است.  شده  در جدول زير ده عدد نخست در زبان روشاني نشان داده
 ه عدد نخست در زبان روشانیجدول د

 ترجمه
فايزوف 
1966 

بیکوف  ادلمان يوسف
1999 

 مصاحبه
 1شونده

 مصاحبه
 2شونده  

  مصاحبه
 3شونده 

 مصاحبه
 4شونده  

 yīw yīw, yi īw īw īw īw يک

 δaw δaw δaw δaw δaw δaw دو

 aray aray aray aray aray aray سه

 cavū̊r cavůr cavör cavör cavör cavör چهار

 pīnʒ pīnʒ pīnc pīnc pīnc pīnc پنج
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 xū̊w xůw xůw xεw xεw xůw شش

 wūvd wūvd ūvd ūv ūv ūv هفت

 vax̌t wax̌t wax̌ wax̌ wax̌ wax̌ هشت

 nāw nōw nāw nāw nāw nāw نه

 δos δos δos δost δost δos ده

 

 شرح و تفسیر جدول
پیشین در مورد زبان روشاني )فايزوف های دو کار  در اين جدول، به جهت مقايسه، داده

آمده در طول سفر از  دست های به ( و داده248 -1999، ادلمان و يوسفبیکوف 85ـ1966
های جزئي،  بر تفاوت (. علاوه2006-2008است ) شوندگان ما ارائه شده سوی مطالعه

 اختلافات اساسي نیز وجود دارد:
 شود. يافت نمي (intonation) آهنگین( آغاز īw( در عدد يک )1
 close-mid back) بسته واکة گرد، پسین، نیمه(، هیچ cavör( در عدد چهار )2

rounded vowel )[ů]گوشت»گونه که واژة  ، همان »gū̊št شود، وجود  در تاجیکي تلفّظ مي
دارد  [ö]( open-mid front rounded vowel) باز واکة گرد، پیشین، نیمهندارد. به جای آن 

د. اين مشاهدات شنیداری به شو‎ تلفّظ مي« کلمه»آلماني در معنای  Wörter که مانند
 شود. ید و پشتیباني مييشوندگان تأ وسیلة تجزيه و تحلیل مطالعه

( هیچ صدای انسايشي پاياني وجود ندارد. در تمام مواردی که pīnc( در عدد پنج )3
 شد. ثبت کرديم، اين صدا شنیده نمي

واکة ، [ů] بسته نیمه پسین، گرد، واکة( به جای xεw، در عدد شش )( در نیمي از موارد4
 شود. شنیده مي [ε]( mid back rounded vowel) گرد، پسین، میاني

 [ را از دست داد.dخوان پاياني ] ( همūvموارد، عدد هفت ) 4/3( در 5
 است.  [ از دست دادهt( حرف آخرش را ]wax̌( در همة موارد، عدد هشت )6
 است.  [ ظاهر شدهt( در پايان واژه حرف ]δostنیمي از موارد، در عدد ده ) ( در7
 است.  [ ناپديد شدهw(، صدای آغازين ]ūvبر اين، در عدد هفت )‎( علاوه8
، 85-1966فايزوف »توان  های موجود در توضیحات، مي عنوان توضیحي برای تفاوت‎به

های پیشین بر زبان  که بررسي نهاد داد‎را پیش« 248 -1999ادلمان و يوسفبیکوف 
است. در اين   سال قبل انجام شده 60تا  50روشاني، که اساس کارها بر محور آن است و 
و  6، 5، 3، 1ها در بندهای  سازی باشد. ساده  مدّت، ممکن است زبان تا حدودی تغییر کرده

توان در قیاس  مي( را δost[ در عدد ده )tاند. افزايش صامت ] شده  مختصری توضیح داده 8
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است، توضیح داد. تمايل به   بوده ( موجودwax̌tعدد هشت )که از قبل در  [ پايانيtبا ]
ای است،  شد، مستلزم مطالعة جداگانه  توضیح داده 4و  2، که در بندهای [ů]فراموشي واکة 

ا با توان آن ر ها نیز يافت شد و مي خصوص که در ارتباط با گويش برتنگي و ساير زبان‎به
شود، در  تغییر گويش پاية زبان ادبي تاجیکي، که در مدارس متوسطه و عالي تدريس مي

 دهة نود قرن بیستم توضیح داد.
فرهنگي  ـ‎هايي با ماهیت قومي های مصاحبه تنها ابزاری برای کسب داده وظايف و پرسش

؛ در عین حال، يک اند راه‎ها با دانش مفهومي و شناسايي آن هم‎زباني نیستند، آن‎ـ‎و قومي
طور ضمني اطلاعاتي ‎که خودش متوجّه باشد، به طور ضمني، بدون اين‎گويندة بومي اغلب به

ها، مشکلات، يا برعکس، توجّه به استفادة  دربارة تصوير جهان دارد. با شناسايي ناهنجاری
صيّ که در توانیم در مورد فرآيند خا های فردی صدا يا استفادة از واژه، مي منظمّ از ويژگي
 گیری کنیم. افتد، نتیجه زبان اتّفاق مي
شده، تصوير  توان به اين نکته اشاره کرد که در میان تصاوير ارائه های منطقه مي از ويژگي

شود. توت فرنگي به  موز و پرتقال دردسرساز بود، زيرا که در منطقة بدخشان توزيع نمي
کند، اگرچه توت فرنگي به  د نميسختي قابل تشخیص بود، چراکه آن نیز در منطقه رش

  رسیدند، شوندگان به اين تصوير مي شده است. وقتي مطالعه  شکل کنسرو و مربّا شناخته
عنوان ‎ید واقعي بودند. آلوهای بزرگ نیز مشکلاتي ايجاد کردند. ايشان آن را بهينیازمند تأ

بي برای قارچ بیابند، شوندگان نتوانستند واژة مناس دند. برخي از مطالعهکرسیب شناسايي 
عنوان ‎ياب نیست. در عین حال وقتي واژة مورد نظر را به‎رويد و کم جا مي اگرچه قارچ در آن

باشد که   شان آشنا بود. اين ممکن است به اين دلیل بوده‎کردند، برای يک اشاره دريافت مي
 شود. آوری يا خورده نمي قارچ در بدخشان جمع

ای کهن و احتمالاً از زبان  زبان شغناني و روشاني است که واژه مثالي ديگر، واژة هويج در
عنوان يک قاعده، در  به zardьk(، اشکاشمي: zardakزردک )است:   تاجیکي وام گرفته شده

است، در معنای چیزی   گزين شده جای savӡiحال حاضر از زبان تاجیکي نوين واژة 
 هنوز باقي مانده است.سبزرنگ. اين در حالي است که در زبان اشکاشمي 

مشاهده شد. « ای/ آبي سرمه»و « سبز»های  ناسازگاری شديد در رابطه با تعیین رنگ
برای اولین مورد ثابت است و برای  sāvzروشاني، کلمة  ـ های امروزی شغناني اگرچه در زبان

ه در (. اگرچ2005)عَلمَشايِف و زالشايِوا  nīli/nīlayعنوان يک قاعده  دومین مورد، به
ها نشان داد. در  توان با هرکدام از اين نام روشاني امروز هر دو رنگ را مي ـ های شغناني زبان
های اصطلاحات رنگي نزديک به رنگ  گذاری توان به سختي تعدادی از نام جا مي اين

 ( را اضافه کرد.kabut иlojwar« )آبي -ای سرمه»
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شده در   طیف رنگي ارائه  ي جهان،جا بايد در نظر داشت که در تصوير سنّت در اين
های اصلي  های ايراني برای رنگ های ايراني ويژگي فرهنگي خاصّ خود را دارد. در زبان زبان

 ای. سرمه ـ سبز ـ زرد  ـ ‎ها وجود دارند: قرمز اين نام
، «بسیار زرد، نارنجي» sap zardاست:   صورت توصیفي آورده شده‎مانده به اسامي باقي

osmon(i) («آسمان، آبي رنگ )های» ،banafsh(i) «به«. بنفش‎بندی طیف  طورکلّي تقسیم
صورت ضعیف انجام ‎های ايراني امروزی به در زبان« ای سرمهـ  آبي‎ـ ‎ سبز»، «سبزـ  زرد»

« بنفش»و حتيّ « ای سرمهـ ‎ آبي ـ ‎ سبز»، «سبز  ـ‎ زرد»هايي از طیف مانند  شود. بخش مي
شوند. اين موارد  طور دقیق تعريف نمي‎دهند که همیشه به هايي را تشکیل مي خوشه

بندی دقیقي  چنین در مجاورت يک خوشه رنگ سنّتي ديگر است که آن نیز تقسیم‎هم
 «.خاکستری تیره ‎ـ ‎خاکستری  ـ ‎ای سرمه  ـ ‎)خاکستری( ـ ‎ آبي ـ  ‎خاکستری(»)ندارد؛ 

سنّتي در مورد رنگ اشیای مختلف  های ها، با انتقال جالبي از ايده هنگام کار با رنگ
های خاص خود را در طیف دارند،  عنوان يک قاعده، نام‎های جداگانه، به مواجه شديم. رنگ

 kabutصورت ‎به« چای سبز»ها غیراستاندارد است. مثلاً ‎امّا گاهي اوقات درک و انتقال آن

choy شود. مقايسه شود با  )چای کبود( ادا ميqoq choy  ياkoktebel  ازبکي، که در زبان
يعني آبي مايل به خاکستری( است.  kök« )های آبي سرزمین تپّه»معنای ‎تاتارهای کريمه به

 ، استثنا وجود دارد.savz choyگويند  در اين مورد در زبان وخاني، که به چای سبز مي
ا شود )اين شکل ب مي  نشان داده sāvӡاصطلاح در زبان شغناني عمدتاً با « سبز»طیف 

مانده  آب پنیر، قسمت مايع باقي»در معنای  savzeyӡيا  savzīӡتوصیف زباني ساريکولي 
و نیز « سبز )رنگ(»معنای ‎به، « پس از کشک شدن شیر، محصول جانبي در ساخت پنیر

sifāch «گردد( و  تأئید مي «رنگ گردوی سبز در پوستnīlow «ای رنگ نامعلوم سرمه- 
ای نامحدود، واژة  با سايه« سبز»در زبان روشاني برای  «.ای سبز، رنگي بین سبز و سرمه

sharθōb  يا « سبز ـ زرد»در معنایx̌īn  را يافتیم، که بر « سبز ـ خاکستری»در معنای
 های نارس تأکید دارد. رنگ سبز میوه

های مکمّل از تاريخ زبان و فرهنگ  های اصلي و سايه اصطلاحات رنگي سنّتي رنگ
ای مايل به آبي  و بر اساس اشیا و موارد اولیه است. بنابراين، رنگ سرمهگیرد  سرچشمه مي

فارسي باستان در  kapauta)از « رنگ افق روشن آسمان» kabutدر زبان شغناني با اصلاح 
رنگ » lojwar(-rāng)های تیره، اصطلاحات  شود. برای سايه مي  معنای کبوتر( شناخته

ای و  رنگ نیلي، آبي مايل به بنفش تیره بین سرمه» nīliيا « ای لاجوردی، آبي تیره، سرمه
ای، رنگ تیرة آسمان ابری، روزی ابری،  آبي تیره، سرمه» x̌īnيا « آبي» nīli-rāngو « بنفش
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ای  فارسي باستان در معنای سرمه axšaina)از « رنگ خاکستر، خاکستری تیره، خاکستری
 شود.  تیره( ديده مي

های اخلاقي و معنوی و مذهبي  زباني نیز با ايده‎ـ‎رهنگي و قوميف ـ‎های ماهیتي قومي داده
عنوان ‎راه است. با اين حال، در تعدادی از موارد، گويشور زبان، که به‎يک فرهنگ خاص هم

عنوان حامل يک فرهنگ ‎طور ضمني، ناخودآگاه، به‎ها را به‎کند، آن يک متخصّص عمل مي
 .کند معیّن، يک نوع رفتار خاص محسوب مي

شوندگان و متخصّصان، هنگام گردآوری  ويژه با دستة سوم مطالعه‎بنابراين، هنگام کار، به
فرهنگي، لازم بود که اين ويژگي فرهنگي بدخشان؛ يعني  ـ‎های قومي اطلاعات در مورد سنّت

نگرش محترمانه نسبت به بزرگان، نگرش ويژه نسبت به يک معلمّ، چه ديني و چه سکولار، 
دهد و دانش را به او منتقل  يا دانشگاه، استادی که به شاگردی تعلیم مي معلمّ مدرسه

کند که در  شود. مشخّصات جمعیتي منطقه به اين واقعیت کمک مي  کند، در نظر گرفته مي
گاه کسوت و ‎هر خانواده تعداد قابل توجّهي از افراد جوان وجود دارد که باعث بالارفتن جای

راه ‎شان به هم‎ها والدين، فرزندان‎عنوان يک قاعده، آن‎شود )به ر ميسن و افراد در سنین بالات
ند(. اين امر به اين واقعیت کمک هستها  ها و خواهرزاده شان و گاهي اوقات برادرزاده خانواده

وگو، حتّي در خانواده بین والدين و فرزندان، مانند مدرسه، به عنوان يک  کند که گفت مي
های مذهبي و  توان در انديشه های اين پديده را مي د. ريشهشو دستورالعمل ساخته مي

فرهنگي جامعة اسماعیلیه دربارة نقش مرشد، معلمّ، انتقال تدريجي دانش و آغاز به زندگي 
ترها در خانواده و ‎وجو کرد؛ در مورد نقش بزرگ معنوی جامعه )از سنین معیّن( جست

چنین به شايستگي خود ‎عنوان مربيّ و هم جامعه، که به نوبة خود به ارتباط نقش خويش به
 اطمینان دارند.

 
  



62    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 منابع
های  (، زبان3های ايراني ) های جهان: زبان روشاني// نشرية زبان -ادلمان، جوی يوسفُونا؛ گروه شغناني

 .1999؛ «ايندريک»ايراني شرقي؛ مسکو؛ 
(، 3های ايراني ) جهان: زبان های بیکوف؛ زبان روشاني// نشرية زبان ادلمان، جوی يوسفُونا و يوسف

 .1999؛ «ايندريک»های ايراني شرقي؛ مسکو؛  زبان

دوزبانه// نشريه دانشگاه دولتي مسکو؛   های روسي و فارسي در تلفظّ ايوانف، ولادمیر بارسويچ؛ مصوت
 .1983؛ 2شناسي؛ شماره  سری شرق

ان// مجموعه مقالات ششمین کنفرانس های ايراني تاجیکست ها در زبان داديخودايوا، لیلي رحیمونا؛ رنگ
 .2011؛ مسکو؛ «زبان، فرهنگ، جامعه»المللي  علمي بین

زباني واژگان اصطلاحات رنگي در زبان شغناني؛ پیام دانشگاه خاروغ؛   علََمشايِف و زالشايوِا؛ بررسي قومي
هوری ؛ وزارت معارف جم2؛ علوم انساني؛ سری 2نشرية دانشگاهي خاروغ؛ مجلة علمي؛ بخش 

 .2005؛ 6تاجیکستان؛ خاروغ؛ شمارة 
فايزوف؛ زبان روشانیان پامیر اتحاد جماهیر شوروی؛ آکادمي علوم اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان؛ 

 .1966انستیتو زبان و ادبیات رودکي؛ دوشنبه؛ 

 



 

 

 
 
 
 

 فارسی مرکب هایواژه در متبوع از تابع تبعیت چگونگی

 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه/  دکتر ایران کلباسی

 
 
 
 
پیروی کردن، در پي رفتن، »در فرهنگ فارسي دکتر محمد معین چنین آمده است: « اتِباع»

« ديگر آوردن بر يک رَوی که لفظ دومّ تأکید معني لفظ اولّ باشد. از پي رفتن، در لفظ پي يک
شود و نوعي کلمه مرکّب  يشناسي نیز مطرح م واژه يا صرف در زبان اين عنوان در بحث ساخت

شود و يک جزء از نظر آوايي يا معنايي به تبعیت جزء ديگر  است که از دو جزء تشکیل مي
که از آن  نامند و جزئي« تابع»کند  شود. جزئي را که از جزء ديگر تبعیت مي ساخته مي
قرار گیرد.  تواند قبل از متبوع يا پس از آن شود. تابع مي شود، متبوع نامیده مي تبعیت مي

روند و جزء تابع مفهوم تأکید به متبوع خود  کار مي گونه کلمات معمولاً در زبان محاوره به اين
اند؛ ولي  گفته يا ترکیبات عامیانه« مهملات»ها را  های فارسي گاه آن دهد. در دستور زبان مي

 ود: های زير توجه ش روند. به مثال کار مي اين نوع کلمات در زبان ادبي هم به
ــان    ــق خوب ــم از عش ــه دل ــیج و ويج  گ

 

 ريجـــه خونابـــه زنـــم بـــرهم مـــژه 
 

 اهر(ط)بابا  

ــا ــه ت ــون ب ــز اکن ــزی و چی ــتیم می  داش
 

ــه  ــرت در زانکـ ــد عشـ ــز زو نباشـ  گريـ
 

 )انوری(  

 مـور  و مار دائم باد تو حاسد و خصم و ضدّ
 

 مـال  و تال دائم باد تو دشمن مِلکِ و مال 
 

 نامه منیری( )مؤلف شرف  

 زنـد  فلـک  بـر  سـر  حادثـه  خیـز  موج گر
 

 خـويش  پخَت و رخت نکند تر آب به عارف 
 

 )حافظ(  

 
 در شعر زير اِتباع با فاصله آمده است:
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 شـد  مـي  مژشد و  مي کژچون کشتي بي لنگر 
 

ــرده او حســرت وز  ــه و عاقــل صــد مُ  فرزان
 

 )مولوی(  

 شود:  های امروزی هم ديده مي اِتباع در ترانه
ــي  ــز هِــــ ــزجلــــ ــردم و ولــــ  کــــ

 

ــي  ــه هــ ــه يــ ــز گوشــ ــردم کِــ  کــ
 

 

 اِتباع های کلیّ ویژگی
های کليّ زير  از نظر نقش دستوری معمولاً اسم يا صفتند و دارای ويژگيگونه کلمات  اين
 هستند:

در « مِتاب»رود، مانند  کار نمي ـ جزء تابع معمولاً بدون معني است و به تنهايي به1
 ت.در خرت و پِر« پِرت»کتاب متاب و 

ـ جزء تابع ممکن است به تنهايي دارای معني باشد، ولي در نقش تابع در غیر معني 2
 در زرق و برق. « برق»ار و در کار و ب« بار»رود، مانند  کار مي اصلي خود به

کار نروند و بدون معني باشند، ولي  ـ هر دو جزء تابع و متبوع ممکن است به تنهايي به3
 ي شوند، مانند زَلَم زيمبو، هَشَل هَف.در ترکیب با هم دارای معن

کار نرود، ‎قرار بگیرد و هم حرف ربط به« و»ربط  تواند حرف ـ بین تابع و متبوع هم مي4
 مانند پاره )و( پوره.

 متبوع و تابع گرفتن قرار جای
 تواند قبل از متبوع و يا پس از آن قرار گیرد: طور که قبلاً گفته شد تابع مي همان

 قبل از متبوع الف ـ تابع
 شوند: اين گروه از اتباع از نظر ساخت آوايي به انواع زير تقسیم مي

 گیرد، مانند: خوان آغازی متبوع قرار مي )اَک( پس از هم akـ رشتة آوايي 1
دَک و دهن، دَک و دنده، پَک و پهلو، پَک و پوز، پَک و پُز، تک و تنها، تک و تاز، تک و 

 ، سک و سینه، فک و فامیل.تا، جک و جانور، چک و چونه
 متبوع، مانند نکِ و نال. خوان آغازی )اِک( پس از هم ekـ رشتة آوايي 2
خوان آغازی متبوع، مانند کَت و کلفت، پَت و پهن،  )اَت( پس از هم atـ رشتة آوايي 3

 پَت و پاره.
گردن،  خوان آغازی متبوع، مانند گَل و گشاد، گَل و )اَل( پس از هم alـ رشتة آوايي 4

 گَل و گوش.
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 متبوع که همزه است، مانند آت و آشغال. آغازی خوان هم از پس( اَت) ât آوايي ـ رشتة5
آل و ادويه،  مانند متبوع که همزه است، آغازی خوان هم از پس( آل) âl آوايي ـ رشتة6

 آل و آجیل، آل و اوضاع.
  .دمَ ودستگاه، دم و دود مانند متبوع، آغازی خوان هم از پس( اَم) am آوايي ـ رشتة7
پَر و پاچه، پَر و پا، بَر و  مانند متبوع، آغازی خوان هم از پس( اَر) ar آوايي ـ رشتة8

 بساط، بَر و بچه، دَر و دشت، در و داغون.
خوان آغازی تابع و متبوع، مانند توپ و تشر، زلم زيمبو، تنگ و  ـ شباهت تنها در هم9

 هَشَل هَف.تا، شَلَم شوروا، زبر و زرنگ، 
 ، دَک وپوز، عزّ و لابه، تَر و فِرز.گونه تشابه آوايي، مانند لَت و پار، اَخ و تف ـ بدون هیچ10

 ب ـ تابع پس از متبوع
 شوند: اين دسته از اِتباع از نظر ساخت آوايي به انواع زير تقسیم مي

مانند لات و گیرد،  )پ( قرار مي p خوان خوان آغازی متبوع، در تابع هم جای هم ـ به1
پات، خِرت و پِرت، آس و پاس، شلوغ پلوغ، روده پوده، چرت و پِرت، زرت و پِرت، چاخان 
پاخان، ساخت و پاخت، رخت و پَخْت، چرند و پرند، چغله پغله، شندر پندر، خنزر پنزر، لِه و 
په، خیت و پیت، تاخت و پاخت، جیک و پیک، حیله پیله، لُخت و پُخت، شیک و پیک، 

 پَلکَ، لاتي پاتي، هرتي پرتي، هِنزِر پنزر، کتره پتره، شِرتي پِرتي، تلِک پلکِ. کَلَک
آيد، مانند جیغ و ويغ،  )و( مي vخوان  خوان آغازی متبوع، در تابع هم جای هم ـ به2

آلاخون والاخون، اَلیسون وَلیسون، جِزِّ و وِّز، جِلِز و وِلِز، جیر و وير، هیر و وير، دَری وَری، 
ويلي، گیج و ويج، هراسون وَراسون، شِرُّ و وِر، هاج و واج، قیژ و ويژ، هِرّ و وِرّ، ترگل قیلي 

 ورگل، آخ و واخ.
گیرد، مانند ضبط و  مي قرار( ر) r خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به3

 ربط، شقّ و رق، سنگین رنگین، بَد و رَد، کوفت و روفت.
گیرد، مانند زرق و  )ب( قرار مي bخوان  متبوع، در تابع هم خوان آغازی جای هم ـ به4

 برق، کار و بار، جغور بغور، اِله و بِله، جیک و بیک، حیث و بیث.
مانند دنگ و  گیرد، مي قرار( ف) f خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای به ـ5

 ش، قِر و فِر.فنگ، فِش و فِش، جَزَع فَزَع، خِس و فِس، خِنِس فنس، کِش و فِ
مانند بچه مچه،  گیرد، مي قرار( م) m خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای به ـ6

اتل متل، پول مول، تُپُل مُپُل، تار و مار، چیز و میز، جنگ و منگ، درس و مرس، ريزه میزه، 
 سیب میب، عشق و مِشق، کوچولو موچولو، کجَ و مجَ، هرج و مرج، يأجوج مأجوج.
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 pها  خوان آغازی تابع آن شوند، هم )م( آغاز مي mگردد کلماتي که خود با  فه مياضا
 شود، مانند میز و پیز، مرغ و پُرغ. )پ( مي

آش و لاش، تق  مانند آيد، مي( ل) l خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به7
 و لق.
اسّ و قس،  گیرد، رار ميق( ق) q خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به8

 طفیلي قفیلي.
آيد، مانند اَخم و تَخم،  مي( ت) t خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به9

 مسّ و تِس، قَهر و تَهر.
 ، مانند هِرّ و کرِّ.گیرد قرار مي( ک) k خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به10
 آيد، حِس و نِس. مي( ن) n خوان هم تابع در ع،متبو آغازی خوان هم جای ـ به11
، مانند النگ گیرد قرار مي( د) d خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به12

 دَلنگ، قائم دائم.
 آيد، مانند چم و خم. مي( خ) x خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به13
مانند قلمبه  گیرد، مي قرار( س) s خوان هم عتاب در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به14
 سلمبه.
 آيد، مانند عزّ و جزّ. مي( ج) j خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به15
 مانند عزّ و چز. گیرد، مي قرار( چ) č خوان هم تابع در متبوع، آغازی خوان هم جای ـ به16
، مانند آخ و اوخ، آخِش اوخش، باد و بود، گردد )او( مي uـ اولین واکه متبوع، در تابع 17

برق و بورق، پاره پوره، تک و توک، تق و توق، تَه تو، تاپ و توپ، چاله چوله؛ خِرت و خورت، 
دار و دور، زاقّ و زوق، زقّ و زوق، زرت و زورت، شارت و شورت، شرّ و شور، صاف و صوف، 

و لوش، لقّ و لوق، لَنگ و لونگ، لات و  قارت و قورت، لَشتاقّ و توق، عره عوره، قار و قور، 
لوت، راس و لوس، لا و لو، ماچ و موچ، نَه نو، دنگ و دونگ، وَرجه و ورجه، هِقّ و هوق، های 

 و هوی، هاف و هوف، هارت و هورت، هار و هور، هله هوله، بَزَک دوزَک.
 و سِر. شود، مانند سَر )اِ( مي eـ اولین واکه متبوع، در تابع 18
 شود، مانند خَش و خاش. )آ( مي âولین واکه متبوع، در تابع ـ ا19
شود، مانند اِهّن اوهون، ترق  تبديل مي (او) uـ اولین و دومّین واکه متبوع، در تابع به 20

توروق، تِلکِ تولوک، چِلِپ چولوپ، دَدَر دودور، درق دوروق، دالامب دولومب، دَلنگ دولونگ، 
 لپ شولوپ، غلط غولوط، قِرِچ قوروچ، مَلچَ مولوچ.زَلنگ زولونگ، شَرَق شوروق، شِ

 ند هپََل هپول.شود، مان بدل مي (او) uـ دوّمین واکه متبوع، در تابع به 21
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شود، مانند راس و ريس، قال و قیل،  ـ اوّلین واکه متبوع، در تابع به )ای( تبديل مي22
 زامبول زيمبول، دامبول و ديمبول.

وان و واکة متبوع و تابع است، مانند چسُان فِسان، بَزکَ دوزَک، خ ـ تفاوت در اولّین هم23
 تقّ و توق، النگ دولنگ، الک دُلک، چسُ و فسِ، خوش و بش، گلِ و شلُ، هارت و پورت.

 .خوان متبوع و تابع، مانند قرار مدار، عَوِض دگَِض ـ تفاوت در دو هم24
ند قال و مقَال، هور و ماهور، کور و )مَ( به تابع، مان ma)ما( يا  mâـ اضافه شدن جزء 25

 مکور)ی(، قال ماقال. 
خوان آغازی تابع و متبوع است، مانند بار و بنديل، زن و زول، بو  ـ تنها شباهت در هم26

، و برنگ، بند و بار، پخش و پلا، پرت و پلا، پشم و پیله، پول و پله، پیر و پاتال، تر و تیلي
بل، چاق و چلّه، چشم و چار، چرب و چیل، زخم و زيل، جوش و جلا، جفُت و جلا، جادو جن

خاک و خل، دامبول و ديشا، زلم زيمبو، شُل و شیويل، قر و قبیله، کج و کوله، له و لورده، 
 لب و لوچه، لفت و لعاب، لفت و لیس، سفت و مسلمّ، نو نوار.

پ، خونین و ـ هیچ شباهت آوايي بین تابع و متبوع وجود ندارد، مانند اهِّن و تُل27ُ
 مالین، شوخي و باردی، فلان و بسار، فلان و بهمان، مايه و تیله.

ـ کلمات مکرّر را که در فارسي تعدادشان هم بسیار است، شايد بتوان نوعي اتباع 28
پچ،  ِن، پچاِهّ اِخ، اِهِّن دانست. در اين نوع کلمات جزء دوّم عیناً تکرار جزء اوّل است، مانند اِخ

جیرينگ،  جرنگ، جیرينگ تک، جرنگ تیک، تک تلک، تیک تق، تلک تقتاپ،  پِت، تاپ بِربِر، پتِ
دلنگ،  خرت، خُرخُر، دلنگ چک، خرت چلپ، چک جیک، چلپ جینگ، جیک جینگ
، زِرت، شُرشُر زُل، زِرزِر، زِرت زُق، زُل زلنگ، زُق دَق، زلنگ درق، دَق دار، دَرق دالامب، دار دالامب

قال،  قِرت، قال تَرَق، قُرقُر، عَرعَر، قارقار، قُدقُد، عوعو، قِرت شِلِپ، تَرَق شِلِپشَرَق،  شِرشِر، شَرَق
وول،  وَرجه، وول قرم، گِزگِز، مورمور، وَرجه کُروپ، قرم کوروج، کُروپ قلپ، کوروج قرچ، قُلپ قرچ
 هاف، قژقژ. هِن، هاف وَنگ، هِن وَنگ

 گیری نتیجه
 يد:آ دست مي از اين مقاله مطالب زير به

 شود. ـ اِتباع نوعي کلمه مرکب است که از دو جرء تابع و متبوع تشکیل مي1
 شود. ـ تابع به تبعیت آوايي يا معنايي متبوع ساخته مي2
 رود. کار مي ـ اِتباع هم در محاوره و هم در زبان ادبي به3
 گیرد. ـ تابع هم قبل از متبوع و هم بعد از آن قرار مي4
 تری دارد. کاربرد بیشـ تابع بعد از متبوع 5



68    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

)پ( در درجة دوّم برای ساختن تابع بعد از متبوع  p)م( در درجة اوّل و  mخوان  ـ هم6
 رود، مانند چیزمیز، چرند و پرند. کار مي به

 

 منابع
 .نامه دهخدا لغتاکبر،  دهخدا، علي

تحقیقات ايراني، دفتر  ، هشتمین کنگرة«ساختمان آوايي اتِباع در زبان فارسي»(، 1358کلباسي، ايران، )
 .63ـ72دوّم، ص 

 .فرهنگ فارسي دکتر معین )تعريف اتباع(معین، محمد، 
 



 

 

 
 
 
 

 :های کوهستان بدخشانها و گویشزبان
 مشکلات الفبا و املای زبان شغنانی

 گر پژوهش و شناس زبان/  صبار‎شاه ‎دکتر علی

 
 
 
 

 1روزی، السلام و علیکم!کنندگان محترم کنفرانس ام‎مندان گرامي و اشتراک‎دانش
شود، که انسان با آن پديده از نزديک  مشکلات هر پديدة اجتماعي، وقتي مشخص مي

طور جدی و  هد. زبان شغناني نیز تا زماني که بشورو شود، و از کیف و کان آن مطلع  به رو
 آيد.  دست نمي هانتقادی به آن نگريسته نشود، از مشکلات و جزئیات آن معلومات ب

های سچة شغناني دست زدم، و در جريان اين کار ‎آوری واژه‎ها پیش به جمع‎لسا
به يک الفبای تدوين شده و دارای اعتبار نیاز  ،معلومم شد، که اين زبان، نخست از همه

ي داشته و نه هم آثار مکتوبي، به جز از چند يها، نه الفبا‎دارد. زبان شغناني از گذشته
جا، شعرگونه و ‎جا و آن‎ذوقي، اينة گون هادفي و يا هم بطور تص ههم ب موردی، که آن

های کوتاهي هم اگر کسي نوشته بوده، و در پارچة کاغذی و يا گوشة کتابي رقم ‎نوشته
 زا بوده است.  يافته، که مقدار آن نیز بسیار کم و خواندنش هم مشکل

ها مورد تجربه ‎انها و گفتم‎زمان در مراودات، معاشرت‎در افغانستان، چندين زبان، هم
های پارسي دری و پشتو زبان رسمي و ملي کشور و در کنار ‎قرار گرفته است. ظاهراً که زبان

روشاني، اشکاشمي،  ـ‎های ازبکي، ترکمي، بلوچي، نورستاني، واخاني، منجاني، شغناني‎آن زبان
انگلیسي، های بیروني مانند عربي، ‎سنگلیجي و غیره هم از خود گويندگاني دارد. و زبان

ها ‎غیره نیز مورد استفاده قرار گرفته و با اين زبان روسي، فرانسوی، آلماني، هندی، اردو و
                                                                                                                                              

 .بدخشان کوهستان های گويش و ها زبانمقاله ارائه شده در همايشي با موضوع:  1
 تاجیکستان، های علم ملي آکادمي رودکي، ابوعبدالله نام به ادبیات و زبان انستیتو المللي که توسط‎بین يعلم کنفرانس

 برگزار شد. مسکو و در دوشنبه 2023 نوامبر 15 شنبه، روسیه، در تاريخ چهار علوم آکادمي شناسي زبان انستیتو با راه هم
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های خارجي در ‎گیرد. يعني حتي نهادهای آموزشي برای اين زبان‎کتابت هم صورت مي
 کشور ما وجود دارد.

در میان  که دور از مراکز اداری و خاصتاً ای‎های محلي‎در چنین حالتي، اما به زبان
تنها اين، بلکه برای ‎. نهاست اند، اصلاً توجهي مبذول نشده‎های دورافتاده قرار گرفته‎دره

های ملي کشور، يعني فارسي و پشتو هم چندان خدمتي صورت نگرفته است. من بايد ‎زبان
افغانستان را نداريم و  «فرهنگ پارسي دری»جا افشا نمايم، که امروز نیز در کشور ما،  اين

های زبان فارسي که در هندوستان و ايران تألیف شده کار  ايم، و تنها از فرهنگ ننوشته
های محلي ديگر کاری انجام نشده، اين يک امر  گیريم. پس، اگر در رشد و ترقي زبان مي

 طبیعي است.
روشاني، در افغانستان، تنها در علاقه و يا ناحیة شغنان گويندگان خود را  ـ‎زبان شغناني

نمايند، ‎طور کامل با زبان پارسي دری، خط و کتابت مي هد، ولي مردمان اين شهرستان بدار
شود. حالا تعلیم ‎و از زبان مادری خود هیچ آگاهي ندارند که چگونه نوشته و خوانده مي

اند، که زبان خود را از حالت ‎های شغنان ما، در صدد آن شده‎ها و آموزش ديده‎يافته
گذار دهند، و برای اين  طرف کتابت و نوشته‎شفاهي سینه به سینه، بهخاموشي و از انتقال 

دار ‎مأمول، نخست از همه نیاز به يک الفبای مدون برای زبان است. زبان شغناني، میراث
الفبای عربي، پارسي و پشتو نیست، اما در منتهي مجبوريت، چون از خود الفبا و يا 

های ياد ‎تواند استفاده از حروف زبان‎ة کتابت ميهای آوايي مشخص ندارد، يگانه شیو‎سمبول
يافتگان شغناني، همه در فرهنگ زبان فارسي ‎شده در داخل کشور باشد، چه خاصه که تعلیم

 اند.‎شده تو قسماً هم در پشتو تربی
کنند و ‎کستان زندگي ميیسايه، افغانستان و تاج‎ها در دو کشور هم‎زبان‎اکنون شغناني

ها در زمان حاکمیت شهان شغنان و در اثر ظلم آن ‎هم از شغنانيعدة بسیار محدودی 
ها هنوز زبان ‎شهان، به طرف چین دست به مهاجرت زدند. شواهدی در دست است، که آن

ها، هیچ آگاهي در دست ‎اند، ولي از کتابت اين زبان در میان آن‎داشته‎خود را در چین نگه
اند يا خیر؟ و اگر ‎زبان خود را نگارشي ساختهدانم، که آيا ‎نیست، و يا کم از کم من نمي

 اند؟‎ي را برگزيده و يا خود وضع کردهياند، چگونه الفبا‎ساخته
کستان، با حروف سريلیک، برای زبان خود، هم یهای بدخشان تاج‎بختانه شغناني‎خوش

ا اند، امیدوارم در اين مورد به خط‎فرهنگ لغات را نوشته و هم دستور زبان را تهیه کرده
ها، ‎ديده‎مندی آموزش ههای اخیر با توجه به علاق‎نرفته باشم. اما در افغانستان در سال

برداری و تعدادی از ‎ي برای زبان شغناني نسخهيگاهي دست به قلم برده شده، الفبا‎گاه
حروف مشخص وضع شده است، دستور و يا گرامر زبان هم در مقايسه با زبان پشتو نوشته 
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هم تدوين و به چاپ رسیده است، و شماری از اين قبیل کارهای ديگر.  شده و فرهنگ لغات
طرح و به انجام رسیده  «اکادمي علوم افغانستان»نام  هها از طريق نهادی ب‎قسماً اين فعالیت

های ما هنوز هم ‎يافته‎گیر نیست، و حتي بسیاری از تحصیل‎است، ولي بسیار چشم
 جام شده يا خیر؟ شان کاری ان‎دانند، که برای زبان‎نمي

طور عموم در اختیار  هکنم، ما هنوز در شروع راه هستیم؛ الفبای وضع شده ب‎من فکر مي
چه خوب و چه  ــ مکاتب و مدارس و نهادهای آموزشي قرار نگرفته و مردم از اين همه کارها

در عمل آوردها استفادة بهینه کنند و ‎که از اين دست‎آگاهي ندارند، چه رسد به اين ــهم بد
 از آن کار بگیرند.

در هر کشوری، نهادهای تعلیمي و تحصیلي دست به چنین خدمات زباني برای مردم 
های معارف، تحصیلات عالي، اطلاعات و فرهنگ، عدلیه، اکادمي علوم و ‎زنند، مثلاً وزارت‎مي

ايد انجام ي را بيهای محلي کارها‎اند، که در رشد و توسعة زبان‎غیره در جملة نهادهای دولتي
ايم، ‎ي را وضع کردهيدهند. اما در افغانستان ما خود، برای تحرير و کتابت زبان شغناني، الفبا

های اشخاص مختلف از الفبای عربي، فارسي، پشتو و حتي سندی ‎ها و سلیقه‎که توسط ذوق
آهنگ ‎برگفته شده است، که اکنون هم اين الفبا توسط کدام نهاد با صلاحیت دولتي هم

 گون از آن استفاده نمايند. ‎طور هم هه تا مردم بنشد
طور عموم شامل الفبای شغناني شده، به  هدر اين روند، حروف عربي و حروف فارسي ب

رسد، ‎شمول سه چهار حرف زبان پشتو، که آواهای آن در زبان عربي و پارسي به گوش نمي
، که به شکل وافر ښ ،ږ ،ځ ،څولي در شغناني وجود دارد. اين حروف پشتو عبارت است از 

است، در هیچ يک  ڎ ،ٿدر زبان شغناني کاربرد دارد. يکي دو حرف ديگر هم که عبارت از 
از اين سه زبان متذکره وجود ندارد، و صرف آواز و سمبل آن را در جريان اقامت خود در 
شهر کراچي پاکستان آن را در زبان سندی مشاهده نموديم، و اکنون هم آن را شامل 

دوستان ما در اکادمي علوم افغانستان به اين نظر  ثايم. البته در مورد حرف ‎شغناني ساخته
کنیم، بايد به ‎ادا مي سعربي که ما در افغانستان و ايران آن را با آوای  ثهستند، که حرف 

که در شغناني، برای ‎همان تلفظ عربي اين حرف، در زبان شغناني هم استفاده شود. با آن
 تر وجود ندارد.‎لمات زياد زنده، جز از چهار يا پنج واژه بیشک ٿحرف 

گويیم ‎کند. مثلاً وقتي مي‎در چنین حالتي باز هم مشکل آوايي و تلفظي عرض وجود مي
کنند، ولي در افغانستان و ايران آن را با ‎ها آن را ثالث تلفظ مي‎جا عرب‎يعني سه، اين ثالث

های ‎عربي داخل زبان ثن مشکل، بايد در پهلوی کنند. پس با اي‎، سالس ادا ميسصدای 
سندی است، که  ٿما، حرف ديگری را هم برای شغناني وضع کنیم که آن عبارت از حرف 
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شود. ‎)سوختاندن( در اين زبان استفاده مي ِوداوٿ)خاکستر( و  یرٿهای ‎در کلمات و يا واژه
گیری کرد، ‎باره کناره‎يکي و يک های عربي‎توان از واژه‎زيرا در زبان و ادبیات شغناني نمي

های ‎دهد. اگر احیاناً واژه‎خاطری که زندگي اجتماعي و مراودة زباني، اين اجازه را نمي هب
توان تعويض کرد. در گفتماني که ‎عربي دور انداخته شود، باز هم نام اشخاص و افراد را نمي

توان با تلفظ عربي ‎را نمي بتثاو  ثنا، ثمر گلگیرد، برای مثال؛ ‎به زبان شغناني صورت مي
در  ٿمفهوم خواهد شد. پس ضرورت وجود حرف ‎ها بي‎آن ادا کرد، اگر چنین شود، اين نام

 شود. ‎زبان شغناني شديداً احساس مي
است، آواز و يا فونیم  ڤحرف يا گرافیم ديگری که در زبان شغناني کاربرد دارد، حرف 

ود دارد، ولي با تأسف در عربي، دری و پشتو های انگلیسي و روسي وج‎اين حرف در زبان
گیرد، اين ‎های اخیر در بعضي از اعلانات تجارتي که به زبان عربي صورت مي‎نیست. در سال

دانم که حالا رسماً شامل الفبای عربي شده و يا خیر؟ ما  ورد، اما نميخ حرف به چشم مي
شود و به  ای شغناني تکمیل ميبريم، که به اين شکل حروف الفب کار مي هرا ب ڤاين حرف 

 ايم.  حرف را در الفبای شغناني جا داده 41پندار من جمعاً ما 
از اين همه مشکلات حروف و الفبا که بگذريم، مشکل املا و نحوة تلفظ و نوشتة کلمات 

ي که از حروف يها‎ها در زبان‎تها و عبار‎گیر اين زبان است. املای واژه‎ها نیز دامن‎تو عبار
عربي )زير، زبر، پیش/ کسره، فتحه، ضمه(،  حرکاتها و  تگیرند، توسط علام کار مي عربي
شود. من شخصاً در تألیف و ‎صورت صحیح خوانده و نوشته مي هها، تشديد و جزم، ب‎تنوين

ام، و به اين عقیده هم هستم ‎از همین عناصر املايي استفاده کرده فرهنگ آریاییترتیب 
 96سال  هکه ابوالاسود دوئلي، واضع علم نحود، متوفي ب ــ بان عربيکارگیری حرکات ز هکه ب

های ديگر هم، مشکل ‎در زبان ــ‎هجری قمری حرکات را در تحرير عربي معمول داشت
 سازد.‎سره مرفوع مي‎خواني را يک‎املايي و درست

های وضع شدة خود شان، در زبان شغناني ‎برعکس بعضي از دوستان ديگر من، از واول
سازد. ممکن اشخاص ‎کنند، که خواندن يک متن شغناني را با مشکل مواجه مي‎ستفاده ميا

ها را با کمي مکث و توقف، درست بخوانند، ولي برای ‎اهل زبان، از روی متن بتوانند واژه
پذير نیست. و ما بر آن ‎داند، خواندن چنین متن برايش امکان‎کسي که زبان شغناني را نمي

ا بايد برای خواندن و آموزش غیر اهل زبان نیز آماده ساخت، تا زبان هستیم که زبان ر
مند يادگیری آن باشند، نه صرف برای اهل زبان. گذشته  هگیر شود و ديگران هم، علاق‎همه

از اين، استفاده از حرکات زبان عربي در زبان شغناني سهولت را، هم برای خواندن و هم 
 سازد.‎نوشتن فراهم مي
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رو هستند، نبود يک نهاد ‎به‎های محلي در بدخشان به آن رو‎ديگری که زبانچالش عمدة 
ها را به ارتباط الفبا و املای ‎با صلاحیت حقوقي و دولتي که قوانین وضع شده در اين زبان

نده را کهای تیت و پرا‎شود. نهادی باشد که تمام اين فعالیت‎واژگاني عملي بسازد، احساس مي
پلاتفورم واحد به مردم و اهل زبان عرضه نمايد، و درعین حال  منسجم بسازد و در يک
ريزی کند. به ارتباط زبان شغناني، اکنون دوستاني که در اين عرصه ‎آموزش زبان را نیز برنامه

اند همه بیرون از محل و حتي بیرون از کشور، جدا از هم ‎طور اماتور مصروف ساخته هخود را ب
کنند. حتي در زادگاه اين زبان، ‎نظرخواهي از ديگران کار مي و به تنهايي و بدون مشوره و

که اصالت يک زبان، قاعده و قانون ‎حالي‎اکنون کسي نیست که در اين جنبش دخیل باشد، در
 جو کرد. و‎شان جست‎توان در میان گويشوران همان زبان در محل زيست‎آن را مي

های بدخشان در ‎تأثیر متقابل زبان خاطر داشت، تعامل و هموضوع ديگری که بايد آن را ب
که، مردم و سرزمین واخان، اشکاشم، شغنان، سنگلیج و حتي ‎برابر هم است. با وصف آن
آهنگي و ‎ديگر قرار دارند، اما با تأسف تا حال هیچ هم‎سايگي يک‎منجان در افغانستان، در هم

م صورت نگرفته است، به جز ها، با ه‎حتي کار و مطالعة ابتدايي در رابطه به قرابت اين زبان
از يک مورد کوچکي که مرحوم شاه عبدالله بدخشي انجام داد. بدخشي هم تنها چند واژة 

 های فارسي و پشتو مقايسه نموده است. ‎ها را در پهلوی هم قرار داده و با زبان‎اين زبان
ا، دستور يعني ها از لحاظ آواها، اداه‎ها به اين فکر بودم که شايد اين زبان‎من در گذشته

های زباني با هم بايد بسیار شبیه باشند، و ممکن به همین خاطر هم ‎گرامر و ساير ويژگي
شان از هم ‎اند و شايد فرق‎مطالعه کرده «پامیری»ها را تحت نام به اصطلاح ‎بوده که اين زبان

دربارة زبان به اندازة فرق بین لهجة روشاني و شغناني بوده باشد. ولي بعدها که کمي مطالعه 
واخاني صورت گرفت، متوجه شديم که اين زبان با زبان شغناني بسیار فرق دارد و دانستم 

خیلي عمل ظالمانه بوده و  «های پامیری‎زبان»های مستقل از هم به ‎گذاری اين زبان‎که نام
اند. پس، ‎مال نموده‎طور قصدی و عمدی پای هها را ب‎شخصیت و هويت هر يک از اين زبان

ها بیرون کشید و ‎نون زمان آن فرا رسیده، که قبای پامیری را از تن و بدن اين زباناک
 يک مستقلانه مطالعه و جداگانه دارای شخصیت خود شوند. ‎هر

های بدخشان و هويت آنان را مخدوش ساخته، بلکه ‎، نه تنها زبان«پامیری»مشکل واژة 
نیز نفوذ کرده است، و نزديک است بدتر از آن در خون و هويت قومي مردمان اين ديار 

سازی اقوام سرزمین بدخشان، ‎هويت‎قومي ظهور کند. البته در بي «پامیری»تحت نام 
خاطر  هها اين بوده تا ب‎اند. هدف حکومت‎های افغانستان نیز شديداً نقش داشته‎حکومت

، که چنین رد و کوچک تجزيه کنندهای خ‎ُاحیای قدرت يک قوم معین، اقوام ديگر را به قوم
 های آخر حکومت خويش انجام داد. ‎کاری را اشرف غني در سال
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ما راه حل اين همه مشکلات زباني و قومي را در موجوديت يک حکومت سالم و مردمي 
ها است که ملت را واحد و يک پارچه بسازند و  توانیم سراغ نمايیم، و اين وظیفة حکومت مي

 گیرد. از تفرقه در میان مردم خودداری صورت
 کستانیکادمي علوم تاجآسپاس، از 
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 ارائه تاجیکي و پامیری های‎زبان در خويشاوندی اصطلاحات مورد در را اطلاعاتي مقاله اين
 و ها زبان در را خويشاوندی امروزی اصطلاحات بومي، آشنايان کمک با نويسنده. کند‎مي

توضیحاتي را  موارد برخي در آوری و جمع تاجیکستان جنوب ايراني غیرمکتوب های گويش
 .دکن مي ارائه مطالبي و بیان کرده

 از خارج در چه خويشاوندی اصطلاحات بررسي به گوناگوني های نگاری تک و ها مقاله
اُ.ن.تروباچفِ  آثار مثال، چندين مورد، برای .است يافته اختصاص ما کشور درون چه و کشور

. [1960 ;1959 ;1957] های اسلاوی هستند خويشاوندی زبان اصطلاحات تاريخ مورد در
 های های زبان همانندی و 1آستي زبان خويشاوندی اصطلاحات مورد در و.ای آبايفِ
 رساله ل.گ.هِرزِنبرگ در خويشاوندی اصطلاحات .[1949] نوشته است ها‎با آن هندواروپايي

                                                                                                                                              
صحبت  اروپا در گرجستان ای میان روسیه و ر منطقهد قفقاز شاخه شرقي است که امروزه در های ايراني زبان يکي از 1

 .اند صورت بومي در بخشي از قاره اروپا رايج های ايراني باقي مانده هستند که به تنها زبان تاتي شود. امروزه آسي و مي
 که ناحیه خودمختار گرجستان و قسمتي در جمهوری آلانیا ـ استیای شمالي ن قسمتي در جمهوریگويندگان اين زبا

ي را دنباله تاست. زبان آس« ايرنُي»تر جنبه ادبي دارد  شود، سکونت دارند. گويشي که بیش خوانده مي ی جنوبياستیا
های  ، اما تفاوت زيادی با ساير زبانهای ايراني است زبان شمارند. اگرچه زبان اوستیايي متعلق به باستان مي سکايي زبان

 .گیری دارند ت چشمبا آن تفاو ــپشتو و يغنوبي ــ ستي در گروه ايراني شرقيآهای مربوط به  حتي زباند. ايراني دار
چنین شماری از  هزار نفر است که عمدتاً در آلان سکونت دارند. هم 700به اين زبان، در حدود  گويشوران شمار

در درون خود  روسي و گرجي های از زبان هايي واژه وام يتبرند. زبان آس سر مي به ترکیه ي در کشورتگويشوران زبان آس
 . )ـ.. م(دارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D1%82%D1%83
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 مورد دارد، ها اختصاص‎زبان ديگر و هندواروپايي های‎زبان صرفي ساختار به که[1972]
 .است گرفته قرار بررسي
 و تاجیکي فارسي،) های زبان ةپاي ايراني زبان رد خويشاوندی اصطلاحات بررسي آغاز

 اوايل در اصطلاحات از برخي اگرچه داد، نسبت بیستم قرن دوم نیمه به توان مي را( غیره
 مورد در يادداشتي به مثال عنوان‎به. )گرفت قرار گران‎پژوهش توجه مورد بیستم قرن

 اين تعمیم برای. کنید همراجع[ 156-155 :1914] توسط و.و بارتولد «نتیجه» اصطلاح
 مطالب اساس بر ازدواج و خانواده مسائل مورد ن.آ.کیسلیاکُف در مقاله به توان‎مي مطالب

 برای[(. 104-92 :1967] قزاقستان مراجعه شود و میانه آسیای شوروی نگاران‎قوم آثار
 رسيفا زبان مورد کیکويدزه در .تس. اثر ک به موضوع، اين به منابع مربوط بر مروری

 مورد در مشروح شناسي‎کتاب در هندوايراني های‎زبان و اقوام بخش چنین‎هم و[ 1991]
 رجوع ويژه‎به. )کنید گ.و.ذيبِل مراجعه توسط ازدواج و خويشاوندی اصطلاحات مشتقات

 (332-329 ص به کنید
 منطقه، آ.ل.گرونبِرگ و اين در ساکن مردمان زباني ـ‎قومي های ويژگي گرفتن نظر در با

 شرقي، بدخشان به را هندوکش‎ ـ‎پامیر زباني ـ‎قومي منطقه کامِنسکي‎ـ‎ای .م.اِستِبلین
[. 283-276: 1974] اند کردهتقسیم  2داردی های‎زبان و زير مجموعه 1(نورستان) کافرستان

 پامیر های‎زبان مورد در تر‎بیش اطلاعات بودن رس‎دست در و شدن روشن با بعدها،
 کرد ايجاد منطقه اين از زباني الگوی قومي يک میربابايِف عزيز چین، و پاکستان افغانستان،

 ولايت شرقي بخش بدخشان کوهستاني،: شد شامل را جديدی تقسیمات آن در که
 و 3(کیانگ‎سین) شرقي ترکستان از خاصي های‎بخش افغانستان، اسلامي جمهوری. بدخشان

 زبان دو حال، عین در[. 70-59ص :2002میربابايِف] شود شامل مي پاکستان شرقي شمال
                                                                                                                                              

است. مرکز اين   ار گرفتهاين کشور قر خاور است و در افغانستان ولايت 34يکي از ، کافرستان يا نکالاشستا يا نورستان 1
 امیر عبدالرحمن که سپاهیان .م1896پیشین در تمام تاريخ خود تا سال  کالاشستان نورستان يا .است پارون ولايت شهر

که مردم آن پیرو مذاهب  دلیل آن مستقلي بود و به منطقه ،بقه تاريخي تصرف کردنداس ده افغانستان آن را با کشتار بي فرمان
در حالي که به خدای يکتا به  ؛معروف بودند کافرستان میان مسلمانان به اشتباه به ،بودند ييدين وداباستاني نیاهندوايراني 

 )ـ .م( وچ کردند يا به اسلام گرويدند و اين منطقه نورستان نام گرفت.نام ديزاو ايمان داشتند، سرانجام اهالي يا ک
اکن مناطق کوهستاني و س مردمان دارديک در میان. های هندوآريايي هستند زبان های يکي از گروه ردیاهای د زبان 2

. میلیون نفر است 5رانان بیش از  تعداد سخن. پراکنده شده است هندوستان و پاکستان ،افغانستان ای در شمال پايه کوه
دانستند  های هندوايراني مي ای مجزا از زبان های دردی را شاخه در گذشته برخي از محققان زبان (1990تخمین، دهه )

 (م. ـ). ردود استهای ايراني و هندوآريايي فاصله دارد، اما اين نظر م که با شاخه
 عنوان به استان اين. است چین کشور توابع از کیانگ سین استان در بزرگ ای منطقه نام ايغورستان يا شرقي ترکستان 3

 (م. ـ)شوند.  مي شامل را منطقه اين جمعیت اغلب اويغورها. شود مي شناخته چین کشور در استان ترين بزرگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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 در که ،4واخاني و 3روشاني، 2شُغنايي های‎زبان گروه از بخشي که ،1سَريکالي  ـ پامیری
 اند شده تر نزديک ديگر يک به و دارد وجود تاجیک ـ تاشکورگان خودمختار شهرستان مجاورت

 پیوند کیانگ چین، سین اويغور خودمختار منطقه چیني و اويغوری قرقیزی، های زبان با و
 اصطلاحات جمله از کلي،  طور به ها آن واژگان دلیل، همین به. دهند مي تشکیل زباني

 نیازمند ديگر بار يک است. اين چیني و ترکي های زبان واژگانِ  وام از مملو خويشاوندی،
 .دارد اشاره انقراض خطر در اقلیتِ های زبان مورد در مطالبي آوری جمع به فوری

 های زبان) تاجیکستان ايراني های زبان در خويشاوندی اصطلاحات مند هدف همطالع
 پیسارچیک مقاله آ.ک. که زماني داد، نسبت 1950 دهه به توان مي را( پامیری و تاجیکي

 آن دنبال به و شد چاپ [1953] «ها تاجیک خويشاوندی اصطلاحات از برخي درباره»
 و روشاني ـ شُغناني های زبان گروه در شاوندیمورد اصطلاحات خوي در مطالب از تعدادی

 آ.ل.گرونبِرگ اثر کمي بعد،[. 1957:ب .آ:1957] دش رِزنیک منتشر د.گ. 5زبان يزغُلامي
                                                                                                                                              

  بدان زبان سخن های چین تاجیک است و پامیری از شاخه های ايراني شرقي زبان يکي از سرقولي يا زبان سريکالي 1
دارد. استفاده   تفاوت فارسي تاجیکي ولي اين زبان با ؛گويند مي (Tǎjíkèyǔ) چیني به به آن تاجیکي چین رانند. در مي

 تر در گويشوران اين زبان بیش .است  در مجامع جهاني باب شده نام سريکالي برای آن از اواخر سده نوزدهم میلادی
عنوان زبان میانجي  به اويغوری و های چیني زبان کیانک از زيند و برای ارتباط با ديگر مردمان در سین مي تاشکورگان
 (م. ـ). کنند استفاده مي

 شغنان ولسوالي در ويژه به پنج، رود کرانه دو در امروزه که است شرقي ايراني های زبان از يکي شُغني يا شُغناني زبان 2
 خودمختار استان غابمر و روشان قلعه، راشت شغنان، های شهرستان خاروغ، شهر و افغانستان بدخشان ولايت

 پامیری های زبان زمره در شناسان زبان بندی تقسیم براساس شغناني زبان. است رايج تاجیکستان بدخشان کوهستاني
 سیريلیک خط با شغناني نوشتن حال، اين با. نويسند مي لاتین و فارسي سیريلیک، حروف با را گیرد. شغناني مي قرار

 و پذيرفته دری فارسي زبان از زيادی تأثیر است، رايج افغانستان بدخشان شهرستان در که شغني زبان. است تر معمول
 پشتو زبان های واژه با هايي شباهت شغني زبان های واژه از شماری اما است، نزديک دری فارسي به زيادی اندازه تا

 هم روسي زبان های واژه از اجیکي،ت فارسي زبان از تأثیرپذيری بر افزون تاجیکستان شغنان در رايج شغني زبان. دارند
 (م. ـ) .است پذيرفته تأثیر

 نانوشته بیستم قرن پايان تا روشان زبان شُغناني؛ زبان خويشاوند ترين و نزديک است روشان پامیری زبان روشان زبان 3
 (م. ـ)نشد.  استفاده آن از عمل در اما يافت، توسعه سیريلیک الفبای اساس بر روشان الفبای ،1990 دهه اوايل در. بود
 افغانستان و تاجیکستان عنوان يک زبان ارتباطي روزمره در مرز بین اين زبان به. قوم پامیر است از يکيا ه زبان واخان 4

و در بخش چیني شرق رايج  پاکستان ، در مناطق شمالي(واخان اريخيدر قلمرو استان ت) رودخانه پنج در امتداد بالای
شود( زبان واخان گروهي مجزا در  ، تخمین زده مي2005هزار نفر است )75-50 يتعداد کل گويشوران زبان واخان. است

زبان واخاني چین دارای . بالا و پايین :گويش اصلي وجود دارد 2در واخان . دهد تشکیل مي های ايران شرقي زبان داخل
 (م. ـ) .ای شمال پاکستان يک گويش مستقل استه زبان واخان. های گويش بالايي است ويژگي

در  تن گويشور دارد که امروزه عمدتاً هزار که پیرامون يازده است پامیری از شاخه زباني ايراني نام يزگلُامي يا يزغلُامي 5
زبان  . يزغلامي در کنارکنند زندگي مي تاجیکستان دري کوهستان مختار بدخشانخودولايت  در رود يزغلام کرانه

همه گويشوران يزغلامي به هر دو  سازند. امروزه تقريباً های پامیری مي يزغلامي را از زبان ـ زيرشاخه شغناني شغناني
متفاوت از زمین  عمده دارد که گويشوران بدان در دو ارتفاع يزغلامي دو لهجه .اند چیره فارسي تاجیکي زبان يزغلامي و

 بدين زبان نزديک بوده ونجيرفته  زيست دارند، اختلاف لهجه جزئي بوده و در حد تفاوت واژگان است. زبان ازمیان
زبانان بر خلاف ديگر  های نماياني با يزغلامي دارند. به جز تفاوت زباني، يزغلامي اختلافهای پامیری  است. ديگر زبان

 .هم نیستند یاناسماعیل شان پیرو آيین زبان پامیری سايگان ايراني هم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 و تاجیکي فارسي، های‎زبان با تاتي زبان در خويشاوندی اصطلاحات آن در که شد منتشر
 اصطلاحات مورد در مقالاتي بیستم، قرن پاياني های‎سال در[. 1961] دش‎مي مقايسه ترکي

 و 1980؛ ب 1980آ ] منتشر تاجیکي زبان های‎لهجه مورد ز.زَيندِّينُوا در توسط خويشاوندی
 .[2005ز.اُ.نَظرُوا انتشار دادند ] يکم قرن‎و‎قرن بیست آغاز و نیز در ،[ديگران

 واژگان توسعه به مربوط اساسي مشکلات از تعدادی به اِدلمان ج.ای. پروفسور
 اصطلاحات واژگاني نظام مجموع، که در دارد، اشاره آن معنايي های‎جنبه و يشاوندیخو

 و ،[2014 ;2012 ;2009 ;1999 ;1982] شده بازسازی زبان نیاايرانيدوره  خويشاوندی
 است، کرده شناسايي را خويشاوندی نظر اصطلاحات وابستگي از در خاصي موارد چنین‎هم

. ببینید[ 2019مالچانُوا ـ‎ادلمان]اخیر  پديده مورد در را يموضوع اين آثار آخرين از يکي
 فرهنگ »در ايراني زنده و مرده های زبان از بسیاری در خويشاوندی اصطلاحات از تعدادی

 اصطلاحات از بسیاری شناسي ريشه جايي که آمده، ايراني های زبان «شناسي ريشه
مفصلي  شناسي ريشه مقالات و تهیه نيايرا های زبان از ای گسترده برای موارد خويشاوندی

 به مانند خويشاوندی اصطلاحات. است آمده آن در خويشاوندی در مورد اصطلاحات
ادلمان ،راستارگويِوا: . ]غیره و ،«شوهر برادر» ،«برادر» ،«دختر» ،«پسر» ،«پدر» ،«مادر»

 [.2020 ;2015 ;2011 ادلمان: ،200،2003،2007
 تاجیکي اصطلاحات سايه‎هم های‎گويش و ها‎لهجه و پامیر نانوشته های‎زبان در

 زبان ای لهجه تغییر بنیادی با هم که شوند مي دائمي تغییرات خوش‎دست خويشاوندی،
 تاجیکي زبان بنیادی گويش تغییر با هم و تاجیکستان، جمهوری زبان رسمي تاجیکي،

 دلیل به جديد طلاحاتاص مداوم هجوم زبان، مد يا گرفتن واژگاني که با وام. است مرتبط
 .آيد‎تغییرات بنیادی پديد مي مرتبط، های‎پديده ساير و شدن جهاني مهاجرت،

تحلیل  و تجزيه هنگام در قاعده، يک عنوان‎به اصطلاحات، در دگرگوني دلیل، همین به
. شود‎نمي گرفته نظر در گران‎پژوهش توسط کامل طور‎وابستگي به و های خويشاوندی‎نظام

 های‎زبان دگرگوني پويايي که واقعیت اين دنیا و کل در شدن جهاني روند گرفتن نظر در با
 رساني‎روز‎به و خارج از گیری‎وام شتاب رپُ روند چنین‎هم و بالاست بسیار پامیری غیرمکتوب

 خويشاوندی اصطلاحات ويژه‎به ثبت شده، واژگان از توجهي قابل روزرساني‎به تاريخي، منابع
 و ها‎معاصر برای زبان خويشاوندی اصطلاحات ترکیب ارائه راستا، ناي در. دارد وجود

 بدخشان منحصر به فرد استان های‎برای زبان چنین‎هم و تاجیکستان جنوب های‎گويش
 .رسد‎مي نظر‎به مناسب چین( سَريکال) اويغور کیانگ‎سین خودمختار منطقه و افغانستان

 و ازبکي) ترکي های لهجه با های تاجیکي‎ها و گويش‎لهجه و پامیر های‎زبان از بسیاری
 پامیر های‎زبان وارد ترکي اصطلاحات از توجهي قابل تعداد نتیجه در دارند و تعامل( قرقیزی
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 عمو؛ برادر، يانگا ]همسر янга: است شده آورده نمونه چند فقط جا‎اين در. شدند تاجیکي و
 قايسینگیل қайсингил [،(است تر بزرگ سنشان که شوهر اقوام به نسبت) عروس

 تاجیکي و پامیر خويشاوندی اصطلاحات اين، بر علاوه .[عموزاده]جیان  ҷиян ،[خواهرشوهر]
 ,tat(a): شود مي مشخص ،تکلم دارند کودکان زبان به که مجازی واژه زيادی تعداد وجود با

 .غیره و ]مادر[ ننه nan(a) ]پدر[، تاته
 :شوند مي تقسیم عمده گروه دو به سنتي طور به خويشاوندی اصطلاحات
و  اصطلاحات خويشاوندی زير جداول وابستگي. اصطلاحات و خويشاوندی اصطلاحات

 آمده است. تاجیکي زبان جنوبي مختلف های گويش و پامیری های زبان وابستگي در
 (.4-1 پیوست)

 
ای ه ها و لهجه آوانويسي واژگان زبان بر ترجمه فارسي، علاوه ،]در جداول پیش رو *

 تر خواندن واژگان آورده شده است. برای راحت گوناگون بر اساس آوانويسي زبان فارسي،
 .مترجم[
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 پامیری های زبان در گيوابست اصطلاحات. 2پیوست:
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: است ازبک هایآمازون نام به مشهور که ازبک( از ایشاخه) اوروغ یک
 هالقی

 ادبیات و علوم دانشگاه اجويت بولند زونغولداغ دانشگاه در يار دانش/ دکتر نورالدین خاتون اوغلی 
 «تاريخ گروه»

 
 
 
 

کنند. در نتیجه  ها در مرزهای معاصر تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان زندگي مي اکثر لقي
ها را به پراکنده شدن از افغانستان به ايران، عربستان  تحولات سیاسي در افغانستان لقي

سعودی و ترکیه مجبور کرد. در اين مطالعه، بحث در مورد وضعیت قومي لقي، که يک 
ها در وقايع  ها تا مرحله تاريخي و نقش آن تبار هستند، ظهور آن محصول قبیله ازبک ترک

دهد. در اين مطالعه،  گاه آن در اين هويت را مورد بحث قرار مي تاريخي، هويت ازبکي و جای
ها را از لحاظ تاريخ ارائه شود، اما  اگرچه سعي شده است اطلاعات مربوط به گذشته لقي

ها نیز تا حدی گنجانده شده است. در اين  شناختي آن وضعیت قومي و قوم بحث در مورد
، نصیرالدين (Z.Velidi Togan)هايي مانند زکي ولیدی توغان  مطالعه، از آثار نام

 (Muhammed Alim Feyzzad)زاد  عالم فیض و محمد (Nasriddin Nazarov)نظراف
 استفاده شد.

 مقدمه
با اين حال  ،ها با اين اسم اتفاق نظری وجود ندارد لقي در مورد معني کلمه لقي و ظهور

 Alakayالاقای باتر »گويد که بر اساس حماسه  مي (Nesriddin Nazarov)نصیرالدين نظراف 

Batır» نام لقي  ،های قومي قزاق است که يکي از حماسه(lakay)  دشتي از اين قهرمان که در
ها در قرن هجدهم در نتیجه  گويد که لقي ميبرگرفته شده است، و  ،کرد زندگي مي قبچاق
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باز هم، نظراف با  1اند. حملات قالموق از سرزمین قزاقستان به قلمرو امارت بخارا مهاجرت کرده
 ”kay“اصل اين کلمه را قای  (H. Şafakov)اف  شفق اشاره به کاری به نام خاطرات اجداد ح.

زمان با  تبديل شده است، و اين روند هم (lakay)اين نام به لقي  نمايد که بعداً معرفي مي
 ؛ها ايستادند و جنگیدند النهر توسط اعراب بوده که در مرحله اول در مقابل آناءاشغال ماور

به نام لقي به معنای  ،بنابراين .عنوان مسلمان و مدافع اسلام ظاهر شدند ولي در مرحله دوم به
البته اين ديدگاه احتیاج به تأيید توسط  2شناخته شدند. (La-Kay) «ها قای نیستند اين« 

خي ده است که در ديوان فرّکربیان  (Fuat Köprülü)تری دارد. نیز فواد کوپرولو  منابع بیش
بر ‎علاوه ؛3ذکر شده است (Kay) «قای»که يکي از شاعران کاخ در دوره غزنويان بود از قبیله 

عنوان نام يک قبیله ‎در منابع چیني به را که موجود (Hsi)واژه هسي  (Eberhard)اين ابرحارد 
البته اثبات کردن اين مسئله نیاز به  4داند. مرتبط مي «قای»شود آن را با واژه  شناخته مي

ها منطقه  ای که عرب شود که در دوره تحقیق و منابع ديگری دارد. در مورد منشأ لقي ادعا مي
قه طاز من ، از شرق )احتمالاً(Karluk)ها  قراه با قارلو‎( همVII-VIIIهای  را تسخیر کردند )قرن

به رهبری  Altun Orfaامروزی( و از شمال دريای آرال )اردوی زرين  Tarbagatayتارباغاتای 
 (Zerefşan)ای که به منطقه زرفشان  های کوچنده راه ازبک‎خان )قرن شانزدهم( به هم‎شیبان

ها در ‎تفاوتي وجود دارد مبني بر اين که آنبر اين ادعای م‎اند. علاوه آمده ،مهاجرت کرده بودند
دهان او ‎ها به نام يکي از فرمان‎اند و نام آن راه با چنگیزخان از شرق آمده‎قرن سیزدهم هم

5يعني لقي گذاشته شده است.
 

توان تا حدی  اما مي ،اگرچه در مورد معني و ريشه نام لقي اطلاعات دقیقي وجود ندارد
د. ذکر اين نکته حائز اهمیت است که الکساندر کراخیر را مطرح وجود جامعه لقي در تاريخ 

الاصل که در نیمه اول قرن نوزدهم به بخارا سفر  انگلیسي (Alexander Burnes)برنس 
يادداشتي  ،نامیده شده بود «Borns»بورنس  (Zeki Velidi)کرده بود و توسط زکي ولیدی 

زيرا هم آثاری است که اين نام در  ،م استها نوشته است. کتاب سفر برنس مه در مورد لقي
رسي پیدا کنیم( و هم از لحاظ ‎جا که ما توانستیم دست ابتدا در آن ذکر شده است )تا آن

                                                                                                                                              
1 NAZAROV Nesriddin, “Lakayler Degen Kımler?”, Sır Boyı .Erişim: 

https://old.syrboyi.kz/negizginews/-laaylar-degen-kmder-.html (). 
2 NAZAROV Nasriddin - Ercan PETEK - Serdar DAĞISTAN,“Lakaylar ve Dilleri” Türk Dünyası Dil ve 

Edebiyat Dergisi, Sayı: , Güz, Ankara , s. . 
3 KÖPRÜLÜ, Fuad “Kay Kabilesi Hakkında Yeni Notlar”, Belleten, C. VIII, Sayı , Ankara , s. . 
4 EBERHARD, W “Kay’lar Kabilesi Hakkında Sinolojik Mülahazalar”, Belleten, C. VIII, Sayı . Ankara 

, s. . 
5 KARATAYEV Olcobay, “Kırgızlar ve Lakayların Etnik İlişkileri”, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve 

Halkbilimi Araştırmaları Dergisi  Yıl:, Sayı:, s. . 
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تعبیری که به کار برده است. طبق سفرنامه، بورنس با عبور از قندوز و بله از مسیر دهکده 
ای شده که  و وارد منطقهاز جیحون عبور کرده  (Küçük Hacı Salu)کوچوک هاچي سالو 

 ترکستان نام داشت.
  و شور قودوق (Kız Kuduk)های قیز قودوق  پس از ذکر مکان (Borns)بعداً برنس 
(Şor Kuduk) عبارات زير را به‎ .شويم،  در نزديکي کشوری که اکنون وارد آن مي»کار برد

گری معروف است. در بین  دلیل گرايش به چپاول‎ای ازبک به نام لقي وجود دارد که به قبلیه
مند ‎خواب خود بمیرد سعادت‎هر کسي که در رخت»که  ها عبارتي تحت عنوان اين‎آن

وجود داشت. طبق اين گفته، يک لقي واقعي بايد زندگي خود را در يک حمله يا  .«شود نمي
شان را در ‎شود که زنان گاهي همسران از دست بدهد. اگرچه گفته مي «چوپائو»

های جوان  کردند، اما به احتمال زياد منظور اين است که خانم راهي مي‎هم ها گری‎غارت
ند. اين قبیله در کرد کردند، غارت مي هايشان عبور مي هايي را که از نزديک خانه کاروان

 کردند. ، يک محله عاشقانه زندگي مي(Hisar)نزديکي هیسار 
کنند از فرزندان  یز وجود دارد که ادعا ميسايه ن‎های لقي، سه يا چهار قبیله هم بر آمازون‎علاوه

، عنوان مطالعه خود را (Burnes)بر اساس اين تشبیه قابل توجه برنس  «...1اسکندر بزرگ هستند
 ها قرار داديم. های ازبک است: لقي ازبک که مشهور به نام آمازون (urug)يک اوروغ 

ها مورد بحث است، لازم  ازبک های قبل از ارزيابي تاريخ لقي، که امروزه در میان اوروغ
جوی پاسخ برخي از و ها را مورد مطالعه قرار گیرد. جست يقهای ديگری از ل است جنبه

ها و روشن کردن برخي مفاهیم در درک بهتر موضوع از اهمیت  ت در مورد آنسؤالا
ا روند ها با اين نام ارتباط مستقیمي ب زيرا ما معتقديم که ظهور لقي ؛تری برخودار است بیش

که  ها مستقل بوده و يک قومي جداگانه است؟ يا اين ها از ازبک ها دارد. آيا لقي ظهور ازبک
ت بسته به شرايط متفاوت است. سؤالانگاری )اتنوگرافي( هستند؟ پاسخ اين  يک گروهي قوم

پس از فروپاشي دولت اتحاد جماهیر شوروی، پاسخي که با بررسي روند ايجاد يک دولت 
ازبکستان و پاسخي که از منظر تاريخ عمومي در ترکیه  «ازبک»یرامون هويت جمهوری پ

 ديگر نیستند. داده شده است، متناسب با يک
ها خلاصه کنیم،  گیری ملت عنوان روند شکل توانیم آن را به ، که مي«نگاری قوم»مفهوم 

عنوان  ا را بهه هايي که ازبک طور واضح مطرح شده بود. برخلاف ديدگاه در دوره شوروی به
ها  عنوان نژادی از ترک ها بايد به کنیم که ازبک پذيرند، ما فکر مي يک ملت جداگانه مي

ها مرسوم است که نام  اند. در تاريخ ترک های مختلفي تقسیم شده متحد شده يا با نام
                                                                                                                                              
1 BURNES Alexander, Travels İnto Bokhara Vol. I, Printed By A. Spottiswood, London , s. . 
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وان عن شود. به همین دلیل، ما معتقديم که لقي را بايد به ای در قبايل مختلف ديده مي قبیله
شناختي در نظر گرفت. امروزه مردم لقي که عمدتاً در ازبکستان، تاجیکستان و  يک گروه قوم

چنین  ها هم شوند. با اين حال، آن عنوان ازبک پذيرفته مي به ،کنند افغانستان زندگي مي
توانند در هويت قزاقستان و قرقیزستان جايي پیدا کنند. اين وضعیت مربوط به روند  مي

های  النهر، زباناءقبل از اشغال ماور»توان بیانیه توگان،  هويت قبايل است. مي گیری شکل
چنین  د. همکرعنوان مثال بیان  را به 1«های قزاقستاني و نوگايي يکي بود ها با گويش ازبک

های موجود  دهد که چرا ويژگي هايي در مورد دلايل تاريخي نشان مي اين قضیه به ما سرنخ
 2ازبکي تعلق دارند.  قبچاقه گروه ها ب در زبان لقي

نام  69مورد از  38شوند.  زيرگروه در عشاير مختلف ديده مي 69زيرگروه لقي،  155از 
 (O. Karatayev)زيرگروه لقي توسط قاراتايو  70شوند. بیش از  نیز در قزاقستان ديده مي

مسئله با توجه به  اين 3های قرقیزها هم در ارتباط است. شناسايي شده است که در بین نام
بلکه در  ،عنوان يک ملت آور نیست. ارزيابي اين قبايل نه به ها تعجب روند تشکیل قبايل ترک
جا که مطالعات هويت دوران  ضروری است. با اين حال، از آن (boy)چارچوب مفهوم قبیله 

د تاريخي های جديد و رون پذيرد، بین هويت عنوان ملت مي اتحاد جماهیر شوروی قبايل را به
مغايرت وجود دارد. اين وضعیت با روند تاريخي تاريخ ترکستان در پنج قرن اخیر و 

تحمیل شده در دوره اخیر ارتباط نزديکي دارد. به  (kimlik)های مرزی و هويت  پروژه
کار   همین دلیل، مرزهای تاريخي و مکاني مطالعه در اين زمینه ترسیم شده است. هیچ

لقي در ترکیه وجود ندارد و معمولاً از کارهايي مثل نصیرالدين نظراف  خاصي در مورد تاريخ
(Nesriddin Nazarov) زکي ولیدی توغان ،(Z. Velidi Togan) زاد  و محمدعالم فیض

(Muhammed Alim Feyzzat) شود. استفاده مي 

 ظهور هویت ازبك و قبایل ازبك -1
های ژنتیکي قومي از  با مخلوط ها که ازبک يک نظر عمومي وجود دارد مبني بر اين

های تاريخ در قلمرو فعلي ازبکستان زندگي  عناصر ترکي و غیرترکي هستند که از اولین دوره
، (O.Danyarov)منداني مثل او.دانیار او  های دانش توان ديدگاه کنند. در اين مورد مي مي

، اورال (Kerim Şaniyazov)، کريم شانیازاو (Ahmedali Askerov)احمدعلي عسگراو 
                                                                                                                                              
1 TOGAN Zeki Velidi, Türkistan ve Yakın Tarihi , Enderun Yay. İstanbul , s. . 

2 NAZAROV Nesriddin, Lakayler; Dialektologya ve Frazeologya, Taşkent , s.  
3 NAZAROV vd, a.g.m, . 
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 بوريو ، او.(A.A. Aşirov)اشیراو  ، ا.ا.(D.A. Alimov)او ‎، د.ا.عالم(Oral Nasırov)ناصراو 
(O. Boriyev) عنوان مثال ذکر کرد.  را به 

و  قبچاقدشتي ها از  هايي مربوط به قبل از آمدن ازبک در اين بخش از مطالعه، از بخش
. برخلاف مطالعات فوق، ظهور مفهوم ازبک و ها بحث نخواهد شد تصرف کردن اين سرزمین

که  Etnonim «اتنونم»ها مورد تأکید قرار خواهد گرفت. از ديدگاه مفهوم  روند تاريخي ازبک
شود که نظرات مختلفي در مورد ظهور و  پردازد، مشاهده مي ها مي به ظهور و معنای نام ملت

)بیگ برای خودش(  Ozı Ozıge Bekمعنای نام ازبک وجود دارد. با توجه به معنای آن، 
کنند. با اين حال، نظرات مختلفي در مورد محل و  يعني فرد يا افراد آزاد زندگي مي

هايي وجود دارد که اين نام از  چنین ارزيابي نگي پیدايش اين نام وجود دارد. هموچگ
فته گر ،بوده است (İskit)که يک حاکم اسکیت  (İspek)يا اسپک  (Oğuz Han)اوغوزخان 
 شده است.

خان که  خاطر ازبک‎ترين نظر اين است که اين اسم به در اين زمینه بیان اين قوم، رايج
ها به اين  بود به پیروان اين خان داده شده است. ارزيابي (Altın Orda)پادشاه اردوی زرين 

شود که نام عمومي طوايف و قبايلي که در اطراف ابولهاير و نوه او  صورت انجام مي
عنوان گروهي از ‎به (CUCİ)جای يک ملت جوجي ‎خان جمع شده بودند، در آکوردا به بانشی

  1شدند. مغول شناخته مي‎ـ‎ قبايل ترک
ذکر شدند، که دومین حاکم  2(1313-1340خان ) بار در دوره ازبک ها برای اولین ازبک

ياقوبوفسکي خان بود که اسلام را در دولت اردوی زرين پذيرفت. به گفته  پس از برکه
(Yakubovskiy)هنگام صحبت در مورد 14دان قرن  ، حمدالله قزويني، مورخ و جغرافي ،

ياد کرده است.  «ازبکان»لشکرکشي بر روی آذربايجان، از سربازان خان ازبکي به عنوان 
، يعني کشور Mamlakati Uzbekiعنوان ممالک ازبک ‎چنین از اردوی زرين به قزويني هم

 3ده است.ازبکان ياد کر
چنین در اثرهايي که در قرن چهاردهم و پانزدهم به زبان عربي و فارسي نوشته شده  هم

الدين  (، نظام1447ـ1377(، العاصدی )1404ـ1334الفرات ) از قبیل نصیرالدين بن ،است
(، 1535ـ1475(، خاندامیر )1482-1413شامي )قرن پانزدهم(، عبدالرذاق سمرقندی )

تا  کاسپیندر قسمت شرقي آرال و دريای  قبچاقدشتي قرن پانزدهم( الدين نطنزی ) معین
( تا Yayıkو  Itilمناطق شمالي سیبری غربي، از سواحل شمالي رودخانه اتیل و يايیک )

                                                                                                                                              
1. NASIROV Oral, Özbekler Şeceresı, (Etnık Tarihge Halıs Nezer), Extremum Pres Neşriyatı, yy , s. -. 
2 KAFALI Mustafa, “Özbek Han” Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İSAM Yayınları, C., , s. . 
3 YAKUBOVSKİY A. Yu., Altın Ordu ve Çöküşü, Çev: Hasan Eren, TTK Yayınları, Ankara , s. . 
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عنوان ازبک ياد  مغول را به ـ ، قبايل ترک(Çu)و اطراف چو  (Balkaş)درياچه بالکاش 
ترين حاکمان دولت گروه اردوی  با نام يکي از مهم به اين ترتیب نام ازبکي مترادف 1اند. کرده

ها به خاک فعلي  شد. با اين حال، در آستانه و پس از ورود ازبک قبچاقدشتي زرين در 
ها ابوالخیرخان و  ازبکستان، دو نام ديگر از نظر تاريخ سیاسي برجسته شدند که اين

 خان بودند. شیبان
گرفته است که پدرش  (Şiban)اسم شیبان  خاندان معروف به شیباني، نام خود را از

پسر بزرگ چنگیزخان بود. شیبان در هنگام سفر به مجارستان در سال  (Cuci)جوجي 
، (Irgız)های ايرگوز  ای از رودخانه توجهات را به خود جلب کرد و در بازگشت، منطقه 1241

ي وی بود. قبايل های اورال محل اقامت تابستان تا کوه (İlek)و ايلیک  (Savuk)ساووک 
و  (Çu)، رودخانه چو (Siri Derya)، سیريدريه (Karakum)، کاراکوم (Arakum)آراکوم 
 گاه زمستاني داده شدند.‎عنوان خواب‎به (Saru Su)ساريسو 

که فرزندان شیبان برای مدت طولاني سلطه خود را در اين مناطق ادامه  پس از اين
در سیبری غربي مهاجرت  (Tobolsk)و توبولسک  (Tumen)ها به مناطق تیومن ‎دادند، آن

گاه به ترکستان نیز  ها گاه جا را تحت سلطه خود گرفتند. آن کردند و قبايل ساکن در اين
کردند. اولین خان مربوط به کساني که از اين تبار در منطقه سیبری غربي بودند،  سفر مي

ست عناصر معروف به ازبک در اين ابوالخیرخان که توان 2(.1468ـ  1468ابوالخیرخان بود )
های چاغاتای  صورت جدی افزايش دهد و سرزمین ها را به د و قدرت ازبککنمنطقه را متحد 

چنین با دخالت در ماوراءالنهر در امور داخلي پسران  د. همکندر شمال سیری دريا را تصرف 
، اوترچي (Mangıt)ت ، منگی(Kıyat)های کیات  در اطراف ابوالخیر قبیلهتیمور دخالت کرد. 

(Uterçi) اوگريش نايمان ،(Ugrış Nayman) توبای ،(Tubay) تايماس ،(Taymas) چت ،
(Çet) هیتای ،(Hıtay) باراک ،(Barak) اويگور ،(Uygur) کارلوک ،(Karluk)کینجس ، 

(Kineges) اويشون ،(Uyşun) کورلاوت ،(Kurlavut)يمچي ، (Yemçi)  و مینگ(Ming) 
بار در شمال سیری دريا قبايلي ‎بعد از فتح منطقه خارزم در اطراف ابوالخیر، اين موجود بودند.
، تانگوت (Durmen)، دورمن (Kongurat)، قنگورات (Uygur) ، اويگور(Nayman)مثل نايمان 

(Tangut) چیمبای ،(Çımbay) بورکوت ،(Burkut) اويشون ،(Uyşun) کینگز ،(Kineges) ،
 3د. بنابراين، ابوالخیر بر کل منطقه دشتي قیپچاق تسلط يافت.اضافه شدن (Kuşçi)کوشچي 

                                                                                                                                              
1 KAMALOVA Zebiniso “Özbeklerin Ulusal Oluşumu”, Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) Cilt:- 

Sayı: - Aralık , s. . 
2 TÜRKOĞLU İsmail, “Şeybaniler”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İSAM Yayınları, C. , , s. . 
3 NASIROV, a.g.e, s,. 
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ها برقرار شده بود در مدت زمان  وحدتي که از طرف ابوالخیر در میان قبايل ازبک
کوتاهي از بین رفت. در نتیجه جامعه ازبک در نیمه آخر قرن پانزدهم به سه گروه تقسیم 

امروزه وجود تبارهای يکسان و يا  1.هستندها ‎نوگالي‎‎ـ‎ها ازبک، قزاق و منگیت شدند. آن
مشابه در قبايل قزاق و ازبک، قرقیزستان، نوگای و باشکیر و دلیل شباهت لهجه بعضي از 

های  و غیره( به لهجه (Kongurat-Lakay-Tatar)قنگرات  ـ  لقي  ـ تبارهای ازبک )تاتار
 .تاسها  نیز مربوط به اين دوره (Kipchak) قبچاققرقیز ) ـ قزاق

. دوره 2(1510ـ 1500وسیله محمد شیباني برقرار شد ) بار به ها دومین وحدت ازبک
خان  دهي شیبان‎ها به فرمان خان مصادف با پاشیدگي تیموريان بود. قبايل ازبک ظهور شیبان

 مدست گرفتند. بنابراين، نا‎وارد منطقه ماوراءالنهر شدند و در مدت کوتاهي اداره اموررا به
بار در متن رسمي در منطقه ماوراءالنهر و منطقه خوارزم ظاهر شد. از قبايل  اولینازبک برای 

، سارای (Nayman)، نايمان (Arlat)، آرلات (Celayir)مانند جلاير  قبچاقدشتي های  ازبک
(Saray) اويغور ،(Uygur) قتغان ،(Katagan) دورمن ،(Durmen) کینگز ،(Kineges) قرق ،
(Kırk) يوز ،(Yüz)نغت، م(Mangit)  کونگرات ،(Kongurat) منگ ،(Ming) قوشچي ،

(Kuşçu)  های مهاجر  آمدن به اين مناطق شروع کرده بودند. اين ازبک 15و  14در قرن
تری در دره زرفشان و مناطق جنوبي کشور داشتند و مردم محلي در اين مناطق ‎نفوذ بیش

 3دند.کرشروع به معروف شدن به ازبک 
خان آغاز شد، که تا زمان حمله اتحاديه ‎غرافیای ترکستان با شیباندوره خانات در ج

ادامه داشت. در اين دوره، وجود سیاسي  1920جماهیر شوروی به امارات بخارا در سال 
شدند و نیز نام کساني  عنوان قدرت غالب شناخته مي‎های مختلف به قبايل ازبک، که با نام

شدند.  رابطه داشتند، ابوالخیريان نیز نامیده مي یرخان يعبي ابوالخ‎که با پدربزرگ شیبان
به  (Arabşah b Pulâd)شاه ب.پولاد ‎خاطر عرب‎شاخه ديگری از نژاد شیبان نیز به

ها در قزاقستان جنوبي  شاهیان معروف شدند. در طول قرن شانزدهم، ابوالخیری‎عرب
کردند. در  حکومت ميامروزی، ازبکستان جنوبي و شرقي، تاجیکستان و افغانستان شمالي 

ها در ترکمنستان، ازبکستان غربي امروزی و پايین آمودريا سلطه  شاهي ، عرب17و  16قرون 
دلیل روند ‎های مختلف قوم و قبیله آمده بودند، به کساني که به اين مناطق به نام 4داشتند.

                                                                                                                                              
1 TOGAN, a.g.e, s. . 
2 ROUX Jean-Paul, Türklerin Tarihi, Çev: Galip Üstün, AD Yayıncılık, İstanbul , s. -. 

3 ASKEROV Ahmedali, Ozbek Halkıning Etnogenezı ve Etnik Tarihi, Universitit Neşriyatı, Taşkent , s. 

-; HAYDAROV A.H. O. BORİYEV- A.A. ASHİROV, Merkezi Asya Halkları Etnografyası, 
Etnogenezi ve Etnık Tarihi, Yangı Nashr, Taşkent , s. . 
4 TÜRKOĞLU, a.g.m, s. . 
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نام مشترک ازبک برای خود  ،کردند زندگي مي قبچاقمشترک تاريخي که در دشتي 
 گرفتند.

قرن به طول  5های ازبک در صف مقدم بودند و حدود  در دوره خانات، که خاندان
هايي که از قبل ساکن اين  با قبیله ،آمده بودند قبچاقهايي که از دشتي  انجامید، ازبک

، توحسي (Argun)، آرغون (Uz)، اوز (Kanglı)، قانگلي (Çiğil)منطقه بودند مانند چگیل 
(Tuhsi) ياغما ،(Yağma) دوغلات ،(Duğlat) قارلوق ،(Karluk) حالاچ ،(Halaç) ،ش ترک

(Türkeş) چغراق ،(Çığrak) قپچاق ،(Kıpçak) اوغوز ،(Oğuz) بارلاس ،(Barlas) تارخان،
(Tarhan) جلاير ،(Celayir) تولقچي ،(Tulkıçı) دول دای ،(Dulday) مونغول ،(Monğul) ،

که قبايل ترکي و يا  (Tatar)و تاتار  (Arlat)لات ، آر(Turay)، تورای (Sildus)سیل دوس 
1اند. های ترک شده بودند با هم ادغام شده مغول

 

( منسوب نبودند و boyای ) که به هیچ قبیله «ترکان شهری»بر اين با ادغام  علاوه
کردند و در شهرها و روستاهای ترکستان غربي و  ها زندگي مي ها در اين سرزمین مدت

 2های مختلف گويشي نزديک به زبان ادبي به نام چاغاتای کردند و به لهجه شرقي زندگي مي
راني  شد( سخن و پسرانش به اين اسم شناخته مي (Çağatay Khan)خان  خاطر چاغاتای )به
قبیله ازبک ظهور کرد. اصطلاح ازبک معنای سیاسي و ملي را در دوره اتحاد  ،کردند مي

د و به نام عمومي ترکان در منطقه تبديل شد. امروز، پیدا کر 1924جماهیر شوروی پس از 
کستان، یعنوان ازبک در مناطق مرزی قزاقستان، تاج حضور جوامع پرجمعیتي که به

شوند، با وجود خارج  قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان نزديک به ازبکستان تعريف مي
است که در اين مقاله سعي ، مربوط به اين روند 1924بودن از مرزهای تقسیم شده در سال 

کند  طور خلاصه بیان شود. با ذکر قبايل ازبک، اولین چیزی که به ذهن خطور مي شود به مي
اند،  های مختلف نوشته شده است. با اين حال، در آثاری که در دوره «قبیله ازبک 92»

 نواختي وجود ندارد. ها يک بر شباهت اين لیست، از نظر نام قبیله علاوه
نامه  جه به اطلاعات به دست آمده از مطالعه کتاب مجموعه التواريخ و نصفبا تو
عدد  4330التواريخ خان آقای عوض محمد، به تعداد  ةتحفالدين و کتاب  ملاسیف

نوشته موجود در انستیتو شارکشیناسلیک، کتاب کیتمیر، نتايج کارهای تحقیقاتي  دست
 92های ازبک است، لیستي از  ر مورد قبیلهکه يک فرد برجسته د (A. Haraşin)آ.هاراشین 

 در ازبکستان منتشر شده است. ((Yaşlık)قبیله ازبک در مجله ياشلیک 
                                                                                                                                              
1 ŞANİYAZOV Kerim, Özbek Halkının Şekilleniş Cereyanı, Şark Neşriyatı, Taşkent , s. -. 

2 TOGAN, a.g.e, s. . 
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التواريخ که در قرن شانزدهم به ثبت رسیده است و نیز  در جدول، اولین اثر مجموعه
 هنگام مشاهده اين 1عنوان دوره اخیر جا داده شده است.‎اطلاعات مربوط به هاراشین به

ای  چنین قبیله ها در هر شش اثر وجود دارد، هم شود که بسیاری از قبیله جدول، مشاهده مي
هايي نیز  در لیست ديگری وجود ندارد. بعضي اوقات قبیله ،که در يک لیست وجود دارد

جا که ذکر تمام قبايل در  اما فقط در يک لیست هستند. از آن ،هستند که در بقیه نیستند
ها که  ها و قطغن حیطه اين مطالعه است، جدول فقط از لحاظ قبايل لقيلیست فراتر از 

شود که  مربوط به موضوع ما هستند، مورد ارزيابي قرار گرفته است. از اين منظر مشاهده مي
ها در جدول آخر  در حالي که لقي ،نام قطغن در همه موارد به جز اولین اثر ذکر شده است

 اند. ذکر شده

 ازبك (urug) اورغ یك وانعن به ها لقی -2
ها از مردم ازبک هستند که قبلاً عمدتاً در  المعارف ملي ازبکستان، لقي طبق دائره

ها در بخش دنوف  کردند، امروز آن مرزهای گدايان هیسار و بلجووان امارت بخارا زندگي مي
(Denov)  استان سورهنديا(Surhendeyra) های سامانیان  و بخش(Samaniyan)نیان ، کافر

(Kafirnihan) تپه  و هیسار در تاجیکستان و مناطق کورگان(Korgantepe)  و کولاپ
(Kulap)  استان هالتان(Haltan) کنند. زندگي مي 
در  (Belh)و بلخ  (Kunduz)، کندوز (Bağlan)های باگلان  بر اين، در استان علاوه

در عربستان سعودی، های مکه و مدينه  افغانستان، استان کراچي در پاکستان، استان
)جیلانپنار( و استانبول  (Şanlıurfa)(، شانلیورفا Ovakent) ، اواکنت(Hatay)های هاتای  استان

(Zeytinburnu) ايران )تهران( و نیز در  تخت پایحصار در  در ترکیه، در بخش قزل زيتینبورن
شود که  ین زده ميکنند. تخم های شیراز، زاهدان، کرمان، قزوين و هرمزگان زندگي مي استان

ها در تاجیکستان و بیش از  میلیون نفر باشد که پانصدهزار نفر آن ها بیش از يک تعداد کل آن
بیگ  ها در قندوز از ترس ناسي از واقعه ابراهیم پانصدهزار نفر در کشورهای ديگر هستند. لقي

ها در افغانستان  ترک کنند و نیز عدم مطالعه واقعي درباره تعداد لقي، خود را ازبک معرفي نمي
 2تر باشد. کند که جمعیت لقي حتي بیش اين احتمال را ايجاد مي

ها، بايد توجه داشت که بین کساني که در  های زندگي لقي هنگام صحبت در مورد مکان
کنند و کساني که در کشورهای ديگر زندگي  ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان زندگي مي

ها در کشورهايي که در بالا ذکر شد مردم بومي اين  ود دارد. لقيهايي وج تفاوت ،کنند مي
                                                                                                                                              
1 Yaşlık Curnelı No : () Özbekistan , s. -. 
2 AMİROV Abdusettar, Özbekistan Milli Ansiklopediyası, “Lakay Maddesi”, Devlet İlmi Neşriyatı, Taşkent 

, s. -; NAZAROV vd a.g.m, s.; NAZAROV, Sır Boyı. 
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ها هستند. اما، در نتیجه حوادث سیاسي که پس از حمله شوروی به افغانستان در  سرزمین
های افغانستان با تصمیم شورای وزيران  های موجود در بین ترک دوره اخیر رخ داد، لقي

ها حقوق شهروندی و برخي از  و به آنبه ترکیه آورده شدند  1982ترکیه در سال 
تعداد کمي  ،های اقتصادی دادند، و کساني که به کشورهای ديگر پراکنده شدند حمايت

کنند رفتند. از اين نظر، ضمن انجام مطالعه  در آن زندگي مي بودند و به کشوری که اخیراً
کردند که  ندگي ميهايي ز ها روزی در سرزمین ، نبايد فراموش کرد که آنها در مورد لقي

عنوان   همگي متعلق به خانات بخارا بودند. نبايد اين نکته را ناديده گرفت که مردم لقي به
مردم بومي پرجمعیت در مناطق مرزی ايالاتي مانند افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان 

 کردند. زندگي مي
بايرام و تورت اول  ها اسنخواجه بادراهلي اند که آن ها به چهار شاخه تقسیم شده لقي

کردند.  در داخل مرزهای امارت بخارا زندگي مي 1920های  ها تا سال شوند. لقي نامیده مي
های حصار  به نام لقي ،کردند شاخه اسنخواجه و بادراهلي کي در بکلیک حصار زندگي مي

های  های بايرام و تورت اول به نام لقي مشهور هستند. در بکلیک بلجوان مقیم بودند لقي
1بلجوان مشهور هستند.

 

بندی، ارزيابي اشتباهي نخواهد بود. زکي  های قطغن به اين طبقه ما، افزودن لقي به نظر
الله هندی درباره قبايل ترک و  میرعزت «احوال سفر بخارا»ولیدی با اشاره به اثری با عنوان 

  قطغن نشان داد. به گفتهعنوان ‎به تناد کرد و استان قندوز را کاملاًها در افغانستان اس لقي
ها  شود. اين ( تقسیم ميOymakـ عروغ( قطغن به سه قبیله )اويماق ـ  urugوی، گروه )

 قابان، سالخاوت و تورت اتا هستند.  بش
قابان شامل پنج زيرشاخه از جمله لقي، يانگي قطغن، کسمور، کايان و ماناس ‎شاخه بش

های بغلان و قندوز، اطراف شهر لشکرگاه  استان تر در‎. امروز لقي در افغانستان بیش2هستند
چه،  استان هیلمند، ايسکامیش، امام صاحب و رستاک در استان طهار، الچین دامشاه، کاله

آباد در قندوز، هوجا باهويدين در استان طاههار، حاجي بابانظر و پولهومری در باگلان  علي
  3کنند. دست زندگي مي

زيرشاخه تقسیم شده است  12ان شاخه اسن خواجه به در منطقه ازبکستان و تاجیکست
که شامل قوردک، نارين، آقساری، اوتارچي، اوزدن، طوياچي، قول بچه، میرزاغل، آلتمش، 
مالش، قونتو و قولومبت هستند. شاخه بادر اهلي به هشت زيرشاخه تقسیم شده است که 
                                                                                                                                              
1 NAZAROV vd, s.. 
2 TOGAN a.g.e., s. . 
3 NAZAROV Nesriddin, Afğanıstan Özbeklerı, yy, Taşkent , s. -. 
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هستند. شاخه بايرام نیز ها قزلبای، کلکي، پارچا، جونس، کته، مرگن و کچیک مرگن  آن
و شاخه تورت اول از  استهايي مثل تورت، اتا، شاکي، داوت، چگنه  شامل زيرشاخه

 1اند. چال و کوسه تشکیل يافته های اوچ اول، سويوندک، بورندق زيرشاخه
ارزيابي وضعیت قومي و روندهای تاريخي لقي در روند قومي و تاريخي ترکان ازبک 

توانند در  ها مي يم در بالا خلاصه کنیم. از اين نظر، لقيضروری است، که سعي کرد
 قبیله ازبک فقط در جدول اخیر جايي پیدا کنند. 92های ذکر شده در مورد  لیست

عنوان ‎شود که اين دو قبیله به ها در يک لیست باعث مي جای گرفتن نام قطغن با لقي
 ديگر شناخته شوند.‎اقوامي مستقل از يک

الله هند در مورد قبايل  ولیدی توگان بر اساس لیستي که میرعزت در حالي که، زکي
عنوان ‎ها را به لقي ،ازبک در ترکستان افغانستان در آغاز قرن نوزدهم تهیه کرده است

شود ما احتمال بدهیم که  کشد. اين وضعیت باعث مي زيرشاخه قبیله قطغن به تصوير مي
ها از قطغن جدا شده و به مرور زمان  ي باشند و لقيهای متفاوت توانند قبیله اين دو قبیله نمي

ها در  نام ديگری پیدا کرده است. حداقل، ممکن است تصور شود که اين مسئله در مورد لقي
تر شدند و تحت  ها از نظر جمعیت و وضعیت قوی منطقه افغانستان وجود دارد يا اخیراً، لقي

 سلطه قبیله ازبکستان به يک عروغ تبديل شدند.

 ها سکونت داشتند اشغال مناطقی که لقی -3
شود. اکثر قريب  های شمالي افغانستان را شامل مي ای از استان ترکستان جنوبي منطقه

ها در افغانستان نیز در اين منطقه به نام ترکستان افغانستان يا به اختصار  به اتفاق ترک
 ،مت شمال نیز معروف استزمین و س‎که به ترکستان ،کنند. اين منطقه ترکستان زندگي مي

اما در بین مردم به دو کشور ترکستان و قطغن تقسیم  ،صورت رسمي نیست‎اگرچه به
شود. قطغن، که نامي از قبايل ازبک است، مربوط به قسمت شمال شرقي کشور  مي

 2مرز با تاجیکستان نیز هست. افغانستان است که هم
نزديک به منطقه قطغن است. در حالي ها  در ازبکستان و تاجیکستان، مناطق ساکن لقي

های فايراپ، جوزجان، سريپول، بلخ و سمنگان وجود  که در منطقه ترکستان شهرهايي به نام
های باگلان، قندوز، تهار و بدخشان وجود دارد. اگرچه هیچ  دارد، در منطقه قطغن استان

                                                                                                                                              
1 NAZAROV vd., a.g.m, s.  
2  FİRUZ Fevzi, “Afganistan’da Türk Kültürü ve Edebiyatı Üzerine Bir Araştırma”, Batman University 

Journal of Life Sciences, Vol:  Number: . Yıl , s. ; EROL, Mehmet Sey-fettin ve Fazıl Ahmet 
BURGET, “Afganistan Özbekleri”, Avrasya Dosyası , Sonbahar, Sayı:  Yıl: , s. . 
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جا  ن ترک در اينمیلیو هشت تقريباً ،ثبت رسمي از اين منطقه وجود ندارد با اين حال
 1ها به قبیله ازبکستان تعلق دارند. کنند که اکثريت قريب به اتفاق آن زندگي مي

ها است در مناطقي غیر از ازبکستان از قبیل نوگای،  ذکر نام قطغن که مربوط به لقي
توان  ، را مي2قزاقستان و قرقیزستان که حتي از نظر جغرافیايي به اين منطقه نزديک نیستند

ها مربوط دانست. وقتي به ابتدای تاريخ  حولات در منطقه دشتي قیپچاق در تشکیل ازبکبه ت
خان و خانات بخارا که او تأسیس کرده مواجه  کنیم، با شیبان ها در اين منطقه نگاه مي ازبک

خان تأسیس شد، در ‎شويم. خانات بخارا، که پس از تصرف سرزمین تیمور توسط شیبان مي
خان در ترکستان  مارت بخارا معروف شد. فتوحات ازبکستان از دوره شیباندوران منگیت به ا

کردند، آغاز شد. با تصرف شهر بلخ، که  ها در آن زندگي مي ديگر ترک جنوبي، جايي که قبلاً
تصرف کردند، در  1507تیموريان با عبور از رودخانه آمودريا آخرين قلعه هرات را در سال 

خان پسر  در منطقه آغاز شد. شیبان ،حدود دو قرن طول کشید ها که سلطه ازبک 1506سال 
با مرگ شیباني و با پیروزی  شاه سلطان را به اين منطقه منصوب کرد. دوم خود خرم

 ، حاکمیت برای مدتي به دست صفويان افتاد.1510اسماعیل در سال ‎شاه
آغاز شد و از سال ها به اين منطقه دوباره  با اين حال، پس از مدتي کوتاه، حمله ازبک

به بعد، سمرقند پس از بخارا و تاشکند و شهر بلخ، به چهارمین منطقه اداری اصلي  1526
در تاريخ خانات بخارا، منطقه بلخ که در جنوب آمودريا واقع شده  3خانات بخارا تبديل شد.

ها و  بود، سیر و ويژگي تاريخي متفاوتي داشت. اين منطقه از تاجیکستان امروزی که ازبک
ها زودتر اشغال شد. در اين منطقه که پیش از  کردند، توسط خارجي ها در آن زندگي مي لقي

، ساختاری بدون مديريت (Gubar)اشغال بخشي از خانات بخارا بود، با توجه به تغییر غوبار 
، زماني که دولت عبدالي 1749مرکزی منوط به دولت مرکزی شکل گرفت. تا سال 

ر در واکنش به انحطاط خانات بخارا تأسیس شد، قبايل ازبک در )دوراني( در قندها
ها مستقر شدند و سرانجام به  های جوزجان، بلخ، فارياب، میمنه، طهار و ساير استان استان

ها از نظر سیاسي کاملاً تحت سلطه دولت افغانستان  آن 4مردم بومي منطقه تبديل شدند.
ترين  های محلي به حیات خود ادامه دادند. قوی رهنبودند، اما به مدت طولاني در قالب ادا

با کابل در سطح سفارت  19های محلي، ولايت قندوز بود که در ابتدای قرن  اين دولت
                                                                                                                                              
1 NAZAROV, Afğanıstan…, s.. 
2  AKPUNAR Arzu “Nogay Ulusunu Oluşturan Boylar ve Nogayların Kökeni Meselesinde Bu Boyların 

Önemi”, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER) Cilt: , Yıl: 
, Sayı , s. . 
3 ÇELİK Muhammed Bilal, “Buhara Hanlığı ve Afganistan”, Akademik Bakış, Cilt: , Yıl , Sayı , 

Yaz, s. -. 
 .276 ص ،1967 افغانستان کابل، مطبعه دولتي تاريخ، مسیر در افغانستان محمد، میرغلام غوبار،  4
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، 1850( در دهه1826ـ1863محمدخان افغان ) روابط برقرار کرده بود. در دوره شاه دوست
یر شدند و کاملاً تابع يکي اس کردند، يکي اين حاکمان ازبک، که بدون وحدت زندگي مي

ها در اين مناطق  ( پشتون1880ـ 1901خان ) راني کابل شدند. در زمان عبدالرحمن‎حکم
 1ها به مناطق ديگر منجر به شورش شد، اما به نتیجه نرسید. مستقر شدند و تبعید ازبک

دهند.  های خارج از مرزهای افغانستان مرکز ثقل جمعیت فعلي لقي را تشکیل مي لقي
ها در منطقه قولاپ که در مرزهای تاجیکستان است، مصادف با  های لقي ايش فعالیتافز

طور موقت از حماسه آلاقای باتر و ‎ها است. اين وضعیت به ( سقوط آستراخاني1747دوره )
پشتیباني  ،کنند ادعاهای آمدن به جغرافیايي که پس از حملات کالموک در آن زندگي مي

تدريج نقش غالب در ‎ها، به ، با سقوط آستراخاني(borciyan)به گفته برجیان  2کند. مي
قولاب توسط قبیله لقي ازبک، که از شمال غربي به منطقه وارد شد، به دست گرفت. اندکي 

ها  های قطغن حاکمیت خود را در قندوز برقرار کردند، رهبر آن که ازبک پس از آن
ت شمال گسترش داد و پسرش را ( نفوذ خود را به سم99ـ 1698مرادخان )درگذشت ‎بیگ

ها ادامه داشت تا جايي که مقامات محلي در  دار منصوب کرد. نفوذ ازبک‎عنوان فرمان‎به
 3گذار افغانستان، احمدشاه دوراني، اين مناطق را تصرف کردند.‎جنوب آمودريا توسط بنیان

یکستان ها در مرزهای تاج شوند، اکثريت جمعیت آن اگرچه مردم لقي ازبک محسوب مي
ها در  طور که در بالا سعي کرديم خلاصه کنیم، سلطه ترک کنند. همان امروز زندگي مي

های هیسار و بلجووان در  ای که لقي زمان بود، اما منطقه‎های قبلي هم منطقه قطغن با تاريخ
کردند، در دوره بعد در معرض اشغال خارجي قرار گرفت. مرزهايي که در سال  آن زندگي مي

ها ترسیم شد و تحولات  ا استقرار حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی در اين سرزمینب 1924
ها در خارج از افغانستان شد )به استثنای مرزهايي که در  پس از آن باعث اتفاقات منفي لقي

اند(. جدايي تاجیکستان، جمهوری خودمختار وابسته به اتحاد  مرزهای ازبکستان باقي مانده
ها را  لقي 19294دست آوردن وضعیت جمهوری در سال ‎تان با بهجماهیر شوروی، ازبکس

مجبور کرد در يک ساختار اداری غیرترک مانند افغانستان زندگي کند. مانند ساير 
های ترک در روند ساخت دولت ملي، در تاجیکستان هم مشکلاتي در مورد  جمهوری

های  مناسب، طبق دادهرغم اين وضعیت نا های قومي وجود داشت. علي پذيرش رسمي هويت
                                                                                                                                              
1 NAZAROV Nasriddin, “Some Historical Aspects of Development of Uzbek Ethnos in The Afghanistan”, 

İnternational Scientific Journal Theoretical and Applied Science, İssue: , Vol: , Year: , s. . 
2 NAZAROV, Sır Boyı. 
3 BORCİYAN Habib “Kulab” Encyclopaedia İranica, Erişim: https://iranicaonline.org/articles/kulab, . 
4 ROY Oliver, Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi, çev. M. Moralı, Metis Yayınları, İstanbul , s. . 
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ها در  ها متشکل از قبايلي مانند لقي و قطغن و دورمن پس از تاجیک ، ازبک2010
 1دهند. % را تشکیل مي13,9ترين گروه قومي با نرخ  تاجیکستان پرجمعیت

 لقی بیگ ابراهیم: ها لقی اخیر تاریخ در معروف شخصیتی -4
، جمهوری شوروی خلق بخارا 1920ها در سال  پس از لغو امارت بخارا توسط بلشويک

ها علیه  ها تأسیس شد. يکي از شديدترين درگیری فکران مورد حمايت آن‎توسط روشن
ها که عمدتاً  ای به نام بخارای شرقي رخ داد. لقي تأسیس در منطقه‎ها و دولت تازه بلشويک

. در اين نیز در اين مبارزه نقش فعالي داشتند ،کردند در هیسار و بلجووان زندگي مي
خان آخرين حاکم  تر ياد شده است. روابط وی با عالم‎بیگ لقي بیش‎مبارزات از اسم ابراهیم

برانگیز آن دوره بودند، وی را به يک ‎های تاريخي و بحث امارت بخارا و انورپاشا، که شخصیت
 شخصیت تاريخي تبديل کرد.

عبارات زير برای  علي بادمچي، يکي از محققان مهم در مبارزه ملي ترکستان، از
بیگ لقي چهره بارزی در مبارزه ملي ترکستان در ‎ابراهیم»کند:  بیگ لقي استفاده مي ابراهیم

های روسیه کار خود را آغاز کرد و در  گاه‎قرن گذشته بود. وی در امارات با يورش به پاس
ری دار صادق امیر بود. لقي توگای سا‎مدت کوتاهي شهرت زيادی کسب کرد. او يک طرف

(tugay sarı) ترين مرد ابراهیم چنین قوی هم‎بیگ بود. ابراهیم‎ بیگ بر شهر دوشنبه و توگای
های زيادی کسب  خان رتبه تپه و کولاپ تسلط داشتند. او از عالم‎ساری بر مناطق کرگان

ها، نظرات مختلفي در مورد  رغم اين ارزيابي نبايد از اين نکته غافل شد که، علي 2«کرده بود.
 بیگ وجود دارد. وه و تاريخ فعالیت نظامي ابراهیمنح

خواجه  های حیصار، از قبیله اسن نام اصلي وی محمدابراهیم بود و يکي از اعضای لقي
 Çakabay)در روستای کوکتاش متولد شد. پدر او چاکابیگ توکسابا  1889بود. وی در سال 

Toksaba) زيرا وی  ،براهیم مشهور بودچنین به ملاا که مسؤول اداره امارت بود. وی هم
های  جواني خود را در تحصیل تعلیمات ديني گذرانده بود. پس از سقوط امارت بخارا، گروه

خان  ها، برای به قدرت رساندن دوباره عالم ها و تاجیک راه ازبک‎لقي وابسته به آن، به هم
اشت، درجه خاطر خدماتي که به بیگ هیسار د خان که به ها جنگیدند. عالم علیه روس

                                                                                                                                              
1 ALTAYEV A, I. UTEGENOVA (), “Features of The Ethnıc Composıtıon Of The Populatıon In The 

Countrıes Of Central Asıa”, Norwegian Journal of development of the International Science, No: , Vol: , 
Year: , s. . 
2 BADEMCİ Ali, Türkistan Milli İstiklal Hareketi Korbaşılar ve Enver Paşa (-), C., Ötüken Yay. 

İstanbul , s. . 
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خان به افغانستان و  را دريافت کرده بود، پس از عبور عالم (karakul begi)قاراقول بگي 
 1چوباشي، سرلشکری به جنگ ادامه داد.‎بگي، توپ‎دريافت عناويني چون میرديوان

بیگ پس از عزيمت از افغانستان مطالب زير را  های ابراهیم خان درباره فعالیت عالم
بگي سرلشکر بود، او سربازان خود را جمع کرد و  بیگ ديوان ابراهیم جا که ملا ناز آ»نويسد:  مي

ها  کار کرد. وی به روستاهايي که دشمن در آن  تدريج شروع به ها به با بررسي وضعیت آن
يورش برد و مقدار کمي اسلحه و مهمات تهیه کرد. به مردم مظلوم اطلاع  ،مستقر شده بود

هزار نفر را جمع کردند. سپس او به قولاپ و بلجوان حمله کرد،  ده دادند و در مدت کوتاهي
 ،ها را از اشغال نجات داد و افرادش را فرستاد تا اوضاع را به من اطلاع دهند. در همین حال آن

حال کرد و مقام او را  های کاراتگین و درواز را نیز تصرف کرد. اين شرايط مرا خوش وی استان
 2«ها جنگید و قهرماني نشان داد. مدت هفت سال علیه بلشويکارتقا دادم و او به 

بیگ به دولت جديد و انور پاشا، که در مبارزات ترکستان شرکت  نگرش منفي ابراهیم
دلیل وفاداری ‎داشت، باعث ايجاد تصور منفي نسبت به او در محافل ضدشوروی شد. وی به

که دستورالعمل از طرف وی  د تا اينخان، حدود دو ماه تحت بازداشت انورپاشا بو به عالم
صادر شد و باعث انتقاد محافل ملي شد. با اين حال، وقايع بايد با توجه به شرايط آن دوره 

 د.شوارزيابي 
رخ داد، وی ديگر نتوانست در برابر  1926آمیز که در تابستان  های خشونت در درگیری

خان  نستان برود و مدتي با عالمنیروهای برتر بلشويکي مقاوت کند و مجبور شد به افغا
عنوان حقوق بازنشستگي برای لقي ‎روپیه در ماه به 1500خان مبلغ  زندگي کرد. عالم

روپیه ديگر افزود. در زمستان سال  500پرداخت. سپس دولت افغانستان هم به آن  مي
ود که بیگ به کابل آمد. او دو سال با خانواده و بستگان خ‎خانواده ابراهیم 1927ـ 1926
خان به  راه با عالم‎ها هم رسیدند، در قلعه فتوح زندگي کردند. زمستان نفر مي 13به  جمعاً
خان در  الله وی بعد از امان 3دوام داشت. 1929رفت. اين وضع تا اوايل سال  آباد مي جلال

خان و نادرخان در افغانستان شرکت کرد. ولي به قدرت رسیدن ‎الله جنگ قدرت بین حبیب
 خان مشکلاتي را برای او ايجاد کرد.نادر

                                                                                                                                              
1 CORAYEV M, R. NURULİN, S. KEMALOV vd, Özbekistanning Yengı Tarihi . Kitap, Şark Neşriyatı, 

Taşkent , s.  
 .5-7 ص ،1372 پاکستان، لقي، بیک ابراهیم قهرمان جاهدم محمدعالم، زاد، فیض
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هايي را انجام  جا فعالیت های شمالي افغانستان رفت و در آن ، او به استان1928در سال 
، هنگامي که 1929داد، و با نیروهای اعزامي از طرف نادرخان مبارزه کرد. در آوريل 

ه کردند، در سال های شمالي افغانستان، مزارشريف و تاشکورگان حمل ها به استان بلشويک
ها با آگاهي از اين وضعیت،  ها را گرفتند، اما بلشويک تصمیم به حمله به بلشويک 1930

ند. و خسارات زيادی وارد کردبیگ حمله  دوباره از مرز عبور کردند، به نیروهای ابراهیم
ر نفر از مرز تاجیکستان عبور کرد، در درگیری د 1500با  1931بیگ، که در مارس  ابراهیم

گیر و در  ها دست کوه اکباش در ماه ژوئن شکست خورد و مجروح شد. وی توسط بلشويک
 1به تاشکند منتقل و در ماه آگوست اعدام شد. 1932مارس 

بیگ افغانستان را ترک کرد و از مرزهای تاجیکستان عبور کرد، حدود هزار  وقتي ابراهیم
م چاکناسور و نرسیراج در استان هیلمند هايي به نا گیر و به مکان خانواده مهاجر ازبک دست

بیگ و افراد متعلق به خانواده لقي  تبعید شدند. در میان اين مهاجران اعضای خانواده ابراهیم
ها از شمال در اين منطقه ادامه داشتند. امروز  های بعدی تبعیدی در تاريخ 2بودند.

تبديل شده و در زنده نگه  ها در افغانستان به يک شخصیت تاريخي بیگ برای ترک ابراهیم
 کرد مهمي را به عهده گرفته است.‎ها عمل داشتن هويت ملي آن

 نتیجه
های تاجیکستان، ازبکستان و شمالي افغانستان  امروزه مردم لقي ساکن در استان

های  های ازبک را از نظر فرايندهای تاريخي و ويژگي هايي که ترک عنوان يکي از قبیله به
شوند،  های مختلفي تقسیم مي ها که به زيرگروه شوند. لقي دهند، ديده مي زباني تشکیل مي

بر  شوند. علاوه های بلجووان و هیسار نامیده مي های جغرافیايي، لقي اکنون از نظر نام مکان
ها اضافه کرد که از  توان به لقي را مي «های قطغن لقي»بندی به نام  بندی، طبقه اين طبقه

کنند. اين منطقه که نام خود را از قطغن  رزهای افغانستان زندگي ميلحاظ جغرافیايي در م
ها در  تر لقي‎گرفته است از نظر جغرافیايي به مناطق ديگر نزديک است. اگرچه بیش

ها  کنند، اما آن تپه در تاجیکستان زندگي مي هايي به نام هیسار، کولاپ و کورگان شهرک
در ازبکستان و در منطقه قطغن افغانستان  چنین در منطقه دنوف استان سورهندريا هم

ها در اين منطقه که زماني به امارت بخارا و از نظر جغرافیايي نزديک  کنند. لقي زندگي مي
ها از  پرجمعیت هستند. سبب اين وضعیت را در روند مهاجرت ازبک ،ديگر بودند‎به يک

 جو کرد.و های کنوني بايد جست ها در سرزمین دشتي قیپچاق و استقرار آن
                                                                                                                                              
1 RECEBOV Kahraman, “İbrahimbeg”, Özbekistan Milli Ansiklopediyası, Devlet İlmi Neşriyatı, Taşkent 

, s.  
2 NAZAROV, Afğanıstan...s. . 
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قبیله  92ها در منابع تاريخي در دوره اخیر ذکر شده است، در  ها، که نام آن اگرچه لقي
های اولیه. با  ها در آخرين لیست قرار دارند، نه در لیست ازبک نشان داده شده است، اما آن

، اين حال، اين واقعیت که بخشي از مرزهای امروز افغانستان با قبیله قطغن در ارتباط است
 کند. ها را ايجاد مي ای از آن ها به عنوان زيرشاخه احتمال ظهور لقي

ها از منطقه دشت قیپچاق قبل و بعد از اتحاد جماهیر  با ناديده گرفته شدن ورود ازبک
 ت زير شده است. سؤالاشوروی در روند ساخت دولت ملي در ازبکستان موجب عدم پاسخ به 

است؟ و يا يک گروه قومي است؟ زيرا با توجه  (Etnografik)نگاری  ها گروه قوم آيا ازبک
شوند، در اين صورت هويت ازبکي جای  ها نیز در آن گنجانده مي به هويت ترکي که ازبک

 کند. ها پیدا مي خود را در هويت لقي
های منطقه بخارای شرقي در مبارزه برای  ترين چهره بیگ لقي يکي از مهم ابراهیم

 1920که در خوارزم، فرغانه و بخارا زماني که امارت بخارا در سال استقلال ترکستان بود 
های داخلي  بیگ، که به دلیل مشارکت فعال در سیاست اشغال شد اتفاق افتاد. ابراهیم

بلکه ساير  ،افغانستان تحت عملیات نظامي قرار گرفت، مخالف او بود، نه تنها لقي قطغن
 یت مهم تبديل شدند.های افغانستان نیز به يک شخص جوامع ترک
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 ابریشم راه در ایران

 1در دانشگاه ايالتي نیوجرسي شناس ايراناستاد /  دکتر حبیب برجیان

 
 
 
 

نه شود که از چین تا مديترا های بازرگاني آسیا اطلاق مي ای از راه جادة ابريشم به شبکه
نوزدهم وضع  ةآلماني در اواخر سد 2ريشتهوفن امتداد داشت. اين اصطلاح را فرديناند فن

اين جاده، در اروپا  تر از هر کالای ديگر کرد، بدين مناسبت که ابريشم چین بالاخص و بیش
ها نبود، بلکه هر  خواستار داشت. اما ابريشم با همة اهمیتي که داشت، تنها کالای اين راه

شد؛ وانگهي از طريق جادة ابريشم بود که هنر و فن و  ونقل مي حمل ها‎آنارزنده در کالای 
. از اين دانش و صنعت و خط و زبان و دين میان اقوام گوناگون برّ قديم داد و ستد گشت

خلاف دعاوی برخي خاورشناسان که اروپا را مقصود و مقصد نهايي جادة ابريشم  گذشته به
ها غالباً داد و ستدهای ايران و چین، و پشتوانة امنیت  ة برقراری راهکنند، انگیز ترسیم مي

جاده، آرامش اوضاع سیاسي آسیای مرکزی بود. جادة ابريشم از يک قرن پیش از میلاد 
 تفاريق داير بود. سده پانزدهم يا يکي دو قرن ديرتر به مسیح تا

دان در مآخذ اسلامي و باستاني چین؛ خُم تخت پایجادة ابريشم در شرق از چانگان )
سو را در پیش گرفته، در اين جلگه  گان های شتر راه معبر شد. قافله شیان کنوني( آغاز مي

در انتهای غربي ديوار چین برسند.  هوانگ پیمودند تا به دون مي کیلومتر 800خیز  حاصل
 اشتند.پند خواندند و مرز جهان متمدن مي مي« دروازه يشم»جا را چینیان باستان  اين

کیانگ( از دشوارترين مراحل راه بود. راه به  عبور از حوضة تاريم )ترکستان چین يا سین
های آن  شد و واحه های شمالي و جنوبي بیابان تکَله مَکان تقسیم مي دو شاخه در حاشیه

رسیدند.  گاه مسافران بود. از محور جنوبي در کاشغر، در دامنة شرقي پامیر، به هم مي منزل
                                                                                                                                              

 مرجع، آن انتشار در توقف سبب به. شد نوشته( تهران) ايران بزرگ مةان دانش سفارش به پیش سالیاني مقاله اين 1
 .شود مي منتشر تصرف اندکي با اکنون مقاله

2 Ferdinand von Richthofen. 
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های  راه گرفتند که در واقع کوره پوش پامیر را در پیش مي های برف پويان دره راه جا‎ينااز 
بي به راه به جانب ترکستان غر« بام جهان»سوی  هاست. در آن گاه باريکي در لب پرت

هايي که آهنگ  شد. کاروان های جیحون چندشعبه مي افتاد و در طول شاخابه سراشیب مي
از طريق « راه بزرگ هند»شدند که آن را  سپار بلخ مي اه وَخان رههندوستان داشتند، از ر
راه تجاری، بلخ را به  دوخت. جای داشتن در ملتقای اين دو شاه هندوکش به پنجاب مي

سانده بود و مصنوعات بازارش از بلاد دوردستي چون چانگان و مَلاقه و مَلیبار ثروت و آوازه ر
گذشت و  ترين شعبه جادة ابريشم از سمرقند و مرو مي مشد. مه و اسکندريه و روم وارد مي

افتاد تا به ری برسد. از ری يک فرع از طريق تبريز به جانب  جا در فلات ايران مي از آن
رفت. سلوکیه و  النهرين مي سوی خاک بین ی سیاه و ديگری بهترابوزان در کرانه دريا

سوی تَدمُر )پالمیرا( و  ها به‎های آن راه های راه بودند که گاه و سپس بغداد، از گره تیسفون
شد. در  رفت و نهايتاً به بنادر قسطنطنیه و صور و انطاکیه و بصره ختم مي الرُّها )ادسا( مي

 شد.  با طلا و نقره يا نفايس حوزة مديترانه مبادله ميزمین  اين بنادر امتعه مشرق
غربي بود، بلکه در نقاط گرهي ‎ـ‎بنابراين، جادة ابريشم نه صرفاً يک مسیر واحد شرقي

تر يا زمام امور سیاسي و  که کدام راه امن معیني شعب و متفرعاتي داشته است. بسته به اين
يافت. جز اين،  ها اهمیت مي نظامي ناحیه در دست چه کساني است، به تناوب يکي از راه

است که از واحه گرفت. از آن جمله راهي  جادة ابريشم مسیرهای ديگری را نیز در بر مي
افتاد  های مرغزاری اوراسیا مي شان در نوار دشت شمالي جبال تیان  طُرفان جدا شده از دامنه

هم « جادة چای»و دريای سیاه برسد. اين مسیر که  کاسپین دريایهای شمالي  تا به کرانه
ند های شمالي استیلا داشت شود، در سدة هفتم میلادی که خانات ترک بر دشت خوانده مي

که  رو بود؛ حال آن الخصوص در عهد مغول پُر آمد و شد بود. اين راه، هموار و ارابه و علي
گذشت و بنابراين، با شتر و استر  های زمین مي خوردگي مسیر اصلي جادة ابريشم از چین

ايران « جاده سلطنتي»های باستاني که در شبکة جادة ابريشم درآمد  شد. از راه پیموده مي
بود که از حضَرموت « جادة بخور»است که از شوش تا سارد امتداد داشت. ديگر هخامنشي 

رسید و در آن  العرب و از راه نَجد به دمشق و بنادر فنیقي صور و صیدا ميةدر جنوب جزير

شد. در روزگار ملوک مِعین و سبا و حمیر راه داير بود و  مُرّ، کندر، ادويه و عطريات حمل مي
راني در دريای  ستادند، ولي رواج کشتي اه ساخته بودند و باج راه ميگ در سراسر آن پاس

های زمیني گاه دريايي هم  بر راه سرخ از اهمیت بخور کاست. از اصطلاح جادة ابريشم علاوه
)و گاه راه فلفل يا زنجبیل( خوانده « های ادويه راه»های اخیر عادتاً  شود، هرچند راه اراده مي

راني اقیانوس هند و درياهای  امي قراردادی است و به مسیرهای کشتيکه اين هم ن ،شود مي
تر و البته  افزود. راه ادويه غالباً امن شود. راه ادويه در واقع رقیب مي پیراموني اطلاق مي
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گشايش جادة ابريشم مرهون مساعي چینیان در راه بسط  تر از جادة ابريشم بود. طويل
ة دوم ق.م چین از منازعات داخلي فارغ شده و به تجارت با ممالک مغرب بود. در سد

م.( به وحدت و اقتدار رسیده بود. ديوار بزرگ که اين 220ق.م تا 206رهبری دودمان هان )
شد و شرايط مساعد برای  داشت، احداث مي سرزمین را از هجوم بدويان شمالي محفوظ مي

 آمد.  گسترش مرزهای باختری چین فراهم مي
به  2ين کي دی، فغفور چین، هیئتي به رهبری چانگ ق.م ووـ128در  1ینيبنابر تواريخ چ

گردان  شان، بیابان جي بر ضد دشمن مشترک آسیای مرکزی اعزام کرد تا با طوايف يوئه
طول انجامید و هنگام  سفر پرحادثه چانگ سیزده سال بهنو، پیمان معاضدت ببندد.  هیونگ

از يک تن نمانده بود. اگر چه وی در عقد پیمان  سفرش بیش گان از صد هم بازگشت به چان
اما آگاهي فراواني از شهرها و شهريارهای ممالک دور و ياب نشده بود،  ها کام جي با يوئه

)به « جو کانگ»نزديک با خود به ارمغان آورد. بنا به گفته او تايوآن )طخار؟( بر سغد و 
نیان( شهرياران کشور پهناور ايران بودند. )اشکا« شي آن»روا بودند و  مرکزيت تاشکند( فرمان

ها بود، چانگ تأيید کرد.  زبان بر سر« اسبان ملکوتي»تر، شايعاتي را که دربارة  از همه مهم
ای از  در طلب اين اسبان کار به لشکر بزرگي کشید و عاقبت سپاهیان فغفور موفق شدند گله

کردند و از پشت يک  خون عرق مي»ا که اين اسبان تنومند و بادپ 3آنان را به چین بیاورند.
ترين کالاهايي بودند که چین  ير بود، از مهمبودند، مادام که جادة ابريشم دا« نريان آسماني

کرد. باری گزارش چانگ سرآغازی بود بر روابط میان چین و  از ماوراءالنهر و ايران وارد مي
در رونق جادة  4شود. وانده ميهايي که امروز جادة ابريشم خ کشورهای غرب از طريق راه

های نیرومند و پايدار که از امور بازرگاني حمايت  ابريشم هیچ عاملي به اندازة وجود دولت
ها را ضامن باشند، مؤثر نبود. عمر طلايي دودمان هان در چین در سدة  کنند و امنیت راه

حوضة مديترانه قرين  اول میلادی با استقرار اشکانیان در ايران و عروج امپراتوری روم در
گر  ای شام، يعني نیمة غربي جادة ابريشم بود، بیانشد. دولت پهناور اشکاني از پامیر تا صحر

است. اشکانیان در تشويق بازرگاني کوشا بودند و اهمیت اين شريان حیاتي در اقتصاد کشور 
ني با شرکت در ستادند. سوداگران ايرا داری مي  ها عوارض راه در ازای حراست، از کاروان

همین سده، کوشانیان از خاور فلات ايران  رساندند. در هم مي های هنگفت به معاملات، ثروت
 های مهمي چون بلخ و سغد با اشکانیان به رقابت پرداختند. برخاستند و با ادارة کانون

                                                                                                                                              
 .595 تا 583 ص ،2ج مظاهری، 1
 Chang Ch’ien/ Zhang Qian ان چي جانگ 2
 .70 تا 58 ص شافر، 3
 .67 تا 53ص هادسن، 4
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کرد. از برکت  های ابريشمین را به خود جذب مي وردهابازار روم بخش بزرگ فر
به مراکز  های صنعتي و مدني، رُم و ديگر شهرهای امپراتوری رفت ها و پیش کشورگشايي

عای نقاط دوردست را چون مغناطیس  سرشار از نعمت و رفاه تبديل شده بودند و طُرفه
کشیدند. شوق خريد اجناس پر زرق و برق باعث شده بود، مبالغ هنگفتي از  سوی خود مي به

ی شرق سرازير شود. تهديد تیبريانوس، امپراتور )سده سوی مراکز تجار دارايي رومیان به
اول( مبني بر موقوف کردن مصرف و واردات صناعات شرق کارگر نشد. گراني بهای ابريشم 

شنود را هدف اين وها بسته بوددند. رومیان ناخ ويژه از خراج گزافي بود که اشکانیان بر راه به
م کوتاه کنند و به همین منظور در يافتن بود که دست ايران را از سوداگری جادة ابريش

واسطه با کوشان و وارد کردن کالا از هند و دريای سرخ پیوسته  راهي برای ايجاد ارتباط بي
های پايدار  بي قطعي نرسیدند. مادام که دولتيا کردند، اگر چه هرگز به کام تلاش مي

 ريشم داير بود.ها بودند، بازرگاني در جادة اب دار حفظ منافع اين راه عهده
های  در چین و ايران و روم، در سدههای بزرگ  های داخلي و ضعف و تجزية دولت آشوب

دوم و سوم میلادی، رکود جادة ابريشم را موجب گشت و از اواسط سدة دوم تجارت ابريشم 
ها ابريشم چین را به ملاقه و سَرَنديب و   از خشکي کمابیش متوقف شد. در آن ايام کشتي

  1خريدند. از ايشان مي آوردند و بازرگانان خاورمیانه و مديترانه آن را در آن نقاط يهند م
با اين حال جادة ابريشم اهمیت فرهنگي خود را از دست نداد. از همین راه بود که رخنه 

يافت. از اواخر عهد هان  جا به چین ادامه مي کیش بودايي از هند به آسیای مرکزی و از اين
آيین بودا را پذيرا شدند. ايرانیان  های داخلي بود، مردم چین به انبوه ار آشوبکه چین گرفت

سزا داشتند. نخستین مترجم سوتراهای بودايي به زبان  در انتقال بودائیت به چین تأثیر به
م. به 148آمده و در  2«کائو شي آن»بود که در اسناد چیني نامش زاده اشکاني  چیني شه

م. در لويانگ 181، اصلاً بازرگاني ايراني بود که در 3«ان شو آن»، چین رفت. مترجم ديگر
های متدرج در اسناد چیني حاکي  دودمان هان( رحل اقامت افکند. نام تخت پای)يکي از دو 

 4زبانان آسیای مرکزی در ترويج کیش بودايي است. از فعالیت شمار قابل توجهي از ايراني
دست گرفته،  ابتکار عمل را در تحصیل بودايیان بهاما ديری نگذشت که چینیان، خود 

خوش تصحیف  يابي به سرچشمه متون اصلي بودايي که به مرور ايام دست منظور دست به
م.  260نام در  5سینگ شده بود، بار سفر در جادة ابريشم بستند. از جمله رهباني چوشي

                                                                                                                                              
 .بعد و 68ص هادسن، 1

2 An Shih-Kao/ An Shi-gao. 
3 An xuan/ An Hsüan. 

 .23 ،1 ج زورخر، 4
5 Chu Shih-hsing/ Zhu Shi-xing. 
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دست آورد.  ر جادة ابريشم بهخواهش را در ختن، پايگاه بودائیت د عزم باختر کرده، متن دل
ها يکي  تاريخ جادة ابريشم با سفرنامه سه زائر جسور چیني رقم خورده است. از اين

اش را آغاز کرد و پس از زيارت عتبات مقدس  سفر متهورانه 399است که به سال  1ين فاشي
ارش درآورد. اش را به نگ ساله هند شمالي، از راه دريا به وطن بازگشت و خاطرات سفر دوازده

 3هیاطله به بلخ رفت. تخت پایشنگ نام به  ، در معیت راهبي هوئي2يون ديگری سونگ
به نمايندگي از جانب جامعه بودايیان چین، از طريق بازوی شمالي  4زانگ چندی بعد شوان

های  دست آرد. يادداشت های اصیل متون بودايي را به جادة ابريشم، راهي هند شد تا نسخه
های مرکزی آسیا، از جمله شهرياری  نظیری از احوال سرزمین سالة او جزئیات بي دهسفر شانز

عنوان شريان تبلیغ و ترويج اديان  های متمادی به جادة ابريشم سده 5ختن، در بر دارد.
 کرد. و مسیحي و مانوی و اسلام عمل ميبودايي و زرتشتي 

ساني نقطه پرگار بازرگاني جهاني در دوران نوين رونق و اعتلای جادة ابريشم ايرانِ سا
تدريج سواحل خلیج فارس و عربستان و دريای سرخ را در مدار نفوذ خود  بود. ساسانیان به

النهرين مرمّت و  های بین گرفتند و راه بزرگ هند را از تصرف کوشانیان درآوردند. شبکه راه
انیان و رومیان برای بازسازی و شهرهای نصیبین و دارا با برج و بارو مستحکم شد. ساس

کردند. تا سدة ششم تجارت کلي  تسلط بر شهرهای کلیدی چون حرّان و انطاکیه رقابت مي
ابريشم در دست بازرگانان ايراني افتاده بود که ابريشم چین را در آسیای مرکزی و سواحل 

از فروختند. تلاش بیزانس در بیرون آوردن تجارت  و به بیزانس مي خريدند شرقي هند مي
. گذشته دست ايران و برقراری ارتباط مستقیم با خانات ترک آسیای مرکزی به ثمر نرسید

های خوزستان بافته  از بازرگاني، صنعت نساجي ايران ترقي کرد و ديبايي که در کارگاه
های نقوش  مايه شد. تأثیر بُن شد، به نقاط مختلف جهان، خاصه به قسطنطنیه صادر مي مي

های بعدی چیني و بیزانسي و اسلامي به خوبي نمايان است.  طرح و نقش ها در اين پارچه
های ساساني تا  گران چین بود. آبگینه ظروف فلزی ايران هم ممتاز و مورد تقلید صنعت

 رسید و در کاخ سلطنتي اين کشور مصرف داشت. های دوردستي چون ژاپن مي سرزمین
رفته در  ابريشم و پرورش نوغان رفتهتنها بافتن منسوجات ابريشمین، بلکه رشتن  نه

رغم کوششي بود که چینیان در نهان  شد و اين علي فراسوی مرزهای چین شناخته مي
                                                                                                                                              
1 Fa-hsien/ Fa-xian. 
2 Sung Yün/ Song-yun. 

 بل.: نک ه،سفرنام دو اين ترجمه برای ؛522 تا 518 3
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اول میلادی به نوعي دادند. پلینیوس مورّخ رومي سدة  داشتن راز تولید ابريشم به خرج مي
نجم مردم ختن به شد. در اوايل سده پ ای يوناني تولید مي ابريشم اشاره دارد که در جزيره

به نکاح شاه ختن درآمده دختي چیني که  راز پرورش کرم ابريشم پي برده بودند. گويا شاه
م.( مقداری تخم نوغان و تخم درخت توت )خوراک کرم  419بود، هنگام خروج از چین )

در ايران هم تولید ابريشم  1ابريشم( در کلاه خود پنهان کرده، به ختن آورده بوده است.
رومیان نیز ظاهراً از راه قاچاق تولید ابريشم را  2ستي در همین سده آغاز شده باشد.باي

دو راهب نسطوری ايراني به تشويق امپراتور روم مقداری تخم  م.552گويند در  آموختند. مي
های خود جاسازی کرده، از چین به قسطنطنیه برده بودند. از آن  نوغان در عصا يا سندل

پا معمول شد و تا سده پانزدهم، تدريج در آسیای غربي و ارو يشم بهپس پرورش کرم ابر
تر بودند. لیکن چه در تولید و چه در  ايتالیا و فرانسه در تولید ابريشم از ساير ملل اروپا فعال

تنها  آوری چینیان نرسید و صادرات ابريشم نه رشتن و بافتن ابريشم هیچ ملتي به پايگاه فن
شان،  موجب خدمات ها بود. ديوانیان به بهاترين متاع نیز از گران در غرب، بلکه در چین

های حرير به آشتي دعوت  ستدند و عشاير مهاجم با انعامي از طاقه پرنیان ميخلعت 
شدند. تجارت ابريشم عوايد کلان داشت و دولت چین نظارت بر تولید و صادرات آن را از  مي

هوانگ، خدمات بارکشي و  میان چانگان و دونشمرد. در چین، خاصّه  وظايف مهم خود مي
پیمود. شبکه  ماه مي ماهة کارواني را چاپار در يک پستي منظم برقرار بود و راه سه

های رمزی پراکندن دود در روز و افروختن آتش در  واسطه نشانه ی ديوار چین، بهرسان پیغام
 تخت پایروز به  شبانه  ها را از يک برج به برج مجاور در عرض يک شب، اخبار و فرمان

گرفتند که عنوان سفیر از سوی يک  های خارجي هنگام رواديد چین مي رساند. کاروان مي
بازرگان در خدمت  500تا  50بر حسب اهمیتش از « سفیر»دولت بیگانه را دارا باشند. هر 

. اينان در تاريخ بازرگاني جادة ابريشم هیچ قومي به اندازة سغديان پرآوازه نیست 3داشت.
های آسیای مرکزی امور بازرگاني را در دست خود  اصلاً از سمرقند برخاستند و در شبکة راه

گرفتند. دامنة مهاجرنشینان سغدی در چین، در طول محور شمالي جاده، تا کوچا وطرفان 
« های باستاني نامه»رسید و در چین خاص هم مهاجرنشینان سغدی فراوان بود.  مي

بر ابريشم از کالاهای  ها علاوه ی در آغاز سدة چهارم میلادی. در اين نامهشده در سغد يافت
بو و جز آن،  ديگر جادة ابريشم چون کنف، فرش و پتو، عطريات، مشک، کافور، صمغ خوش
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ز ها ا در ساية هدايت و سرپرستي سغديان کاروان 1راه با نرخ هريک، ياد شده است. هم
شدند. سغديان  هانگ مشايعت مي  م گذشته تا دونهای تاري های پامیر و پستي بلندی

کنندگان کالا در دل جادة ابريشم، به ازای ابريشم، اسب و يشم و ادويه به  عنوان توزيغ به
گرفتند و به  کردند، از روس خز و عسل مي فرستادند، ادويه هند را با طلا مبادله مي چین مي

. داد و ستد برده نیز از سودآورترين فروختند آنان ظروف و ساغرهای سیمین ايراني مي
آمد. اينان که در  شمار مي ها در اين بخش از جاده و تخصص سوداگران هندی به تجارت

هايي چون ختن و يارکند، مهاجرنشین بودند، بسیار  بازوی جنوبي کوير تکله مکان، در واحه
اسلام موجوديت که سغديان تا چندی پس از  تحلیل رفتند؛ حال آنزود در جوامع محلي 

واسطه سغديان به اويغورهای مغولستان   قومي خود را حفظ کردند. مانويت و خط سغدی به
و ترکستان شرقي منتقل شد. زبان ايراني سغدی را زبان ايراني سغدی را زبان میانجي جادة 

  2اند. ابريشم دانسته
ن را بازيافت و ( چین رفعت و مرتبت ديري906تا  618در آغاز سلطنت دودمان تانگ )

جمعیت چانگان به دومیلیون رسید و  3کار بازرگانان جادة ابريشم بیش از پیش سکه شد.
های زرتشتي و کلیساهای  بَرزني از آن به بازرگاني خارجي اختصاص يافت که در آن آتشکده

های طب و رياضیات و هیئت از هند  های سنسکريت در رشته نسطوری ساخته بودند. کتاب
يان روابط ايران و چین توسعه يافت و عیسو 4شد.  به گنجینة معارف چین افزوده مي وارد و

هايي که در دربار و محافل اشرافي چین  از جمله خواسته نسطوری به دربار چین راه يافتند.
مشتريان فراوان داشت وسايل تفريح و سرگرمي بود. جانوران و مرغاني چون شیر و 

و طوطي که برای چینیان غرابت داشت، از ايران مرغ و طاووس گوش و شتر يوزپلنگ و سیاه
چنین، با هر کاروان بازرگاني يا لشکری يا  کردند. هم کش مي و هند به بارگاه فغفور پیش

راه  هايي از هنرپیشگان به امید يافتن خريداراني برای هنر خويش هم مذهبي دسته
گران و  وّادان و ساحران و رقصندگان و بازینگاران عهد هان از بندبازان و قُ شدند. وقايع مي

يافتند. اين  ن و سغد و ختن و کاشغر به چین راه ميدهند که از ايرا خنیاگراني خبر مي
شد، خاصه در نیمة دوم سده هفتم که  جای آورده مي سنت در زمان دودمان تانگ نیز به

سان  پناه آورده بودند. بدين انبوهي از آوارگان ساساني و سغدی از بیم گزند تازيان به چین
  5يافت. ن ايراني به خاور دور راه ميهاهای هنری ج آلات و نغمات موسیقي و ديگر فراورده

                                                                                                                                              
1 Sims-Williams &  1987, Harmatta 1979. 

 .1372 قريب، 2
 .1929 لافر،: نک نباتات، خاصه چین، به ايران صادرات برای ؛1963 شافر،: نک عصر، اين  فراوان کالاهای برای 3
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5 Schafer, Edward H. 1951. 
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م( سپاه عرب بر لشکر چین فايق آمد و انبوهي از 751ق/ 133در جنگ طراز )
گران چیني به اسارت مسلمین درآمدند. کاغذسازان در سمرقند، حرفه  ورزان و صنعت دست

فت. دودمان تانگ جا بود که فنون اين صنف به مغرب راه يا خويش را پي گرفتند و از اين
پس از شکست طراز، سنوات طولاني فتور و انحطاط را آغاز کرد. قشون عرب کاشغر را 

ياری که رکن حیات  م( و از جنوب تبََتیان به وادی تاريم ريختند. نظام آب1006گرفت )ح. 
کم متروک شد و بار ديگر اين پاره از جادة ابريشم رو به خاموشي  مدر اين سامان بود، ک

تری يافت و تازيان و ايرانیان که ملّاحان قابلي  . از آن پس تجارت دريايي اهمیت بیشرفت
 کردند. های افريقا تا دريای چین بحرپیمايي مي بودند، از کرانه

زد اين  گری زبان ت و ويرانآخرين عصر اعتلای جادة ابريشم در سايه حمايت مغول گذش
 1260رفته جای به دورة ممتد صلح و آرامشي سپرد که بیش از صدسال بپايید ) قوم، رفته

م.( و بخش اعظم آسیا و نیمة شرقي اروپا را در بر گرفت. در طول تاريخ جادة 1368تا 
دولت ابريشم اين اولین و آخرين بار بود که تقريباً سراسر راه در زير رايت اقتدار 

تری يافت؛ چه عشاير  شد. در آن روزگار راه مرغزاران، رواج بیش ای اداره مي پارچه يک
های شمالي که سابقاًَ بلای جان کاروانیان بودند، اکنون يوغ اطاعت مغول  نشین دشت کوچ

در گردن داشتند. در بخش اروپايي اين راه شمالي، يعني در دشت قبچاق، شهرهايي 
را غالباً  ها‎آنشد و اهالي  شده بود که اردوی زريّن خوانده مي دست مغول ساخته به

دادند که از بلاد مفتوحه به اسارت گرفته شده بودند. شهر سَرای در  گراني تشکیل مي صنعت
  1نزديکي وُلگا از نقاط اتکای بازرگاني بود.

ارکو پولو شرحي ماند.  بطوطه دار اين دوره از جادة ابريشم، مارکو پولو و ابن سیاحان نام
جای نهاده است. وی مدعي است  ( به چین به1295تا  1271خواندني از دقايق سفر خود )

نوازی قُبلای قاآن، خان مغول چین،  دو رفته، از غريب که از طريق جادة ابريشم به شانگ
برخوردار شده، و از راه دريايي به وطن خود وِنیز بازگشته است. تقريرات وی موضوع 

گیر يافت؛ زيرا  ]دروغ[ شهرت عالممیلیون  های اروپا شد که به نام يک ترين کتاب ندهپرخوان
کرد. هنوز سالي از مرگ مارکو  زمین را باور مي آمیز او درباره مشرق تر کسي روايات افسانه کم

م.(. رحلة وی 1325های ابريشم و ادويه نهاد ) بطوطه قدم در راه پولو نگذشته بود که ابن
تر از راه دريا است.  ، بیشگردی او در سراسر جهان اسلام و ممالک ديگر ر جهانمشتمل ب

های  بخش مهمي از آگاهي ما از کیفیت جادة ابريشم در دشت قبچاق مرهون يادداشت
 2اوست.

                                                                                                                                              
 .168 تا 134 ص هادسن، 1
 .181-160 ص سفرنامه، 2
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در عهد مغول، جادة ابريشم از استقبال روزافزون بازرگانان اروپايي برخوردار بود. به 
آورده بودند و در بنادر  کاسپین دريایهايي به  نان جنووايي، کشتيگواهي مارکو پولو بازرگا

های آينده نیز پای  کردند. ابريشم گیلان از کالاهای سودآوری بود که در سده آن تجارت مي
سیاح و سوداگر شجاعي به نام م. 1340های اروپايي را به گیلان گشود. در  خانه تجارت

نوشت و در آن فوت و فن  2«راه و رسم تجارت»کتابي با عنوان  1فرانچسکو پگولوتي
های بَرّی آسیا را نشان داد. گماني  زمین را به اروپايیان آموخت و هم راه بازرگاني در مشرق

نمای  هست که پگولوتي خود هرگز به شرق سفر نکرده بوده است؛ در اين صورت کتاب راه
ها آمد و شد داشتند. چنین  راهخود را از شرح توصیف کساني تدوين کرده است که در اين 

 بطوطه هم هست. ای از اظهارات مارکو پولو و ابن ترديدی در باب پاره
های  سان کوشش جهازات پرتغال با دور زدن افريقا به هند رسیدند و بدين 1498در 
ه حذف ايرانیان و مسلمانان، از عرصه تجارت جهاني به ثمر رسید. ساله اروپايیان در را1500
لايي تجسّس بحری آغاز شده بود، عمری که پرتغال و هلند و انگلستان يکي پس از عصر ط

های جادة ابريشم  ديگری بازيگر صحنة استعمار دريايي بودند. با اين همه دَرایِ کاروان
ديگر  های برّی و بحری کماکان مکمل يک شبه خاموش نشد. تا يکي دو سدة آينده راه يک

و ستد چین با آسیای مرکزی و غربي از جادة ابريشم انجام  بودند و هنوز بخشي از داد
که اين مبادلات کمیّتي کاهنده داشت. هیئت سفارتي که از سوی نادر  شد، گو اين مي

گسیل شد، عملاً  م.(1795تا  1736لو ) ه.ق.( به نزد خاقان چین، چان 1160تا  1143)
  3جادة ابريشم بود. واسطة آخرين روابط سیاسي تجاری میان ايران و چین به

گزيني  کلي موقوف کرد، همانا جای المللي را در جادة ابريشم به چه که تردّد بین آن
و ايراني در برابر های چیني  زمین بود. پارچه کالاهای قديم با مصنوعات ماشیني مغرب

های انگلستان سپر افکندند. کاغذ مرغوب ختايي جای به کاغذ  کارخانه  منسوجات ارزان
جای مشک آهوی  زنة چیني و مشک مصنوعي به جای آتش وسي سپرد. کبريت سوئدی بهر

های فولادی ختايي، ديگ و تابة چدني، سوزن و قیچي و سوهان  ختن مصرف شد. آينه
جای به  آوردند، همه  نان ايراني و تاتار و عثماني از شرق ميفلزی و ظروف چیني که بازرگا

 ستان داد.های فرنگ های کارخانه فراورده
تر خصلتي محلي يافته بود و اگر رقیبي  در سده نوزدهم جادة ابريشم مانند دوهزاره پیش

داشت، آن جادة چای میان مسکو و  شمول دريايي وجود مي های جهان زمیني برای راه
                                                                                                                                              
1 Francesco Pegolotti. 
2 La Praticha della Mercatura. 

 .18 تا 17ص ،1ج مظاهری، 3
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کرد. اين راه  آن را اداره مي جای تاتار منچوری بود که اکنون پادشاهي پهناور روسیه به
آهن سراسری سیبری داد. آسیای مرکزی که روزگاری ستون  د را به راهلاً جای خومرغزاری مآ

آن آخرين طعمة استعمار روسیه پاره شد. نیمة غربي  آمد، پاره شمار مي فقرات جادة ابريشم به
کرد و نیمة شرقي آن که با  ميالسلطنه بريتانیا از دهلي اداره  اش را نايب گشت، حدود جنوبي

اندک رخنة چین را پذيرفته  و آيین بودايي به میدان معرکه تاريخ پا نهاده و اندکجادة ابريشم 
بود، از مستملکات چین شد. با گسیختن شیرازة جادة ابريشم، فارسي دری که روزگاری زبان 

 المللي خود را از دست داد. های تجاری آسیا بود، اهمیت بین ارتباط راه
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 های ادویهراه

 نیوجرسي ايالتي دانشگاه در شناس ايران استاد/  دکتر حبیب برجیان

 
 
 
 

های پیرامون آن، از جمله  های آبي اقیانوس هند و درياها و خشکي های ادويه بر راه راه
راه  شود، و خاصه بر تاريخ بازرگاني بحری و نشر معارف و مدنیّات هم دريای چین اطلاق مي

گرايي افراطي  اخیر که مليچون جاده ابريشم، در سنوات  های ادويه، هم دلالت دارد. راهبا آن 
سابقه  داد و ستد بي ،ها رفته جای به جهان رسانه گیری دو سده گذشته رفته و نظامي
های تجاری، صادرات کالا و  سوی و دنیای رقابت ها از يک وگوی تمدن ها و گفت فرهنگ

، يگرسپارد، اهمیت و معنای تازه يافته است. به عبارت د دگر مي اعتیاد به مصرف از سوی
شت يا زيبا، در نمايند که ز هايي از تاريخ را برجسته و باز مي های ابريشم و ادويه جنبه راه

ناخواه سرمشق و  های جاری و ساری و رو به تزايد است و بنابراين، خواه‎روزگار ما واقعیت
ر نگرش به احوال گذشته جوامع بشر است. از مزايای اين شناسان امروز د الگوی تاريخ

آن است که فارغ از توجه به ملت يا تمدن معیني، در يک طرح کلي تاريخ  رد،ک روی
 شود. ها به مطالعه گرفته مي ها و تمدن ارتباطات بین فرهنگ

ت با ذائقه توان نوشت که هر رواي های گوناگون مي های ابريشم و ادويه روايت اما در باب راه

اند،  . غريبان که خود آغازگر اين مبحثارتباط نیست و ذهنیت و حوضة تمدني نويسنده آن بي

کنند؛  های خود قلمداد مي های تجاری را بازار تقاضای قاره طبعاً مقصود و مقصد عموم اين راه

دهند.  يهای زمیني و دريايي عنايت نشان م تر به انتهای خاوری راه که چینیان بیش حال آن

های  ای از وقايع و خصايص راه پارهغرض اين است که از میان انبوه اطلاعات تاريخي تنها 

آمده، دورنمايي کلي از چند   دست چین کند تا روايت به های رونق آن، دست ادويه را، در دوره

که  آنها فرانمايد. اگر در روايت زير نقش ايران و اسلام پررنگ است، بیش از  و چون اين راه

 گیرد. های تاريخي سرچشمه مي تابع سلیقه نگارنده باشد، از واقعیت



130    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

شد و تا تاريخ به  زمین کشت مي ای مشرق بسیاری از مفردات ادويه فقط در مناطق حارّه

ياد دارد مردمان خاور و جنوب آسیا، از چین تا جاوه و سیلان، دارچین و سلیخه و زيره و 

 1الجزاير ملوکیه شناختند. مجمع يگر از انواع ادويه را ميزنجبیل و زردچوبه و بسیاری د

معروف بود، در تولید ادويه « جزاير ادويه»که در نزد اروپايیان به  و گینه نو( 2)میان صِلِب

ق.م. اين  2000جا مخصوص بود. از  مقامي خاص داشت و کشت قَرَنفل و جَوزِ هندی بدان

العرب کانون  ةشتری داشت و بنادر جنوب جزيرادويه در بازارهای عطاری آسیای غربي م

است که در آن   آمد. شايان يادآوری شمار مي مبادله و توزيع کندُر و مرّ و ساير ادويه معطر به

های جوشانده و  صورت‎بر چاشني غذا به روزگار ادويه موارد مصرف متعدّد داشت و علاوه

منظور  نیز مصرف گندزدايي داشت و بهرفت و  کار مي کرده و ضماد و مرهم در پزشکي به دم

شد. چنین تقاضای  بو کردن فضای معابد در مراسم و اعیاد مذهبي سوزانده مي خوش

سوی و آساني حمل و نقل آن )به سبب سبکي و خشکي و  فزاينده بازارهای ادويه از يک

امید  شد تا بازرگانان به خاصیت ناشکستني و فسادناپذير آن( از سوی ديگر، انگیزه مي

 3ترين نقاط گیتي سفر کنند.‎سودهای گزاف دل به درياهای بلاخیز زده به دوردست

پیمايي بود. طي کردن خط درياری معروف  برداری از بادهای موسمي مفتاحِ اقیانوس بهره

الجزاير مالايا، در جنوب شرقي آسیا، را به  ق.م. مجمع 2000که از حدود « راه دارچین»به 

و  های معطر کرد و از طريق آن چوب ر در جنوب شرقي افريقا متصل ميجزيره ماداگاسکا

گیری از بادهای موسمي اقیانوس هند ناممکن  شد، بدون بهره گوناگون تجارت مي  ادويه

ها توان مقاومت در ‎ی بهینه شد که کشتيبردار از اين بادها هنگامي بهره حال، نمايد. بااين مي

فتند. اين کشف خطوط دريايي میان چین و آسیای غربي را برابر نیروی شکنندة باد را يا

تر کرد. در اقیانوس هند، بادهای موسمي جنوب غربي به شمال شرقي  تر و سريع بس کوتاه

اين، از هند به قصد بروزد. بنا از فروردين تا مهر و در نیمه دوم سال در جهت معکوس مي

ها را در برابر باد جنوب غربي افراشته نگاه  ننشستند و بادبا الجزاير مالايا به کشتي مي مجمع

 کردند. داشتند و در آغاز فصل پايیز به ياری نسیم شمال شرقي به وطن مراجعت مي مي

سوی اندونزی روانه  گارا در ماه مهر به يو و کاتي طور در دريای چین، از بندرهای پان همین
                                                                                                                                              
1 Moluccas. 

2 Selebes. 

 .1 بخش پاريزی، باستاني 3
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جزيره  لاهْت(، میان حد جنوبي شبهشدند. تنگه مالاکا )در منابع اسلامي: ملاقه يا سَ مي

رفت و   شمار مي اقیانوس هند بهمالزی و جزيره سوماترا، گذرگاه اصلي میان دريای چین و 

گرفتند.  کلید تجارت ادويه در دست کساني بود که اين معبر باريک را در زير سلطه مي

ازرگاني ادويه به ثروت جايا و بعدها مالاکا، به برکت ب وی‎شهرهای مُشْرف بر اين تنگه، سری

 1و عظمت رسیدند.

 جهان باستان
های هیروگلیف جلگه نیل است که  ترين اسناد دريانوردی مردم خاورمیانه، نوشته قديمي

راه دريای سرخ ق.م.( از  2181تا  2341دهد در عهد سلسله ششم مصر )حدود  نشان مي

پس از کاهش قدرت  2رقرار بود.مناسبات تجاری با کشور پونْت )احتمالاً سومالي کنوني( ب

کم از هزارة سوم ق.م. با  ترين دريانوردان عصر باستان که دست‎مصر، فنیقیان، برجسته

های  پیرامون مديترانه ارتباط تجاری برقرار کرده بودند، دامنه نفوذ دريايي خود را به آب

 ي به فلسطیندريای سرخ کشاندند. فنیقیان از عربستان جنوبي و هند، طلا، مرّ و طوط

ای از  ق.م. يونانیان در پهنة مديترانه ظهور کردند و با احداث شبکه 9از سده  3آوردند. مي

  ق.م. بازارهای اين حوزه بزرگ تمدني را در دست گرفته بودند. 5مستملکات، تا سده 

النهرين با تمدن  ق.م. بین 2000راه آبي خلیج فارس نیز از ديرباز داير بود و لااقل از 

های خطّيِ سومری به هند نیز از  سِند )موهِنجودارو و هاراپه( ارتباط داشت. انتقال نشانه

  همین راه بايستي صورت گرفته باشد.

يد آمد. ای در بازرگاني زمیني و دريايي پد سابقه با برآمدن دولت هخامنشي امکانات بي

هند و مصر، ناوگاني از سند ق.م.(، با آگاهي از اهمیت ارتباط با  485تا  521داريوش اول )

ای کند. در عهد هخامنشي سواحل  به دريای سرخ و مصر فرستاد و در خاک مصر ترعه

مديترانه و خلیج فارس و بحر احمر در زيز چتر يک حکومت مقتدر مرکزی درآمد و ارتباط 

يافت.  ِ ملل وسعت قابل ملاحظهها برقرار شد و ابعاد بازرگاني بین میان آن ندهمستمر و دير

 4آورد بزرگ در عصر تفرقه میان جانشینان اسکندر تضعیف شد. اين دست
                                                                                                                                              

 .”EI2, “Malaccaک: ن 1
 .12ffکاسون،  2

 نک: کريستیدس. 3
 .3Sff، 3حسن، فصل  4
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در انتهای خاوری آسیا ارتباط دريايي میان چین و کره و ژاپن گسترش يافت و دامنه 

ی بادباني چین با جزاير فیلیپین و ها ق.م. کشتي 200جانب جنوب کشیده شد. تا  آن به

 1کردند. جزيره مالايا داد و ستد مي و شبهملوکیه و صِلِب و جاوه و سوماترا 

 رومی عصر
گاه اين کشور در بازرگاني يق.م. پا 30وری روم در سال تبا الحاق بندر اسکندريه به امپرا

ترين بندرهای تجاری جهان و محل  دريايي استوار شد. اسکندريه در عهد روم از بزرگ

ر همان زمان خلیج فارس در دست زمین به بندرهای مديترانه بود. د توزيع ادويه مشرق

ايرانیان و دريای سرخ و راه بخور در دست امرای محلي بود. رومیان که با جنگ نتوانسته 

تجارت زمیني و دريايي کوتاه کنند، به صرافت افتادند تا يک راه بودند دست اشکانیان را از 

بزرگ ساختند. در مستقیم دريايي از مصر تا هند بگشايند. به فرمان آوگوستوس سفاين 

راندند و  ها محاذی ساحل مي کرد، کشتي کشتي تجاوز نمي20آغاز، تردد سالانه به هند از 

م.(  37تا  14وری تیبِريوس )تگرفت. لیکن تا عهد امپرا سال وقت نمي 2تر از  هر سفر کم

 رومیان به راز بادهای موسمي پي برده بودند.

ای يوناني، که گويا قرني زودتر به اين کشف نائل نام، ناخد گويند آن را از هیپاّلوس مي

تا سواحل باختری هند را در خط  2های رومي از کانا آمده بود، آموختند. با اين کشف کشتي

فروند کشتي  120ناوگاني از کردند. هر سال در ماه فروردين دولت روم  مستقیم طي مي

ر اسفند سال آينده بازگردند. کرد تا د دريای سرخ عازم هند مي 3بزرگ از میوس هُرموس

زمین به اروپا  وسیله انواع ادويه و منسوجات ابريشمین و نفايس و ظرايفي که از مشرق بدين

سابقه بود. در مقابل، روم، فلز و رنگ و پارچه و دارو و بلورآلات  رسید، از لحاظ کمیّت بي مي

 4کرد. به بازارهای آسیا صادر مي

نوشته  5ادويه در سده نخست میلادی پريپْلوس دريای اريترههای  بديل راه از اسناد بي

يک ناخدای ناشناس اسکندراني است. به دلالت مندرجات آن، دو خط دريايي هند را به 

کردند،  گازای هند بارگیری مي پیوست. سفايني که از در بارباريکُن و باری بندرهای غربي مي
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ي: اُبُلّه، در نزديکي بصره کنوني( توقف و هرمز و سپس در آپولوگوس )در منابع اسلامدر 

جا به تیسفون و  کردند. از اين بارهای مس و الوار و آبنوس و ادويه را در بنادر پیاده مي

راندند تا به پترا )در اردن( يا پالمیر  تر مي النهرين پیش رفتند و در جلگه بین سلوکیه مي

شد، از اين بنادر به  ور و انطاکیه آورده مي)تَدمر، در سوريه( برسند. کالايي که به غزه و صُ

های ملیبار هند را به  گازا و بندرگاه شد. راه دريايي ديگر باری سراسر مديترانه ارسال مي

دوخت. مقصد بعدی سواحل افريقا اگر نبود، دريای  بنادر جنوبي عربستان )کانا و سَلاله( مي

شد: يا از خاک فلسطین به  دو شاخه مي 1سرخ بود که در انتهای شمالي آن در لئوس کومه

 2رفت. رسید يا به بندر عظیم اسکندريه مي پترا مي

پیوست. دو بندر  ها گذشته، يک مسیر دريايي خلیج فارس را به دريای سرخ مي از اين

]بنابر ضبط يوناني[ در انتهای شمال  3مهم خلیج فارس در عهد اشکاني اُبُلّه و چاراکس

ای از نژادهای سامي )کلداني و  ع بودند. ساکنان اين شهرها آمیختهغربي خلیج فارس واق

های آينده نیز مشارکت ايرانیان و تازيان خصیصه تجارت  در دوره 4عرب( و ايراني بودند.

 خلیج فارس و بحر عمان باقي ماند.

 ساسانی عصر
گر اشکانیان ا با استقرار ساسانیان در ايران، فصل نويني در بازرگاني دريايي گشوده شد.

های  بر راه تر به تجارت زمیني از طريق جاده ابريشم توجه داشتند، ايران ساساني، علاوه بیش

بَرّی، سواحل خلیج فارس و عربستان و دريای سرخ را در مدار تفوذ خود درآورد و با حذف 

نیان، رقیبان، انحصار بازرگاني اقیانوس هند را در دست گرفت. تحول ديگر اين بود که ايرا

 5راني را خود به عهده گرفتند. سازی و کشتي جای استخدام بیگانگان، امور کشتي به

چنان  آگاهي ما از اين دوره اکثراً بر منابع اسلامي متکي است. در عصر ساساني، اُبُلّه هم

 7طبری 6آمدند. ها تا تیسفون پیش مي جا کشتي بندرگاه اصلي خلیج فارس بود و از آن
                                                                                                                                              
1 leuce come 

 .xxxviو  xxxvهای  پريپلوس، فصل 2
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 .14-16حوراني،  4
 .59ffحسن،  5
 .94 ابن رسته، 6
 .2023، ص 4، ج 1بخش  7
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افزايد که حاکم ايراني  خواندند و مي مي« الهند فَرْج»ر پیش از اسلام اُبُلّه را گويد که د مي

جا وادار به جنگ دريايي با هنديان شد. اين امر گواه است بر حضور دريازنان هندی در  آن

های اين دو دريا نه تنها سیادت ايران را پذيرفته بود، بلکه  کرانه 1خلیج فارس و بحر عمان.

 2ها رو به تزايد بود. زرگاني، عنصر ايراني در ترکیب قومي آنتوأم با با

سو و مصر و شام و ديگر نقاط مديترانه از  دريای سرخ )واسطه میان اقیانوس هند از يک

م. دوره اوج دريانوردی را به خود ديد. رونق تجارت  7تا  4های  سوی ديگر( در طي سده

ن کلیسايي بیزانس رسید، در متو ه قسطنطنیه ميادويه و عطريات و ابريشمي که از اين راه ب

راني دريای سرخ نیز ايران دست بالا را داشت و بیزانس و حبشه و  مذکور است. در کشتي

تازيان نیز هر کدام سهمي را به خود اختصاص داده بودند. با وجود رقابت میان ايران و 

آنان گزارش نشده است؛  م. به اوج رسید، هیچ جنگ دريايي میان 6بیزانس که در سده 

خود  کوشید طوايف پیرامون دريای سرخ را با حال هر يک از اين دو ابرقدرت زمان مي بااين

 بهکردند و رومیان،  متحد کند. در يمن )هاماوران( ساسانیان از غیر مسیحیان حمايت مي

 تا 531واسطه متحدان مسیحي خود در حبشه، از حمیريان عیسوی. خسرو انوشیروان )

م.( يمن را ضمیمه قلمرو ايران کرد و بر پايگاه دريايي عدن دست يافت و با تسط بر  578

در مقابل،  3المَندَب )ورودی دريای سرخ( دست رومیان را از تجارت شرق پاک بريد. باب

(، حبشیان را به رويارويي با ايران در تجارت 565تا  527ور روم )تيوستي نیانوس، امپرا

 4کرد. ادويه تشويق مي

م. دريانوردی اقیانوس هند رواجي  2با سستي گرفتن تجارت زمیني آسیا در میانه سده 

خصوص جزيره  تازه گرفته بود. ملتقای خطوط دريايي اين اقیانوس سواحل هندوستان و به

سیلان )سَرَنديب( بود. فاشیان، زائر چیني که برای طواف زادگاه بودا از راه ابريشم به هند 

های دريايي در  های خود اخبار جالبي از اوضاع راه راه دريا بازگشت، در يادداشت آمد و از

  5دهد. دست مي م. از جمله از حضور بازرگانان صائبي در سیلان به 5آغاز سده 
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هنگام سفاين چیني ابريشم و ادويه و آهن و يشم به سیلان و سواحل شرقي هند   در آن

خريدند. ظاهراً هند  حبشي در آن نقاط آن را از ايشان مي آوردند و بازرگانان ايراني و مي

دهد که، تا پیش از  رس چینیان بود؛ زيرا هیچ سندی نشان نمي ترين نقطه دست غربي

م.  12اند؛ حتي تا سده  های چیني به آسیای غربي آمد و شد داشته دوران اسلامي، کشتي

عکس گواه کافي در دست است که  نیز تردّد چینیان فرای جزيره سیلان مرسوم نبود. بر

کردند. خط آبي میان خلیج فارس و کانتون  راني مي ايرانیان عهد ساساني تا کانتون کشتي

در  1ياب شد. ترين مسیری است که بشر تا پیش از عروج پرتغال به پیمودن آن کام طولاني

م. نسطوريان  6ها غالباً گروهي مبلغ مذهبي نیز بودند. در سده  شمار سرنشینان کشتي

در  2ايراني در سیلان بساط تبلیغ گسترده بودند. کلیساهای ايشان در بندر مالي / ماله

 5ئر بود.های جنوبي عربستان دا در آب 4در نزديکي بمبئي و نیز در اُسقُطره 3مَلیبار و کالیانا

 اسلامی دوره

زمان حکومت  همهای بزرگ و نیرومند ‎رسید که دولت های تجاری زماني به رونق مي راه

زمان شد: در  کردند. در اين دوره استقرار دو دولت بزرگ در دو انتهای خطوط دريايي هم مي

 870م.( و عباسي )تا  749تا  660جانب تمامي جهان اسلام در زير رايت خلافت اموی ) يک

م.(  907تا  618نگ )م.( متحد بود؛ در جانب ديگر چین در زير لوای فغفوران دودمان تا

ترين بندر چین در  يافت. بندر جنوبي کانتون مهم ديرين خود را باز مي  اتحاد و عظمت

زيستند. با رونق گرفتن  های ادويه بود و مهاجران از بسیاری از کشورها در آن مي تجارت راه

 يکيم.  748بازرگاني، جوامع مهاجرنشین در نقاط ديگر چین نیز ايجاد شده بود. در 

ای ديگر جماعتي از  چین داير بود و در جزيره« هاينْان»رانیان در جزيره دهکده بزرگ از اي

که تواريخ چیني ايرانیان و  امیه، وطن گزيده بودند. اين گردهای بني شیعیان، از بیم پي

دانند، از وسعت دامنه جوامع  م. مي 758سوزی کانتون در  واقعه آتش مسؤولتازيان را 

 6جا حکايت دراد.  مسلمان آن
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های ادويه به همان سیاق  تختي، آرايش جغرافیايي راه س از رسیدن بغداد به پایپ

ساساني درآمد. بندرهای اصلي خلیج فارس در اين زمان عبارت بود از بندر قديم اُبُلّه و 

ق. 4)در جنوب بوشهر کنوني(. در سده بصره )که در نزديکي ابلّه احداث شد( و بندر سیراف 

های ادويه بود و ناخدايان سیرافي در دانش و تجربه دريانوردی  م راهسیراف از بندرهای مه

اعتبار به هم رسانده بودند. صادرات سیراف، علاوه بر محصولات محلي مرواريد و ترازو، 

های کتاني و پشمي، فرش، مصنوعات فلزی، سنگ آهن و شمش و وارداتش ادويه و  پارچه

محصولات و مصنوعات خاور دور بود. ملاحان از  ابريشم و کافور و مشک و بسیاری ديگر از

ماه به  ظرف يکجا در  رفتند و از آن جزيره مالي مي سیراف به مسقط و جزاير نیکوبار و شبه

 رسیدند. کانتون مي

سفر دو سره میان سیراف و کانتون با احتساب زمان توقف در بندرهای میاني و انتظار 

اهالي سیراف از راه بازرگاني  1گرفت. یم وقت ميون سال وزيدن بادهای مساعد جمعاً يک

شان از زنگبار و هند  های مجلل چند آشکوبه ثروت بسیار اندوخته بودند و مصالح چوبي خانه

را از نو ساختند.    م.( شهر را درهم کوفت، ولي آن 977ق. ) 366شد. زلزله بزرگ  وارد مي

  2ارت به جزيره کیش بود.چه باعث ويراني کلي شهر شد، انتقال کانون تج آن

دريانوردی جهان اسلام در دست اقوام و مذاهب گوناگون ساکن در دارالاسلام بود. 

های نخستین هجری که اعراب رغبت چنداني به دريانوردی نشان  خصوص در سده به

های مذهبي )مسیحیان و يهوديان و زرتشتیان( باقي  دادند، اين امور در دست اقلیت نمي

ويژه ايرانیان تشخص پیشین خود را در بازرگاني بحری حفظ کردند. گواه اين  . بهمانده بود

معني استفاده از تقويم شمسي با مبدأ سالانه نوروز و فراواني اصطلاحات فارسي اين رشته 

بان، ناخدا، بندر، دفتر، دونیج، خنّ، سَندوق  دار، ديده دان، راه نامجَ، راه در زبان تازی است: رَه

 3ها. اينو جز 

آثار اسلامي را  4های ادويه از مصادر چیني و اسلامي است. اطلاعات ما از عصر طلايي راه

نويسان سده سوم هجری به بعد است  توان تقسیم کرد. نخست آثار جغرافي به سه گروه مي

الذهب( و  خردادبه و مسعودی )در مُروّج شان از نظر تاريخ دريانوردی ابن ترين که مهم
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ق.( و  4و اصطخری و ابن حوقل )سده  الفقیه و ابن رُسته اند. آثار يعقوبي و ابن  مقدسي

مند است و گاه متکي بر مشاهدات عیني خود  ( نیز مشتمل بر مطالب ارزش6مروزی )سده 

م.( منسوب  851های دريايي است. اخبار الصین و الهند )از  مؤلفان است. گروه دوم سفرنامه

ای از منقولات مسافران خط سیراف به کانتون است که به  موعهبه سلیمان بازرگان، مج

بر اين کتاب، ابوزيد سیرافي شرحي  1پردازد. شرح آداب و رسوم هنديان و چینیان نیز مي

 های خود از ملاحان و بازرگانان سیرافي را بر آن افزود.  م.( و شنیده 916نوشت )

ت بعدی( ناظر بر سفرهای دريايي به هند ق. با الحاقا 4الهند )از سده  ديگر کتاب عجائب

يار رامهرمزی هرش بن نام بزرگ گويند ناخدايي به است و مي  و خاور دور و افريقای شرقي

وگو با ناخدايان و سوداگران سیرافي و بصروی و عماني گردآورده  مطالب کتاب را از راه گفت

های  درآمدی بر داستان پیش الهند را بايد ای عجائب افسانه های نیمه بوده است. حکايت

هايي است که در باب علوم ‎شمار آورد. گروه سوم رساله سندباد بحری در هزار و يک شب به

ناخدای بزرگ  2ماجد بن آنِ احمد ترين رسالات موجود از نوشتند. کهن و فنون دريانوردی مي

« القواعد البحر و الفوائد في اصول علم»ق. است که تألیف مشهورش کتاب  9عرب سده 

های ادويه است. وی از  م.( حاوی اقیانوسي از اطلاعات در باب راه 1490ق. /  895)

عنوان نخستین ناخدايان  يوسف )هر دو ظاهراً ايراني( به بن طبرويه و خواش بن احمد

افزايد که صدسالي  کند و مي کردند، ياد مي‎ق. دريانوردی مي 400 نويس که در حدود رساله

کهلان در عرصه دريانگاری ظهور کردند  بن ابان و لیث بن شاذان و سهل محمدبنپس از آنان 

مندرجات کتب و رسالات جغرافیايي حاکي از  3ه است.شان مورد استفاده او بود که رسالات

آن است که مسلمانان از جدّه تا فُرمز و جزاير بَنده، و از هرمز تا سفُاله و ماداگاسکار را 

ها بیرون  بندری از بنادر هند يا چین جنوبي از حیطه دريانوردی آن تر پیمودند و کم مي

 4مانده بود.

م. آغاز  شد. در آن سال شورشیان چیني به  878های ادويه از ‎افول اين دوره از راه

چائو کانتون را غارت کردند و ساکنان شهر از خودی و بیگانه را از دم تیغ  سرداری هوانگ

هزار مسلمان و مسیحي و 120کم  يد سیرافي در اين سانحه دستگذراندند. به گفته ابوز
                                                                                                                                              

 نژاد، مقدمه نک: صفي 1
 ب. ا. ذيل، ابن ماجد. 2
 .376تا  341رائین،  3
 .ff30تیبّتْس،  4
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های داخلي و  در انتهای ديگر خطوط دريايي نیز شورش 1يهودی و مجوس کشته شدند.

الزنج به چپاول ابلّه  های خلافت در جريان بود. قیام زنگیان به رهبری صاحب تجزيه سرزمین

های  ساله راه250سان عصر زرين  ید. بدينبغداد با خلیج فارس انجام  و بصره و قطع رابطه

 سر رسید. ادويه به

الجزايز  پس از زوال کانتون، میعادگاه بازرگانان مسلمان و چیني به بندر کَله در مجمع

م. در قلمرو شهرياری نیرومند اندونزی بود، انتقال يافت. در همین 10مالايا، که در سده 

های  يافت چه تراکم جمعیت و ثروت سرزمین تر مي راه دريای سرخ اهمیت بیش سده آب

م. خلافت  969جا فاطمیان در  شد و در اين النهرين به مصر منتقل مي کم از بین خلافت کم

توصیف دقیق ناصرخسرو از بازارهای مصر، بندر اسکندريه و چراغ  2مستقلي را آغاز کردند.

 3ق. است. 5دريايي آن از مواد اساسي جغرافیای تاريخي سده 

م. که  16ق. /  10ق. بازرگاني اقیانوس هند رونقي تازه يافت و تا سده  6از سده 

های جهان ظاهر شدند، انحصار بازرگاني در دست مسلمین بود.  اروپايیان در پهنه آب

مندرجات ادبیات اين دوره نیز بر رونق تردد دريايي گواه است. از جمله در گلستان سعدی 

ان و بازرگانان آمده. حکايتي که وی از سوداهای دنیوی چندين حکايت در باب ملاحّ

های ادويه و فضای تجاری قرن هفتم   نشین خود در جزيره کیش آورده، ابعاد راه بازرگان هم

گفت گوگرد پارسي خواهم بردن به چین که شنیدم »نمايد:  هجری را به خوبي باز مي

و ديبای رومي به هند و فولاد هندی جا کاسه چیني به روم آرم  قیمتي عظیم دارد و از آن

ابن بطوطه، سیاح مراکشي سده  4«.به حلب و آبگینه حلبي به يمن و بُرد يماني به پارس...

های دريايي وقت در رحله خود فراهم آورده که تقريباً تمامي  ق. گزارشي مشبع از راه 8

جو، در  در زيتون )چوانگیرد. در باب بن ممالک اسلامي و برخي از بلاد خارجي را در بر مي

اً در توان گفت که آن بندر مطلق ترين بنادر دنیاست، بلکه مي از بزرگ»گويد که:  چین( مي

های ادويه بايد از سفینه  های خواندني دوران اخیر راه از سفرنامه 5«بزرگي نظیر ندارد.

عباس به سلیماني ياد کرد که حاوی گزارش سفر دريايي يک هیئت سفارت ايراني از بندر
                                                                                                                                              

 .f76حوراني،  1
 .f78حوراني  2
 .73-48سفرنامه،  3
 «.اندر فضیلت قناعت»گلستان، باب  4
 .667سفرنامه،  5
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ها و  ( است که به شرح ديده1694تا  1666سلیمان صفوی ) سیام )تايلند( در عهد شاه

های مسافران از سرزمین و مردم و تجارت و محصولات سیام و جامعه ايراني آن  شنیده

 گويد. پردازد و از ملل ديگر خاور دور از جمله چین و ژاپن و فیلیپین سخن مي کشور مي

م.( نیروی دريايي چین گسترش يافت. کمال  1368مینگ در چین ) با برآمدن دودمان

( پیش آمد که برنامه مشبعي 1424تا  1403لو ) عظمت اين سلاله در عهد فغفور يونگ

هزار ناوی در ناوگان مرکب 27برای توسعه بازرگاني و اکتشافات دريايي ريخت که بنابر آن 

عازم درياها شدند. وی در طي  1هه نگدهي درياسالار ج‎ِفروند کشتي به فرمان 317از 

هفت سفر بزرگ دريايي کرد و به تايلند و مالايا و جاوه و سنگاپور  1433تا  1405های  سال

 و هند و خلیج فارس و سواحل خاوری افريقا رسید.

های  هه حتي دماغه امید نیک را هم دور زده باشد. لیکن تجسس قرائني هست که جنگ

شد: چین دگرباره قرباني تاخت و تاز مغول شد و دريا با تعرض  متوقف 1434مذکور در 

رو شد. از آن پس چین سیاست دفاعي اختیار کرد، تجارت خارجي ديگر  دريازنان ژاپني روبه

 2اش با دنیای غرب عملاً قطع شد. تشويق نشد و رابطه

 اسلامی توسعه
. شهرهای مکه و يثرب که نطفه سفر بود راه و هم های ادويه هم از همان آغاز با تجارت راه

راه از ها بسته شد، مدنیت خود را مرهون جاده بُخور )يا کندر( بودند. اين  اسلام در آن

العرب تا بنادر شام امتداد داشت و در تجارت میان  ةحَضَرموت و يمن در جنوب جزير

قبايل ساکن  آمد. شمار مي اقیانوس هند و دريای مديترانه رقیب خطوط دريايي بحر احمر به

در نَجد، از جمله قريش، در بازرگاني بخور فعال بودند. از همین راه پیغمبر اسلام )ص( در 

رفت و همسر گرامي وی، خديجه، ثروت خود را از تجارت ‎جواني به سفرهای تجاری مي

 اندوخته بود.

. در های ادويه، گسترش اسلام در جنوب شرقي آسیا بود ترين پیامد معنوی راه اما مهم

ها با اسلام شکوفايي بازرگاني با خاور دور در  مالايا )اندونزی و مالزی( نخستین آشنايي

ق. اسلام را در  6. قرين بود. رونق يافتن مجدد بندرهای چین در سده ق 3و  2های  سده
                                                                                                                                              
1 Zheng He / Cheng Ho 

 4استراوترن و رايد، بخش  2
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های بودايي در اين  مالايا از دين اقلیت به آيیني فراگیر ارتقای درجه داد. در برابر گرايش

های متصوّفه ابزار کارآمدی شدند و مبلغان صوفي از هند و ايران در توسعه  قه، طريقتمنط

جا اين بود که شهرياران مسلمان نه از  . ويژگي اسلام در ايناسلام دخالت اساسي داشتند

افتاد.  ملي به خطر نمي گبیگانگانِ فاتح، بلکه خود از بومیان بودند و با تغییر دين، فرهن

های حقیر و خودبینِ محلي جای  نشین با تشرّف حاکمان و رعايا به توحید حاکم که ديگر اين

المللي   بُرد تجارت بین ها در امر پیش سپردند و اين دولت تر و مقتدرتر مي های بزرگ به دولت

نشین  ق. در سوماترای شمالي دو سلطان 7بسي کارآمدتر بودند. در پايان سده های آن  و راه

ق.( توسعه قابل ملاحظه  746وجود آمده بود که در زمان سفر ابن بطوطه ) کوچک بومي به

شمار  در همان ايام منطقه مالايا، با نام جاوه، ديگر بخشي از بلاد اسلامي به 1يافته بودند.

ق. گسترش رو به  10کرد. تا سده  آمد و بیش از پیش عالمان دين را به خود جلب مي مي

 2گرفت. و و صِلِب را در بر ميها برنئ خاورِ اسلام جزيره

های  يک مرحله مهم گسترش اسلام در زمان توسعه استعمار پرتغال و بعد هلند در راه

نشینان را به ورطه  خواه جزيره های استعمارگران آزمند و زياده کاری ادويه رخ نمود. تبه

تر و  م فزايندهفلاکت و نابودی سوق داد. در برابر اين شرّ بزرگ گرايش مردم به دين اسلا

درهر حال، اگر در نوع يا مقدار ادويه  3تر شد. نقش اسلام در اتحاد قبايل پراکنده پُررَنگ

های  المللي، کیفیت گمرک در دوره مورد داد و ستد، بهای آن در بنادر و بازارهای بین

، در های ادويه و بسیاری مسائل از اين قبیل، اختلاف نظر میان پژوهندگان هست مختلف راه

های دريايي، دين اسلام در  نکته ترديد نیست که بدون وجود تجارت ادويه و رونق راه  اين

 يافت. بیرون از جوامع عرب، ايراني و ترک توسعه کنوني را نمي

 اروپاییان استعمار و تجسس عصر
المللي برای مردم خاورمیانه رفاه و نعمت فراوان به بار آورد،  که تجارت بین درحالي

های  رگاني اروپا تا میزان ناچیزی کاهش يافته بود. مناسبات تجاری در دوران جنگباز

کم باشکوه و جلال  م.( باز قوت گرفت، چه اروپايیان کم 1291تا  1095صلیبي )

ها و عطرهای شرقي در تعديل ذائقه  زمین و تجملات آن آشنا شدند و غذاها و جامه‎مشرق
                                                                                                                                              

 و بعد. 650سفرنامه،  1
 «.اسلام»، ذيل 8نک: د.ب.ا. ج 2
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های  ته دو شهر ايتالیاييِ وِنیز و جِنووا با مسلمین پیمانرف آنان تأثیر نمايان داشت. رفته

خريدند و در بازارهای اروپای غربي و شمالي به  ها مي تجاری بستند. اجناس شرقي را از آن

توان ذکر کرد که يک محموله آن در بازار  فروختند. برای مثال فلفل را مي بهای گزاف مي

م. ونیز  13تا سده  1دوکات. 80ر بازارهای اروپا دوکات ارزش داشت و د 3کالکوت هند فقط 

رقیب دريايي در  به قدرت بي 15انحصار تجارت با خاورمیانه را در دست گرفته و در قرن 

م. ونیزی بود و سفر او به چین، از  13دار سده  اروپا بدل شده بود. مارکوپولو، سیاح نام

  2در شناخت بازارهای آسیاست. های زمیني و دريايي، حاکي از کنجکاوی ونیزيان راه

شود، برای  اروپايیان که تا آن زمان دريافته بودند ادويه در کجای کره زمین تولید مي

حذف دلالان ونیزی و کوتاه کردن دست مسلمین از تجارت هند و خاور دور، به صرافت 

ر تجسّس و سان عص کردند. بدين پیمايي خود را تجهیز مي افتاده بودند و امکانات اقیانوس

گام آن بودند. کريستف کلمب به نیّت  های بزرگ آغاز شد و پرتغال و اسپانیا پیش کاوش

سال بعد، واسکو دوگاما، ناخدای  م. کشف کرد. پنج 1492هند، قاره امريکا را در  بهرسیدن 

اجد م نمايي ابن يک ناوگان پرتغالي، دماغه امید نیک در حدّ جنوبي افريقا را دور زد و به راه

)مذکور در فوق( به گوآ در ساحل دکن رسید. ديری نپايید که آلفونسو آلبوکوئرکه هرمز را 

( و حاکمیت پرتغال را بر شريان آبي آسیای 1507در دهانه خلیج فارس به تصرف درآورد )

سال بعد، همان دريانورد با تصرف مالاکا، مرکز توزيع ادويه خاور 4غربي استوار کرد. فقط 

سوی   روی پرتغال به تردد درياهای شرق را در دست گرفت. از اين پايگاه، پیش دور، نبض

به دنبال پرتغال کشورهای هلند و  و چین و ژاپن ادامه يافت.)مُلوکیه( « جزاير ادويه»

استعمار دريايي، تاريخ  3ها اعزام کردند. های اقیانوس هايشان را به آب انگلستان بحريه

هايي  های نیرومند اروپا حاکمیت خود را بر سرزمین م زد و دولترا رق 19تا  17های  سده

 شد، استوار کردند.  های ادويه به هم مرتبط مي‎که به واسطه راه

های استعماری در اوج قدرت بودند؛ بريتانیا، هند، سیلان، برمه و  ، دولت20در آغازِ سده 

هندوچین، ويتنام، لائوس،  جزيره مالزی را در حوزه تصرف داشت. فرانسه بر سیام و شبه

الجزاير اندونزی چیره شده بودند. امريکا که در  ترينه خاک مجمع کامبوج و هلند بر بیش
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های دو جنگ  واردی بیش نبود، به فیلیپین قناعت کرد. لیکن خسارت های ادويه، تازه راه

ديگر، از جهاني و بیداری آسیا به استقلال کشورها يکي پس از ديگری انجامید. از سوی 

های آسیايي بیرون آمده بود و در هر کجا  به بعد، زراعت ادويه از انحصار سرزمین 18سده 

ترين کالاهايي  شد. چنین است که ادويه ديگر پُراَرج وهوای مساعد داشت، کشت مي که آب

توان نام برد که  هیچ کشوری را نميشود. امروز ديگر،  نیست که در درياها حمل و نقل مي

 های دريايي را به تنهايي در دست داشته باشد. ار تجارت ادويه يا راهانحص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



143      های ادویه راه  

 

 منابع
 ش.1348، ترجمه محمدعلي موحد، تهران، سفرنامهابن بطوطه، 

 و بعد. 1789، لیدن، BGAاز  7، در جلد النفیسه الاعلاقابن رُسته، 

آورد، ش  نامه ره ترجمه حبیب برجیان، فصلجلد،  4، های ابريشم و ادويه راهاستراوترن، پ.وس. رايد، 

 ش. به بعد. 1379، بهار 60تا  53

« نورد )قدمي کوتاه در راه بلند ادويه: جاده فلفل( فلفل روسیاه راه»باستاني پاريزی، محمد ابراهیم، 

 ش. 1373تا  1372، 56تا  49های  کلک، شماره

ها  ش. ]همه قول 1338محمد مقدم، تهران،  ، ترجمهدريانوردی عرب در دريای هندحوراني، جورج ف.، 

 از اصل انگلیسي کتاب نقل شد.[

 ش. 1335کوشش محمد دبیرسیاقي، تهران،  ، بهسفرنامهناصرخسرو، 

 ش. 1350ج، تهران، 2، دریانوردی ایرانیانرائین، اسماعیل، 

 ش. 1367.، تهران، سفرهای سلیمان سیرافي..نژاد، جواد،  صفي

 .1901تا  1879ش دخويه و ديگران، لیدن، ، به کوشتاريخطبری، 

 
Bury, J.B., History of the Later Roman Empire, London, 1923. 

Casson, The Ancient mariners, London, 1960. 

Chaudhuri, K.N., Asia before Europe: economy and civilisation of the Indian Ocean from the 

rise of Islam to 1750, Cambridge, 1990. 

Christides, V., “L’enigme d’ Ophir,” Revue Biblique, \xxvii, 1970, 240-247. 

Edwards, M., “Marco Polo,” national Geographic, nos. 4-6, 2001. 

Ferrand, Gabriel, “L’ élément persan dans les texts nautiques arabes des XV° et XVI° 

siécles,” Journal Asiatique, vol. CCIV, 1927. 

Hasan, H., A History of Persian Navigation, London, 1928. 

Hitti, P., History of the Arabs, London, 1940. 

Hourani, George F., Arab seafaring in the Indian Ocean in ancient and early medieval times, 

revised and expanded by John Carswell, Princeton, 1995. 

Lapidus, I., A History of Islamic Societies, Cambridge, Mass., 1988. 

Laufer, B., Sino-Iranica, Chicago, 1919. 

Miller, J. Innes, The spice trade of the Roman Empire, 29 B.C. to A.D. 641, Oxford, 1969. 

Milton, Giles, Nathaniel's nutmeg, or, the true and incredible adventures of the spice trader 

who changed the course of history, New York, 1999. 

Peryplus Maris Erythraei: The periplus of the Erythraeum Sea, tr. W.H. Schoff, New York, 
1912 

STRATHERN, P. AND S. REID, SILK AND SPICE ROUTES, 4 VOLS., LONDON, 

UNESKO, 1993-94. 



144    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

TIBBETTS, G.R., ARAB NAVIGATION IN THE INDIAN OCEAN BEFORE THE COMING 

OF THE PARI GUES, LONDON, 1971. 

THE TRAVELS OF FA-HIEN, TR. J. LEGGE, OXFORD, 1886. 

WELCH, JEANIE M., THE SPICE TRADE: A BIBLIOGRAPHIC GUIDE TO SOURCES OF 

HISTORICAL AND ECONOMIC INFORMATION, WESTPORT, CONN., 1994. 

WHITEHOUSE, D. AND A. WILLIAMSON, “SASSANIAN MARITIME TRADE,” JRAN, 

XI, 1973. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 تاتاری مورخ و محققف، بویار الکساندر کترد درباره

 آریانفر عزیز دکتر :دری پارسی به گزارنده

 
 
 
 

 تاريخ» ارزش رپُ کتاب نويسنده تاتاری، گر پژوهش ،(بويارف الکساندر) بايار اسکندر دکتر
 و شکني‎هشالود با اند‎کوشیده که اند‎رتلاشيپُ و نوانديش مندان‎دانش از ،«تاتارستان اسرارآمیز

 در. بنگرند تاريخ به آيیني و زباني تباری، های‎نگری‎تنگ از بیرون نويني، ديد با هنجارشکني،
 کتاب بر یا‎تازه تفسیرهای و شرح جاپاني و چیني مندان‎دانش که‎آن از پس اخیر، های‎سال
 به( ژنیتیک) شناسي‎نسب علم و نوشتند( شي‎سي ائرشي) باستان چین تاريخ جلدی 24
 علم ها‎ده و شناسیک‎انسان شناسیک،‎سکه شناسیک،‎زبان تازه های‎پژوهش و رسید فاييوکش

 قرار مردم عامه رس‎دست در اسیکنش‎باستان های‎کاوش وردهایآ‎دست و ‎يافت دامنه ديگر
 .نوشت سنگ‎گران مقاله ها‎ده «زريران دشت» وزين تارنمای در و شد کار به دست گرفت،

 درصدی که ديد ايرانیان و تاتارها های‎هاپلوگروه( مقايسه) اندازیور با باری بايار، دکتر
 درصد 4 ايرانیان میان در و درصد دو تنها تاتارها میان در( ترکان شاخصه) qگروه‎هاپلو
 در که حالي در. شود‎نمي ديده اصلاً تاتارها میان در( ها‎چیني شاخصه) o هاپلوگروه. است
 میان در و درصد 2 تاتارها میان در( مغولي) cهاپلو گونه‎همین. است درصد 2 ايرانیان میان

( ايرانیان يا ايروهندواروپايیان شاخصه) R1b و R1a هاپلوی برعکس،. است درصد 3 ايرانیان
 .است ايرانیان برابر دو تاتارها میان در

 از تر‎ايراني تاتارها که داشت وا انديشه اين به را او جالب( مقايسه) وراندازی اين
 هويت يابي‎ريشه برای ارزنده های‎پژوهش رشته يک به دست که بود همین!. اند‎يرانیانا

 های‎تحلیل پايه بر او. شوند‎مي خوانده ترک نادرست که يازيد تاتارها ايراني اصیل
 استان+ ار+ تات سازواره سه بر متشکل تاتارستان واژه که دريافت غهلال‎فقه و اسیکنش‎زبان
 نسخه ،«تاتارها اسرارآمیز تاريخ» وزين کتاب چاپ با او. تات مانمرد کشور يعني است

 .کشید چالش به را اسماعیلف و اسحاقف نوشته تاتارها تاريخ دولتي رسمي
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 انگلیسي در و Herr شکل به هم آلماني در که مرد معنای به «ار» يا «آر» است روشن
 از بسیاری تباری های‎نام در دون پس چونان رود، مي کار به «ای»-مفرد مذکر ضمیر شکل به

 يا ها(ار+افش) افشار ها؛(ار+بلغ) بلغار ها،(ار+چونگ) چونگار مانند: است افتهي بازتاب ها‎توده
 اوگرها ها؛(ار+آو) بودند؛( اَرني) النيَ و بودند برخاسته تاجیکستان گستره از اصلاً از ها‎افشین

 ...و ها(را+ی+ساب) سابیر مجارها؛ يا ها(ار+اوگ) اوگار يا
 و اند‎داشته ديگری زبان آغاز در تاتارها کاشغری، محمود گفته به که دريافت چنین‎هم او

 درازمدت های‎پژوهش از پس بايار دکتر. اند‎گفته‎مي سخن زبان آن به ترکي پهلوی در
 پايه بر چنین‎هم او. است بوده خاوری ايراني های‎زبان از يکي زبان آن که دريابد توانست

 که اند‎ايراني های‎دهايي يا ها‎دی همان ها‎تیلي که ساخت برجسته چیني های‎بايگاني داسنا
 ريشه‎هم... و ها‎دی‎افری ،(ها‎سغدی) ها‎دی‎سک ها،‎دی‎بای با و اند‎شده ياد تاتار نام به تر‎پسان

 .تبارند‎هم و
 مندان‎دانش از بسیار شمار بلکه تاتاری، بايار دکتر تنها‎نه اين که است يادآوری شايان
 ايراني گاه‎خاست که اند‎شده متوجه علمي های‎پژوهش راه از که اند... و قرغیزی باشقیری،

 باشندگان که اند‎شده متوجه هم ترکیه در يحت حالا. شوند‎مي خوانده ترک نادرست و دارند
 ددي از چه و تباری ديد از چه و اند‎ترکي هاپلوی درصد 10-2 تنها دارندگان ترکیه کشور

 از، اوکتای ياسین اکادمیسین اخیر راني‎سخن. ترکي تا اند‎ايراني تر‎بیش فرهنگي
 ندارد، وجود ترک نام به چیزی ترکیه در که داشت اعلام آشکارا که ترکي خبره مندان‎دانش

 .1است بسیار های‎نکته بر گواه خود، خودی به
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 دری پارسی ای()آمیزه تزیسن و چندکانونی زبان هایریشه و گاهخاست

 / مورخ و محقق تاتاری بویارف ندراالکس پروفسور
 آریانفر عزیزدکتر : دری پارسی به گزارنده

 
 
 
 

 کوشانی دوره
 ختني سکايي ايراني زبان گويشوران که پردازيم‎مي هايي‎توده بررسي به بخش اين در

 در. اند‎بوده باختری( )زبان «پسین خاوری میانه پارسي زبان»و يا  نیز کوشاني  )تخاری(
 ربط تر‎بیش زيرا ؛است داشته دست کتاب های‎بخش ترين‎مهم از يکي بخش اين واقع،

 دری پارسي درزبان دوره اين درباره دردمندانه که روايي کوشانیان‎فرمان دوره به گیرد‎مي
 ويژه‎به .مبري‎مي سر به تاريکي در تقريباً گفت شود‎مي و است دست در اندکي بس اطلاعات

 .دارد علمي دقیق اطلاعات شان‎زبان و ها‎توده اين تاريخي پیشنه درباره کسي تر‎کم
 به سره‎يک داشته‎دست بخش. بسازم خاطرنشان را مهم نکته چند خواهم‎مي جا‎اين در

 درباره را کتابي آينده دارم در برنامه در که‎اين به توجه با. است يافته تخصیص کوشانیان
 عمومي اطلاعات رشته يک به تنها جا‎اين در م،کن برگردان دری پارسي روسیبه از کوشانیان

 در کوشیم‎مي د،شو‎مي يفتلیان و کیداريان های‎دوره به چه مربوط‎آن. کنیم‎مي بسنده
 .بنويسیم تفصیل به بعدی های‎بخش

 رو یچه به و است کار آغاز و باب است فتح يافته بازتاب نوشته اين در چه‎آن است روشن
 بسیار زمینه در بنده مطالعات هنوز. کرد ارزيابي کار فرجام و آخر سخن را آن توان‎نمي

 .مکن دنبال زمینه در را کار آينده در بتوانم امیدوارم .است ابتدايي
 های‎داده بر مبتني که شده نوشته مندی‎ارزش بسیار آثار روسي زبان در کوشانیان درباره

 دردمندانه و اند... و شناسی‎باستان شناسی،‎نسب شناسی،‎بانز های‎عرصه در علمي تازه
 سده‎نیم که مهمي بسیار های‎کتابي حت. اند‎نشده برگردان دری پارسي به کدام‎هیچ تاکنون
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 يرذناپرخیأت های‎اولويت از و مهم بس ها‎آن ترجمه و بودند رسیده چاپ به امروز از پیش
 عهد در»مانند  اند؛‎شده گذشته نسیان تاق رزی دکهای آسیای مر بايگاني کنج در بود،

 ها‎ده گیرنده بر در است یا‎گنجینه که (Central Asia in the Kushan priod) «کوشان
 از که کوشاني المللي‎همايش بین در خاورشناس مندان‎دانش ترين‎بزرگ راني‎وسخن مقاله
 سال به پیشین رویشو علوم گاه‎پژوهش خاورشناسي کاری پژوهشکده‎هم به يونسکو سوی

  ،غفوراف باباجان اکادمیسین شادروان را رياست همايش 1.بود شده برگزار دوشنبه در 1968
 وقت یسئر کوهزاد استاد شادروان نشست، اين در. داشت دوش به پژوهشکده وقت یسئر

 کشور شناسي‎باستان وقت سئیر مستمندی بای شاهي دکتر شادروان و تاريخ انجمن
 ما زبان تاريخي وتکامل تحول سیر بررسي ما هدف که اين به توجه با .بودند هورزيد اشتراک

 های‎دوره بررسي به رو، همین از است، تمدني و فرهنگي سیاسي،اجتماعي، تحولات بستر در
 در ما. توران بیفکنیم مفهوم به نگاهي تا است بايسته آن پیش از اما. پردازيم‎مي شده ياد

 زبان و های توراني‎توده توران، سرزمین درباره را بايسته لاعاتاط ششم و پنجم های‎بخش
 .برويد ها‎نوشته آن سراغ به نخست است، بهتر رو،‎اين از. ايم‎آورده ها‎توده اين

 دولت برافتادن از پس که گذشته گفتیم در. مطلب اصل به پردازيم‎مي رو، هر به
 مردان،‎دولت دبیران، باريان،در از بسیاری شمار مکدِوني، اسکندر دست به هخامنشي
 وران، پیشه معماران، هنرمندان، بازاريان، اشرافي، های‎خاندان دفتريان، لشکريان، سپاهیان،

 خاور به توانستند،‎مي که همه آناني و دولت دستگاه کل ،سخن فشرده و کاهنان کاران، کسبه
 شان دقیق شمار که ،شدند میانه سرازير آسیای و بلخ سرزمین گستره به تر بیش، ايران پشته
 خود زبان ها اين است روشن. بزند نفر صدهاهزار يحت و ها‎ده به سر تواند‎اما مي. نیست روشن

 .آوردند راه به هم خود بازاری و لشکری و دفتری گسترده همه واژگان با هم را
 چند شايد کران‎بي سپاه ايران، به شرق اسکندر لشکرکشي از پس ها،‎اين از گذشته

 اين در همیشه برای شان‎پارسي بردگان با وی نفری هزار‎ده چند هم شايد نفری و صدهزار
 با بلخ در رايج بومي اوستايي زبان سنتز و آمیزش زمینه گونه،‎اين. شدند ماندگار سرزمین

 دش فراهم )يوناني( هلني و )هخامنشي( باستان پارسي باستاني امپراتوری بزرگ دو های‎زبان
 از آن ساختار است روشن و شد‎مي نوشته يوناني الخط‎رسم که با آمد پديد ينوي زبان و

که اين  کرد نهاد‎پیش شود‎مي. بود متفاوت بلخ کشور رايج در زبان و باستان پارسي ساختار
 در آن تشکل کانون چون. ياد کرد «خاوری نخستین میانه پارسي زبان»زبان را با نام 

                                                                                                                                              
 ابراز آلمان هايدلبرگ دانشگاه دری پارسي ادبیات و زبان استاد داوری آقای جناب مندم دانش دوست از دارد جا 1

 کار جلدی شه سه کتاب )مانند ياب کم و مند ارزش آثار»  از مباني ديگر شمار و نظیر بي کتاب اين که نمايم سپاس
 .اند گذاشته رس بنده دست به هومباخ موتهل استاد خانه کتاب از را ايراني آبايف( شناسي زبان« استاد شادروان جاودانه
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 غربي باستان پارسي زبان از هم و جوان پسین اوستايي زبان از هم و است بوده بلخ گستره
 است. داشته گیر‎چشم هايي‎تفاوت «يوناني» زبان دستور هم شايد و واژگان رخنه اثر در

... و کیداريان کوشانیان، شدن سرازير با )سِلوکي(، باختری و يونان دولت برافتادن از پس
 و هندی چیني، جمله از ديگر های‎واژه از اونيفر شمار بودايي، نو آيین گشودن ره ويژه‎به

 خوش‎دست و دگرگوني دچار زبان هم باز يعني ؛دش شرقي ايران وارد گستره تبتي
 .گرديد پذيری‎ثیرتأ

 پسین( شمرد خاوری میانه پارسي )زبان «زبان باختری» بايد را نو زبان همین درست
 .بود يافتهتشکل  نخستین خاوری میانه پارسي زبان شالوده بر که

 زبان ايران، پشته شرق به ها يفتلي و ها کیداری ،(ها )تخاری ها کوشاني آمدن با
 )سکايي توراني شاهنشاهي يک واقع زبان در که ها( شي يوئه يا بانويان )مه تخاری شاهنشاهي
 بودايي آيین يابي‎راه آن، پهلوی در .دشافزوده  ما زبان واژگاني گنجینه به نیز ختني( بود،

 ستد و داد در نیز ابريشم راه گشايش. آورد راه‎هم به هند و تبت از را خودش واژگان
 زبان پیدايش ها‎اين همه آورد‎ره. بود سودمند بسي باختر و میان خاور تمدني و فرهنگي
 پسین در خاوری میانه دری پارسي زبان واقع در گفت شود‎مي که بود) بلخي (باختری
 .بوده باشد (نخستین یانهم دری پارسي زبان امتداد

 باختری زبان که‎اين آن و باشم اشاره داشته مو از تر‎باريک نکته يک به است بايسته
 اين در. پنداشت يکي را زبان دو اين نبايد و بود متفاوت )تخاری( کوشاني زبان )بلخي( با

 .گفت خواهیم سخن تفصیل به تر‎پسان باره

 (ها شی یوئه) بانویان ماه خیتاری پیشینه :کوشانیان نیاکان دوره
 و تاريم رود حوضه و گانسو از پهناوری گستره در میلاد، از پیش يکم هزاره های میانه در
 جنوب و رود‎هفت و ومغولستان چین میان مرز سر تا سر در ،گرفته کاشغر و ختن و تورفان

 ها‎شي‎يوئه کشور منا به ها‎چیني را کشورشان که راند‎مي فرمان توراني شاهنشاهي سايبريا،
 که زيستند‎مي مردماني اين سرزمین در. نامیدند‎مي مهتابي( بانوی‎شه سرزمین يا بانويان‎)ماه

 :بودند سرشناس بسیار شان‎قبیله پنج چهار، که بودند قبیله چندين بر متشکل
، (pasians) ها‎پسیان اند(، ها‎اين از غیر ها‎اوسون يا ها‎)آسیان کوچي های‎(asiii) آسي
 تخارها، پرسشي و اند ها‎اين از غیر (sakarauks) ها‎ساکاراوکي ،(s sakaroval) ها‎ساکاروال

 به است؟ نشده گرفته نام قبايل اين میان در کوشانیان از چرا که است اين است، مطرح که
 که هونوها دست از شکست از پس بانويان‎ماه که بايد گفت بعدتر کمي باره اين در رو، هر

 آمده میان به ها‎چیني با خیونیان از هايي‎گروه آمیزش اثر در و بودند خیونیان از هبرخاست
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شاهي  دودمان بازماندگان از بودند عبارت گروهي که. شدند تقسیم بخش سه به بودند،
 قرار هونوها و ها‎اوسون فرمان زير و شدند ماندگار هم گروهي گريختند، تبت سوی‎به کیدار،

 سغد هم سپس و رود‎هفت سوی‎تخاريان به از بودند عبارت که هم بخشي و گرفتند
 تا. شدند ماندگار يا سیحون( )سیر زريون‎گل رود میاني بستر و ها‎سرچشمه در و گريختند

 نام هب شناسان‎همه زبان که بگويم خواهم‎مي تنها. نیست کوشانیان خبری از هم باز جا‎اين
 زبان اين که ترديدی ندارند و بود شرقي ايراني های زبان از تخاريان زبان که هم نگرند جهان

 .است برخاسته کجا از کوشان کلمه که بینیم مي حالا. بود ختني سکايي
 و ام برنخورده کوشان واژه تسمیه به وجه جايي هیچ در فراوان کاوش رغم به من راستش،

 که بدهد شپرس اين به یا بايسته و درخور پاسخ است نتوانسته هم کسي کنون هیچ تا
 و بزنم علمي فانتزی ويل وأت دامن به دست ام، گرديده ناگزير رو، اين از چه؟ يعني کوشان

 همه، اين با .باشم رسیده اجتهاد درجه اين به کند خدا. شوم متوسل گمان و حدس به
 رود ها چیني که است اين داستان فشرده :دارم ابراز زمینه در را خود ديدگاه کوشم مي

 به از پیش تخاريان که را گل زريون گفتند با اين توجه جوی مي «شوی ویگ» سیحون
 باش و بود رودگل زريون های سرچشمه در سده دو به نزديک باختر، در رسیدن قدرت

 گمان به سوی سغديان از يا ها شويي گوی ها چیني قول به و ها زريوني گل نام به داشتند،
 ها گويشاني يعني شايد رو، همین از. شدند مي ياد ها يزريون گل يا زريونیان گل نام به اغلب

 های توده ها آن پیرو و ها چیني اين يعني. کردند مي ياد را ايشان ها چیني «شويان گوی»
 .بودند داده نام )کوشاني( گويشاني تخاريان را از بخشي که بودند شان سايه هم

 هم شايد و است کوه نایمع زبان به در که‎اين آن و رود‎مي هم ديگر احتمال يک
 کوهستان. کوهستان باشنده مردمان معنای‎به «گوی» يعني چیني «شان» گويشان

 کوشان و به زمان گذشت با که است اين. باشد نبوده زريو‎گل جوی هم شايد يا و زريون‎گل
 يا جوی هم اکنون همین ترکي زبان به که است يادآوری شايان. شدند متحول کوشانیان

 .نندک‎مي ياد «سو»شکل  به را جو
اين رو شايد هم  از. است معمول امر يک ها‎زبان از در بسیاری هم «گ» و «ج» ابدال

به  زمان گذشت با داشته، قرار رود يا جوی کنار «شان‎جوی» در که کوهي معنای‎به
 .باشد شده مبدل ک به گ ابدال با کوشان هم سپس و شان‎گوی

 از پس ها‎سده که) تخاريان يا ها‎شي‎يوئه) بانويان‎اهم که برد گمان توان‎مي چنین‎هم
هنگام  در بودند؛ داشته نگه را) تخاريان( خود اصلي نام خود، نیايي و آبايي سرزمین از آمدن

. باشند گرفته عاريه به آنان از را شان )کوه( کلمه ها چیني با ای‎سده چند سايگي‎هم «شان»
 شان تیان مانند است شده ثبت تاريخ چیني به ستدر ها کوه از بسیاری نام هست، چه هر
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 زريون گل رود سرچشمه هايي در کوه های دامنه در بودوباش هنگام ها تخاری رو، هر به... و
 گذشت با شده باشند که معروف ها‎شاني گل زريون به شايد آن، میاني بستر در و سیحون يا

 در «ها‎شان» گوشان و ها‎شان‎گوی هب هم فرجام در وها ‎شان‎يا گلها «شاني‎گل»به  زمان
 که پندارند‎مي چنین برخي که نشود فراموش. شده باشند تبديل ها‎کوشان به هم کار پايان
 .بود شده گرفته روايان تخاری‎فرمان از يکي نام از کوشان واژه

 همه ییدأت به شان‎زبان که تخارياني يا کوشانیان کهاست  مطرح پرسش اين اکنون
 اند؟‎خوانده «اری»شان زبان خود را ‎کتیبه در چگونه بوده، ختني سکايي بزرگ نشناسا زبان

 در باش‎و‎بود با بلخ، به آمدن از پیش تخاريان يا های‎کوشاني که است چنین پرسش اين پاسخ
 پارسي زبان با معیني پیمانه به نیز و ها‎خوارزمي و ها‎سغدی زبان با شان‎زبان سغد، گستره

. بود شده هموار زبان اين پذيرش برای نرمي بستر و بود يافته آمیزش ستینخاوری نخ میانه
 زبان يک آن باشندگان زبان که‎اين به توجه با گرفتند، را بلخ که کشور هنگامي سپس
 بومي، اوستايي های زبان از یا‎)آمیزه بود پهناوری گستره میان در رايج زبان و رفته‎پیش

 زبان چونانِ را آن نبود، بیگانه شان‎رایب زبان اين هم سويي از و يوناني(، و باستان پارسي
 زبان واژگان از بزرگي بار‎کوله خود است روشن. پذيرفتند خود شاهنشاهي اداری و رسمي

 اثر در درست. بودند آورده راه‎هم به هم را ختني سکايي يعني خودشان نیايي نخستین
 نوبه به که گرفت شکل باختری زبان بودايي؛ ینآي واژگان از شماری نیز و زبان دو اين آمیزش

 .يفتلي باختری و کوشاني، باختری کهن، باختری يعني. است گانه‎سه مراحل خود دارای
 و رسمي زبان چون‎هم را باختری بومي زبان ديگر ها،‎کتیبه نوشتن هنگام در که بود اين
 در باش و بود دوره در شده هم متحول چند هر تخاری زبان چون و بودند پذيرفته دولتي
 برای که زباني و رسمي دولتي زبان چون‎هم کاربرد توانايي زريون،‎گل رود سرچشمه مناطق

 دری پارسي زبان رو، همین از نداشت؛ را باشد فهم و درک کوشاني قابل دولت اتباع همه
 کهن پارسي زبان بلخي، بومي اوستايي های‎زبان از بود یا‎که آمیزه را نخستین خاوری میانه

 با يوناني زبان و گشود( ره ايران پشته خاور به شاهنشاهي افتادن بر از پس )که هخامنشي
 روشن. رسمي پذيرفتند زبان عنوان‎به را بود... و خوارزمي و سغدی های زبان از هايي سازه
 که آمد نوی پديد زبان نتیجه در. بودند آورده ارمغان به خود با هم را خودشان واژگان است

 در زبان اين که دلیل اين به تر‎بیش. اند‎)بلخي( گذاشته «باختری»مندان ‎دانش را آن نام
 .بود گرفته شکل بلخ کشور پیرامون

 ختني سکايي زبان که )کوشاني( تخاری زبان که شد دانسته آورديم بالا در که چه‎آن از
 شود نمي و داشت تفاوت نخستین، خاوری میانه دری پارسي سنتز و چندکانوني زبان از بود،
 از دری زبان گويا که اند دهکر برداشت چنین که کساني رو، اين از. دانست يکي را دو اين
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 يکي با باختری نادرست را آن که )کوشاني( تخاری ايشان زعم به و باختری زبان
 اند دهکر پردازی برند. آنان چنین فسانه سر مي سخت در اشتباه به ،برخاسته بود، 1پندارند مي
 زمان گذشت با رود که امکان آن مي «د» به «ت»تبديل  که با dohari به Tohari گويا که

dahri در و ندارد غربي پارسي زبان با پیوندی هیچ و است، شده تبديل دری هم سپس و 
 با آشنايي عدم دلیل به سخن، يک در .است پارسي غربي زبان از جدا بیخي زبان يک واقع

 که اند کرده فراموش حال، اين در. اند رفته راهه بي به باختری زبان و تخاری زبان های ريشه
 نیز و باختری زبان که است حالي اين در. است بوده کنتوم زبان يک ختني سکايي زبان

 چگونه که را اين ديدگاه اين هواداران حال، اين در. است سئتم زبان يک دری پارسي
 .دهند‎نمي توضیحي پنداشت، يکي سئتم گروه زبان يک با را گروه کنتوم زبان يک توان‎مي

 بیخي باختری يا بلخي زبان با )کوشاني( تخاری زبان که بود اين منظور رو، هر به
 میانه پارسي سر بر سخن جا اين در که گرفت سنجش در بايد تازه. است بوده متفاوت
 زبان و بود گرفته شکل بلخ در يونانیان روايي‎فرمان دوره در که است نخستین خاوری

                                                                                                                                              
 نتوانسته ايشان که آيد برمي چنین. کرد وجو جست حبیبي استاد شادروان های ديدگاه در بايد را اشتباه اين سرچشمه 1

( بلخي) باختری زبان و بود کونتم زبان يک و ختني سکايي زبان واقع در که( کوشانیان) تخاريان اصلي زبان میان بودند
 شدن پیدا محل به تکیه با تنها و شوند قائل تفاوت بود؛ نخستین خاوری میانه پارسي زبان از برخاسته واقع در که

 زيرا. است اشتباه است روشن که بدهند جغرافیايي نام يک آن با آن خواسته يعني اند؛ خوانده تخاری را آن کتیبه،
 زبان و امپراتوری خود از و زيستند مي چین تورفان و کاشغر و ختن و سو گان در آغاز در که بودند بزرگي قوم تخاريان،
 کافي واطلاعات مدارک و اسناد و آثار دری پارسي زبان در هنوز که اين به توجه با برهه آن در است روشن و داشتند
 ترجیح شاناي ديگر، سوی از. کنند درک را باريکي اين توانستند نمي ايشان نبود، موجود ختني سکايي زبان درباره

 به بايد همه، اين با. است نادرست هم باز که بخوانند هم کوشاني زبان کوشاني، اعتباردودمان به را زبان اين اند داده
 من نظريات اين که دارم اعتراف که بودند نوشته داده، تبرئه را خود پیش، از پیش مقدمه در که گفت آفرين ايشان
 به آينده کشفیات روی از يا و علمي های اساس بر تری معقول و تر موجه قرائن ندهآي در اگر و نیستند...»حتمي و قطعي
 اصرار خود نظريات بر و کرد قبول خاطر دغدغه بدون را آن بايد باشد، استوارتری و مثبت دلايل بر مبني و آيد عمل
 .«ورزيد نبايد

 يا[ کوتل سرخ] کتیبه زبان» زيرعنوان ،4 صفحه در «دری زبان در ما» کتاب در حبیبي استاد شادروان رو، هر به
 آن زبان  ماريک، و هیننگ مانند اند، کرده مطالعه را کتیبه اين که اروپا مستشرقان: »نويسد مي «قبل سال 1800 فارسي

 رساله اين در من و. بخوانیم «تخاری» را آن است بهتر است، واقع تخارستان در بغلان چون ولي اند؛ نامیده باختری را
 را بدخشان و بلخ بین ولايت زبان مقدسي البشاری و البیروني چون ولي است؛ واقعي نام که ام گفته کوشاني زبان را آن

 اگر بنابرآن،[. ص 330 التقاسیم، أحسن و 222. ص الباقیه، آثار] اند دانسته نزديک بلخي زبان به را آن و خوانده تخاری
 ...تاس جايز نیز بگويیم، تخاری را زبان اين
 و دری زبان و افغانستان کنوني زبان با بینید، مي آن کلمات تحلیل قسمت در چه چنان را کوشاني يا تخاری زبان اين...

 پشتو توان نمي را آن ولي اند؛ مشترک پشتو با آن افعال حتي و تراکیب و کلمات اغلب و است محکمي روابط پشتو نیز
 و باستاني پارسي رادر آن کلمات های ريشه ضمناً و. است افغانستان کنوني فارسي همین قديمي شکل بلکه. شمرد
 اين نام که بود اين در حبیبي شادروان اشتباه.« يافت توان نیز افغانستان ديگر های لهجه و ختني و سغدی و پهلوی

 با تخاری زبان زيرا بود؛ن باکي و نداشت پروا نوشتند، مي باختری زبان اگر. بودند نوشته کوشاني يا تخاری زبان را زبان
 باختری زبان تنها. دارد گیری چشم های تفاوت ها، نزديکي و ها گوني هم رشته يک رغم به دری، پارسي و پشتو های زبان
 .«باشد داشته محکمي روابط زبان دو اين با توانسته مي که است
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 زبان آمیزش اثر در مرحله چند در که بود زباني خاوری پسین، میانه پارسي زبان يا باختری
 های زبان با بود( گرفته شکل ها‎سلوکي سیطره دوره در )که نخستین خاوری میانه پارسي

 ختریی گستره شمال بااه پهلوی ساساني، زبان اشکاني، پهلوی يفتلي، کیداری، کوشاني،
 هنگام در کیانیان نبايد فراموش کرد که که .هند، و در فرجام با زبان ترکي پديد آمده بود

 است روشن و بودند داشته تبتیان با يهاي آمیزش تبت در خود نیمي‎و‎دوسده بودوباش
 های )زبان باستان مغولي های زبان و چیني و تبتي های‎زبان از معیني پیمانه به هم شان زبان

 .بود شده ثرأها( مت ژوژان و ها بي سیان
 ها کوشاني نیاکان که است اين مطرح است، گران پژوهش میان در ديرباز از که پرسشي

به پنداشت »؟ بودند آورده ارمغان به باختر به خود با را زباني چه تخارها، ــها شي يوئه ــ
 مستقیماً« کوشاني لهجه ساکايي» سر بر تنها تواند مي سخن (،V.A. Livshits) لیوشیتس

 .باشد میان در خاوری ترکستان سکايي کوشاني ساکايي ـ ختني لهجه با مرتبط
 شوی(‎گون‎)هم اسیمیلاسیون نتیجه در پارت، در ها‎پارني زبان مانند کوشان، ساکي زبان

 تعلق ايوانف،. و. و برعکس،. جا[‎]همان شد ناپديد ايراني بومي باشندگان سوی از واردان‎تازه
. کند‎نمي رد کوچي تخاری به گويش اشاره با را کوشاني ـ‎تخاری زبان اولي بودن اریتخ
 در که را شي يوئه یا‎قبیله» اتحاديه تباری گوني ناهم فرضیه که بود همو. ايوانف آن، با راه‎هم
 .ساخت هم مطرح ،«شامل بودند ايراني خاوری قبايل تخارها، کنار در مرحله معیني آن

 ترک آسیای میانه را ،ها‎شي‎يوئه همه میلاد، از پیش دوم سده در که‎ينا به توجه با
 های کوچک ماندگار‎شي‎خاوری يوئه ترکستان و گانسو در چیني، منابع )مطابق بودند، نگفته
ی ا‎بودند( ايوانف درست فاکت کوچیدن همین بخش ايراني خاوری اتحاديه قبیله شده
شدند به غرب، آسیای میانه، مجاز ‎اری خوانده ميراه ديگران، تخ‎را که هم ها‎شي‎يوئه
نام عمومي همه  ــها ‎توان چنین برداشت کرد که تخاری‎های ايوانف مي‎شمارد. از گفته‎مي

 تخارستان بزرگ بوده و کوشانیان شاخه ايراني خاوری  ــ شي اتباع کشور شاهنشاهي يوئه
 .«بودند تخاری کثیرالمله کنفدراسیون

 از هايي تفاوت ساساني( پهلوی و اشکاني )پهلوی غربي میانه پارسي زبان است، روشن
 میانه پارسي زبان يا باختری )زبان يفتلیان و کیداريان کوشانیان،« زبان پارسي میانه خاوری»

  .بود دهکر پیدا دستوری و واژگاني ی هما اندازه تا و گويشي ديد از شايد پسین( خاوری
 شمال مناطق در ايران، پشته میانه و غرب در کانیاناش آمدن کار روی با زمان هم
 که دش تشکیل کوهستاني( راه کشور/ )گرپانت گرپاند دولت فرارود( و خارتُ و )بلخ خاوری
 کوشانیان، از پس. بود ها(‎شي‎يوئه سرزمین از )آمده کوشانیان دودمان با آن سروری

 در. افتاد يفتلي و کوچک( )کوشانیان کیداری های‎دودمان دست‎به خطه اين پادشاهي
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 در... و بودايي های‎آيین بود(، پامیر های‎کوه شان‎گاه‎خاست )که يفتلي و کوشاني های دوره
 است، روشن .دش آغاز تبت و هند و چین با یا‎گسترده مراودات و گشود ره سرزمین اين

 شمار و بود گذاشته کشور اين باشندگان زبان و فرهنگ بر را خودش ثیراتأت بودايي آيین
 روابط که يفتلیان دروه در .بودند يافته ره آن به تبتی و چینی و هندی های‌واژه فراوان
 خويشاوندی( پیوندهای جمله )از مغولستان گستره در مستقر های دولت ژوژان با یا گسترده
 و آسیايي شرقي های زبان میان را زباني و فرهنگي ستدهای و داد بايد است روشن داشتند،

 ها،‎پارت با پیوسته کوشانیان زيرا ؛داشت سنجش باختری در شرقي میانه پارسي بانز
 تا بودند تعامل در ها‎هندی و ساسانیان با پیوسته يفتلیان و ساسانیان؛ با پايان در و ها‎هندی

 دست‎به خوارزم و سغد و برافتاد شان‎دولت ها،‎ترک شدن سرازير از پس که‎اين
 .ساسانیان دست به وکابلستان سیستان و بلخ و انتخارست و افتاد ها‎ترک
 يکي. پنداشت يکي نبايد را بلخي يا باختری زبان و تخاری زبان که گفتیم رو، هر به

 اين در دشواری. دشوويرايش  بايد که است فاحشي های‎لغزش از زبان دو اين پنداشتن
 انتروپولوژی چون علومي با نداشتن آشنايي دلیل به گران‎ازپژوهش بسیاری که است

 ،(شناسي‎ريشه) ايتمولوژی شناسي(،‎)نسب ژنیتیک )تبارشناسي(، اتنولوژی شناسي(،‎)انسان
 به تکیه با تنها... و باستان خاور تاريخ ،(شناسي‎سکه) نومازماتیک ،(الغه‎فقه) لنگوستیک

 . روند‎مي راهه‎بي به سطحي های‎برداشت
 کي انيتخار و چه يعني تخار که دانست يدبا آغاز در موضوع، سرشت به بردن پي برای

 چه يعني تخارستان و بود چه آغاز در شان‎اصلي زبان و آمدند کجا از و بودند مردماني چه و
 در بلخي يا باختری زبان که دانست بايد گونه‎همین. بود زباني چه تخارستان رسمي زبان و

 و شد یا‎استحاله چگونه چارد( ها‎هلني) ها‎سلوکي دوره در پسان بود، زباني چه آغاز
 و نسبي استقلال به يابي دست سپس و اعراب دست به خراسان افتادن آستانه در سرانجام

 .گرديد هايي دگرديسي چه خوش دست کامل آن پي در
 گستره از اروپايیدی های‎توده امروز از سال پیش هزار‎پنج حدود در که دانیم‎مي تاريخ از
 ايالت میانه، آسیای سايبريا، جنوب قزاقستان، سوی‎به دانوب و ولگا رودهای میان
 که مرزی امتداد در مغولستان جنوب و (...و گانسو تورفان، ختن، کاشغر،) چین کیانگ‎سین

 شمار پهناور گستره اين در. بودند شده پراکنده است، شده ساخته آن در چین ديوار اکنون
 1.شوند‎مي ياد تورانیان يا ها‎اسکیت عمومي مزيرنا که زيستند‎مي اروپايیدی های‎تیره بسیار
 

                                                                                                                                              
 مشعل. س. روزبه. م: از سپاس با 1



 

 

 
 
 
 

 ساختمان هجا در زبان گیلکی

 گر زبان، فرهنگ و ادب گیلان پژوهش/  مسعود پورهادی

 
 
 
 

  آوانگاری  های نشانه
 نشانه معادل معنای فارسي نشانه معادل فارسي معنای

 pâč P قد  کوتاه čuor č  افتاده  رونق از
 bij b  زاده حرام jud j  الکن
 dim d  چهره ، صورت mât m  غلیظ

 Tij t تیز ninâki n  چشم  مردمک
 kəš k  آغوش lâr l  توخالي
 gâč g  ناراست  پای râb r  حلزون

 qâš q  وسمه yâlmənd y  کمان  رنگین
 vâš v  علف âj â  گرسنه
 səs s  نمک بي arzu a  اشک

 šub š  سوت erjen e  ريزريزکردن
 zərx z گزنده ipče i  مقداری ، کمي

 živir ž فرياد urâ u سو  آن
 xâš x  استخوان orgâdən o  آويختن
 hačin h  بیهوده rəšt ə  رشت

 

 هجا  ساختمان
  برای « فاصله و  قطع بي  زدن  دم  يک يا و  سینه ِ بسط و  قبض بار‎ يک» از  است  عبارت هجا

 .شود  تشکیل تر بیش يا و  واج  يک از تواند مي  آوايي واحد  يک.  آوايي واحد  يک  ادای
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  ترکیب از و کند مي تولید را  آن  انسان  آوايي  دستگاه  که هستند  معنايي بي  آواهای ها، واج
 .شود مي  ساخته دار معني هاعناصر آن

  مانعي  به  گويايي  های اندام از عبور  هنگام  به  که باشند  آواهايي  نوع از توانند مي ها واج
 . است V/1/  آن  لاتین  نشانه و گويند مي  مصوت يا  واکه ها آن  به. نکنند برخورد

. کنند برخورد  تنگنايي يا گیر  به مسیر  طي در ، تلفظ  هنگام  که باشند  آواهايي  نوع از يا
 . است C/2/  آن  لاتین  نشانه و گويند مي  صامت يا  خوان‎هم ها آن  به

  ،آوايي واحد  يک در ها آن حضور  دفعات و ها آن  ترکیب و ها واج  اين  گرفتن قرار  ترتیب
  به و اند گرفته  شکل  تاريخ  طول در  که ها زبان  ساختاری  های ويژگي  به ،سازد مي را هجا  که

 .شوند مي  مربوط ها زبان  آن  هجای  ساختمان
 ها آن از تعداد  چه و  واج  نوع چند از هجا  يک  که  است  اين هجا  ساختمان از منظور

 . است  حاکم اجزا  اين  ترکیب بر  قوانیني  چه و شود مي  تشکیل
  که دارد  واج 29  فارسي  زبان مثلاً. دارد واج تولید  برای را خود ويژه  های ظرفیت  زباني هر

  واجي قواعد با  متناسب  زباني هر  هجای  ساختمان. اند واکه  آن  تای 6 و  خوان‎هم  آن تای 23
 ها واج  ترکیب  يعني  برآن  هايي محدوديت و شمارد مي مجاز را ها واج از  هايي ترکیب خود،
 . کند مي  اعمال

 از داند نمي مجاز را هجا آغاز در  خوان‎هم دو  ترکیب  فارسي  زبان  واجي قواعد مثلاً
  ساخت  خوش nam  ترکیب امّا. اند بدساخت  سيفار  زبان در nma يا mna  ترکیب رو همین
 .سازد مي را «نام»  ی وکلمه  است

 در زبان بخش ترين‎مقاوم زباني، های‎مقوله ساير با مقايسه در زباني هر هجايي ساختار
 از برخي و اند‎يافته تغییر تاريخ طول در زبان های‎مقوله از بسیاری. است تغییرات مقابل

 در که است زباني های‎مقوله از دسته آن وجز هجا امّا اند،‎داده دست زا را شان‎های‎ويژگي
 زبان هجاهای و دهد‎مي نشان خود ساخت حفظ برای تری‎بیش مقاومت تغییرات مقابل
 واژه ها،‎گیلک مثلاً. کند‎مي تولید و دريافت خود زبان در موجود ساخت صورت به را بیگانه

 يا. کنند‎مي تلفظ vi.di.rə هجايي سه صورت به را فارسي( سطل) «بدره» bedre هجايي دو
  به شود مي  تشکیل هجا دو از  که را «خیابان» strasse آلماني واژه زبان،‎فارسي گويشوران

 :کنند مي  تلفظ هجا چهار  صورت
 eš.ta.râ.se  ب ـ1  صورت  به يا ša.ta.râ.se  الف ـ1

        cvc.cv.cv.cv                         cv.cv.cv.cv          
                                                                                                                                              
1 Vowel 
2 Consonant 
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 . است  واج چند يا  يک از  متشکل  آوايي واحد  يک هجا: آمد  که طوری‎همان
  يک از تر‎بزرگ  آوايي واحد  يک را هجا ، کريستال و  فرامکین مانند  شناسان زبان از  برخي

  بسط و  قبض تعداد  بین  يک‎به‎ يک   رابطه  به  ای عده. دانند مي  واژه  يک از تر کوچک  ،ولي صوت
  نگاه  موضوع  به  شنیداری  جنبه از  برخي و کنند مي  اشاره گفتار در هجا تعداد و  سینه

  اصوات  رساترين  همیشه و دارند  تفاوت  هم با  رسايي نظر از  اصوات  که گويند مي و کنند مي
 تعداد  به  توان مي  اصوات  رسايي  میزان  روی از  پس گیرند، قرارمي هجا مرکز در( ها واکه)

  يک(  اصوات  گروه  رساترين)  واکه هر  ازای  به  که معنا بدين برد،  پي گفتار  زنجیره در هجاها
 (64  ص  دوستان  کريمي. )دارد وجود هجا

  مشاهده  مختلف  های زبان در هجا  ساخت در  شناسان زبان  مطالعات و  بررسي  اساس بر
 و  است برخوردار  مرکزی  موقعیت از هجا ساختار در(  مصوت)  واکه ها، بانز  دراغلب  که  شده

 (جا‎همان. )دارد قرار  قله  گاه‎جای در
  اشغال(  مصوت)  واکه  توسط  که  قله از  پس و  پیش  گاه‎جای  که  شده  مشاهده  چنین‎ هم

 را  واکه از  پیش  گاه‎جای. ماندب  باقي  تهي يا و شود پر(  صامت)  خوان‎هم  توسط تواند مي ، شده
ه ب  گاه‎جای  سه هجا هر  ،بنابراين. دارد  نام «پايانه»  واکه از  پس  گاه‎جای نامند، مي «آغازه»

 .دارد  پايانه و آغازه ، قله  نام
 ـ2
 
 
 

  شرايط  تحت ها، زبان از  برخي در  البته ، است(  مصوت)  واکه  آنِ از عموماً  قله  گاه‎جای
 ( 64  ص  دوستان  کريمي:  نک) گیرند قرار هجا  قله در توانند مي ها خوان‎هم از  بعضي ، خاصي
  متفاوت ديگر‎يک از را ها زبان  چه‎آن دارد، وجود  قله ها زبان  همه  هجای ساختمان در

 . است  پايانه و  آغازه  کردن پر  برای ها زبان  های محدوديت کند، مي
 
 ـ 3
 
 
 
  خوان‎هم  يک و/ V/  واکه  يک از  که  است  هجايي ، تلفظ  ترين مطلوب  آواشناسي نظر از

/C /(17  ص  صادقي. )شود  تشکیل  آغازه در 

 پايانه آغازه

 قله

C 0 

V 
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CV يعني) هجا حد  لحاظ از ها زبان.  هاست زبان از  بسیاری در هجا حد  ترين کوچک  
 .متفاوتند  هم با( دارند  يشانهجا  ترين بزرگ و  ترين کوچک  که  هايي مصوت و  صامت تعداد
 ـ4
 
 
 
 
  قله  يعني(  مصوت)  واکه  يک از  فقط تواند مي هجا حد  ترين کوچک  انگلیسي  زبان در

  هشت از  آن  هجای  ترين‎بزرگ و ،«من/ »i: /مانند. باشد  تهي  آن  پايانه و  آغازه و شود  تشکیل
 .«نیروها» Strengths: مانند شود،  تشکیل آوا

 ـ 5
 
 
 
 

 چهار از  پايانه و  خوان‎هم  سه از  آغازه شود، مي  ديده( 5) نمودار در  که  طوری‎همان
 .شود مي  تشکیل  خوان‎هم

  بیش  آغازه در دارد، وجود  زبان ساختار در  که  هايي محدوديت  علت  به ها زبان از  برخي در
  پارسي در  که  صورتي در ، هاست زبان  اين  زمره از وزامر  فارسي  زبان. پذيرد نمي  خوان‎هم يک از

 .sped سپید و draxt  درخت  واژه مانند شود، پرُ  خوان‎هم دو با  توانست مي هجا  آغازه باستان
  مصوتي  کمک  به و کرد پیدا  تحول(  پیاپي  واج دو)  آغازی  های خوشه  دری  فارسي در

  آن از  زبان چند در  فقط ، رفت  دست از نیز  ايراني  های زبان ديگر در  ويژگي  اين .شد  شکسته
 .ماند  باقي  سیستاني و  کردی  زبان  جمله
 سیستاني    کردی  ـ 6

       
 
 
 
 پُر  مصوت دو با  شان هجای  آغازه  که دارند وجود  واژگاني  کردی و  سیستاني  زبان در

 .«چوپان» Swan ،«منقار» klap :مانند. شود مي

0 0 

V 

پايانه  CCC آغازه CCC 

  V قله 

ngth

s 

str 

sw n 

a a 

kl p 
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 :مانند. شود پُر  خوان‎هم  سه با تواند مي  آغازه  انگلیسي  زبان مانند  آلماني  زبان در
 «برق» Stromـ 7

       
 
 
 
  واژه  اول  هجای: مانند شود، پر  خوان‎هم چهار با تواند مي  آغازه  چک  مردم  زبان در

FspLanout (64  ص  دوستان  کريمي). 

 ـ 8
       

 
 
 

 .شود پُر  خوان‎هم چند تا  يک از يا و  تهي  آغازه  گاه‎جای مانند تواند مي نیز  پايانه  گاه‎جای

 ))فارسي رختـ الف: 9
       

 
 
 

 (آلماني) ترسب: 
       

 
 
 

 )انگلیسي( costly گرانج: 
       

 
 
 

str m 

o v 

ccc c 

fspl 0 

a v 

cccc 0 

r xt 

â v 

c cc 

0 ngst 

a v 

0 cccc 

c stly 

o v 

ccc c 
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  ایرانی  های زبان در هجا
(  مصوت)  واکه  به  متعلق  آن  گاه‎جای و دارد وجود  قله  ايراني  های زبان  تمام رساختا در
  پايانه و  آغازه  گاه‎جای شود، مي  ايراني  های زبان  هجاهای در  گوناگوني  باعث  که  چه‎آن ، است
 در  حتي ،شود مي پُر  خوان‎هم  يک با  همیشه  آن  آغازه  فارسي  زبان  هجای ساختار در.  است

 :نظیر  کلماتي
  شروع  واکه با ظاهر  به  که  آن نظاير و ordak  اردک ،iran  ايران ،agar اگر ،in  اين

 ،شود مي  تلفظ  همزه  خوان‎هم  يک  واژگان  اين  واکه از  قبل گويند مي  شناسان زبان شوند، مي
 .آيد مي شمار‎ به ها آن  اول  واج  همزه  اين  که

 . است  فارسي  زبان(  فونولوژی)  واجي  نظام  مبهم  های گوشه از  يکي  همزه  يآواي واحد
  آوايي  طبیعت  درباره ،اند کرده  پژوهش  فارسي  زبان  زمینه در  که  خارجي و  ايراني  شناسان زبان

 دکتر( 257  ص 1370 ، شناس حق. )دارند نظر  اتفاق تر کم  آن  ساختي  گاه‎پای و  همزه
  انتخاب  به و رود مي کار‎ به  مصوت از  قبل  اتوماتیک طور هب  همزه»: گويد مي  صادقي  اشرف علي

: گويد مي  صادقي دکتر نظر  خلاف بر  نجفي  ابوالحسن دکتر( 117 ص) « .نیست  گويان‎سخن
  نقش  همزه  برای  واژه  پايان و  میان در  ولي ندارد، محرز نقش  فارسي در  آغازی  همزه»

 همزه»: گويد مي فرانسوی شناس زبان لازار ژيلبر( 71 ـ 2  ص) .» است  لئقا  تمايزدهنده
 آغاز در که هنگامي. آيد‎مي شمار‎به واج شود، واقع صامت يک از پیش يا پس در که هنگامي

 (421-2 صص اسمیت،) .«کند‎نمي ايجاد توجهي قابل تغییر آن نبودن يا بودن شود، واقع واژه
  فارسي  متداول  واژگان  هجابندی در  همزه  نقش با  ارتباط در  شناس حق محمد‎يعل دکتر

: گويد مي  باره  اين در و ، است  فارسي  غیرقرضي  های واژه از  قرضي  های واژه  تفکیک به معتقد
  آواشناسي  ديدگاه از ، است  واجي واحد  يک جا‎ همه  فارسي  قرضي  های واژه  حوزه در  همزه»

 و دارد وجود  حتم طور‎ به  گانه سه  هجاهای  کناری  های‎گاه‎جای  همه در آن  گرفتن قرار  امکان
 زيرا ؛ است  متفاوت کاملاً  فارسي  اصیل  های واژه در  آن کارکرد  ولي ؛ است  کامل  توزيع  دارای
 گیرد، برمي در را  پاياني و  آغازی  های گاه جای  تمام و نامحدود  قرضي  های واژه در  همزه  توزيع

 و  آغازی  گاه جای  به منحصر و  است محدود  همزه  توزيع  فارسي  اصیل  های واژه در  که درحالي
  به  همزه بروز  گاه جای  تفاوت  رب‎ علاوه  شناس حق دکتر( 277 ـ 8 صص) .» هاست ترکیب مرز

  که کند مي  اشاره نیز  فارسي  زبان در  غیرفارسي و  فارسي  واژگان  هجای در  ديگری  تفاوت
 عناصر  حوزه در  همزه  نقش» :گويد مي،  است گفتار  زنجیره در  همزه  ساختي  نقش  به  مربوط

  نتیجه در ؛ نیست  جانشیني نقش ديگر  عبارت  به يا  تقابلي  نقش  نوع از  فارسي  غیرقرضي
  که  نقشي. داد قرار  واجي  واحدهای شمار در را  همزه(  فارسي  واژگان)  حوزه  اين در  توان نمي

 (281  ص) «. است  ساختي  نقش ،کند مي  بازی مورد  اين در  همزه
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 . است پُر  همیشه  که دارد وجود  گاه جای دو  فارسي  زبان  هجای در ، بنابراين
 .شود مي پُر  واکه  وسیله  به  که  قله  گاه جای ـ1
 .شود مي پُر  خوان هم  وسیله  به  که  آغازه  گاه جای ـ2

 . است هجا  پايانه  گاه جای ،باشد  تهي و پُر تواند مي  که  گاهي جای تنها
 چند با  گاه جای  اين  ببینیم بايد  حال ، فارسي در هجا  آغازين  گاه جای  بودن پُر  به  توجه با

 . است  چگونه  مسئله  اين با  ارتباط در  ايراني ديگر  های زبان  وضعیت و شود پُرمي  مصوت
  خوان هم  واج  يک از  بیش  آن  آغازه در  که  است  ای گونه  به  فارسي  زبان  های محدوديت

  اين  سیستاني و  کردی  زبان نظیر  ايراني ديگر  های زبان در  که  صورتي در ؛بیايد، تواند نمي
 شرقي ايراني های زبان در(. 6 نمودار  به  کن) شود پُر  صامت دو  وسیله به تواند مي  گاه جای
 و «وخي» گويش در شود آغاز مصوت با هم و صامت با هم تواند مي هجا پامیری زبان مانند

 «بزرگ جاروی» strizg: مانند شوند، مي آغاز صامت سه با هجاها از برخي «اشکاشمي»
 دو از  بیش  که  است  پايانه  گاه جای  فارسي  زبان  های محدوديت ديگر از(. 698 ص اشمیت،)

 .شود پُر  خوان‎هم سه از تواند مي  پايانه  کردی  زبان در  که  صورتي در ،آيد نمي  آن در  خوان هم

  roystرفت =      CVCCCـ 10
    

 
 
 
 
 :کرد  بندی دسته زير  شرح  به  توان مي را  فارسي  زبان  هجايي  ساخت بالا  مطالب  به  توجه با

CVCC ، CVC ، CV 

  تشکیل  کوتاه يا بلند  واکه  ترکیب از هجا  يک  که اين  برحسب را  بندی دسته  اين اگر
 :از عبارتند  که  يافت  خواهیم  دست زير  شرح  به هجا  نوع  شش  به  کنیم دنبال شود مي

 CV  که: مانند  کوتاه  واکه  يک و  خوان هم  يک  ترکیب ـ1
  کو: مانند بلند  واکه  يک و  خوان هم  يک  ترکیب ـ2
 CVC کر: مانند  خوان‎هم  يک و  واکه  يک و  خوان‎هم  يک  ترکیب ـ3
  kärکار: مانند  خوان‎هم  يک و بلند  واکه  يک و  خوان‎هم  يک  ترکیب ـ4
 CVCC کرد: مانند  خوان‎هم دو و  کوتاه  واکه  يک و  خوان‎هم  يک  ترکیب ـ5
: از  اقتباس) کارد: مانند  خوان‎هم دو و بلند  واکه  يک و  خوان‎هم  يک  ترکیب ـ6

 ( کابلي ايرج

r yst 

o 
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 بلند  واکه  گرفتن نظر در  بدون  سیستاني و  کردی  زبان  هجايي  ساخت  که  صورتي در
 : است زير  شرح  به هجا  نوع  شش

CCVCC ,CCVC ,CCV ,CVCC ,CVC, CV  

  يافت نیز CVCCC  هجايي  ساخت  مهابادی  کردی دمانن  کردی  های گويش از  برخي در و
 (63  ص ، دوستان  کريمي. )شود مي

  گیلکی  زبان در هجا
 کند، مي  اعمال خود  های‎واج  ترکیب بر را  مشخصي  های محدوديت  زباني هر  داديم  نشان

 آغاز تر بیش يا  خوان‎هم دو با  که دارند وجود  هايي واژه  انگلیسي يا  آلماني  زبان در مثلاً
  مطابق بیاورند  زبان  به را  کلماتي  چنین بخواهند  هرگاه  زبان  فارسي  اماگويشوران. شوند مي

 دو  بین يا و(  ب ـ 1 نمودار مانند) افزايند مي  آن  اول  به  واکه و  همزه  يک يا خود  زبان  قاعده
 (.  الف ـ 1 ودارنم مانند) کنند مي  اضافه  واکه  يک  آغازی  خوان‎هم

  تشکیل بلند  هجای  يک و  کوتاه  هجای  يک از  که  فارسي «کتاب» Ketab  گیلکي در
 .Kitāb: دشو مي  تقطیع بلند  هجای دو  به شود مي

 از  شده  تشکیل  هجای  کمیت  که  صورتي در ، است واحد‎نیم  فارسي  کوتاه  هجای  کمیت
  هجايي دو  که  فارسي «تُرب» torob  واژه يا.  است واحد  يک  خوان‎هم  يک و بلند  واکه يک

 dānam  مندا يا و دشو مي ادا «turb»  صورت  به و شود مي  محسوب هجا  يک  گیلکي در  است
  که شود مي  تلفظ danəm  صورت  به  گیلکي در .شود مي  تشکیل بلند  هجای دو از  که  فارسي

  مصوت  که  اين  به  توجه با ،/nəm/ بلند  هجای  يک و/ da/  کوتاه  هجای  يک از  است  ترکیبي
/ə /کوتاه  فتحه از تر کوتاه  کمیتي ، فتحه و  کسره  بین  است  حرفي و  است گیلکي  زبان  ويژه  که  

 .دارد  فارسي
 هجاها  اين  نسبت مانند  وجه  هیچ  به  فارسي  زبان  کشیده و بلند ، کوتاه  هجاهای  نسبت

 ، فارسي  کشیده و بلند ، کوتاه  هجاهای  کشش  میان  داری معني  تفاوت ، نیست  گیلکي زبان در
 .دارد وجود  گیلکي  زبان در هجاها  اين  معادل با

  ضمن در  ايراني  بومي  های زبان  که  است  واقعیت  اين  دهنده  نشان  چنین  اين  ملاحظاتي
  ترکیب و  تلفظ  نحوه در  که هستند  متفاوتي  هجايي  ختسا  دارای ديگر‎يک با  شباهت  وجوه

  يک. گیرند نمي  وام ديگر‎يک از  آساني  به و يابند مي  تجلي  زباني  های مقوله و  واژگان در ها واج
 .باشد بالا  های مثال تواند مي ها‎تفاوت اين  ساده  نمونه

  مصوت  توجهي  قابل تعداد و/ ə/,/o/,/e/,/a/,/i/,/u/,/ā/  ساده  مصوت  هفت از  گیلکي  زبان
 ها آن از  برخي  که شود مي  تشکیل... و/ ow/,/əe/,/əa/,/ie/,/au/ مانند(  پیاپي  مصوت)  مرکب
 .ندارد وجود  فارسي  زبان در ، است  گیلکي  مصوت  بسامدترين پر از  يکي  که/ ə: /مانند
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  فارسي  زبان بلند  های مصوت از  ششک و  ارتفاع  لحاظ  به  گیلکي بلند  های مصوت
 ساختار در  مسئله  اين. دارند  کمیت  تفاوت  فارسي  های مصوت با نظر  اين از ترند، کوتاه

 . است برخوردار  ويژه  اهمیتي از هجا  کمیتي
 با ها گیلک  که  واژگاني در ها صامت با ها مصوت  اين  ترکیب  تمايل  اين بر  علاوه

 e , ke ,emsāl , emroz مثلاً دارند،  هجايي  ساخت  کمیت در  تفاوت ،مشترکند  نزبانا‎ فارسي
 مورد ها‎ده و ki ,ci ,imsal ,imroz آيند؛ مي  پايان و آغاز در/ i/  مصوت با  گیلکي در  فارسي

 ( پوردهادی ، گیلکي  زبان. نک) . نیست جا‎اين در ها آن  همه  طرح  مجال  که  گونه‎ اين
 بر  گیلکي در  ولي ندارد، وجود  قله در  شده  هجايي  خوان‎هم  فارسي مانند  کيگیل در
 هجا  يک مرز و حد  به  آگاهي.  است مجاز  هجای  قله در  پیاپي   واکه دو حضور  فارسي  خلاف

  کودکي  هنگام از ، زباني  محیط.  است  زبان  يک  گويشوران  زباني  دانش گفتارجزء  زنجیره در
 قرار  زبان  آن  گويشوران اختیار در خود‎خودبه طور‎ به را  زباني هر  هجايي  نظام  دگیریيا

 را ،«رفتن» suon ،«زدن» zəen ،«ديدن» dien  مصدرهای  گیلک  گويشوران مثلاً دهد، مي
 با هجاها،  اين مرز و امتداد. کنند مي  محسوب  هجايي تک هجا،  قله در  واکه دو وجود  رغم‎علي

  سفانهأمت  که دارد  تفاوت  فارسي  عروضي درشعر  حتي و  فارسي گفتار در هجا مرز امتداد
 .کنند نمي  کافي  توجه  آن  به  گیلک  سرای‎موزون  شاعران
 آغاز  واکه با  که  کلماتي  برای  زبانان‎ فارسي شوند، نمي آغاز  واکه با  کلمات  فارسي  زبان در

  عنوان‎به را  آن و دارند باور  همزه  نامه ب  لرزشي يا  بندشي  چاکنايي  صامت  يک  به شوند مي
 و  اروپايي  های زبان از  برخي مانند  گیلکي  زبان در  که  صورتي در شمارند، مي  آغازين  خوان‎هم
 :شوند آغاز  واکه با توانند مي  کلمات ،1 تالشي مانند  ايراني  های زبان از  برخي يا

 âu.or.gâdən:  دادن سر آواز  arzu:  اشک  ivər:  مايع ، کج
 or.še:n:  زدن  همه ب  uxuf : بختک egâdən:  انداختن

  گاه‎جای در  لرزشي  چاکنايي يا(  انسدادی) بندشي  چاکنايي  خواني‎هم  مثابهه ب  همزه
 محرز  واژگان  ناي آغاز در را  آن  که  کساني. ندارد وجود  آوايي نظر از ها واژه  اين  آغازين

 در  همزه.  گاهي‎آزمايش  تحقیقات  نه و  است  زباني  شم بر  مبتني نه  شان دلايل ،دانند مي
  وزن قواعد از ثرأمت  که هستند  گیلکي  سرای‎ کلاسیک  شاعران تنها ندارد،  واجي  ارزش  گیلکي

  های واژه  گیلکي در. اند لئقا  واجي  ارزش  آن  برای  آغازين  گاه‎جای در  فارسي شعر  عروضي
  زبان  آوايي  دستگاه قواعد  مطابق و دهند مي  ازدست را خود  غیرگیلکي  های ويژگي  قرضي
 .ظهر zo:r اولاد، owlâd ، دولت dowlət: مانند شوند، مي ادا  گیلکي

                                                                                                                                              
  گويش در هجا  ساختمان»؛  علي ، رفیعي دکتر و. 1386 ايلیا،  فرهنگ نشر:  رشت ، تالشي  زبان ؛ محرم ، رضايتي دکتر 1

 ( چاپ زير)  گیلان  دانشگاه  ، انتشارات تالش  تمدن و  فرهنگ  همايش  نخستین  مقالات  مجموعه ،«تالش
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 .املا imlâ: دمانن آيند، نمي در  تلفظ  به  واژه آغاز در  قرضي  واژگان «ع» و  «همزه»  گیلکي در
 ، نعناع na:na: مانند گردند، مي  ای واکه  کشش  به منجر و شوند مي  حذف  واژه  میان در

ma:mur ،هم مانند  واژه  پايان در و مأمور‎خوان  /h /جای  بدون‎ای واکه  کشش يا و  گزين  
 .انشا inšâ ، جمع Jəm :مانند شود، مي  حذف

  میانجي  مصوت هجا، دو مرز يا و  مصوت دو  ملتقای در ها کرده‎ تحصیل گفتار در  چه اگر
/y /اين  که شود مي  شنیده ‎وجود ها مصوت  اين آغاز در  ای همزه گويا  که آيد مي نظر  به  گونه 

  زبان ثیرأت ‎ تحت  گونه‎ اين  گفتارهای  ولي ، شده پر  میانجي  خواني‎هم  وسیله‎ به  که  داشته
 هجا مرز يا و  مصوت دو  ملتقای در  چه  واژگان  اين  تلفظ از  ديگری  تصور  چون اند، فارسي
 .شود مي ادا  پیاپي  ی واکه دو  صورت ‎به  گونه‎همان  میانجي  بدون  که دارد وجود

mâi) mâyi) ماهي ، pâiz) pâyiz) ،پايیز tuyu ti.uamu) tu. uti amu) و تو  عموی و تو ... 
 وارد تر بزرگ  ساختي  به  که  هنگامي  به  چنین اين  واژگاني در  همزه وجود با  ارتباط در

  زبان در  جمله ساختار در  که  است  اين دارد  فارسي  زبان با  گیلکي  زبان  که  تفاوتي شوند، مي
  آن  اضافه  حرف و گیرد مي قرار آخر در  همواره  اسم ، اسمي  گروه  ساخت در مخصوصاً  گیلکي
 نظر  اين از و آيد مي  اسم از  قبل  الیه‎ مضاف آيد، مي  موصوف از  قبل  صفت اند، پسین

  گیلکي در ba+yan.div  انديش+   به ،be.du او  به ،da-rin اين+  در: مانند  هايي ساخت
 تر‎بزرگ  ساخت  گیلکي در. شود  يافت  گزيني‎جای  خوان‎هم ، همزه  برای تا  نیست پذير امکان
 در  که دارد وجود(  آبکي) abe و(  درختي سبز گوجه) xali از  ترکیبي  که xali.abe مانند

 .آيد نمي  خواني‎هم  هیچ  مصوت دو  ملتقای
 و  بررسي  به نیاز شوند مي آغاز  مصوت با  که  واژگاني  آغازه در  همزه وجود  اثبات

 نظر در  فارسي  زبان در  آغازه رد  همزه وجود  برای  که  پارامترهايي. دارد  گاهي‎آزمايش مطالعه
 با  زباني ها مقوله از  بسیاری در  گیلکي  زبان  چون باشد؛  صادق  گیلکي در تواند نمي، گیرند مي

 .دارد  جدی  تفاوت فارسي  زبان
  تهي يا و شود  تشکیل  صامت دو از حداکثر تواند مي هجا  پايانه  ،فارسي مانند  گیلکي در

 .بماند  باقي
 : گیلکي  زبان در  ،براينبنا
 شود، پر  خوان‎هم  يک با حداکثر يا و بماند  تهي تواند مي هجا  ساختمان  آغازه  گاه‎جای ـ1

 .بماند تواند نمي  تهي  گاه‎جای  اين  فارسي در  که درصورتي
  يفارس  زبان در  که  صورتي در شود، پر  پیاپي  واکه دو با  حتي تواند مي  قله  گاه‎جای ـ2

 .شود پُر تواند مي  واکه  يک از  فقط  قله
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 پُر  خوان‎هم دو با حداکثر يا و باشد  تهي تواند مي  فارسي  زبان مانند  پايانه  گاه‎جای ـ3
 .شود

 : است رو هروب  امکان  دوازده با  گیلکي  هجای  ساختمان  اساس  براين
 V=  «يک» i ،«اين» a :مانند شود،  تشکیل(  مصوت)  واکه  يک از تواند مي ـ1
 an ،«گرسنه» âj: مانند شود،  تشکیل(  صامت)  خوان‎هم  يک و  واکه  يک از تواند مي ـ2

 .VC= « همین  اين،»

 urd ،«بدمزه ، گس» abč مانند شود،  تشکیل  خوان‎هم دو و  واکه  يک از تواند مي ـ3
 .VCC=  «تُرد»

 تار ، ته» tâ ،«دادن هدر» Lâ: مانند شود،  شکیلت  واکه  يک و  خوان‎هم  يک از تواند مي ـ4
 .CV= «ابريشم
 «علف» vâš: مانند شود،  تشکیل  خوان‎هم  يک و  واکه  يک ، خوان‎هم  يک از تواند مي ـ5

səs «نمک بي»  =CVC. 
 ،«فرياد» Vang: مانند شود،  تشکیل  خوان‎هم دو و  واکه  يک ، خوان‎هم  يک از تواند مي ـ6
tušk «تههس»  =CVCC. 

 .شود برخوردار نیز ديگر  امکان  شش از بلند  واکه  حسب بر تواند مي  بندی طبقه  اين
 کند مي  متفاوت  ايراني  های زبان ديگر با را  آن  که هستند  گیلکي  زبان  ويژه ها ساخت  اين

 .دارد اعتبار  آوايي  تفاوت  علیرغم ، گیلان  مختلف  مناطق در  گیلکي  های گويش  درون در و
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 منابع
 .1383 ج، 2 ققنوس، تهران، ،ايراني های‎زبان نمای‎راه روديگر؛ اشمیت،
 .1382 تیر ، اول  ش ، اول  ج ؛ شناسي گويش ،«سیستاني  گويش  واجي  دستگاه  توصیف» ؛ عباسعلي آهنگر،

 .1386 ايلیا،  فرهنگ نشر ، «رشت ، گیلان  تمدن و  فرهنگ  نامه‎دانش» ، گیلکي  زبان مسعود؛ ، پورهادی
 .1370 نیلوفر،  انتشارات ، تهران ، شناختي‎زبان  ادبي  مقالات محمد؛‎ علي ، شناس حق

 .1380 ، سخن  انتشارات ، تهران ، فارسي  زبان  تاريخي  لئمسا ؛ اشرف علي ، صادقي
 .1376 ، آگه نشر ، تهران ، عروض و  شناسي وزن ؛ ايرج ، کابلي

  س ـ 51ـ 52  ش ، شنبه‎ پنج عصر  نامه‎گاه ،«کردی  زبان در هجا  ساختمان» ؛ غلامحسین ، ندوستا  کريمي
1381. 

 .1373 نیلوفر،  انتشارات ، تهران ، شناسي زبان  مباني ؛ ابوالحسن ، نجفي

 

 
 



 

 

 
 
 
 

   سرغلامی زبان از تحلیلی: رفته دست از زبانِ وجویجست در 

 فرهنگ و ادبیات ةحوز گر ژوهشپ و نويسنده / شاعر، شیون شریح

 
 
 
 

 درآمد
ها  باشد، همه خلق مدرن مي ةسازی که يک پديد در جدال تعريف هويت در روند ملت

قول هگل نخستین  پا کنند. تاجیکان که به و اند برای خود تاريخ و فرهنگي دست تلاش کرده
را تعريف کنند. البته  ودگونه که لازم بود نتوانستند خ ملت تاريخ استند نیز در اين جدال آن

باشد.  افغانستان مي ةتر متوجه تاجیکان حوز در اين شکي نیست که اين چالش بیش
بر  و بیخ هايي از اين درخت گشن افگن داخلي و خارجي با گذشت زمان شاخه های تفرقه دست

ها  هکنند. يکي از اين بهان اين درخت جدا مي ةهای گوناگون بريدند و از بدن را به بهانه
ويزی برای جداسازی و آ های ما را دست های محلي است. دشمنان فرهنگ ما تنوع زبان زبان

داند که ايرانیان پس از اسلام  دانند. اما اگر ملت آگاه باشد مي ديگر مي‎سازی ما از هم‎بیگانه
زبان پارسي را سپر دفاعي خود قرار دادند تا از قلمروِ تاريخ و فرهنگ حذف نشوند. 

اند. ولي همیشه برای  ايرانیان هیچ وخت دارای يک زبان واحد نبوده / که تاجیکان‎اليح‎در
های گوناگون  اند که در دوره داری داشته برد کشورداری خود يک زبان رسمي و ديوان پیش

عبارت از ايرانیاني استند که  ،متفاوت بوده است. تاجیکان امروزی را اگر تعريف کنیم
مانند پهلوی، سغدی، سکايي، تخاری، بلخي، شغناني، وخي،  يهاي گويان زبان سخن

اند و  ها هنوز زنده که شماری از اين زبان ،ها زبان خورد و درشت ديگر سنگلیجي و ده
زبان ، اند. در اين ترديدی نیست که اگر زبان فارسي شماری امروز رخت از میان برداشته

ي استند که يها های محلي ما نیز سرمايه ساير زبان ؛هويت و فرهنگِ بزرگ نیاکان ما است
 باشد.  مان مي جامانده از نیاکان‎بديلِ به های بي داری از گنجینه‎ها پاس دارای از آن‎پاس
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که تا حدود يک سده پیش، در  ها زبان سرغلامي است. زباني يکي از اين زبان
لام گويشوران خود زرديو و سرغ ةآباد مرکز بدخشان افغانستان در در شرقي شهر فیض شمال

اين  ةکامل رنگِ وجود برچیده است. من که خودم باشند ةگون ولي اکنون به ؛را داشته است
 بانيدست به گر اتیبا ادب ختهيکه جسته و گر ييروزها نيهمان آغاز ازباشم،  منطقه مي
سخت  ،دانستم يدور و برم را نم يها و نواح دهکده یاریبس یها نام یمعنا که نيبودم، از ا

 يعني زوانيدارد؟ ا ييکه سرغلام چه معنا رفتم يبا خودم کلنجار م شهیبود. هم مند شهياند
ما  نيامروز کِيدر قالب زبان گفتار ييچه معنا لیپال ايو  کیخشيچه ؟  يعني چیاسيچه؟ 

به  قیبلکه پاسخ دق ،دانستم يها را نه تنها خودم نم پرسش نيداشته باشد؟ پاسخ ا تواند يم
منطقه مطمئن نبودم که داشته باشد. البته در  نيهم در ا یگريکس د چیها را ه رسشپ نيا
 یها زبان ریثأت ريمنطقه ز نيا يبوم یها زبان ةيبا پا ييبه نسبت ناآشنا ها ياواخر بعض نيا
 یها بزنند. برا واژه نياز ا يبعض یبرا یاند تا دست به معناساز و...( تلاش کرده يگر )ساميد

برخي ملاهای  ،نديگو يم زوانيتمام مردم منطقه، ا که يرا درحال «زوانيا» یام روستانمونه: ن
سرغلام را  اياند.  و نوشته سنديبنو «ضوانر»را  آن يرسم شکل بهاند تا  دهیکوش محلي

در پشت  دهیخواب هاتیکه به توج ي. اما زمانگاهي اند کرده ریو تعب نوشته زین «لانیسرخ»
بتواند  يشناس زبان که از نگاهِ ،يهیتوج چیکه ه شود يم دهيد م،یرس يم اه یمعناساز نيسر ا

 وجود ندارد.  ،( را فراهم کندي)علم کیقناعت دانش

گفتند زبان  سفیدان منطقه شنیده بودم که مي زبان سرغلامي از بزرگان و موی ةدربار
حکومت ظاهرخان  گويند که در آغاز شان چیزی ديگری بوده است. بزرگان منطقه مي نیاکان

منطقه آمده بود تا زبان مردم   منظور ثبت اين زبان هئیتي به به ،سال قبل 80يعني حدود 
زبان خود را انکار کردند.  1اما مردم از ترس ؛عنوان زبان مستقل ثبت کنند اين منطقه را به

ا صد سال باشد، همه مردم اتفاق نظر دارند که ت روستای ايزوان که زادگاه خودم مي ةدربار
ها  کردند. آن پیش مردم اين روستا مسلمان نبودند و آيین و رسوم نیاکان خود را پیروی مي

 ةرود که واژ بوده است. احتمال مي« بُزان سوری»نام  جشني داشتند در نزديک بهار که به
معنای  ولي بزان معلوم نیست به ،معنا باشد سوری هم سوری در چارشنبه ةسوری با کلم

 اند. گفته ده است يا هم روز چارشنبه را در اين زبان بزان ميجشن بو
نام اين زبان اطلاعي  ةولي دربار ،دانستیم که زباني در اين منطقه بوده است ما مي

های  رسمي با نام زبان سرغلامي در کتاب زبان ةگون بار به خاصي نداشتیم. برای نخستین
                                                                                                                                              

شان  عیم خان و داوودخان که در زمان حکومتمحمدگل خان مومند، نهای  ستیزی ترس از از ستم و استبداد و هويت 1
های تاريخي را نابود ‎نبشته و مکان کردند و حتي سنگ را نابود مي هرچه مظاهر فرهنگ، تمدن و هويت تاجیکان بود، آن

 آن بدهند. دادند تا هويت افغاني بر کردند يا تغییر نام مي مي
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به اشتباه  يزگلاميزبان را با زبان  نيمن انخست  ايراني از يوسیف م. ارانسکي برخوردم.
داده زبان ارائه  نيا وران شيگو بومِ ستيو ز تیکه از موقع يفيبا تعر سندهيگرفتم. اما نو

و  ويکه در گذشته مردم زرد  يجز زبان ستین يزبان يکه زبان سرغلام افتمي نانیاطم ،است
 يستیچ ةدربار ييها که حرف با آن يکارانس یاند. آقا کرده يوگو م آن گفت به سرغلام امروز

 ،يزبان در زمان کنون نيا يبارگ کي ينینش حال از عقب نیزبان ارائه داده است، در ع نيا
زبان را در  نيمخصوصِ ا یا واژه چیاگرچه ه يخبر داده است. ارانسک يسود زبان فارس به

که در  کند يم ادي یریپام یها نام زبان ريز نیاز کتاب دکتر زروب يآورد، ول يکتاب خود نم
کاری استاد فرنگیس  هم  البته بعدها بهاست.  زبان ثبت شده نيااز شمار صد واژه  آن به
کاری  هم  سفانه بهأولي مت ،رسي پیدا کنم کتاب استاد زروبین دست زاده تلاش کردم به شريف

های استاد  بای از زبان سرغلامي در کتا زاده برايم روشن شد که هیچ واژه استاد شريف
 زروبین وجود ندارد.

 روش کار

رخت بسته است،  انیکامل از م ةگون گر بهيکه اکنون د يزبان يستیبه کنه و چ بردن يپ
شمار  کي یمعنا به يزبان  انیم ،يپژوه زبانبا روش  ،همه با ايندشوار. ر ایبس ست یکار
 یها شرح واژه که به از آن شیپ. ديآ يم انيام که شرح آن در پا افتهيزبان دست  نيا یها واژه

افزود  یزیچ يزبان انیم يپژوه روش زبان ةاست تا دربار  ستهي. باميبپرداز يزبان سرغلام
 یها گر زبانيد انیزبان در م کي هشود ک يگفته م يروش به ،يپژوه روش زبان نيکنم. ا

 یها، معنا زبان نياها در  و تحول واژه رییتغ ریس يشود و در روشن يخانواده قرار داده م هم
 . شود يم  دهیکش يزبان مورد پژوهش به روشن یها واژه ياحتمال

ای در حال حاضر وجود ندارد. مواد مورد  از زبان سرغلامي هیچ متن مشخصي يا کتیبه
های بومي گرفته شده است  ها، اسم گیاهان و آن شمار از واژه نام تحقیق در جستار، از جای

 ي مردم منطقه زرديو و سرغلام وجود دارد.که هنوز در گويش پارس

 تحلیل

 یها زبان ةدست  را مربوط به  شناسان آن که زبان است  يزبان يرو که زبان سرغلام آن از
 يرانيا یها  گر زبانيزبان بدون در نظر داشت د نيوکاو در ا  اند، کند مرتبط دانسته يشرق رانيا

معاصر مانند  یها و زبان یزبان تخار ،ييزبان سکاکهن مانند زبان اوستا،  یها شمول زبان به
 سریم يياروپا هندو یها زبان يو حت يمنج يدغاو  يغنابي ،يجیسنگل ،يوخ ،يشغنان ،يارسف
وند مکان را افاده  پس یمعنا ييدر زبان اوستا «جيو»و  «وايا»، «جيويا»نمونه  ی. براستین
يا اوا در سانسکريت که نیز همین معنا را تداعي  ها  ييايمکان آر يعني جياناويآر کند. مثلاً يم
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که معرب آن جوز است در  «گوٌز» ةگر واژيد یاز سو گاه. معنای خواب به اَومَچَُنَکند. مثلاً  مي
 انیآمده است. با توجه به روش تحول واژگان در م / گردو چهارمغز یمعنا به هانیم يفارس
 یجا «ج»و  «ژ»، «غ»ست تا به حروف مانند توانسته ا شهیهم «گ»حرف  ،يرانيا یها زبان

 اقیسه س نيکم با ا حرف را دست نيا يرانيا یها زبان انیگر در ميد تبه عبار ايعوض کند و 
در  «ويغوز» ةشود گفت که واژ يرو م نيکرد. از ا اهدهمش ،شود ي( ميکی)فونوت کیآواشناس

 «وياِ»چهارمغز و  یمعنا به «گوز»چهارمغزستان است که غوز آن از  یمعنا به يزبان سرغلام
پسوند مکان را  یاست که معنا شهير هم يياوستا جيويو ا معنای فراواني در اوستا به ويآن با ا

 ،«ویلاغوز» ،«يکانغوز»مانند  یها گر واژهيد «غوز» ةمعنا از واژ نيا  به افتنيرساند. با دست  يم
 «زرغول» ةگونه واژ نینخواهند ماند. هم يباقما ناآشنا  یبرا ... در زبان سرغلاميو «غوزوالک»
 . باشد يچم )هم معنا( م گل، هم یمعنا زرد و غول به یمعنا با زر به زین

مانندی با  شود هم های دستوری اين زبان طوری که معلوم مي از سوی ديگر بعضي قاعده
وند نفي  عنوان پیش هب« ا»ما  ةزبان اوستايي و پارسي میانه دارد. در زبان اوستا و پارسي میان

های ازل و ابد در عربي را  واژه معنای جاويدان. حتي د بههای امردا شود. مثلاً در واژه ديده مي
همین دانند.  پای پارسي کهن، مي سَر و بي يعني بي« اپد»و « اسر»ها برگرفته از  نیز برخي

های  است. مثلاً در واژه  آمده «O»آ   «A»جای اَ  قاعده در زبان سرغلامي وجود دارد اما به
معنای آرام و  در زبان سرغلامي به« ساو»بینیم. زيرا  ما اين حالت را مي« آشاو»و « آساو»

  معنای بسته شده به« شاو»چنان  باشد. هم معنای ناآرام و وحشي مي به« آساو»است. و   اهلي
که هنوز  ةدرويده شدعلف  تر به معنای باز است. اين واژه را بیش به« آشاو» ةاست که واژ
 کنند.  استفاده مي ،است  بسته نشده

 «ب»حرف  یجا زبان به نيدر ا «و»حرف  یریگ یجا ،يزبان سرغلام یها زهیگر مميد از
گر يدر د يگ ژيو نينو است. البته ا يدر زبان فارس «گ»حرف  يو حت «پ»حرف  اًو بعض

 موجود در بدخشان گواهِ یها شيوها و گ که لهجه شود يم دهيد زین يشرق رانيا یها زبان
 میبرگردان کن يفارس را اگر به يدر زبان سرغلام «ورتاو» اژهنمونه و یمدعا است. برا نيا

 رییآن تغ ینو است که معنا يدر زبان فارس «تاب»آن همان  «تاو»و  «بر»آن همان  «ور»
 نيا ميریبگ سهيبه مقا ييو هندواروپا يرانيا یها دگر زبان انیباشد. اگر در م يم افتهيشکل 

در  دنيگرد انه،یم يخوردن در فارس ورو دَ ردنک رییتغ یمعنا به «تنیورت» ةواژه با واژ
 ةشکل( واژ ریی)تغي سيد است. از دگر  شهير هم يسیدر زبان انگل variationنو،  يفارس

که  ديآ ينو برم يدر فارس دنيو گرد يدر سرغلام «ورتاو» انه،یم يدر فارس «تنیورت»
در  «وارم» به نیچن کند. هم يها جا عوض م زبان نيدر ا« و»به حرف « گ»چگونه حرف 

جا عوض  «واو»به حرف  «گ»حرف  زیجا ن نيکه در ا دیتوجه کن زیگرم ن یمعنا به يسیانگل
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 یمعنا به «شيرپُ»، دنيبر یمعنا به  «رشبُ» یها برابرنهاد واژه گونه نیکرده است. هم
و  «شيروُ» یها واژه بیترت به يدر زبان سرغلام ،يه کردن در زبان فارسندکو پرا دنیشيرپُ
 گونه نیاست.  هم  جا عوض کرده «واو»به حرف  «ب» جا حرف نيکه در ا ميرا دار «خرَوُ»

که  دهد يم «ل»حرف  را به خود یجا اًبعض يدر زبان سرغلام ،يدر زبان فارس «ر»حرف 
 و پشتو عنوان کردهيدغامنجي  یها با زبان يسرغلاممشترک زبان  يگ ژيرا و نيا يارانسک

 يدر زبان سرغلام «کوالَ»و « وال» اقینو در س يدر فارس واريد ةواژ بیترت  نياست. به ا 
  .دهد يخود را نشان م

 نامه واژه
 انگلیسی پارسی اوستایی سرغلامی

  ورتاو
گرديدن/ فارسي میانه 

 ورتیتن
variation 

 To cut برش ورچِ وريش

  ورخ
پاشان پريشیدن، 
 کردن

To distribute 

 Down یني، پستييپايین، پا  پسار

 The Up بالايي  بالار

 Ford گذرگاه ايذونه ايزوان

  اينگ
وند. مثلاً ‎پیش -زار

 زار(‎)بوته پوشینگ
bushland 

 Bush بوته  پوش

 Walnut گوز، گردو  غوز

آفريج  ةآف، در واژ
 ريز. معنای آب به

 ريزد.‎ا که آب ميج آن
 Water آب، آف

 اسم مکان  ـ وايم
معنای گودی  وئم به

 و سراشیبي
سرنشیبي، چقوری، 

 گودی
slope 

 Flower گل  غول

 branch شاخ، شاخه، شاخچه  شغُ

 Red سرخ  سرُ

 Plant بوته، گیاه پو پاپ

 ,Fragment پاره، پاره شده  پارخه

 Big خر/ بزرگ  (xeerخیِر )
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 Nude برهنه،  (Laghلَغ )

 Wing and skin پوست  (Lughلُغ )

 whimper شیون، آواز بلند  قويَس )قیو در شغناني(

 Tie بسته  شاو

 Untie باز  آشاو

 tame آرام، رام، اهلي  ساو

 wild ناآرام، وحشي  آساو

 غپَ
 گوپ 

 معنای بسته کردن به
 To close بند کردن

 Gap سوراخ  غپُ

 Gravel سنگريزه   ريژه

 Broken خورد شده، شکسته  مغَژه

 To cray گريستن جِرز جُرزَس، جرزيدن

 Snatch ربودن روپ روفه

 Other side/ there طرف‎سو، آن‎آن اوری اوريه

 Here سو‎اين  ايريه

 partridge کبک  کُرکرُ

 Hill/small hills تپه خورد / بلندی  چاکول

 Rein لگام  لغام

 Dung نسرگی  لر

 Dry dung شده‎سرگین خشک  / لرفکُ لَرفاک

 Steep سراشیب  تندل

 Downhill سراشیبي  تندلاکي

 Toft بلندی  بلُُمبي

  بغُندی
 /  کوه برآمدگي

 طلوع کوه
mountain rise 

 To collect جمع، جمع کردن  غند/

 Circle گرد، دايره  فُرواس

 firewood هیزم  شُکلُ

  چ/ پشاف پسافچ
که   مانده گیاهي پس

 حیوان خورده باشد
Plant waste eaten by 

animals 

 Cow گاو گئو غُو/ غاو

  / غواچ واچ
  / چوب دستي

 چوب گاوراني
Shepherd's crook 
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 در کلمه درافچ ـدُرا 
درو= چوب، داورو= 

 چوب
 Wood چوب/ چوب زار

 Wide فراخي، همواری  فراخچ

 Juniper ورس / ارچه  اورسکُ

ايل، در ترکیبات پالیل، 
 ولیل، مرغیل، چايیل

 Valley دره 

 Chewing جويدن  لینجه زدن / لینجه

 To exchange تعويض  )در واژه الغاو( ال

 Noises سر و صدا  غاو

 kitchen garden جالیز / پالیز  پالیچ

 hand pox آبله  کلَُخچ

 Stack خرمن  غنَکُ

 cut wood چوب ارره شده  غوله

 

 گیری‎نتیجه
سال پیش در  100تر از ‎های محلي بدخشان است که تا کم زبان سرغلامي يکي از زبان

 که به  هايي زرديو و سرغلام گويشور داشته است. اين زبان در کنار شباهت ةمیان مردم در
های  های بدخشاني مانند شغناني، يدغامنجي و اشکاشمي داشته مثل ساير زبان ساير زبان 

بلکه  ،عنوان يک لهجه را نه به توان آن های بوده است که مي بدخشاني ديگر دارای ويژگي
ر های مانند غ، چ، خ در اين زبان از مخارج پُ عنوان زبان مستقل به بررسي گرفت. مخرج به

 بسامدی استند. 
به مصوت « ر»های گ در زبان فارسي، در زبان سرغلامي به مصوت غ، مصوت  مصوت

 عوض کرده است. جا « ل»
مانده از  های باقي کامل از میان رخت بسته است، اما واژه ةگون اين زبان با وجودی که به

های من  دهد. پژوهش را نشان مي بارزی خود ةگون اين زبان در گويش مردم اين منطقه به
 اين پژوهش خواهم بود.  ةاين زبان مدتي کمي است آغاز شده است، متعهد به ادام ةدربار

 02/12/2023تاريخ: 
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 منابع
 ، نشر بلخ های اوستا فرهنگ واژه(، 1396)؛ بهرامي، احسان

 .سخناشرف صادقي، انتشارات ‎، ترجمه عليهای ايراني زبان(، 1386)؛م .ارانسکي، يوسیف

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 ای کوتاه بر دستور زبان مازندرانی زیارتیمقدمه

 1یانویراستار: فاطمه عامر/  ترجمه راستین عالمی

 
 
 
 

 شناسی واج
 .اند شده داده نمايش( ها‎خوان‎هم) دو و( ها‎واکه) يک های‎جدول در زيارتي مازندراني در ها‎واج

 زيارتي مازندرانيِ در ای‎واکه نظام .1جدول 

 پسین میانی پیشین 
 (اوُ) u  (ای) i بسته

 (اُ) o  (اِ) e میانی

 (آ) ā (اَ) a  باز

 
 و تر بسته گاهي/ o/ و/ e/ های‎واکه ويژه،‎به. دارد وجود ها‎واکه ظتلف در تنوع قابل توجهي

 نیز ها‎واکه کشش. ايم‎مواجه تلفظ در ای آزاد‎گونه با گويا. شوند‎مي تلفظ بازتر هم گاهي
. شود مي تعريف گستره تنوع آزاد، در احتمالاً نیز تنوع همین اما ؛بسیار متنوع است

 .است متداول نیز/ i/ يا/ ʉ/ تا/ u/ واکه شدگي‎پیشین

 و دار واک ملازی انفجاری صورت به گاهي که دارد وجود توجهي قابل تنوع/ ɣ/ تلفظ در
 ها واکه بین سايشي تلفظ گرچه. شود مي تلفظ دار واک ملازی سايشي صورت به هم گاهي

 از نفر دو فقط. گونه واج نه بگیريم درنظر آزاد تنوع را آن است بهتر اما است، تر متداول
 .اند برده کار به ای حاشیه صورت به را w خوان هم گويشوران

 
 

                                                                                                                                              
ي و گیتي شکری )نويسندگان مقاله(، برای ترجمه و ويراستاری ها فرزانه وزوايِ های خانم نمايي کاری و راه از هم 1

 گزارم. سپاس
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 زيارتي مازندراني در ها‎خوان‎هم نظام .2 جدول

و  ها انسدادی
 ها سایشی ـ انسدادی

 لَبی 
/  دندانی
 لثوی

 کامی‎پیش
 /کامی نرم

 ملازی
 چاکنایی

  (ک) k (چ) č (ت) t (پ) p واک‎بي 

  (گ) g (ج) j (د) d (ب) b دار‎واک 

 (ه) h (خ) x (ش) š (س) s (ف) f واک‎بي ها سایشی

  ɣ (ژ) ž (ز) z (و) v دار‎واک 

    (ن) n (م) m دار‎واک ها خیشومی

    (ر) r  دار‎واک ها زنشی

    (ل) l  دار‎واک ها کناری

   (ی) y  (w) دار‎واک

 

 نحو کلیات
گويش پرداخته  اين در وینح ـ‎واژی های‎ويژگي ترين‎در اين بخش به اختصار به مهم

 (1996) 2يوشیه و 1(1374) شکری برای مقايسه با گويش مازندراني ساروی، به. شود‎مي
 . رجوع شود

 اسمی نحو عبارات و اسم صرف
 اسم
 :نوع و شمار

های ‎همانند ساير گونه  اسم. نشان است‎بي مفرد، شکل. جمع يا است مفرد يا اسم
 .پذيرد نمي مازندراني جنسیت

pesar پسر فرزند و پسر   doxtar دختر فرزند يا دختر 
u/o آب    sag سگ 

 مفرد اسم کاربردهای
 باشد )که از نظر شکل مفرد و از نظر معنا جمع است(:  3اسم مفرد ممکن است اسم جنس( الف

                                                                                                                                              
 . تهران. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. گويش ساری. 1374شکری، گیتي.  1

2 Yoshie, Satoko. 1996. Sari Dialect. (Iranian Studies, 10). Tokyo: Institute for the Languages and Cultures of 

Asia and Africa. 
3 generic 
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Bez ne-dāšt-im bez 
 بزُ ج ش 1-گذشته.داشت-نفي بزُ
 dāšt-an in-ā 
 ها-‎اين ج ش 3-گذشته.داشت 

 AbA261  «.بز داشتند ها آن نداشتیم، بز )ما(»
 

dār-im go 
 گاو ج ش1-حال.دار

 AbA52 «.داريم گاو )ما(»
 
)که معادل  بیايد  ye/yek/yak /yag راه به هم اسم ممکن است مفرد و نکره باشد و (ب

 3هنکر تعريف حرف عنوان‎به e / =i=بست ‎گاهي در ترکیب واژه است. («an»و  «a» انگلیسي
 به غالباً که آيد‎بست به تنهايي مي‎برخي اوقات واژه) شود‎نیز به اين اسم اضافه مي 3هنکر

 .است( هريک يا هر معنای
zer =e mantaɣe ye 

 يک منطقه وابسته نما =زير
da-bi-e u nazar=e 

 وابسته نما=نظر او م ش1-گذشته.بود-فعل پیش

 AbA23 «.بود او نظر زير منطقه يک»
 
 
 
 

  NA20«.طرح يک خانه دو طبقه برای من ريخت»
                                                                                                                                              

های گويشوران در پیکره، استفاده شده است.  های اختصاری برای ارجاع به گفته در متن اصلي کتاب، از اين علامت 1
، AbA  ،NA ،AmA ،AyAحروف انگلیسي به نام گويشور و اعداد به شماره گفته گويشور، اشاره دارد. بر اين اساس: 

RRره به نام عباس علاءالدين، نرگس عسگری، آمنه علاءالدين، ايوب ابرسجي و رحیمه رحیمي ، به ترتیب برای اشا
 اند ـ ويراستار. کار رفته به
گیرند، برای برابرنهادها بنا  کار مي جا که ممکن است به ها معني و ريشه اصلي کلمات را تا آن در تحلیل و تقطیع داده 2

های  شناسي زبان رده. 1392های کتاب زير استفاده شده است: دبیرمقدم، محمد.  نوشته نهاد خانم شکری از کوته به پیش
 ج.2ها )سمت(  تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهايراني. 

3 Indefinite  

de-tabaɣe xāne yek 
 يک خانه طبقه دو

  d-endāt-e 
 م ش3--گذشته انداخت.-فعل پیش  
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zebel=e berār=e yek 
 يک وابسته نما=برادر نکره=باهوش

  dār-e 
 م ش3-حال.دار  

 NA59 «.دارد با هوشي برادر ( يک )او»
 

kār=i yak in-ān 
 ها-اين کي نکره=کار

  dāšt-an 
 ج ش3.گذشته.داشت  

 NA12   «(دادند‎داشتند )کاری انجام مي روشي و راه ها‎آن»
 

kilu panj ruzi=i 
 نکره=روز پنج کیلو

dāšt-e=bim bāyed panir 
 .بود.التزامي =مفعولي  صفت-گذشته .داشت

 ج ش1.گذشته
 پنیر بايد

 
 کند: به جمع دلالت مينامعین  های نما کمیت و اعداد از بعد( پ

dār-em go de se=tā 
 تا=دو سه گاو م ش1-حال.دار

 AyA 129 «.دارم تا گاو سه يا دو»
 

dār-im gozā čār=tā 
 تا=چهار گوساله ج ش1-حال.دار

 AbA13 «.داريم تا گوساله چهار ما»
 

ادغام  -ā شود، با اين ختم مي e اسم به وقتي. است دارای تکیه که است -ā جمع نشانه
به  -y– 1جمع، غلت ةشود در اتصال به نشان معمولاً اسمي که به يک واکه ختم مي. شود مي

 شود.  آن اضافه مي

                                                                                                                                              
1 glide  
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 :جمع حالت در اسم
 دهند: مي به عناصر جمع معین ارجاع( الف

sag-ā u=re panir-e 
 وابسته نما-پنیر را= آب ها-سگ

pet-im xorāk be 
 برای غذا ج ش1-. پخت استمراری.گذشته مي

 AbA8 «.کرديم‎مي درست غذا ها‎سگ برای )آب پنیر را( پنیر آب از»

 
vač-ā xod=em-e de=tā alān 

 الان تا=دو وابسته نما-م ش1=.خود ها-بچه
  palu=š dar-en 
 ج ش1-حال.هست .م ش3 ش= نزديک  

 AmA6 «.هستند او با الان من پسران از دوتا»

 
ke mard-ā esā-e 
 نما‎وابسته -اکنون ها-مرد که

niyan šoppā-ro dige 
 ديگر رو.حال-شب باني نگه ج ش3.حال .نیست .نفي

 NA51 «.روند‎نمي شب باني‎نگه به ديگر مردهای امروزه»
 
 آيند:‎جای قید مي‎به( ب

un=vaxt-ā be mellāxāne 
 ملاخانه م ش3گذشته..بود ها-آن= وقت

 AyA141 «.بود ملاخانه روزها آن»

 غیرمستقیم و مستقیم مفعول گذاری‎نشان
 ،شود‎در بسیاری موارد، هنگامي که عبارت اسمي مفعول مستقیم يا غیرمستقیم واقع مي

 ،شود خوان ختم مي شود. وقتي واژه به يک هم جزء پاياني آن، اضافه ميه ب = reبست  واژه
 به هايي که اسم ويژه پس از به د،شو مي ظاهر dere= يا e ، =dre= به شکل بست گاهي واژه

–l، –m، –n يا –r شوند مي ختم. 
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 های گذاری نشان)های مستقیم،  بست به مفعول شدن يا نشدن واژه قواعد مربوط به اضافه
 ،(1982) 2لازار ،(1985) 1بوسونگ چون افرادی سوی از فارسي زبان در (متفاوت مفعول

 قرار گرفته بررسي و بحث مورد( 1979) 5ويندفور و( 1996) 4کريمي ،(1992) 3دبیرمقدم
 مستقیم مفعول در بست اين واژه شدن يا نشدن رسد قواعد مربوط به اضافه نظر مي به. است

 مفعول قدر ههرچ. باشد فارسي زبان در آن های نمونه مشابه زيارتي مازندراني گويش در
 .ستا تر بیش بست واژه شدن اضافه احتمال باشد، دار کیدی يا جانأمعرفه، ت مستقیم

 مستقیم مفعول گذاری نشان( الف

kārd-e niyā deraxt-ā=re 
 را=ها-درخت نگاه م ش3-گذشته.کرد مي-استمراری

 RR79 «.کرد را نگاه ها‎درخت»
kārd-im panir šir=dere 

 را=شیر پنیر ج ش1-کرد.گذشته مي -استمراری

 AbA6 «کرديم. مي  پنیر درست شیر، از»
 

ba-it-e xāne=re in 
 اين را= خانه م ش3- گذشته..گرفت-ندپیشو

 xāne=re piyar=š-e 
 نما‎وابسته–. م ش3ش.=پدر مفعول=خانه 

 NA8 «.پدرش را خريد/ گرفت  ةخان را، خانه اين او»
me-rvind-en dār=dere in 

 اين را=درخت ج ش3-گذشته.بريد مي -استمراری
 met de 
 دو متِر 

 AbA17 «.بريدند مي دو متر اين درخت را»

                                                                                                                                              
1 Bossong, Georg (). Differentielle Objekmarkierung in den Neuiranischen Sprachen. Tubingen: Gunter 

NarrVerlag. 
2 Lazard, Gilbert (). “Le morpheme rā en Persan et les relations actancielles.” Bulletin de la societe de 

linguistique de Paris , pp.-. 
3 Dabir-Moghaddam, Mohammad (). “On the (In) depencence of Syntax and Pragmatics: Evidence from 

the Postposition –rā in Persian.”In:  Stein , Dieter (ed.), Cooprating  with written Texts. The Pragmatics and 
comprehension of written Texts. Berlin- New York: Mouton de Gruyter. 
4 Karimi, Simin(). ” Case and Specificity: Persian Rā revisited.” In: Linguistic Analysis , pp. -.  
5 Windfuhr,Gernot (). Persian Grammar. History and State of its Study. The Hague- Paris- New York: 

Mouton Publishers. 
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 :غیرمستقیم گذاری مفعول نشان( ب

ba-verd-em ke go=re man 

 من را=گاو که م ش1-گذشته.برد -وند پیش

ba-di-m ɣāssāb=re he-dām-e ba-ruš-em 

 م ش1-گذشته.داد-فعل پیش را=قصاب م ش1گذشته،..ديد-وند پیش
-وند پیش

 م ش1-حال.فروش

  biy-ām-e pesar=em 

 م ش1 پسر=م. م ش3-تهآمد.گذش-وند پیش  

 «)آمده بود(. آمد/ آمده است پسرم که ديدم بدهم، قصاب به که بفروشم، بُردم را گاو وقتي»
NA19 

 
ārd-en birun ke jangal A 

 از جنگل که بیرون ج ش3-گذشته.آورد
 e-dā-n zamin seri-re Yek 
 يک را=گروه زمین ج ش3-گذشته.داد-فعل. پیش 

 AbA13 «.دادند زمین ها بعضي به جنگل( ن کردند )در ازای اخراج ازجنگل که بیرو از»
 

 غیرمستقیم ثیرپذیریتأ( پ
e ādem= be Sax 

 سخت م ش3.گذشته.بود را=انسان

 AmA 10 «.بود سخت آدم/ انسان برای»

 اضافه ساختار کاربرد و اضافی حالت گذاری نشان 
-e با وجود اين، . شود ه، به اسم متصل ميتکی دادن ويژگي اضافي بدون برای نشان پاياني

 ةمشاهد برای. وجود ندارد ،بگیرد پاياني جزء چنین که جمع اسم از ای نمونه حاضر، ةدر پیکر
 .رجوع کنید حروف اضافه قسمت به ها، واژه پس راه هم به حالت اضافي از موارد استفاده

Be xayyāt bābu ābu=m-e 

 نما وابسته–م  ش1 م.=دربزرگپ پدربزرگ خیاط م ش3 گذشته. بود.

 AyA 136 «.بود خیاط من پدربزرگ پدربزرگِ»
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ba-it-em zamin=de piyar=m-e 
 نما وابسته-م ش1 م.=پدر را=زمین م ش1-گذشته .گرفت-وند پیش

 NA 25 «.گرفتم را پدرم زمین»
 

me-xor-e merɣ-ā=re merdem-e 
 نما بستهوا-مردم را=ها-مرغ م ش3-حال. خور مي استمراری.

 NA59 «.خورد مي را مردم های مرغ»

 
 شود: مي حذف اضافي وند پس گاهي اوقات اگرچه،

da-kon-im hā-kān-im bāftani me-xāst-im 

 بافتني ج ش1-حال .کن-فعل پیش ج ش1-حال .کن-فعل پیش
 .خواست مي-استمراری

 ج ش1-گذشته

tan zan o= Mard 

 مرد =و زن تن

 RR8 «.مرد بپوشند(و کرديم )زن ‎تن زن و مرد مي و فتیمبا‎مي لباس بايد ما»
 

me-niš-en xāne hamsāyā me-r-an 

 ج ش3-حال .رو مي -استمراری ها-سايه‎هم خانه ج ش3-حال .نشین مي-استمراری

 AmA98 «.نشینند مي جا‎آن و روند مي ها سايه‎هم خانه به ها‎آن»
 

 شود:‎مي ختم i– به که دارد وجود هم خاص اضافي اسنادی صورت يک
=e terān-i-yā-i hame 

 همه نمای اسنادی‎وابسته – سازها‎صفت تهران. م ش3.حال .است=

 NA52 «.هاست تهراني مال همه»
 

هسته  اسم به ezafe ساختار با حالت اضافي، ةپذيرفتن نشان جای‎به اضافه وصفي اغلب،
 شود: مي مرتبط

ne-m-resi-yem je xāne kār=e 
 نما‎وابسته= کار خانه برای م ش1 -گذشته رسي. مي - تمراریاس -نفي

 RR172« .رسیدم نمي خانه کار به»



183      ای کوتاه بر دستور زبان مازندرانی زیارتی مقدمه 

 

hā-kord-am piyar=em=e šāgerd-i=e 
-گذشته .کرد-فعل‎پیش

 م ش1
 نما‎وابسته=ساز اسم-شاگرد را= .م ش1م.=پدر

 AyA 135 «.کردم شاگردی پدرم نزد»
 

hame=re de doxtar-ā=e 
 نما‎وابسته=ها-تردخ دِه را=همه

 me-kon-en davit 
 دعوت ج ش3-حال .کن‎ مي -استمراری 

 RR18 «.کنند‎مي دعوت را ده دخترانِ تمامي»

 ضمیــر
 شخصی ضمایر
 ضماير از شخص‎در سوم. شخص وجود دارند‎دوم شخص و‎اول شخصي به شکل ضماير

 نشان )فاعل(، بيحالت مستقیم  چون مواردی در شخصي ضماير. شود مي استفاده اشاره
 . شوند مي استفاده حالت مفعولي و حالت اضافي

 را صورت اضافي حضور انتظار که شود در پیکره يافت مي زماني اغلب مستقیم، حالت
 .است آمده 3 جدول در آن استفاده اشکال ترين رايج. باشیم داشته
 
 

 زيارتـي مازندراني در شخصي ضماير. 3 جدول

 مفعولي حالت فيحالت اضا مستقیم حالت 

 men/man me mere/mare/manure مفرد اول شخص

 te te tere مفرد دوم شخص

 emā emāe emāre جمع اول شخص

 šemā šemāe šemāre جمع شخص دوم

 
ne-di-yam piyar=am=e aslan man 

 من هرگز را=م ش1 .م=پدر م ش1.گذشته .ديد-نفي

 AbA29 «.ام نديده را پدرم هرگز من»
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na-it-i harf=am te 

 مفرد. تو م ش 1 .م=حرف م ش2.گذشته .گرفت-نفي

 AyA172 «(.نگرفتي رو حرفم)نشدی  حرفم متوجه تو»
 

git-em varzā=re te 

 اضافي.مفرد.تو را=نر گاو م ش1-گذشته .گرفت مي -استمراری

 kāšt-em bard-em 

 م ش1-گذشته .برد مي-استمراری م ش1-گذشته .کاشت مي-استمراری 

کاشتم )زراعت  مي و بردم کردم(، مي گرفتم )قرض مي مي راو ت شخص نر گاو»
 AyA148 «.کردم( مي

 
emā na dore emā-e 
 نما وابسته-ما زمان نه ما
be jur a dore 

 زمان يک طور م ش3 .گذشته .بود

 RR23 «.بود طور‎اين ما زمان نه، ما، زمان»
 

mare b-el-en ke ne-me-xāss-e del=šān 

 مرا
 .گذار وند. پیش
 ج ش3-حال

 که
  .خواست مي . استمراری نفي

 م ش3-گذشته
 ج ش3 شان=دل

   mellāxāne ba-rest-en 

 ج ش3-حال. رست-وند‎پیش ملاخانه   

 AyA141 «.بفرستند ملاخانه به که مرا دوست نداشتند ها‎آن»
 

biy-ār-em lebās=r e ham=un me-xāy 

 .آور-وند‎پیش
 م ش1-حال

 همان را=لباس
 .خواهي‎مي - استمراری

 م ش2.حال

 hā-d-em nešān šemā=r e 

 را= شما نشان م ش1.حال .ده-فعل‎پیش 

 RR165 «بدهم؟ نشانت و بیاورم را لباس خواهي همان مي»
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 افراد از خاصي گروه به وقتي جمع، گاهي اوقات، ضمیر اول شخص بايد متذکر شد که
 شود: مي مع پاياني ديدهج ةبا يک نشان دارد اشاره

bim māldār feɣat emā-hā 

 ها-ما فقط پرور دام م ش 1.گذشته .بود

 RR93 «.کرديم( پروری مي )دام بوديم پرور دام فقط ما»

 
 و «من مال» meyi به توان مي مثلاً. دارند وجود نیز های اضافي اسنادی چنین صورت هم
emāi «کرد: اشاره حاضر، ةپیکر در «ما مال 

be-mānd-e go In 
 اين گاو م ش3-گذشته .ماند-وند پیش

 =e Meyi 
 نمای اسنادی وابسته .من م ش3 .حال .است= 

 NA19 «.هستند من مال اند، مانده که گاوها اين»

 اشاره ضمایر
دور. اين  به اشاره برای ديگری و نزديک به اشاره برای يکي اند؛ ضماير اشاره بر دو نوع

 ضماير. کنند مي عمل ای اشاره حروف و ضماير مثابه و به است ارائه شده 4 جدول در ضماير
 پرانتز در که ديگر مدل اضافي دو. آيند مي شخص سوم شخصيِ ضماير گاه جای در  ای اشاره
 .نشدند حاضر يافت ةپیکر در آمده،

 زيارتي مازندراني در ای اشاره ضماير. 4جدول
 يمفعول حالت حالت اضافي مستقیم حالت 
 i(n) ine ine مفرد نزديک

 u(n), uy une une/ure مفرد دور

 inā(n) (ināne) emāre جمع نزديک

 unā(n)/ušān (unāne) unāne/ušāne جمع دور

 
garm šir in Xā 
 خب اين شیر گرم
  dige Be 
1 ديگر  

 م ش3.گذشته.بود 

 AmA9 «.داني مي بود، گرم شیر اين خب،»
                                                                                                                                              

 داني. کلام. مي تکیه 1
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dige hame=re pul-ā un 
 آن ها-پول را=همه خب
 hā-kārd-am temum man 
 من تمام م ش1-گذشته .کرد-فعل‎پیش 

 NA24 «.کردم خرج را ها‎پول آن من ديگر تمام خب،»
 

man ba-gut-e man=re Un 
 آن را=من م ش1-گذشته .گفت-وند‎پیش من
 me-zen-em pāru=re Jāru 
 جارو را=سازی دوگان م ش1-حال. زن مي-استمراری 

 AmA2 ««.زنم مي جارو پارو من»: گفت من به او»
 
 

in-e kār=e vište man 
 من تر بیش را=کار نما وابسته-اين

ba-it-em yād pali mār 
 مادر راه هم حافظه م ش1-گذشته .گرفت-وند پیش

 RR172 «.گرفتم ياد )اشاره به شوهرش( مادرش کار)ها( را از تر بیش»
 

xward-en sag-ā dā-yim in=e 
 را=اين ج ش1-گذشته .داد استمراری.مي ها-سگ ج ش3-گذشته خورد مي استمراری.

 AbA8 «.خوردند ها مي داديم سگ مي را اين»
 

ve me in-ān 
 ها-اين ملکي .من برای
  be-sāz-en 
 ج ش3-حال.ساز-وند پیش  

 NA20 «.بسازند من برای ها آن»
 

me-kon-an vāred inje un-ān= e 
 را= ها-آن جا اين وارد ج ش3-حال.کن مي-استمراری

 RR62 «.کنند مي وارد جا اين به را ها آن»
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he-dā pul ušān=e ba-xeri-e 
 م ش1-گذشته .خريد-وند پیش را=ها آن پول م ش3 .گذشته .داد-فعل پیش

 NA8 «.ها پرداخت به آن را پولش و خريد را آن )او(»
 

 حاضر ةپیکر در که مثالي تنها. دارند ادی نیز وجودهای اضافي اسن‎چنین صورت‎هم
 :است« او مال» به معني  ui دارد وجود

pesar=em in alān 
 الان اين م ش1.پسر=م

u-i xāne in 
 اين خانه اضافي اسنادی-او

  =e 
 م ش3.حال .است=  

 NA8 «.است پسرم مال خانه اين الان»

 ضمایر پیوسته
 ضماير اين. اند شده داده نشان 5 جدول در زيارتي ازندرانيم در موجود پیوسته ضماير

 . روند مي کار ملکي( به اضافه از جمله،) اضافي های برای صورت
 .شوند مي نیز انعکاسي ضماير اين ضماير جانشین

 زيارتي مازندراني در پیوسته ضماير. 5 جدول
 جمــــع مفـــرد 
1 =(e)m/am =(e)mān 

2 =(e)t =(e)tān 

3 =(e)š =(e)šān 

 
 

kār-ā=m =e injuri 
 طور اين م ش3 .حال .است= م ش1 .م=ها-کار

 AyA193 .«است گونه اين کارم»
 

=e bālā ɣand=et te 

 تو ش م2 ت.=قنـد بالا م ش3.حال .است=

  AmA44 «.بالاست خونت تو قند»
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me-gu-m nām=eš=e 
 را=م  ش3 .نام=ش م ش1-حال .گوی مي-استمراری

 AmA46 «.زنم مي صدا نام به را او»
 

sāreɣ čarx=e in 
 اين را=چرخ خیاطي بقچه

kul=emān he-m-ešt-im dele 
 داخل م .ش 1-گذشته گذاشت. مي استمراری.-فعل پیش 1ج ش1.مان=کول

 AyA26 «.گذاشتیم مي مان دوش روی ای بقچه پارچه يک درون را چرخ خیاطي اين»
 

ne-m-gir-in de=tā=tān me-gir-in de=tā=tān 

  .گیر مي-استمراری-نفي
 ج ش2-حال

 .تان=تا=دو
 ش ج2 

 .حال-گیر مي-استمراری
 ج ش2 

 .تان=تا=دو
 ش ج2 

 NA24 «.گیرد )هیچ( نمي نفرتان دو گیرد، مي )چیزی( شما از نفر دو»
 

hā-kārd-e=ben ezdevāj čār=tā=šān 

 ج ش3 .شان=تا =چهار اجازدو م ش3 .گذشته .بودند=مفعولي صفت .کرد-فعل پیش

 NA19 «.بودند کرده ازدواج شان چهارتای»
 
 

 انعکاسی ضمیر
 کلام ي ازياجزا آن بر کیدأت برای پیوسته، ضمیر يک انضمام به xed/xod انعکاسي ضمیر

 مرجع است: هم آن با که رود مي کار به
ba-keši-yam zahmat xod=am Man 

 من م ش1 .م=خود زحمت م ش1-گذشته .کشید-وند پیش

 NA19 «.خودم زحمت کشیدم من»
 

                                                                                                                                              
پیکره اين مورد تکرار شده است، البته طبیعي است که گويد در حالي که بايد مفرد بگويد. در اين  فعل را جمع مي 1

شود، چه بسا که گويشور اصلاً  پاچه مي کننده دست يک گويشور حتي با سواد نیز باشد در برابر دستگاه ضبط و مصاحبه
قبلي  ريزی برد، توجه داشته باشید که با مردم عادی بدون برنامه کار مي ظور که شنیده به شکل درست را نداند، همان

 شود. مصاحبه مي
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ande xod=mān emā ham=in 
 اين=هم ما ج ش1مان.=خود فراوان
 da-be xāne=mān Berenj 
 برنج ج ش1 ضمیرمان.=خانه م ش3 .گذشته .بود-فعل پیش 

 NA48 «.برنج داشتیم خانه ما خودمان خیلي در»
 

be-dān-en xod=šān bačā=m 
 م ش1 م.=ها.بچه م ش3 شان.=خود ج ش3-لحا .دان-وند پیش

 NA25 «.بدانند خودشان هايم بچه»
 

hā-kān-em xerāb me-xā Man 
 من حال .خواه مي-استمراری خراب م ش1  -حال .کن-فعل پیش

hā-kān-em xār be xod=em 

 م ش1م.=خود برای درست م ش1حال  .کن-فعل پیش

 NA8 «.بسازم خودم برای( جديد ةخان يک) و کنم خرابش خواهم مي من»
dār-im xod=emān endāze be 

 به اندازه ج ش1 مان.=خود م ش1 .حال. دار

 NA65 .«داريم نیازمان ةانداز به»
 

نمونه، اين  يک در اما يافت نشد، مجزا طور‎به «خود»  še انعکاسي مازندراني ضمیر
 :بسازد ادی اضافياسن صورت تا شود مي ترکیب شخصي ضمیر يک حالت اضافي با ضمیر

=e me=š in-ān 
 ها-اين خود=ملکي .من م ش3 .حال .است=

 NA24 .«هستند خود من مال ها اين»

 ضمایر دیگر
 ساختار از ضماير اين در .شوند‎ديده مي حالت مفعولي يا مستقیم در حالت ديگر ضماير

ezāfe  (اضافه )استفاده مي حالت اضافي جای به‎:شود 
ba-xer-em ki bā man 

 من با کسي چه م ش1-حال .خر-وند‎پیش

 NA19 «بخرم؟ توانم(‎)مي کسي چه من با»
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ā-kān-i ɣāne me=xā ki=re 
 را=کسي چه حال .خواه مي -استمراری قانع م ش2 حال .کن- فعل پیش

 RR55 «خواهي متقاعد کني؟‎چه کسي را مي»
 

ba-gu-em či Xātere 
 خاطره چه م ش1-حال.گو-وند‎پیش

 AmA97 «بگويم؟ ای خاطره چه»
 

hame=re išāllā Xodā 
 خدا انشاا... مفعول=را همه

 Kon-e nigardāri 
 داری‎نگه م ش1-حال .کن 

 NA8 «.داری کند همه را نگه خداوند اللهءشا نإ»
 

yārde endāze ye harkas 
 هرکس يک مقدار م ش 3-گذشته.استمراری.آورد

 AyA13« .آورد مي 1)خود( تنِ ةزاندا عنوان( )به يک لباس هرکسي»

  صفــت
اسم هسته  از که پیش اسنادی های صفت شوند. ها از نظر شمار )تعداد(، صرف نمي‎صفت
 گیرند: مي e– وندِ پس ،آيند خود مي

amšo bo-xo estekān gat-e 
 نما‎وابسته -بزرگ استکان حال .خور-فعل وند پیش امشب

 RR110 «.بخور بزرگ استکان در امشب»
 

je ɣāšeɣ xurd-e In 
 اين نما وابسته -کوچک قاشق با

 galu=š dele de-m-rit-im 
 ج ش 1-گذشته .ريخت-استمراری .-فعل‎پیش داخل م ش 3.ش=گلو 

 AmA14 «.ريختیم گلويش مي در کوچک قاشق اين با»

 
                                                                                                                                              

 داد تا به اندازة او بدوزد. عنوان نمونه به خیاط مي آن زمان متر و الگو که نبود، پس هرکس يک لباس که اندازةی او بود به 1
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 عنوان به اضافه ةبدون نشان يا راه هم به اغلب، شده گرفته فارسي از که هايي صفت
 آيند: مي اسم از صفت، بعد و اسم میان دهنده ارتباط

gāleš ɣadim dore Emā 
 ما دوره قديم گالش
   bim 
 ج ش 1 .گذشته .بوديم   

 AbA5 «.بوديم گالش گذشته ما در»
 

šim demartebe bāz Adi 
 بعد دوباره مجدداً ج ش 1 .گذشته.رفت مي استمراری.

ɣadimi=mān jā=e sar=e ham=un 
 آن=هم نما وابسته=بالا نما وابسته =مکان و جا ج ش1 .مان=قديمي

 AbA5 «.گشتیم( رفتیم )بازمي‎مي مان قديمي مکان دوباره به همان ما»
 

 گیرند: مي فعل ربطي قرار هسته و اسـم بین اسنادی های صفت
bi-e ferivān Āteš 

 آتش شديد م ش3-گذشته .بود

 AbA7 «.بود شديد آتش»
 

bi-e ču-i panjerā 
 ها پنجره ی-چوب م ش3-گذشته.بود

 NA8 «.بودند چوبي ها پنجره»
 

xale gāv-ā In 
 اين ها-گاو خیلي
 =en ɣešang 
 قشنگ ج ش3حال. هستند.= 

 NA19 «.هستند قشنگ خیلي گاوها اين»
 
 :بپذيرد گر مفعولي نشان بستِ واژه يا جمع وند پس و بنشیند هم اسم جای ممکن است به صفت

me-kon-e niyā ɣandār-ā=re 

 را=ها-ديابتي نگاه م ش3-حال کن. مي– استمراری
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 AmA18 «.کند( مي بیند )معاينه مي را ها ديابتي»
 

na-be rasm telāɣ ɣadim-ā 
 ها-قديم طلاق رايج م ش3-گذشته .بود-نفي

 NA12 «.نبود رسم طلاق قديم، های زمان در»
 

 گیرند: مي terin/tarin– و te(r)/tar– وند‎ِپس ترتیب به ها صفت عالي و تفضیلي های‎صورت
dār-am doxtar yek=i 

 ÷نکره=يک دختر م ش1-حال.دار
pesar in Az 
 از اين پسر
  kučik-te 
 تر-کوچک  

 NA8 «.است تر کوچک پسرم اين از او دارم؛ دختر يک»
 

je in var=ešān 
 ج  ش3 .شان=پهنا اين از

 bi-e gešāt=ter 
 تر=گشاد م ش3-گذشته .بود 

 NA7 «.بود اين از گشادتر شان‎پهنای»
 

ye xā mard-ā-e 
 وابسته نما-ها-مرد خب يک
=e jamvāri=tar meɣdār=i 

 نکره=مقدار تر=تنگ ش م3.حال.است=

 AyA109 «.است تر تنگ کمي خب، مردان، برای»
 

Kārvef hame ke dund-i albete 
 البته م ش2-حال .دان مي .استمراری که همه بافنده
 kārbef beh-terin doxtar-ā=š=em =en 
 ج ش 3.حال.هستند= هم=م ش 3 .شان=ها-دختر ترين=به بافنده 

 «.هستند بهترين بافندگان هم شان‎دخترهای هستند، بافنده شان همه که داني البته مي»
RR58 
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 قیـــد
 ممکن است زيادی های‎صفت. ندارد وجود قید و صفت میان مشخصي حد و مرز هیچ

 آيند: مي جمع وند پس با گاهي هم قیدها کار روند. عنوان قید به به
ɣešang kārd-en ābpaz 
 پز بآ ج ش 3-گذشته .کرد مي استمراری. قشنگ

 NA26 «.پختند آب در خوبي به را ها‎آن»
 

me-kon-im bār bār pāyin-ā 
 ها-پايین بار بار ج ش1-حال .کن مي-استمراری

 AmA48« .گذاريم( کنیم )بار را روی پشت حیوان مي مي بار ها پايین آن»
 

 اضــافه حـــروف
 آيند پس و( preposition) آيند پیش صورت دو هر به اضافه حروف زيارتي مازندراني در

(postposition)1 روند کار مي به دوصورت هر به اضافه حروف بعضي. دارند وجود. 

 آیند پـس فةاضا حروف

اما  ،آيد ضمیر باشد غالباً در حالت اضافي مي آيند، پس ةاضاف هنگامي که مفعول حروف
 آيند حروف اضافه پس مفعولِ نقشِ در که هايي اسم رود. کار مي گاهي نیز به حالت مستقیم به

 شوند: گاهي اوقات، در حالت اضافي ديده مي و فقط مستقیم حالت در معمولاً آيند، مي
me miy-a-n belaxare 

 بالاخره ج ش 3-حال .آی مي-استمراری ملکي)اضافي( .من
 dige piš 
 پیش ديگر 

 NA20 «.آمد خواهند من پیش/ پهلوی بالاخره،»
 

me inje biy-āb-en 
 ج ش 3-حال .بیا-وند‎پیش جا‎اين )اضافي( ملکي .من

 be-sāz-an be 
 برای ج ش 3-حال .ساز-وند‎پیش 

 NA21« بسازند من جا را برای‎اين و بیايند بايد ها‎آن»

                                                                                                                                              
 حروف اضافه پیش از اسم و پس از اسم. 1
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be ušān adi 

 سپس ها‎آن برای
hā-kārd-am xār sobbāne 

 صبحانه درست م ش1-گذشته .کرد-فعل‎پیش

 AmA1 «.کردم درست صبحانه شان‎برای سپس»
 

āɣā in be-r-am mi-xāst-am 
 م ش1-گذشته .خواست مي -استمراری م ش1-حال .رو-وند پیش اين آقا

ejāre melk=re in je 
 از اين را=زمین اجاره
   hā-kān-em 
 م ش 1-حال .کن-فعل پیش   

 AbA23 «.بکنم اجاره اين آقا )مالک( از را ملک اين رفتم بايد مي»
 

sar āš-e me-rij-en zerešk 
 زرشک ج ش3-حال.ريز مي-استمراری وابسته نما-پلو روی

 NA30 «.ريزند مي زرشک برنج روی»

 آینــد پیـش فةـااض حــروف

 هم زيارتي در گیرند مي ezāfe ةنشان  يک فارسي در که آيندی پیش ةاضاف حروف
 آيند: مي ساختار همان با( همیشه نه البته) معمولاً

az da-be-n dur 
 دور ج ش3-گذشته .بود-فعل پیش از

  ziyārat 
 زيارت  

 RR8« .بودند زيارت دور از ها آن»
 

dige man be 
 به من ديگر
 niye marbut 
 مربوط م ش 3.حال .است .نفي 

 NA25 «.نیست ديگر مربوط من به مسئله( )اين»



195      ای کوتاه بر دستور زبان مازندرانی زیارتی مقدمه 

 

Zan-ā barā injuri 
 طور اين برای ها-زن

 =e āsān-tar 
 تر-آسان م ش3حال  .است 

 AyA119 «.است تر راحت زنان برای طور اين»

 
kele sar=e de-m-išt-im r Ši 
 شیر ج ش1-گذاشت. گذشته مي-استمراری -فعل‎پیش اوابسته نم=روی اجاق

 AbA7 «.گذاشتیم مي اجاق روی را شیر )ما(»

 فعلی نحو عبارت و فعـل صرف
 و فعلي پیش/وندی پیش فعل ساده، فعل: دارد وجود فعل گونه سه زيارتي مازندراني در

 مانند) است  شده گرفته فارسي از ها از آن  برخي که است کم ساده افعال تعداد. مرکب فعل
 āvordan ،«خواستن» xāssan ،«دانستن» dānessan ،«توانستن» tānessan چون افعالي

 چون افعالي) هستند رايج خیلي فعلي پیش/وندی پیش افعال از سوی ديگر،(. «آوردن»
bamerden «مردن»، baguten «گفتن»، hākārdan/bakārdan «دادن انجام»، daritan 

 به شدن در حال تبديل اشتقاقي های فعل پیش رسد مي نظر به(. «ريختن چیزی داخل»
 شامل که هستند افعالي( مرکب های گزاره همان يا) مرکب افعال. اند صرفي وندهای پیش
 مانند) 1سبک/ ساده فعل يک( + اضافه حرف قیـد، صفت، اسم،) شوند مي اسمي بخش يک

dād baziyan  «زدن داد»، dāɣ hākārdan «کردن داغ»، birun biyārden «بیرون 
 مثلاً) روش ساختن افعال جديد است تنها اين(. «کردن بیرون» dar hākārdan ،«آوردن

telfun hākārdan «کردن تلفن»). 

 وندها میان و لیفع وندهای پیش ها، فعل پیش
( -b و -bo-، bā-، be-، biy :قبیل هايش از راه گونه به هم) -ba ما، های تحلیل براساس

 و) -ha ،(-d و -de-، dā-، day مانند هايش، گونه با) -da و ؛است صرفي فعليِ وندِ پیش يک
 اشتـقاقي های فعل پیش( -var گونه ديگرش و) ā-)، va و -hā-، he-، e از قبیل انواعش
معنای فعل را  فعل پیش که درحالي دهد، نمي تغییر را فعل فعلي معنای وند پیش. هستند

.(2013 شُکری اه کنید بهنگ) دهد تغییر مي
2 

                                                                                                                                              
1 light verb  
2 Shokri, Guiti (). “Past and Non- past Structures in the Mazandarani Dialect Spoken by the Galesh of 

Ziarat”. Orientalia Suecana (), pp. -.  
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 بر که ،شده گرفته فارسي از (-m و -ma-، mi-، mo هايش گونه با) -me وند پیش ضمناً
 از. رود کار مي به غیرگذشته اخباریِ ةنشان عنوان به و دلالت دارد فعل استمراری ناقص نمود
 (.نمونه ذيل. )شود مي استفاده هم استمراری ةگذشت ساختارهای از يکي در وند پیش اين

 در که است سازی عنصر منفي( -n و -ne-، ni-، no مشتقات با) -na سازِ منفي وندِ پیش
 .رود کار مي به فعلي های صورت تمامي

 ساخته فعل، ةغیرگذشت ستـاکِ به -ān– وندِ مـیان کردنِ اضافه با سَبـَبي افعالِ
 آيد: دست مي به آن ةذشتغیرگ ستاکِ به dan– سبـبي با افزودن فعلِ مصدرِ. شوند مي

(baresāndan «جايي شدن به کسي بردن يا رسیدن سبب».) 
 های فعلی شناسه

 زيارتي مازندراني های فعلي در شناسه. 6جدول

 گذشته پایانی های شناسه غیرگذشته پایانی های شناسه 

 em, -(y)am, -om, -ām,-m -(y)em, (y)am, -om, -m(y)- مفرد شخص اول

 i -(y)i(y)- ردمف شخص دوم

 e -e- مفرد شخص سوم

 im, -emi -(y)im, -emi, imi(y)- جمع شخص اول

 in -(y)in, -eni(y)- جمع شخص دوم

 en, -an, -on, -n -en, -an, -n- جمع شخص سوم

 
 های مصـدری فعـل
ساخته  an(y) +گذشته ستاک+ فعل پیش/وند فعلي پیش: در اين گويش از مصدر

 .(«ديدن» badiyan ،«دادن انجام» hākārdan ،«گفتن» bagutan) شود: مي
، an+ گذشته ستاک :شود مي ساخته گونه اين ساختمان مصدر ساده افعال در 

(dānessan «دانستن») . 
 :شود مي استفاده نیز فعلي اسمِ عنوان به مصدر

Be ba-rut-an sanāyedassi 
 دستي صنايع مصدر-گذشته .فروخت-وند پیش به
=e man gerdan=e 

 نما وابسته =گردن من م ش 3 .حال.است=

 RR3 «.است من کار دستي، صنايع فروختن»
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+  فعل پیش/وند فعلي پیش از که دارد وجود نیز 1مفعولي اسم مفعول يا صفت نوع يک
 . شود مي ساخته -e/-i  +گذشته  ستاک
 رود: مي کار به مرکب فِعليِ های ساختن صورت در صفت عنوان به مفعولي صفت اين

ba-teft-e dige =o kufte 
 صفت مفعولي کوفته. و= خب صفت مفعولي برافروخته.

Zār =e helāk dige 
 ديگر هلاک و= زار

   bi 
 م ش 2.گذشته.بود   

 AmA74 «.بودی کوفته و برافروخته و هلاک و زار خب تو ديگر»
 

ništ-i=bim 
 ش ج 1.بود=مفعولي صفت-گذشته .نشست

 NA8 «.بوديم نشسته ما»
 

ništ-e=bi-e 
 م ش 3-گذشته .بود=صفت مفعولي-گذشته .نشستن

 NA12 «.بود نشسته او»

 2مرکب های فعل
 شود. دو مي ظاهر و گذشته زماني غیرگذشته حالتِ دو در زيارتي مازندراني در افعال

 فعلي وجه سه. دارند خواني هم بندی تقسیم اين با هم( گذشته و غیرگذشته) فعلي ستاکِ
 کامل بیان نمود برای مختلفي های شکل گذشته زمان. امری التزامي و اخباری،: دارد وجود

 . دارد نمود ناقص/ استمراری و
 های جدول در ادامه، که در شوند مي يافت پیکره اين در که غیرترکیبي فعليِ های صورت

 شده ذکر ها جدول اين رد های فعلي شناسه ترين متداول البته تنها. است آمده ،12 تا 7
 . است

 .یدکن مراجعه 6 جدول به ديگر های فعلي شناسه برای
 

                                                                                                                                              
1 Past participle  
2 Finitive verb forms  
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 1غیرگذشته اخباریِ
 : عبارت است از غیرگذشته اخباریِ ساختمان فعلِ

 وند‎ِپیش بدونِ گاهي و های فعلي‎شناسه+  غیرگذشته ستاکِ+  -me فعليِ وند‎ِپیش
در . است شده گفتاری گرفته فارسي فعلي ازهای ‎شناسه که شود‎چنین يادآور مي‎هم. فعلي

 .آيد مي -me وند‎ِپیش از پیش ساز منفي وند‎ِپیش هم منفي های‎صورت
 .«فروختن» barutan فعل برای زيارتي مازندراني در غیرگذشته صرف اخباریِ. 7 جدول

 
 

 غیرگذشته شناسه فعلی غیرگذشته ستاکِ ندو پیش فعل صورت 
 Merušem me- ruš -em مفرد اول شخص

 Meruši me- ruš -i مفرد دوم شخص

 Meruše me- ruš -e مفرد سوم شخص

 Merušim me- ruš -im جمع اول شخص

 Merušin me- ruš -in جمع دوم شخص

 Merušen me- ruš -en جمع سوم شخص

 
 

 رخ زمان حال در عادتي که و ها و حالات مستمر‎کنش به اساساً غیرگذشته اخباریِ فعلِ
 . دارد اشاره دهد مي

  شود: مي استفاده نیز آينده چنین برای اشاره به زمان‎اين شکل از صرف فعل هم
me-pej-en čejur berenj alān 

 اکنون برنج طور هچ ج ش 3-حال .پز مي-استمراری

 NA33 «پزند؟‎طور مي هچ را برنج روزها اين»
 
 

Xoreš Dige jur yak 
 يک نوع ديگر خورش

   me-kon-im 
 ش ج1-حال .کن مي-استمراری   

 AmA31 «.کنیم مي درست ديگر يک خورش»
                                                                                                                                              

 رود. کار مي های گذشته، حال و آينده به توجه کنید که فعل در فارسي با دو ستاک برای زمان 1
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mo-kon-on māst seri yek 

 يک گروه ماست ج ش3-حال .کن مي-استمراری

ham=unjā me-ruš-en asan xod=ešān 

 1م ش3 شان.=خود اصلاً ش ج3-حال .فروش مي-استمراری جا آن=همان

 AbA12 «.فروشند مي جا‎همان و کنند مي درست ماست خودشان آنان از ای‎عده»
 

Miyān Dar ruz yak Har 
 هر يک روز در میان

ma-ne-m panir me-duš-am in=e Masan 
 مثلاً را=اين م ش1-حال .دوش مي-استمراری پنـیر م ش1-حال .نه  مي-استمراری

 «.گذارم(‎)مي کنم مي درست پنیر شیرِ( )از و دوشم مي را گاو مثلاً در میان روز هريک»
AbA13 

 
Dige zamin=de un ne-me-dim 
 ج ش1.حال .ده مي-استمراری -نفي آن را=زمین ديگر

 NA25 «.دوني‎دهیم( مي‎فروشیم )نمي نمي را زمین آن ديگر»
 

man in-ān=e pas me-bu Davā 

 پس را-ها  اين من
 .وند‎پیش
 .شود‎مي-استمراری

 م ش3 .حال
 دعوا

me-gir-am pul=eš=e me-ruš-am mi-gir-am xod=em 
 .گیر مي-استمراری

 م ش1-حال
 .ش= پول

 را=م ش3
 فروش مي-استمراری
 م ش1-حال

 .گیر مي-استمراری
 م ش1-حال

 ش1.م=خود
 م

 «.گیرم مي را پولش و. فروشم مي و برم مي را ها اين من، خودم پس شود، مي دعوا»
NA24 

 
Nāmzed gu-im emā 

 ما ج ش1-حال .فتگ2مي-استمراری نامزد

 RR12 «.گفتیم نامزد مي ما»

                                                                                                                                              
رسد شکل صحیح، سوم شخص  نظر مي ، ولي با توجه به گفتة گويشور، بهشخص مفرد ذکر شده در نسخة اصلي، سوم 1

 شود. توضیح داده مي ( Impersonal) خصويراستار. البته در قسمت فعل مجهول و وجه عیرمش -جمع باشد 
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 غیرگذشته التزامی
 : شود‎ساخته مي صورت‎بدين التزامي غیرگذشته عمدتاً ساختارِ

 فارسي از که فعلي، ةشناس+  غیرگذشته ستاکِ+  اشتقاقي فعلِ پیش يا -ba وند‎ِپیش
 . است شده گفتاری، گرفته

 اما. شود مي -ba وندِ پیش جانشین معمولاً که آيد مي ساز منفي وندِ پیش منفي، شکلِ در
 .ماند مي خود جای در طور معمول به فعل پیش

 
 فروختن معنای به barutan برای وند، پیش با زيارتي مازندراني در صرف فعل التزامي غیرگذشته. 8  جدول

 غیرگذشته فعلية شناس غیرگذشته ستاکِ وند‎پیش فعلي صورت 
 barušem ba- ruš -em مفرد اول شخص

 baruši ba- ruš -i مفرد دوم شخص

 baruše ba- ruš -e مفرد سوم شخص

 barušim ba- ruš -im جمع اول شخص

 barušin ba- ruš -in جمع دوم شخص

 barušen ba- ruš -en جمع سوم شخص

 
 زيارتي مازندراني در صرف فعل التزامي غیرگذشته .9 جدول

 .«قراردادن درون چیزی يا پوشیدن»به معني  dakārdan برای فعل پیش با 
 غیرگذشته فعلي ةشناس غیرگذشته ستاکِ فعل پیش فعلي صورت 

 dakānem da- kān -em مفرد اول شخص

 dakāni da- kān -i مفرد شخص دوم

 dakāne da- kān -e مفرد سوم شخص

 dakānim da- kān -im جمع اول شخص

 dakānin da- kān -in جمع شخص دوم

 dakānen da- kān -en جمع سوم شخص

 
 غیرگذشته زمانيِ ةباز احتمالي و نامطمئن در های‎ها و حالت‎کنش به التزامي غیرگذشته

 چنین‎وابسته و هم مختلف بندهای انواعِ و وجهي ساختارهای در آن از که دارد اشاره
 شود: مي استفاده آرزو و... هشدار، نصیحت،

ba-gu-m xātere či 
 چه خاطره م ش1-حال .بگو-وند پیش

 RR47 «.بگويم ای خاطره چه»
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Farad te=re man me-tān-am 
 م ش1-حال .توان مي- استمراری من ترا فردا

ā-d-em serāɣ hameči ba-ver-em 
 م ش 1-حال .بر-وند پیش چیز همه سراغ م ش1-حال .بده-فعل پیش

 RR5 «.بدهم تنشان را چیز همه و جا آن ببرمت فردا توانم مي»
 

da-kon-im hā-kān-im bāftani me-xāst-im 

 -حال .کن-فعل پیش
 ج ش1

-حال.کن-فعل پیش
 ج ش1

 بافتني
-گذشته.خواست مي-استمراری

 ج ش1

Tan zan =o mard 

 مرد و زن تن

 RR «.بپوشانیم آن با را مرد و زن بدن تا بافتیم مي بافتني بايد»
 

be-dān-en xod=šān bačā=m 
 م ش 1 م.=ها.بچه ج ش3شان. =خود ج ش3-حال .بدان-وند‎پیش

 NA25 «.دانند(‎بدانند )مي خودشان هايم بچه»
 

na-ro-e jald vaxt=e yeg me-go-m 

 م ش1-حال .گو استمراری.مي يک نکره=زمان سريع م ش 3-حال .رود-نفي

 AmA48 «.نرود سريع گويم يک وقت، مي»
 

da-na-ko-m da-ko-m ne-me-keš-ām xejālat 
 .افت- نفي-فعل پیش

 م ش1-حال
  .افت-فعل پیش

 م ش1-حال
  .کش مي-استمراری.-نفي

 م ش 1-حال
 خجالت

 na-kon-in ba-kon-in xande 
 خنده ج ش2-حال.کن-وند پیش ج ش2-حال .کن-نفي 

 من چه به مردم نشوم، يا شوم اشتباهي مرتکب )اگر وسط خواندن( کشم، نمي خجالت»
 AyA193 «.1خندندبخندند چه ن

                                                                                                                                              
چه بخنديد، »...طور ترجمه شود:  گويشور در بیان اين مضمون از صیغه دوم شخص جمع استفاده کرده که بايد اين 1

شخص جمع استفاده شده:  های گويشور در متن اصلي کتاب، از صیغة سوم اما در ترجمه انگلیسي گفته« چه نخنديد.
 ويراستار. -«چه مردم به من بخندند، چه نخندند.»...
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 فعل امر
 ديده مفرد شخص‎دوم ةصیغ در فقط که دارد وجود فرد منحصربه امریِ صورت يک

 ساخته غیرگذشته ستاکِ+  التزامي فعلِ پیش / وند‎پیش از و ندارد ای‎شناسه هیچ. شود مي
هیچ . شود مي وند‎پیش جانشین که گیرد مي ساز منفي وند‎ِپیش آن، منفيِ صورت. شود مي
 حاضر وجود ندارد. ةدر پیکر ،فعل باشد‎شامل پیش آن ساختارِ که منفي فعل امر از ای‎ونهنم

درست  ماند؛ مي باقي خود در جای بیايد، امری منفي ساختارِ در فعل پیش باشد قرار اگر اما،
ه ب موارد  ةبقی در. ماند‎فعل در جای خود باقي مي‎طور که در صورت التزامي منفي، پیش‎همان
 .شود مي استفاده کردن نصیحت و دادن دستور برای صورت التزامي، از مفرد، شخص‎ومجز د

endāze či be-gu te 
 تو حال .گو-وند‎پیش چه اندازه
   me-xā-i 
 م ش2-حال .خواه مي ‎-استمراری   

 AyA94 .«خواهي مي ای‎اندازه چه بگو»

 
mare hā-de na-ruš te 
 تو حال.روش-نفي حال.بده-فعل پیش مرا

 NA19 «.من بده به نفروش، را ها‎تو آن»

 ساده گذشته خبریِ
 فعلي ةشناس+  گذشته ستاکِ+  ba وند‎پیش» شاملِ ساده گذشته خبریِ ساختارِ

 در افعال بعضي. شود مي «گذشته فعلي ةشناس+  گذشته ستاکِ+ فعل پیش» يک يا «گذشته
 ةشناس جزه ب شده گفتاری گرفته سيفار از های فعلي شناسه. وجود دارند ساختار دو هر

 پايانِي هجایِ زيارتي گويشِ جا اين در. است فارسي در ø- همان که مفرد شخص فعلي سوم
 وندِ پیش جانشین که گیرد مي منفي وندِ پیش منفي صورت. کند مي حفظ را e- مازندرانيِ

ba- ماند مي باقي منفي، وندِ پیش از قبل خود، جایِ در فعل پیش در حالي که شود مي. 
 زيارتي، مازندراني وند در پیش با ساده خبریِ صرف فعل گذشته. 10 جدول

 barutan فروختن معنای  به 

 گذشته فعلية شناس گذشته ستاک وند پیش فعل صورت 

 barutem ba- rut -em مفرد شخص اول

 baruti ba- rut -i مفرد شخص دوم

 barute ba- rut -e مفرد شخص سوم
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 barutim ba- rut -im جمع شخص اول

 barutin ba- rut -in جمع شخص دوم

 baruten ba- rut -en جمع شخص سوم

 
 فعل، پیش با زيارتي مازندرانيِ در ساده گذشته خبریِ صرف. 11 جدول

dakārdan قراردادن درون چیزی يا به معنای پوشیدن 
 گذشته فعلي ةشناس گذشته ستاک فعــل پیش فعل صورت 

 dakārdem da- kārd -em مفرد شخص ولا

 dakārdi da- kārd -i مفرد شخص دوم

 dakārde da- kārd -e مفرد شخص سوم

 dakārdim da- kārd -im جمع شخص اول

 dakārdin da- kārd -in جمع شخص دوم

 dakārden da- kārd -en جمع شخص سوم

 
عنوان يک کل ‎به که در گذشته گذشته برای ذکر حوادثي کامل شده ساده وجه اخباریِ

 کاربرد هم نقلي ةکامل يا گذشت نمود در اين وجه. رود‎کار مي‎زماني داخلي به بدون ساختار
 است: معتبر حال زمان تا افتاده و گذشته در اتفاقاتي که برای يعني دارد،

hame=re pul-ā un 
 آن ها-پول را=همه

Temum man dige 
 ديگر من تمام
  hā-kārd-am 
 م ش1-گذشته .کرد-فعل پیش  

 NA24 «.کردم تمام را ها پول آن ةمن هم خب،»
 

ba-xeri-e xāne=re piyar=š-e 
 نما وابسته–م  ش3 .ش=پدر را=خانه م ش3-گذشته خريد.-وند پیش

 NA8 «.خريـد را پدرش  ةخان»
ba-kend-en kise se=tā de ba-š-en 

  .کند-وند پیش
 ج ش3-گذشته

 دو تا= سه  کیسه
  .شد/رفت-وند پیش

 ج ش3-گذشته

 NA51 «.کندند/ جمع کردند تا کیسه سه دو ها( رفتند )آن»
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da-gerdi-ye alān 

 الان م ش3-گذشته .گشت-فعل پیش

 RR79 «.است شده چیز( عوض )همه حالا»
Zamin mardem ande 
 آنقدر مردم زمین

na-rut-im emā ba-rut- e n 
 ج ش3-گذشته .فروخت-وند پیش ما ج ش1-گذشته .فروخت-نفي

 NA51 «.نفروختیم ما فروختند، را )هايشان( زمین قدر )که( مردم آن»
 

dele ziyārat da-na-ket-e etefāɣ unjuri 
 اين مثل اتفاق م ش3-گذشته افتاد. .نفي-فعل پیش زيارت درون

 AmA24 «.نیفتاده است زيارت در اتفاقي حال( چنین )تابه»
 

 به رود که کار مي نیز به زمان موصولي يک عنوان به ساده اين، گذشته خبریِ بر علاوه
 دهد: مي ارجاع شرطي و زماني  ةوابست بندهای در .غیرگذشته دادهای رخ

revāne va-xestā ke seb 

 روانه
 .برخاست-فعل پیش

 م ش3.گذشته
 صبح که

kār=eš sar=e me-ro me-bu 

 وابسته نما=سر م ش3.ش=کار
 .رود مي-راریاستم

 م ش3-حال
  .شود مي-استمراری

 م ش3-حال

 AmA6 «.روانه مي شود کارش سوی محل‎ِبه خاست،‎که بر مي صبح وقتي»
 

pedā Išāllā mešteri age 
 اگر خريدار اللهءشا‎نإ پیدا
be xod=em me-ruš-am bu 

 م ش3 .گذشته .شد م ش1-حال .فروش مي-استمراری م ش1.م=خود برای

 نگه خودم برای را پول و شان فروشم مي شد، پیدا خريدار( زمین قطعه دو آن برای) اگر»
 NA25« .دارم مي
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 اخباری استمراری گذشته
 :عبارت است از هستند وند‎پیش دارای که افعالي برای اخباری استمراری گذشته ساختارِ

 ستاک از پیش زسا منفي وند‎ِهای منفي، پیش‎در صورت. گذشته فعلي ةشناس+  گذشته ستاکِ
 . ندارند با هم تفاوتي منفي استمراری خبری گذشته و منفي ةساد گذشته. گیرد‎قرار مي
 ساخت در( -va و -da-، he) دارد وجود ما های داده در که اشتقاقي فعلِ پیش سه
 کردنِ اضافه با اخباری استمراری گذشته جا، اين در. مانند مي باقي استمراری گذشته

 فعلِ پیش پس از( شود مي تبديل ونـد میان يک به مورد اين در که)  -m(e)– وندِ پیش
 گويش در خبری استمراری گذشته از ديگری ساختار بر اين، علاوه. شود مي ساخته اشتقاقي

با توجه به ساختاری که در جدول  -me وند‎شدن پیش اضافه با مثلاً که دارد وجود زيارتي
 .شود‎آمده، درست مي 12

 به معنای فروختن barutan برای زيارتي، مازندراني در اخبـاری استمراری گذشته. 12 جدول
 گذشته شناسه فعلي گذشته ستــاکِ فعـــل صورت 

 rutem rut -em مفرد شخص اول

 ruti rut -i مفرد شخص دوم

 rute rut -e مفرد شخص سوم

 rutim rut -im جمع شخص اول

 rutin rut -in جمع شخص دوم

 ruten rut -en جمع شخص مسو

 
خاصي  مقطع زماني در که رود مي کار به دادهايي ها و رخ برای حالت استمراری گذشته

 است: داشته استمرار گذشته در
zi-en sāz unvax 

 آن وقت ساز ج  ش 3-گذشته .زد استمراری. مي

 NA4 «.زدند مي گاه ساز آن»
 

da-gaz-e gelič-ā gat-e 
 نما وابسته-بزرگ ها-جاجیم زسا صفت ه.-گز-ده

 baft-im bis-gaz-e 
 ساز صفت ه.-گز-بیست ج ش1-گذشته .بافت استمراری. مي 

 بیست گز، ( دهة) به انداز هر کدام بافتیم، بزرگ مي پشمي( های های )زيرانداز جاجیم»
 NA7 «.گز
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pet-en berenj deɣ šeš-tā 
 تا-شش ديگ برنج ج ش 3-گذشته .پخت استمراری.مي

 del=eš de-m-ešt-en hame=re 

 
 3.ش=داخل

 م ش
  .آمیخت مي . استمراری- فعل پیش

 ج ش3-گذشته
 را=همه

ريختند  مي ها آن درون را گوشت( و )لوبیا  همه و پختند؛ مي برنج تا ديگ شش»
 NA28 «.آمیختند( )درمي
 

na-xiz-e ke me-mešt-im xurd=re sang-ā=e 

 که م ش3-حال .لغز- نفي
-گذشته .آمیخت مي-ستمراریا

 ج ش1
 را=کوچک

 =ها-سنگ
 نما وابسته

  «.نخورد )نلغزد( سُر تا چسبانديم را به هم مي کوچک های سنگ آن»
 

ne-me-gut-e bale hiške 
 کس هیچ بله م ش3-گذشته .گفت مي-استمراری -نفي

na-gut-im bale emā=m 
 هم =ما بله ج ش 1-گذشته.گفت مي-نفي

 NA16  «.گفتیم‎نمي «بله» هم گفت، ما‎نمي «لهب» کس‎هیچ»

 بعیــد گذشته
 ربطي فعلِ گذشته صورت+  گذشته ستاکِ يا صفت مفعول از بعید گذشته ساختار

biyan «کار به داد عمل يا حالتي رخ برای بعید گذشته های صورت. شود ساخته مي «بودن 
 گذشته مشابه يا باشد داده روی گذشته در يا حالت ديگری داد رخ از پیش که روند مي

گاهي )و نه  مشخص در گذشته، زماني بازه يک مربوط به دادهای رخ تک برای ساده، اخباری
 مانند «ای لحظه » 1افعالِ برای. شوند دور استفاده مي خیلي زماني همیشه( مربوط به

essāan «يا و «/ ايستادن برخاستن heništan «گر ان، گذشته بعید اين افعال بی«نشستن 
  2که در گذشته رخ داده است. است حالتي

šu emā Tanā moɣe un 
 آن موقع تنها ما شوهر

na inje yaxčāl=i na ba-kārd=bim 
                                                                                                                                              
1 transformative verbs/change –of-state verbs   اند. )شکری( کنم در مجلة دستور چنین داده تصور مي  
2 he was standing / sitting  
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 نه نکره=يخچال جا اين نه
 .بود=گذشته .کرد-وند‎پیش

 ج ش1 .گذشته

hičči na =o dab-i barɣ 
 برق م ش3-گذشته .بود و= نه چیز‎هیچ

 جا نبود،‎اين چي‎نه برق نه هیچ نه يخچالي، بوديم، کرده ازدواج ما زمان تنها آن»
 RR29 «(.چیز‎)هیچ
 

zirxāne=mān biy-ārd=bim zemestān pārsāl 
 پارسال زمستان ج ش1.گذشته .بود=گذشته .آورد-وند‎پیش  م ش1 .مان=زيرزمین

 RR92 «.مان آورده بوديم زيرزمین خانه پارسال زمستان به ها را(‎)آن»
 

dāšt-e nāmze mā šiš 

 شش ماه نامزد م ش1-گذشته .داشت

  ništ-e=bi-ye numz
e 

 نامزد م ش3-گذشته .بود=مفعول اسم-گذشته .نشستن  

 RR12« .منتظر بود تا عروس شود بود، نامزد)پسری( ماه، شش»

 التزامی گذشته
 :شود به اين شکل ساخته مي التزامي صورت گذشته
ربطي  فعلِ ةغیرگذشت التزامي های صورت+  اصلي فعل تهگذش ستاکِ يا صفت مفعول

biyan اند.  کار نرفته به چندان پیکره، اين در التزامي های گذشته صورت. «بودن» معنای به
. يک مقطع زماني مربوط به گذشته هستند در گر وجه نامحقق نشان های فعلي، اين صورت

 وجه نامحقق گرِ بیان تواند مي  التزامي صورت گذشته ،«داشتن» معنای به dāštan فعل برای
 غیرگذشته نیز باشد )با فارسي مقايسه کنید(:

tāɣ ba-š-e=bi vaxt=e ye age 

 اتفاق
 . شد/رفت-وند پیش

 بود. .التزامي=مفعول اسم
 م ش 2.حال

 اگر يک نکره=وقت

Be rustā=y i yak unjā oftā=bu 

التزامي. =فعولم اسم  گذشته.-افتاد جا آن يک نکره=روستا به
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 م ش3باشد. حال.

   abersi nām=e 

 نما وابسته=نام ابرِسي   

 «.جاست‎آن ابِرسي به نام روستايي رفته باشي،( جا‎آن) تصادفاً به زماني يک اگر»
AyA138  

 

bā-ruš-en me-ruš-en be-dān-en xod=šān bačā=m 

 .فروش-وند پیش
 ج ش3-حال

 .فروش مي -استمراری
 ج ش 3-حال

-حال .دان-وند پیش
 ج ش 3

 .شان=خود
 ج ش3

 م ش1 .م=ها.بچه

  bu-en dāšt-e xod=šān ne-m-ruš-en 

  
 مفعول. اسم .داشته
-حال .باش .التزامي
 ج ش 3

 3.شان=خود
 ج ش

-استمراری -نفي
-حال .فروش مي

 ج ش 3

 د،فروشن‎نمي هم اگر بفروشند، بفروشند، خواهند مي اگر دانند،‎مي خودشان هايم بچه»
 NA25 «.داشته باشند نگه خودشان برای

  2و نمود آغازی 1(استمرار)ساخت نمود در جریان
 در» dabean فعلِ ةصورت خبری غیرگذشت ، شاملةساختمان استمرارای غیرگذشت

 . است اصلي فعل+  «بودن مکاني
در اين  اصلي، فعل+  فارسي از شده گرفته dāštan فعلِ مورد با يک اين ساختار، در

 دست آمده است. یکره بهپ
در  اصلي فعل+  dabean فعل ةغیرگذشت استمراری نیز با استفاده از شکلِ ةدر گذشت

های  عادات )کنش بیانِ برای گاهي نیز اين ساخت .ساخته شده است آن استمراریِ حالت
 شود: مي ناشي از عادت( استفاده

me-xor-im nāār dar-im emā 
 ما ج ش 1-حال .بودن ناهار ج ش 1-حال .خور مي-استمراری

 NA8 «.خوريم داريم ناهار مي ما»
 

                                                                                                                                              
1 progressive  
2 Ingressive  
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sāl čel=o-haf alān man 
 من الان هفت و=چهل سال
gelij dar-em ke =e 
 م ش 1.حال .است که ش م 1-حال.بودن گلیم
   mo-f-em 
 م ش1حال .باف مي-استمراری   

 RR1 «(.مصاحبه زمان در نه اما) بافم دارم گلیم مي من که است سال الان چهل»
 
ke ba-di-m Vače in unmal 

 که
 .ديد-وند پیش

 م ش1 -گذشته
 زمان آن اين بچه

sar leng=em b-ešt-em mi-kon-e berme 

 م ش1م.=پـا روی
 .گذاشت-وند پیش

 م ش1-گذشته
. کن-استمراری

 م ش3-حال
 گريه

lā lā dar-em =o sar bāleš 
 بالش روی =و م ش1-حال .بودن لالائي
    kārd-im 
 ج ش3-گذشته .کرد استمراری.    

 لالايي ،دارم بالش گذاشتم روی پاهايم کند ،)او را( روی مي گريه که بچه وقت ديدم آن»
 AmA4 «.خواندم مي

 

 مجهــول فعل
های موجود  نمونه ساختار .دارد وجود پیکره اين در مجهول فعل از های اندکي نمونه

 : بدين شکل است
 فعلِ از صورت خودايستا يک+  اصلي فعل گذشته ستاکِ+  فعل پیش / فعلي وندِ پیش

ābean «شدن». 
hame ba-rut=ā-be ke zamin-ā=i 

 همه
-فعل پیش=گذشته .فروخت-وند پیش

 م ش3 .گذشته .شد
 که.

-زمین
 نکره=ها

ā-be nedāšti das=e az 
 از نما وابسته=دست نداشتي/فقر م ش3 .گذشته .شد .فعل پیش

 RR79 «.شد فروخته فقـر و نداری سرِ از شد، فروخته که هايي زمین قطعه آن تمامِ»
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hā-yt=ā-bi-e zaif češm=em 
 شد.-فعل پیش=گذشته .گرفت-فعل پیش

 م ش3-گذشته
 م ش1 م.= چشم ضعیف

hā-kān-em xayyāt-i ne-m-tānest-em 

 م ش1-حال .کن-فعل پیش
-خیاط

 ساز اسم
 .توانست مي-راریاستم .وند پیش-نفي

 م ش1-گذشته

 AyA147 «.کنم خیاطي توانستم نمي بود؛ شده ضعیف چشمانم»

 
برای  مفرد، شخص دوم يا جمع شخص سوم های صیغه مجهول، ساختار جایِ معمولاً به

 مخاطب يا گو سخن خود شامل گاهي که روند کار مي به مجهول يا نامشخص عاملِ گر يا کنش
. رود کار مي تر به کم مفرد شخص دوم ساختار به نسبت جمع شخص مسو ساختار. شود نیز مي

( مخاطب-گو،  سخن-) دکن اشاره فرد منحصربه و ويژه تفسیرِ يک به خواهد مي گو سخن اگر
 يک اشاره به گو، سخن هدفِ اگر اما. است جمع شخص همان ساختار سوم ممکن، ساختار تنها

 اما. است مفرد شخص دوم ممکن، ساختار ساختار تنها( مخاطب+گو،  سخن)+ است عام تفسیرِ
 .1(2010 شکری نک) شود مي ترکیب دو هر شامل که دارد وجود هم خاکستری ةمحدود يک

yaxe Čiši me-go-n in=dere 
 را مفعول =اين ج ش3-حال. گو مي-استمراری چه يقـه
yaxe me-gu- un=de šekār-i 
 ساز صفت ی.-شکار مفعول را=آن ج ش3 -حال .گوی مي-استمراری يقه
   āxund-i 
 ساز صفت ی.-آخوند   

 «.گويند( )مي آخوندی يقه يکي هم، آن و به ،«شکاری يقه» گويند، مي چه  يقـه اين به»
AyA38 

 
me-br-en hambum šu ārus=re=m 

 3-حال .بر مي-استمراری
 ج ش

 هم=را=عروس شب حمـام

 me-ver-en xāne šo=m 
 هم=شب خانـه ج ش 3-حال .بر مي-استمراری 

 NA1 «برند. مي )داماد( ی خانه به را هم او و برند مي حمام به را عروس شب هم،»
                                                                                                                                              
1 Shokri, Guiti.. “Impersonsl Constructions in Mazandarani.” Orientalia Suecana , pp.-.  
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piyāde xāss-e Jem inje unmal 
 زمان آن جا اين از م  ش3-گذشته .خواست مي استمراری. پیاده
šar be-r-i ha-yr-i kul vače=re 
 را=بچه شانه م ش2-حال .رگی-فعل پیش م ش2-حال رو.-وند پیش شهر

 شهر به و ذاریگب کولت روی را بايست با پای پیاده بچه جا مي از اين تو وقت آن»
 AmA10 «.ببری

 جمله و بند سطحِ در نحو پیرامون مختصری توضیحات
فعل  سپس و مفعول فاعل،: است صورت بدين جمله ساختار در کلمات بنیادينِ ترتیبِ

(SOV) .آيند مي فعل از پس اغلب قیدها.  است 1ضمیرانداز زبانِ يک زيارتي مازندراني. 
 

dāšt-e gāv gāleš 
 گالش گاو  م ش3-گذشته .داشت

gusfand čupān dige 
 ديگر) چوپان گوسفند

  dāšt-e 
 م ش3-گذشته .داشت  

 AbA27 «.داشت گوسفند اما چوپان! ديگر داشت، گاو گالش»
 

kārd-im tam golbezebān vače=re yekruze 
 روزه يک را=بچه زبان  گاو گل دم ج ش1-گذشته .استمراری.کرد

 AmA14 «.کرديم مي دَم زبان گاو گل روزه يک ةبچ برای»
 

de-m-rit-im je ɣāšeɣ xurd-e in 

 اين نما وابسته-کوچک قاشق با ج ش1-گذشته .ريخت مي-استمراری-فعل پیش

   galu=š del=e 

 نما وابسته=درون م ش3 ش.= گلو   

 AmA14 «.ريختیم‎گلويش مي در( را )آن کوچک قاشق با»

 
                                                                                                                                              
1 Pro- dropping  
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معمولاً  غیرمستقیم يا مستقیم مفعول خورد و مي هم به جمله در واژگان گاهي ترتیبِ
 آيد: مي فعل از بعد

ārus=re me-ver-en xāne šu nesf=e 
 نما وابسته=نصف شب خانه ج ش3-حال. بر مي-استمراری را=عروس

 NA1 «.برند مي داماد( ةخانه )خان به شب نصف را عروس»
 

ba-verd-em ke go=re man 

 من را=گاو که م ش1-گذشته .بُرد-وند پیش

ba-di-m ɣāssāb=re he-dām-e ba-ruš-em 

 را=قصاب م ش1گذشته، .ديد-وند پیش
  .داد-فعل پیش

 م ش1-گذشته
  .فروش-وند پیش

 م ش1-حال
  biy-ām-e pesar=em 

  
 .آمد-وند پیش

 م ش3-گذشته
 م ش1پسر=م.

آمد/ آمده است )آمده  پسرم که ديدم بدهم، قصاب به که بفروشم، بُردم را گاو وقتي»
 NA19 «بود(.

 را بندها اين اگر البته. )است اسمي بندهای دارای زيارتي رسد مازندراني‎نظر مي‎به
 :(نگیريم درنظر عنوان بندهای ناقص به

abersi nām=e be rustā=yi yak unjā 
 جا‎آن يک نکره-روستا به نما‎وابسته=نام اَبرِسي

 AyA138 «.جاست‎ابرسي آن نام به روستايي يک»
 

 بقايای اندکي از يک ساختارِ اگرچه مازندراني زيارتي زباني غیرارگتیو است اما
 بستِ واژه يک در مثال زير شده است. ديده گذشته متعدی افعال شده در‎ارگتیو ِمنسوخ

است  فعلي ةفعل آن دارای شناس اما ،ارگتیو را حفظ کرده است افعالِ ساختارِ از عاملي
 )ساختار غیرارگتیو(:

be de=mun al=e ke harči 

 ج ش3گذشته. بود.
مان. =روستا
 ج   ش

 هرچه که نما وابسته=اهل

   kārd-im xabar=mān 

   
  .کرد مي استمراری
 ج ش1-گذشته

 مان.=خبر
 ج ش1

 NA47 «.کرديم مي دعوت مان را تمام اهل روستای ما»
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 پايانيِ ةکلم به که است بست واژه يک «وَ» معنای به( e= ةگون با)  o= ةپاي هم ربطِ حرفِ
 چسبد: مي  پايه هم بند اولین بند از دو

biy-um-em =o makke ba-še-m 
 م ش1-گذشته .رفت / شد-وند پیش مَکه وَ= م ش1-گذشته .آمد-وند پیش

 NA19 «.برگشتم و رفتم مکه به من»
 

 و  vali شوند مي يافت دهنده در اين پیکره که زياد پربسامد تقابل ةپاي هم ربط حروف
ammā هستند: «اما» معنای است که هر دو به 

ham=in surat be me-xāss-e rustā 

 به شکل همین اين.=هم
 .خواست مي-استمراری

 م ش1-گذشته
 روستا

da-gerdi-ye alān vali be-mān-e rustā 

 .گشت-فعل پیش
 م ش1-گذشته

 روستا م ش3-حال .ماند-وند پیش اما الان

 RR79 «.است کرده تغییر امروز اما ماند، باقي مي روستا بايد روستا»
 

dige na alān ammā dāšt-an kargā 
 بافندگي دستگاه ج ش 3-گذشته .داشت اما اکنون نه ديگر

 AyA122 «.ندارند حالا ديگر اما داشتند، فندگيبا دستگاه )قبلاً(»

 
 است: رايج امری هم مجاورِ اجزایِ با هنگيآ هم

ba-kend-en kise se=tā de ba-š-en 
 ج ش3-گذشته .شد-وند‎پیش دو تا=سه کیسه ج ش3-گذشته .کند-وند‎پیش

 NA51 «.کردند کندند/ جمع کیسه سه( يا) دو و رفتند ها‎آن»
 

zamin mardem ande 
 آنقدر مردم زمین

narut-im emā ba-rut-en 
 ج ش3-گذشته .فروخت-وند پیش ما ج ش1-گذشته .فروخت-نفي

 NA51 «.نفروختیم ما( ولي) فروختند، را هايشان زمین مردم قدرکه آن»
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 ke ،«زيرا» čon ،«اگر»( هايش گونه با) age از توان مي پايه ناهم ربطِ حروف ترين رايج از
که، تا  اين محض به که، اين تا» tā در نهايت و« تا و وقت، زيرا، که چه که،/دامک/کسي چه»

 وجود دارند؛ هم مرکب پايه ناهم ربطِ حروف بر اين، علاوه. برد نام «که زماني که، برای اين
 «:زيرا» be xāteri ke و «که زماني» vaxti ke: مانند

zan ke niye rasm=ešān 
 ج ش3 شان.=رسم م ش3-حال .نیست-نفي که زن

ba-kon-e šu ba-merd-e šuar=eš 
 م ش3ش.= شوهر م ش3 -گذشته .مرد-وند‎پیش شوهر م ش3-حال .کن-وند‎پیش

 NA10 «.کند ازدواج مجدداً همسرش، فوت صورت زن در که نیست مرسوم»
 

kārd-im tam estāɣodus=e =o golvānuše 
 .کرد مي-استمراری
 ج ش 1-گذشته

 بنفشه گل و= را=اسطوخودوس دم

ba-rij-e tu=eš vače ke dā-yim 
 .ريز-وند‎پیش
 م ش3-حال

 که بچه م ش3 ش.=تب
 .داد مي-استمراری
 ج ش1 -گذشته

 «.کند فروکش تبش تا داديم مي بچه به و کرديم مي دم اسطوخودوس را و بنفشه گل»
AmA10 

ā-kon-in soāl je me šemā esā 
 حالا شما من از سؤال ج ش2-حال .کن-فعل پیش

  bā-gu-m jevāb man tā 
 تا من پاسخ م ش1-حال .گو-وند پیش  

 AyA5 «بدهم. / بگويم جواب من تا کنید سؤال من از شما حالا»
 

ze-m ham=eš še-m ke man vaxti 
 .زد مي استمراری.

 م ش1-گذشته
 م ش3ش. =همه

  .مي رفت استمراری.
 م ش1-گذشته

 زماني من که

 NA58« .کردم مي دائم شلیک ،(باني‎نگه برای بیرون) رفتم مي من که وقتي»

 
 است: متداول وابستگي از طريق مجاورت

ze-m tufang dige yām-e xuy 
 گراز م ش3-گذشته .آمد مي استمراری. ديگر تفنگ م ش 1-گذشته .زد مي استمراری.

 NA57 «.کردم مي شلیک( شان) سمت به داني، مي آمدند، مي گرازها( وقتي)»
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na-kon-i kār har alān emā 
 .کن-نفي
 م ش 2-حال

 ما الان هر کار

māl yek=dune baed rustā in 

 اين روستا بايد دانه=يک گاو
  xāne=mān zir=e bāš-im dāšt-e 

  
 1مان.=خانه

 ج ش
 نما وابسته=زير

-التزامي مفعولي صفت .داشته
 ج ش1-حال .باش

 خانه زيرزمین در گاو يک بايد حداقل نکنیم، هم کاری‎هیچ( اگر) روستا، الان در ما»
 RR8 «.باشیم داشته

 
 گیرد: مي i= نامعینِ بستِ واژه ،1بند موصولي مرجع
inje alān ke o=i in 
 اين نکره که الان جا‎اين

bāɣājār češme me-gut-im in=e dār-e 
 م ش 1-حال .دار را= اين ج ش1-حال .گفتن مي-استمراری چشمه اقاجار

 AbA5 «.چشمه باقاجار گويیم مي بهش ما جاست )وجود دارد(،‎اين که آبي اين»
 

hame ā-be ba-rut ke zamin-ā=i 

 م ش3.گذشته .شد-فعل پیش همه
 .فروخت وند.‎پیش

 گذشته
 نکره=ها-زمین که

 ā-be nedāšti das=e az 

 از نما‎وابسته=دست نداشتي م ش3 .گذشته .شد-فعل پیش 

 RR79« .بود فقر از سر شان‎فروش شد، فروخته که هايي زمین‎قطعه نآ تمام»

 
 ثیرِأت تحتِ زيادی میزان به زيارتي مازندراني که دريافت توان مي کلیات نحو به نگاهي با
طور در ‎و همین نحوی ـ‎صرفي های حوزه تماميِ در توان مي را ثیرأت اين. است فارسي زبان

را حفظ  خود مازندراني هويت چنان‎هم زيارتي ود اين،با وج. کرد مشاهده سطح واژگان
  شود.‎مشاهده مي آن فعليِ نظامِ ويژه در‎به که کرده
 
 

                                                                                                                                              
1 Relative clause  
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 افغانستان در هاركت نژاد و ها ایماق تاریخ از مختصری

 محقق تاريخ و فرهنگ/   ایما الله سیف پروفسور

 
 
 
 

 از قسمتي در کنوني مغولستان و قزاقستان( قشقرستان) کاشغرستان درساحات اوغوزخان
 خود نبیره 12 بالای فوق استناد به و نموده پادشاهي ايران از حتي و امروزی افغانستان

 کوه های زاده ايماق قوم اگر .است مانده نام ايماق 12 تاحال که دهکر گذاری‎نام( نسل) ايماق
 از نام اين ،نیستند وزخاناوغ و ترک ]آروق[ )گروه( عروق از و باشند افغانستان های پايه
 و سلطنت زمان در که ست طبیعي است؟ يافته انتقال جا آن ها آن به چگونه اوغوزخان اولاد

 .اند نموده زيست و مکان نقل افغانستان های پايه درکوه ها اوغوزخاني سلالة از بعدها يا
 زاوری» «جمشیدی»: از اند عبارت دهد مي را( چهارنسب يا چهارقبیله) معني که ايماق چهار

 :هستند ترک نسب از ذيل شکله ب «.تايموری» و «تايمني» ،«(کنوني ظهوری) زووری يا
 قدامت فیروزکوهي اسم به تاريخ در که امروزی های‎فیروزکوهي اغلب و ها‎جمشیدی ـ1
 و ها باکاولي پیش و پس ؛باشند مي توکیوها و ساکاها های‎ترک سلالة از نیز ندارد، تری‎کهن

 از کابل يا کاول که اند شده کنوني کابل جمله از مرکزی های کوه های دامنه وارد ها ليزاو
 چینداول، :مانند نظامي اسمای آن وزن هم و رديف در که شده گرفته زاول از زابل قاول،

 سوزاول، دقاول، بهاول، شقاول، چپاول، هراول، بکاول، يساول، کیپتاول، قراول، چینکداول،
 اصطلاحات همین کنندگان استعمال ،بوده النسب ترک نیز شاهان کابل و. باشد مي... ينگاول

 خود اثر در فرانسوی نويسنده ترين بزرگ ،گروسه رنه حتي که ،باشند مي نظامي فوق
 و خواندن تحمل محترم خوانندگان اگر .نامد مي مغول انترک نسب از را شاهان کابل

 که اند باور اين به نظران صاحب از بخشي امروز که باشند داشته را حقیقت اين پذيرفتن
 از اند عبارت ها زاولي و. باشد مي شاهان کابل از شاه رتبیل مقبره ولي دوشمشیره شاه مقبره

 ساکاها، ها، کوشاني بازماندگان علاوه بر. اند بوده قرلوق خلج يعني( لخ خه) خَـلـخَ نژاد
 در ها قزلباش موجوديت حصه در صرف کابل در ...ها بابری و ها کاولي ها، قالاچ توکیوها،
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 ها‎قزلباش»: نويسد‎مي شجاع شاه زمان در «نژاد ،فرهنگ ،جای ،افغانان» کتاب 296 صفحه
 در دارند باش و بود کابل در تن12000 اند آمده ايران سوی از ،اند‎ ترک مهاجران که

 صراحته ب بناءً. دارند زيست کابل مرکز يعني ،رکاخانه و جوانشیر چنداول، مرادخاني،
 موجوديت. باشند مي ترک نژاد از آن حومه و کابل اصلي باشندگان که گفت توان مي

 مدعای اين شاهد کابل محلات و مرکز در يترک جغرافیايي فراوان اسمای ترين قديمي
 مرادخاني، ايرغیمیر، کیپک، ده مزنگ، ده بوری، ده چنداول، تای قره چنداول، مانند. ماست

 در آقسرای دردارالامان، تیپپه قروق چیمتله، قرغه، بیگ، فاضل بیگي، ديوان قروق، هکو
 باباقوچقار، قـَوچي،  خوجه سای آله و ...پغمان در چیمله يا چومله درة کابل، شمال قسمت

 باغ، قره مرادبیگ، قلعه بیگلربیگي، اِسترغیچ، چَیکل، توغه، لوخ چیغچي، تیمور، ته
. شمال در ...بیکلر دايمیرخان، بیردی، توغ تیکلر، دره، توک دره، توتیم دره، يبتو ها، زايي خـَلخ

 بعضي شمال و کابل شهر در صرف جا‎اين در. پنجشیر در... و تواخ اونابه،( پنجشیر) کیچکین
 هم هنوز، شود برده نام هم افغانستان سطحه ب اگر ،شد برده نام يترک جغرافیايي اسمای از

 .باشد مي يترک کلمات از جغرافیايي سمایا% 50 از بالاتر
 ها يفتلي از ای هشاخ را ها زاولي «ها هزاره تاريخ در پژوهشي» کتاب 35 و 34 صفحه در
 عنوان تحت تاريخي بااعتبار اسناد به متکي کتاب همان 137و 136 صفحة در. است آورده
 از «ها ايماق». قوم و قبیله نيمعه ب است، مغولي ـ يترک ايماق کلمه»: خوانیم مي چنین ها ايماق
: قبیلة از که است بوده ايماق چهار شان نام اصل در و اند شده تشکیل مختلف قبیله چند

 اقوام «.اند يافته تشکیل تايمني و فیروزکوهي( هرات و بادغیس هزاره) هزاره جمشیدی،
 احتمالأ ايماق رچها نام. شوند مي محسوب تايمني قبايل از ای هشاخ دُرزی و زوری تیموری،
 بادغیس و هرات غورتانواحي ولايت وآنان است شده داده آنان به هرات تیموريان درزمان

 قريه مانند اند، شده تشکیل هارعروقچ شدن جا يک از ها ايماق که يعني... باشند مي ندهکپرا
 ها، زوری ا،ه تايموری ها، خلجي) جداگانه قوم شش از فارياب آباد دولت اولوسوالي در که پر شش

 های زبانه ب قوم هر قبل سال چهل حدود در تا .اند شده تشکیل( ها مغول و ها تايمني ،ها زيرکي
 زبان ديگران امروز جا، يک در کوچي های زندگي داشتن با که نمودند مي تکلم خود مروجه

 .کنند مي تکلم( پشتو) کنوني غلجیي زبانه ب اًتمام ،کرده گم را خود
 وارد ها مغول ترک سلالة از توکیوها و ساکاها از بعدتر که ها تايموری و تايمنيـ 2

 هیونگنوها فشار بنابر که، اند ها يوچي و ها تبتي قوم از نیز ها هزاره و اند شده افغانستان
 و زبان زمان مرور به ،آورده پناه افغانستان های پايه کوه به( ها سیتي و ها کوشاني سلالة)

 .اند داده رتغیی را خود عادات
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 الفنستون استوارت مونت نوشته ،«نژاد فرهنگ، جای، افغانان،» کتاب 427 صفحة در
( تیمني) تايمني از عبارت اصلي ايماق چهار» :است آمده (شجاع شاه زمان در انگیس سفیر)

 قپچاق ديگر دوبخش شامل ايماقان اين بخش نخستین ؛زوری و( تايموری) تیموری هزاره،
 از يکي که چوبین بهرام ،دهخدا نامه لغت 4 جلد ب رديف استناد به «.هست نیز دُرزی و

 ها هزاره تاريخ در پژوهشي 187 صفحه در است، بوده کابل در ساسانیان دوران دانان قومان
 کابل چوبین بهرام زمان در ،نابرينب»...: نويسد مي تاريخي اعتبار با منابع چندين بر متکي

 صحه مهر شاهان کابل دوران از قبل کابل بودن نشین ترک يعني ؛«است بوده ها ترک مسکن
 همان پاورقي در و... گردد مي شامل نیز فیروزکوهي و جمشیدی دوم بخش و. اند گذاشته
 لارستان از ،شده مي نامیده ايماق که بوده بزرگي قبیلة سوريه در»: است آمده چنین صفحه

 صفحه در. .«اند جمله آن از( پارس و لرستان) راناي اتابیکان و است شده مقیم جا آن و آمده
 اند‎برخاسته ونسب‎اصل يک از هزاره و ايماق گمان‎يب»...: خوانیم مي چنین کتاب همین 428

 کتاب 425 صفحه در «.باشد شده گرفته منبع يک از ايماق و هزاره قبیله دو هر نام شايد و
 اين شان سیمای که هرچند»... :خوانیم مي ذيل به شکل، ها‎ايماق و هزاره ارتباط در، مذکور
 مغول نژاد از را آنان روايتي و ،باشند داشته تاتاری اصالت که آورد مي وجود به را گمان

 و مغولان با اوقات تر بیش و شده ياد مغولان نام به آنان از امروز تا واقع در پندارد، مي
 ابوالفضل»: است آمده موصوف بکتا صفحة آن در.« اند‎درآمیخته هرات مجاور چغتايیان

 چنگیز نوادة و مغول زادة‎شاه( منگوقاآن) منگوخان ارتش بقايای آنان که است مدعي
 و اشعار. )اند‎گفته‎مي سخن مغولي زبان به گان‎هزاره از بسیاری روزگاری تا که نگارد‎مي

 از آناني که(. است نموده تحرير ،دهکر جمع ها‎ايماق و ها‎هزاره بین از نیز را فراواني کلمات
 کتاب خواندن شان برای ،باشند داشته آگاهي خود ونسب‎اصل از خواهند‎مي و اند‎افغانستان
 بالخاصه. شود مي تلقي حتمي «نژاد فرهنگ، جای، ،افغانان و ها هزاره تاريخ در» پژوهشي

 ،532 ،533 ،600: جمله صفحات از... (افغانان) کتاب صفحات اکثر در که ها هزاره و ايماق
513، 434، 431، 429، 428، 426، 425 ،382، 352، 287، 286، 182، 152، 111، 
 . است خوانده الاصل ترک و تاتار مغول، نسل يک از را ها هزاره و ايماق... و 428 ،357
 در ،(باشد مي درقیدحیات) فرانسوی شهیر نويسندة النجیو ، فوق معتبر اسناد علاوه بر

 الف رديف در عالم، حدود کتاب در و است نوشته افغانستان شندگانبا مورد در اثری که
 زده قلم ها ترک دودمان و ازنسب را ها ايماق تاريخ؛ آثار اسناد بر متکي هم دهخدا فرهنگ

 تفصیل با The Mongols of Afghanistan کتاب در انــگلیس نويس تاريخ شورمان. اند
 بار اولین برای»: اينست دری ترجمه که ويسدن مي ،خوانده مغول نژاد از را ها ايماق
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 در آن از قبل است، نموده استعمال عروق اين بالای را ايماق کلمه ،بابر محمد ظهیرالدين
 «..است نرفته تذکر ايماق نامه ب عروقي اسم منابع هیچ
 مبدل ها غلزايي يا ها غلجي به ها آن امروزی اسمای که، ها خلج يا ها(قالاچ) قـَلـجَ و

 مسیر در اوزبیک و ترک دودمان خاطرات کتاب اخیر صفحات سکیج بر متکي ،است گرديده
 حضرت هدنوا و خان ترک اولاد از( است ها افسانه بر متکي فردوسي شهنامه مانند) تاريخ
 .شود مي داده نسبت( ع) يافث
 پوهاند حوممر .اند ترک دودمان از( ها قالاچ) ها خلجي يا ها غلزايي تواريخ حکم به نظر و

 تاريخ، رشته در بزرگ شخصیت که ،کابل پوهنتون ادبیات فاکولته جاويداستاد ،عبدالاحمد
 در را مضموني تواريخ، بااعتبار اسناد ةئارا با ،بود کشور شدة شناخته فرهنگ و ادبیات

 واقعیت و راز اين که اين جرمه ب ؛بود سپرده نشر به ادب مجلة به 1338 يا 1337 های‎سال
 به ؛است ساخته برملا چرا ،اند ها ترک ازنسب که ها غلجايي اصلیت و کرده افشا را ريخيتا

 و تألیف رياست به و برطرف پوهنتون استادی از ،وقت داران زمام طرف از جزايي قسم
 مذکور مجلة جلد يک و. است شده گرفته منتظرين جملة از ،وقت معارف وزارت ترجمه
 . اشدب‎مي محفوظ درجايي و موجود
( ها‎قلچ) ها‎غلزايي: خوانیم‎مي نیز ،«نژاد فرهنگ، جای، افغانان، » کتاب 380 صفحه در

 و اند آمده افغانستان به ،شده متواری افشار نادرشاه زمان در .اند ايران باشندگان اصلاً
: شوند مي منقسم بخش دوه ب اينان. خورد شکست به مشکل نادرشاه توسط ها آن پادشاهي
 هوتکي های خلیلي به تورانیاناندکه ايشان قوم بزرگترين ،( بورانیان) برهانیان و تورانیان
 خیل سلیمان و باشند، قوم اين از نیز هم ها خروتي رود مي گمان .اند شده منقسم وتوخیها

 زی، سلطان استانکزی، شیرپايي. اند برهانیان عروق از کي تره و( سهاک) اندر خیل علي
 احفاد از کتواز دراطراف نیز قلندرخیل و بعدی سلاله از خیل قیصر ،زی احمد زی، ياسمول

 و زيست که جايي هر در يا و ايران در ،اند ترک نژاد از ها قلاچ که نسبت اين به. اند ها آن
 .باشند مي ترک ها آن ادامه ،داشتند زندگي

 يک ولي ،است افغانان بزرگ قوم يک ها زی يوسف»: نويسد‎مي کتاب همان 306 درصفحه
 ها قالاچ سرحدات های پشتون رود مي اشتباه جا اين در «.اند زبانان فارسي و پشتو آمیخته نسل

 .سازد ثابت را ايشان بودن ترک ،احفاد از ،بوده ها قالاچ تاجیک نیز آن های زبان فارسي و
 های باشي چل يا باشي چهل را کتواز های چیلوشیتي قوم کتاب همین متعدد صفحات در

 درانیان»: نويسد مي شده مشتبه نیز دُرانیان بودن نژاد يک از 374 صفحه در ،خوانده کتر
 صفحات در را ايشان بودن رکت دلیل نظر اين يعني. دارند متفاوت سیمای و اند لگخوش

 «.نمايد مي یديتأ بالا
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 غرور و تعصب در غرق که جاست اين ما کنوني های پشتون و زبان دری رخینوم مشکل
 احساس و عیب خود به را( ترکمني و اوزبیکي) يترک زبانه ب کردن صحبت و آموختن .اند

 کريمه آيات و( خويکمأ بین صلحواأف ةخوإ منونؤماالماِنّ) شريف آيت به و کنند‎مي حقارت

 ديگرانه ب خود زبان و خود از غیر و کنند، مي دقت تر کم ،است آمده نوشته اين آغاز در که
 مروّج يترک ...وجغرافیايي قومي اسمای بودن تاريخي و ريشه از بناءً. دنیستن لئقا ازرشي
 تعبیرهای به کلمات وتاريخ اسما ريشه دريافت بدون مانند،‎مي ذهن‎خالي ها‎آن وتاريخ کشور
 مروّج اسماوکلمات معني خواهند‎مي بدبیني و تعصب روی از يا و گیرند‎مي تحرير به خیالي

 را دوککه خواجه شولگره، را قره بويني حیرتان، را (تام ايری) :ندکهمان؛ دهند تغییر را يترک
 مبارک علم تاريخي نام که جنده و گزار تاج را گزر تاش تیپه، خوش را تیپه قوش دوکوه، خواجه

 از اگر و. نويسند‎مي جهنده، بدهند ریتغی جهنده به خواهند‎مي اواخر اين در، باشد‎مي
 مانند ؛کنند مي اانش املايي غلطي با تر بیش ،نويسند مي هم را کلمه عین يترک اسمای
 آن غیر در و نويسند مي ...اورت را يورت ،قـُچي را قـَوچي ،وردک را اوردک ،ولس را اولوس

 زبان آن به که کساني و شناسان زبان به نمايند مراجعه و نديشندیب کلمه تاريخ و ريشه به
 تاريخ هم و شود‎مي پیدا آن ريشه هم. شوند نمي هاشتبا چنین مرتکب گاه آن؛کنند مي تکلم

 معني روی از ،دارند کلمه اين از برداشتي که( افغان) کلمه مانند. آيد‎مي دست هب حقیقت و
، بگويیم يترک زبان از را کلمه اين ما اگر .کنند‎مي معنا( فغان و ناله) آن پارسي لفظي تحت
 کلمة .است اوغان بلکه ،نیست افغان مهکل این وگرنه آمد، خواهند غضب به ما بالای

 در بلکه ،ها‎هزاره و بلوچان و نورستاني یا‎پشه مردم زبان در حتي ها،‎ترک بین در مذکور
 شروع که دارد استعمال مورد اوگن،اوگان اوغان، اَوغن، افغانستان مردم مطلق اکثريت زبان

 پیشینه قوم اين به باشیم هخواست اگر .است شده قبول و تحرير افغان( یسویع) 9 قرن از
، (کنوني کسپین بحیرة) خزر بحیرة سواحل در :که بپذيريم را اين يا باشیم داده تر ديرينه

 به ها‎بعضي .است شده ياد( اغوان) نام هب که داشته وجود «نژاد‎ترک از قومي عنوان‎به خزر»
 اين اگر .است شده تبديل اوغان به اغوان زمان گذشت با آمده جا‎آن از قوم اين معتقدند اين

 پیشینة و تاريخ آن به و بکنیم قبول آن لفظي تحت معني روی از و بپذيريم اوغان را کلمه
 از يعني آويگان يا آويغان ،اوغان که دارد يترک معني مستقیمأ( اوغان) کلمة بدهیم تر‎بیش
 را کرده گرايش و نموده وضعیت تبديل و کرده حالت تغییر ديگر جهت به جهت يک
 قوم به ترک قوم از کرده گرايش قوم گذاری‎نام ها‎ترک آمدن با کلمه اين که گويد‎مي

 کتاب در( وجُرمايي اوغان های‎هزاره) عنوان تحت يادداشتي که قرار. است ديگرگرديده



222    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 در اوغان های هزاره نام هب اند النسب ترک که ها هزاره» :است آمده ها‎هزاره درتاريخ پژوهشي
 «.شوند مي ياد اوغان هنوز دارندکه وجود ايران و اتهر سرحدات
 مغولي يترک ريشه اصل که(زای و‎ دای يا تای) که شد متذکر بايد ادعا اين اثبات برای

 و دهد مي را قوم و خیل معني غربي يترک لهجه به دای و شرقي يترک لهجه به تای .دارد
 يترک الذکر فوق ورود اقوام با که دده مي را نسب و نسل تخم، مغولي يترک زبان در هم زای
 زبان از هنوز تا کلمات چنین ولي ؛تغییريافته ها آن زبان که ،گرديده کشور فرهنگ وارد
 اتل، اکا، انا، لوی، جرگه، اولوس،: شود‎مي استعمال کشور در دری و پشتو زبان در يترک

 يترک کلمه که) ونگ ،(قروت) کروت( يُورت) اورت ،(يخن يا يقه) جَغه ،(قاشق) کاچوغ
 يا تای... زَی يا زای دای، تای،( اند ساخته گوند ،دهد مي را توده و جمع معنای است مغولي

 تای، تیمورتای، قره چغتای، اوکتای، آلتای،: مانند است آمده آخرکلمه يا اول در که دای
 ختا،‎دای ن،چوپا‎دای کلان،‎دای میرداد،‎دای کوندی،‎دای زنگي، يادای تايموری، ياتايمني،

 نظر، زی حسین، زی رضا، زی يا و قلندر دای ختن، دای قوزی، دای میرک، دای پولاد،‎دای
 بر هايست‎دلیل اين... (جات‎هزاره در) ختای‎زی قوزی، زی غوله، زی شادی، زی جاني، زی

 که است شده گرفته ها‎آن از ها‎پشتون‎زی .اند ها‎ترک عروق از که ها‎هزاره فرهنگ قدامت
 ساحات در اند بوده ها‎ترک همین. دارد وجود کشور در محلات و اقوام اسمای قسم به وزهن

. است مانده‎باقي ها‎آن قديمة زبان آثار هنوز و اند شده( اوغان) داشتند زيست کشورما کنوني
 باعث ،بگیريم ناديده را ايشان روشن تاريخ يک چنین داشتن از ما اگر که‎اين خلاصه

 .گردد مي ،گرديده محققین دانيسرگر و سردرگمي
 .آمد عمل هب تذکر... لوی جرگه، اولوس، بودن مغولي ـ يترک از فوق پاراگراف در
 های نامه ب نیز آن عملي ،شده گرفته مغولي انترک فرهنگ از کلمات اين ساني که همان
 مروجه از الايام قديم از( کینگاش و قوريلتای جرگه، لوی جرگه، اولوسي) قومي های جرگه

 ديگری قوم ابتکار فرهنگ اين که توانند نمي کرده ار آن ادعای کسي هیچ .است بوده ها آن
 جلسات و ها نشست ،ها  تمشور ،دارد وجود اجتماعي جا هر البته. باشد بوده فوق اسمای به

 از اقتباس جرگه لوی يا جرگه ولسي جرگه، های نام هب جلسات تدوير اما گیرد، مي صورت نیز
 وجود وانيافر های مثال تاريخ در جلسات چنین تدوير از البته. است مغولي انترک نگفره
 لازم کوچک نبشته اين در جلد صفحه و تاريخ مثال با را ها آن کدام هر تحرير و دارد
 1.دانم نمي

 
                                                                                                                                              

 مشعل.. س. روزبه. م از سپاس با 1



 

 

 
 
 
 

زبانی  یهایژگیوو  1یجانورهای مشخصه گرانیکه نما یاهیگ یهاواژهنام
 یبناغیَزبان ختار سابر اساس هستند 

  ،Rudaki AMITبه نام  IZA يکیگروه زبان تاج سرئی / فیارزیم نیالد فیسدکتر 
 يکیارشد گروه زبان تاج يسال اول کارشناس - philology Amanda Proos نامزد

IZA يبا نام رودک AMIT 

 
 
 
 

ها ‎آن راياست، ز مندی‎مهم و ارزش اریبس يموضوع ياهیاصطلاحات گ لیو تحل يبررس
شناخته  ياهیگ های‎عنوان نام‎به يکیهستند و در زبان تاج عتیطبی ها‎نامبخشي از  گر‎بیان

با اصطلاح  ييدارو های‎بوتهو  اهانیگ ،يالملل نیدر سطح ب ب،یترت نیبه هم شوند.‎يم
 يشناخت زبان ژهيو قاتیتحق ازمندینهمین دلیل و به  شوند يشناخته م واژه(‎)گیاه 2میتونیف

 لیاست که از دو بخش مستقل تشک مرکب یا‎واژه میتونیف ،در رابطه با ساختار هستند.
که به  «، نامواژه»مربوط به  onyma «اونیم» و /-Phyto/« اهیگ»مربوط به  تویشده است: ف

 کرد. انیب «واژه اهیگ»توان آن را  يم یگريشکل د
را  گانهیب ژگاناز وا تفسیریاست، در فرهنگ لغت  تویکه قسمت اول آن ف میتونیف
 یمعنا مرکب به یها جزء واژه نی. اول«(تونیف اهی)گ ...Phyto»گونه فهمید:  توان اين مي

 .است اهانیگ يمعن کلمه مرکب به کيجزء  نیاول (.تونیف اهی)گ... توی)ف ،(روسي) «اهانیگ
  (.757، 2008 ن،یسي)کر

مختلف از  یها نهیدر زم ياهیاصطلاحات گ لیو تحل هيدر رابطه با تجز یاديز قاتیتحق
به  يشناس زباناز منظر انجام شده است، اما  يشناس اهیو گ يپزشک ،يشناس جمله مردم

در  انجام نشده است. یا ، مطالعات جداگانهديگر اندک منابعيمقالات و  يبرخ یاستثنا
 ياهیاز اصطلاحات گ يبخش ژه،يو يهموضوع، گردآورندگان فرهنگ لغت با توجّ نيرابطه با ا

                                                                                                                                              
1 Fauna ،يا دوره زمین شناسي گاه، حیوانات يک منطقه خاص، زيست. 

2 Phytonyms. 
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 یها يژگيواز  ها مطمئنا آنکه  اند داده شرحکرده و  سازیخود مستند های از فرهنگ زیرا ن
 ،يباغني يشناس در زبان ژهيو به ،يکیتاج يشناس در زبان هستند.برخوردار  نويسي نامه واژه

 يو معناشناس ی، ساختارمفهومي یها يژگيدر رابطه با و يمطالعات جداگانه و کامل
مشاهده  ،منابع پژوهشيصرف نظر از  انجام نشده است. باغنيدر منطقه  ياهیاصطلاحات گ

 ياهیاصطلاحات گ ي درزبان یها يژگياز و يبرخ يکیزبان تاجعبارات شده است که در 
 .اند مورد توجه قرار گرفته

موضوع  نيتوجه ما به ا ب،اغنيدر دره  ياهیاصطلاحات گ پژوهش بر رویعدم  لیبه دل
ما تنها را بررسي خواهیم کرد.  ها از آن خاصي مقاله بخش نيرو در ا نيو از ا هجلب شد

 اي وانیح کيقابل مشاهده  های جنبهاز  يکه برخ ميا را انتخاب کرده ياهیچند اصطلاح گ
 ياهیاز اصطلاحات گ های واژگاني گزينش شده، برخي بر اساس داده .ندنک يم انیپرنده را ب

 و وانیح کي يخارج اي يداخل یها و نشانه ها مشخصه، ويژههای  ها، نقش نشانهدهنده  نشان
اضافي )حالت ملکي  ـ يمرکب و عبارات اسم یها عمدتاً از واژه کلماتنوع  نيا پرنده است. اي

 شوند. يم لیتشک الیه( و مضاف
 ها مرتبط است. آن یریگ شکلروند اساس  برها  ها و شباهت سهيمقا اهان،یگونه گ نيدر ا

است که  شيء اي زیچ کيدهنده نام  طور خاص نشان آن به بیترک یاز اجزا يکي ن،يبنابرا
 است.آن شبیه  کهشود  يم سهيمقا همان چیزیبا 

زبان  ي دراهیاز اصطلاحات گ يبرخ یو ساختار يواژگان یها يژگيدرباره و يپژوهش
 درکه  است دهی( به چاپ رس2018) 1شاکروف يت کیدار تاج توسط محقق نام يکیتاج

را بر اساس ساختار به  اهانیگ گران پژوهش اختصاص دارد. اهانیگ يزبان یها يژگيمورد و
 کردند. یبند و مرکب طبقه دهیچیپ 2،ترکیبي/ مفهوميگروه ساده،  چهار

 یاه به دسته گونهها را از نظر  توان آن يوجود دارد که م یاديز اهانیگبوته و  عتیدر طب
 .رهیو غ يمصرف ریو غ يمصرف ،ييمثال خواص دارو عنوان‎به ؛کرد میتقس گوناگوني

استفاده از وجود دارد و آن  ياهیمرتبط با اصطلاحات گ يمفهومگذاری گیاهان ‎در نام
دهد که گیاه برای چه منظوری استفاده ‎عنوان شاخصي است که نشان مي‎به اهیگ یها‎يژگيو

 یها‎ها در فرهنگ‎قرن یست که براا اهیگ یگذار‎و نام اهیگ ييشناسا برای مفهوم نياشود. ‎مي
نشان گیاه / » ها يژگيو نيها به ا فرهنگ يدر برخ مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

 3«ای‎اصل نشانه« / »اصل امضا»عنوان يک مفهوم به آن ‎و به شود يگفته م« امضای گیاه
                                                                                                                                              
1 T.Shakirov. 

  ساختار دستوری که شامل دو يا چند جزء اصلي باشد. 2
3 plant signatures 
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 کنیم راد استفاده ميها برای شناسايي اف خط امضایِ آدم گونه که ما از دست گويند؛ همان‎مي
(Pizzorno & Murray, 2013, 258.) اصطلاح نيها از ا از فرهنگ یاریحال، در بس نيباا 
به  بنیادينشمفهوم  رايدر آن وجود دارد، ز یاديز تغییراتو  شود ياستفاده نم [اصل امضا]
 .يافته استها گسترش  از فرهنگ یاریفرهنگ تعلق ندارد، بلکه در بس کي

ان که اهیگ یها‎ناممقاله  نيدر او ها ‎نام [وجه تسمیه] که افتيتوان در‎يم ،نيبنابرا
و  باشدتواند از فرهنگ جدا ‎ي، نمبازگو کرد هم زبان یبرا يکل‎طور‎توان آن را به‎يم نیچن‎هم
های ‎ويژگي اهانیگ یگذار نامبرای  هستند. مرتبطبه هم  یا‎دهیچیپ‎درهمطور ‎ها به‎آن
 اي ها وهیها، م ها، گل برگ ها، شهيبه ر اشارهبا گیاه و  شکل، بافتِبُو، ها،  از جمله رنگ یاریبس

بر اساس ممکن است  ها‎اين ويژگياز  يبرخ .شوند ياستفاده م گیاهان گاه‎ستيز ايها  دانه
 استفاده شوند. اهانیگ یگذار‎نام یبرا 1مفهوم امضای گیاهي

 دیسر مف یها‎یماریب یبرا يسنتطور ‎)گردو( است که به «چورمغز» آنای از ‎نمونه
 است افتهيها گسترش ‎از فرهنگ یاریدر بساين باور  (.Azonzod,2010, 631) دانستند‎يم

و نام چورمغز در لغت  سرچشمه گرفته است ،رسند ينظر م‎مغز به هیها که شب و از شکل آن
رمغزهای ويژه چها چهارمغز بهنشان داده است که  قاتیتحق است. «چهار مغز» يبه معن

. هستند 3امگا  یها روغن منابع ترين غنياز  يکي گیاهي برای سلامت مغز ضروری هستند،
(Julvez et al. 2021.) شود و  يهستند که در مغز ترشح م نیملاتون یحاو نیچن ها هم آن

د )ورد و نداررواني ديگری هم  ـ بهداشتي یکردها کند و عمل يبه کنترل خواب کمک م
  (.2022کاران،  هم

 «اوچانکا»و در روسي  2«آی برايت» نام که در انگلیسي به است  ياهیگ گرينمونه د
 ,Balch, 2006شود ) ياستفاده م يچشم یها یماریب یبرا اهیگ نياز اشود.  نامیده مي

شده است  یگذار به چشم است نام هیآن که شب های( های )غنچه شکوفه( و به نام 108
(Dukes, 2017.) ويژه و نشانِ مشخصه ،گونهافراد با در نظر گرفتن شکل،  رو نياز ا 

ها با نام ‎از آن ياند که برخ‎ها انتخاب کرده‎آن یرا برا يمناسب و جذاب یها‎، نامگیاهان
 :راه است‎پرنده هم اي وانیاز بدن ح یعضو

 
 
 

                                                                                                                                              
1 plant signature 

2 eyebright .گل چشمک يا عینک، گیاهي از تیرة گل میمون ، 
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 (یَغنابی) 1وروراکپخاس. 1.1

 .ديرو‎يمتر م‎يسانت 80تا  70 يبيتنومند خاردار است که در بهار به ارتفاع تقر ياهیگ
 زارهای‎چمنمرطوب،  یها‎در مکان تر‎بیشاست و  باغنيدره  عتیطب ويژه اهینوع گ نيا

به  اکورآسپخور .ديرو‎يم يکوهستان یها‎ها و رودخانه‎چشمه ،ها‎راه‎آب هیو حاش ناک‎نم
2ريوجمانند 

 خورند.‎يمک مپس از کندن پوست با ن 4بند(‎‎علف هفت ة)دان 3تورن( و واسي)ر 
کلمه مورد نظر از  شود.‎يکاهش فشار خون استفاده م یمزه است و از آن برا‎ترش اهیگ نيا

 5ک.اَرا + وآسپ + خور شده است: لیتشک ريز یکلمه مرکب است و از اجزا کينظر ساختار 
 ک- وند‎اسم و پس+  از اسم ياهیاصطلاح گ نيا رسیم که‎به اين نتیجه مي مرکب ةاز واژ
  شده است. لیتشک ()اَک

 وانیقسمت اول به نام ح نهادند؟ اهیگ نيرا بر ا [اکورآسپخور]نام  نيها ا يباغنيچرا 
 اکورآسپخور گیاه یها‎شاخه یخارها اسب و قسمت دوم اشاره به خار دارد. يعني ياهل
 شده است. یگذار‎نام يبه درست اهیجنبه از گ نيبا در نظر گرفتن ا سر اسب است. هیشب

 :، يغنابي(، به روسياخور نیآچ اکورآسپخور شتیميلاپ آشاو یچار موخیتیگ)پولا
“Пуллагитимох чари лап ашавимишт аспхурурак ачин ахвар.” 

اصطلاح  نيا .ميخورد‎يو م ميدیچ‎يرا م اکورآسپخورو  میرفت‎يبه لبه آبشار م يدر کودک
ها ثبت ‎و نه در فرهنگ لغت آنده آم يباغنزبان ي هیمندان اول‎دانش قاتینه در تحق ياهیگ

 (.26 :1387 رزوزدا،یشده است )م فيسطور تعر نيشده است، اما در فرهنگ لغت نگارنده ا
و  میرفت‎يبه لبه آبشار م يدر کودک» ست؟یچ اکورآسپخوردانند ‎ينم یامروز یها‎بچه

 چوخ؟ کاورآسپخور يک فشت،يریپولوت نغ رهي)حز .«ميخورد‎يو م ميدیچ‎يآسپخوراک را م
  (يغنابي)

 اکورآسپخورکلمه  شورطوف،یخ یروستادر  زبان کیتاج یها ابيغني [درگويش]بیان  به
توان  يجا م نياز ا. ک(اَ-معروف است )خار اسب با پسوند  6«اَسپک یخور»معمولاً به 

 شيمرکب و در گو یا صورت واژه به يباغنيدر زبان  اکورآسپخور مشاهده کرد که آ
 انیب الیهي( تخصیصي )ترکیب ملکي / مضاف ةاضاف صورت به زیزبان ن کیجتا یها نابيغي

 شده است.
                                                                                                                                              
1 Aspkhururak 

2 revojزبان تاجیکي ، 
3 toronزبان تاجیکي ، 

4 Polygonum coriarum 

5 asp+khurura+k. 

6 Khori aspak 
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 لیتشکاَک –وند  های دارای پس از عبارتمرکب  یها از واژه يمشخص است که برخ
  قاعده مطابقت دارد. نيبا ا زین اکورآسپخوراند و کلمه  شده
و به  است جيرا يباغنيو  يکیاست که در هر دو زبان تاج یساز‎واژهي برای روش نيا
 یاز ابزارها يکيروش به عنوان  نيپس ا است. شده شکل گرفته یاریبس یها‎آن واژه لهیوس

 .رود‎يشمار م‎زبان به کيواژگان  کامل 1دگرگوني یمؤثر برا
قسمت اول  شود.‎يمربوط م يباغنيو  يکیبه دو زبان تاج آسپخوروراککلمه  یاجزا

رورا )خار( مربوط به زبان واست. قسمت دوم کلمه خُ يکیتاج جيکلمه را کي)اسب(  آسپ
آمده  ک-به شکل بررسي اين کلمه اک است که در  -قسمت سوم پسوند  است. يباغني

گاه ‎پايان بپذيرد، آن «اَ»واکه به  یا‎، اگر کلمهزبان يغنابي یبر اساس قواعد دستور است.
  شود.‎يحذف م -اَ– وند‎پس

از  ياست و در برخ «و لطافت يکوچک» یمعنا گر‎انیب رد ومفهوم فاعلي دااک -وند ‎پس
 لیف در مونوگراف خود تحلا‎رستم شده است. دهيد زین «و غفلت سرافکندگي» يکلمات معن

-114 :1981) پسوند انجام داده است نيا یساز و واژه یریگ شکل یها يژگياز و يمفصل
راه است که ‎بدن آن هم یو اعضا «خر»با کلمه  زین ياهیاز انواع اصطلاحات گ يبرخ. (116

کار  به الیهي( تخصیصي )حالت ملکي مضاف ةترکیبات اضافو  يبیترکمرکبِ در اشکال 
 .رود يم

 (یغنابی) هارسمپ/  2خرسومپك. 1.2.1

خار + سامپ + ،  khar+sump+ak شده است: لیاز سه قسمت تشک ياهیاصطلاح گ نيا
 در زبانکلمه  نيا یاجزا وند است. اسم + پس+  صورت اسم به واژهو از نظر ساخت ، آک
 «سام»ي کیکه در تاج «سامپ»در جزء دوم  ييجز تفاوت آوا‎است، به عمومیت يکیتاج

 اهینوع گ نيا يکیدر زبان تاج امادارد،  یتر‎شیب حیبه توض ازین. اگر چه، شود‎يتلفظ م
 داشته باشد. یگرينام د ،ممکن است

ثبت شده تاجیکي(  ـ اجیکستان )فرهنگ يغنانيفرهنگ شمال تخرسومپک در کتاب 
 : داده شده است حیتوض ريو به شرح ز است
 يو آب دیزرد، سف آن گل یها است و جوانه خرم سُ هیپهن که شب یها با برگ ياهیگ

  (.213، 2008 رزوزدا،ی( )مهستند
 

                                                                                                                                              
 شود. گفته مي« گشتار»شناسي  در زبان 1

2 Kharsumpak 
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 (یغنابی) حرقواک)/  1خرجاوک 1.2.2
کلمه خرسومپک  با الگويي شبیهشده و  لیاز سه قسمت تشک زین ياهیاصطلاح گ نيا

 نيبا وجود ا .دارد عمومیت يکیزبان تاج در زیآن ن یاجزا يشکل گرفته است که تمام
 ،نيبنابرا؛ ثبت نشده است يکیزبان تاج های واژگان‎فرهنگشکل کلمه در  نيا ت،یواقع

 کستانیفرهنگ شمال تاجدر کتاب  گنجاند. يباغنيزبان  خاصتوان آن را در لغات ‎يم
 ييتاو زو»)تاجیکي(،  2«گازاندا وغیگ» ياهیاصطلاح گ نياتاجیکي(،  ـ‎يغنابيفرهنگ )

شده  یگذار‎نام گزنده اهیگيا  علف گزنده« / يغنابيتايهرجاواک نو ييزوتاو   / تايخرقاواک نو
 .«(213 :1387 رزوزدا،یدر مزرعه شما خرجواک نبود )م»: است

 3(نابییغ) دکایهارس/  دقایرساخ. 1.2.3

)نام  سیدقاخار )خر( +  شهيمرکب است و از دو ر ساختاراز نظر  ياهیاصطلاح گ نيا
در زبان  اسم است.+ اسم  واژه ساخت یالگو یدارااين اسم مرکب  شده است. لی( تشکاهیگ
و  دقایرساخ»به دو صورت « ت»و « د» خوان‎هم رییبا تغ ياهیاصطلاح گ نيا يباغني

 درشت، پهن و دراز است: یها‎با برگ يعلف يفصل اهینام گ سیدقا. شود‎يتلفظ م «تقایرساخ
 «.در کنار نهر خرسیدقا زياد است، کمي بچینید و خشک کنید، دارويي است»

از  يکيشود و ‎يم انینام ب نيبا چند اهیگ نيا يسیاست که در زبان انگل یادآوريلازم به 
شناخته  لیدلاين به  يسیدر زبان انگل اهیگ نيا شود.‎يشناخته م 4«علف مار»ها با عنوان ‎آن
مناسب دوم  لیدل. به مار است هیاش شب‎و سر دانه راست داردبلند و  یها‎شاخه شود که‎مي

 يحشرات و خزندگان سم ريو سا يدگيمارگز یاست که از آن برا نينام ا نيدانستن ا
که  شود بیان مي« مار هایگ»در نام  يژگيدو و نيا .[...191: 2013، زنمنيآ]شود ‎ياستفاده م

هم شباهت « گیاه»توان گفت که  يرو م نياز ا. است جيرا يسیو انگل يکیتاج یها در زبان
 است. یگذار نام نيبر ا لیدلي، دگيپادزهر مارگز تیو هم ماهدارد به مار  یظاهر

 (یغنابی) خارک یگوش/  5خارک یقوش. 1.2.4
در  است یهن است و به رنگ خاکسترو پ میضخ یها ها و شاخه برگ یدارا اهیگ نيا
 ةاضافعبارت  کيخارک از  يقوش زرد رنگ دارد. یها ترش گل کوچک یها شاخه یانتها

                                                                                                                                              
1 Kharjavak 

2 гиёҳ газанда 

3 Kharsidqa (харсидқа)   

4 snakeweed اند. شکل مار هستند و يا معتقدند که برای مارگزيدگي خوب گیاهاني به 
5  Ghushi kharak 
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 يکیدر زبان تاج اين عبارت یشده است و تمام اجزا لیتشک)اضافه تخصیصي(  ياسم
 نياز ا د،يرو يم 1شورطوفیخ یاطراف روستا يدر نواح تر شیب اهینوع گ نيا دارد. تیعموم
 his name  شده است. ینام امروز نيزبان هستند، ا يکیجا که تاج آن یها يبناغي بیانرو به 

has become contemporary. 
بر  دارد. خربه گوش  یاديآن شباهت ز یها برگ راياند ز داده اهیگ نينام را به ا نياها  آن

را  «خارک يوشق»آن، نام  یها محل با در نظر گرفتن شکل برگ نياساس، مردم ا نيا
و خار )خر( با پسوند  i–با پسوند  (گوشقوش )عبارت از دو کلمه  نيا دانستند. يمناسب م

با  است. يکیآن مربوط به زبان تاج یاک ساخته شده است و مشخص است که تمام اجزا ـ
در زبان نه  ترکیبي نیتعلق دارد، چن يکیواژه به زبان تاج نيا یاجزا يتمام که وجود اين

توان  يم ،نيبنابرا شود.‎ينم دهيد يکیتاج فرهنگ واژگاندر نه آن و  یها ي و گويشکیتاج
  نسبت داد. شورطفیخ یزبان روستا يکیتاج یها‎يباغنيرا به گفتار  «خارک يوشق»عبارت 

 یخارک دارا  يقوشگیاه که خاکستر  دهد ينشان م يدانیم یها يمشاهدات و بررس
سوزانند و  يکرده و م یآور خشک شد، آن را جمع اهیه گک يزمان .است زین يخواص درمان

ريزی  جراحت در حال خون یخارک را رو يوشقخاکستر  .دارند برميخاکستر آن را 
 .آورد يم رونیرا از زخم ب ها يآلودگ ريترشحات و ساآن و پاشند  مي

در  و مشاهده نشده است يبناغيمندان  دانش يقبل قاتیدر تحق ياهیاصطلاح گ نينام ا
 ثبت نشده است. ، اين عبارت گیاهياند دهیکه به چاپ رس يباغني فرهنگ واژگان

 (یغنابی) 2سرکالا یچکیس/  سرکالا یچاکیس. 1.3
 متر است.‎يسانت 15-10 باًيتقرد و نازک نخ مانن یها‎ساقه یدارابدون برگ  اهیگ نيا

و  / اَک ak– ساز‎کوند کوچ‎( )گنجشک( با پسيغنابي) 3چایسرکالا از کلمات س يچاکیس
و اين شده است  لتشکی «رسَ»به معني  (يغنابي ـ تاجیکيسرکالا )و  i– اضافه ملکيوند ‎پس
به سر گنجشک است که با  هیشب اهیگ نيشکل غده ا است. يباغنيمنحصر به زبان واژه ‎نام

 د:ان‎داده ينام نیچن اهیگ نيها به ا‎يباغنيکه  شد يلیدل ي،ژگيو نيدر نظر گرفتن ا
 4«تغ یخد»هست که به آن  ييجا کيما  ی. در روستاديرو‎يجا نم‎لا همهاسرک يچاکیس»
رشد  یاديسارکالا ز يچاکیدر آن مکان س. غرمن است یروستا کيکه نزد يمحل. نديگو‎يم
 .«کند‎يم

                                                                                                                                              
1 Khishortov 

2 Sichaki sarkalla 

 شود. گفته مي« میشکا / میچکا»در زبان تبری )مازندراني( به گنچشک  3
4 Khudi Tegh 
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ها، ‎يژگيها، و‎نشانه ياهیاز اصطلاحات گ شماریها نشان داده است که ‎لیو تحل هيتجز
ها عمدتاً از ‎آن کنند.‎يم انیرا ب يو پرندگان اهل واناتیاز ح يبرخ یها‎اهتو شب اشکال ويژه

 نيبا توجه به ا اند.‎شده لیتشک تخصیصي )ترکیب اضافي( يمرکب و عبارات اسم واژگان
نوع اصطلاحات  نيدر ا ينقش مهم در ساختار معناشناختي، بنیادين یها‎نشانه نيموضوع، ا

  داشته است. ياهیگ
، کلمات یریگ‎شکل ةريشو تشابهات مربوط به  ساتيمقا ،ياهینه اصطلاحات گگو‎نيدر ا
های پژوهشي ‎لیو تحل هي، تجزبه همین ترتیب کرده است. يرا غن يباغنيواژگان زبان  اجزای

 وانینام ح ةدهند‎نشانطور خاص ‎به ياهیاصطلاحات گ نيا یاز اجزا يکيدهد که ‎ينشان م
 ت. اس شبیهآن  به سهيمورد مقا ةمشخصها است که ‎بدن آن یاز اعضا ينام ايپرنده  اي و

 (یغنابی) وکازیگو/  وکایقوز. 1.4
 نيا اند.‎دهینام 1«وکايوزق»ها آن را ‎يغنابيکه  ديرو‎يم ياهیگ باغنينقاط دره  يدر برخ

و به شرح زير  ثبت شده است متون يغنابي کتاب واژگاندر بخش فرهنگ  2ياهیگعلف 
 یها‎دهیارک، شود‎ياستفاده م «یزبان گاو»غذا  يعنوان چاشن‎که به ياهیگ وکايوزغ»است: 

زبان »غذا  یبرا يعنوان چاشن‎به وکايگنوز اهیگ 3(.[258, 1957کار. ات کر. ]« )دار‎هيسا
 دار. ‎سايه ة، ارکیدشود‎ياستفاده م «گاو

واژه  ود.ش‎يغذاها اضافه م يطعم دادن به برخ یبه زبان گاو است و برا هیشب اهیگ نيا
معني ‎به/« zivokزيوک /» ،)يغنابي( به معني گاو/« ghovگو / »ی از اجزا وکايوزگ ياهیگ

و  هيکه قبلاً مورد تجز ياهیبرخلاف اصطلاحات گ مشتق شده است. a-وند ‎و پس زبان
خود  بنیاديناست و اصالت  يباغنيمربوط به زبان  اهیگ نيا یقرار گرفت، تمام اجزا لیتحل

 به کلمه م،یترجمه کن يکیرا به زبان تاج ياهیاصطلاح گ نياگر ا ده است.را حفظ کر
 شود.‎يم ليتبد /cow’s tongueزبان گاو / يسیو به زبان انگل/  govzabon/ «گوزبون»

 نيرا تجربه کرده است. در سطح اول، ا یساز دو سطح واژه ياهیاصطلاح گاين نظر ما  به
سپس  شده است. جادي( ایگاو‎)زبان وکيز یووگت صور‎به اضافيعبارت  کيصورت  نام به

صورت کلمه ‎به a-وند ‎واژه با افزودن پس نيا ،يباغنيزبان  ديگر در یریگ‎در روند شکل
 یدستور یها‎يژگياز و يکي رود.‎يشمار م‎به یساز‎مرکب در آمده است که سطح دوم واژه

که از  ي استاز عبارات آن در ساختن کلمات مرکب ييتوانا ،يغنابدر زبان  a-وند ‎پس
                                                                                                                                              
1 ghovzivoka 

2 herbسال دوام دارد. گیاه دارويي/ داروگیا. ، هر گیاهي که فقط يک 
3 Kar. Et Kir. [, ]   
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 ايمثال، از اسم به اسم، اسم به صفت،  یبرا، شده است لیمختلف گفتار تشک یها‎بخش
 زاياتريناز  يکيعنوان ‎وند به‎پس نيا. موارد مشابه ريو سا صفت به اسم، اسم به فعل

 شود.‎يدها شناخته م‎پسون
و  علف موشمعني ‎به (يغنابي) 1مشوشا ياهیشکل مشابه، اصطلاحات گ / الگو کيدر 

 شکل گرفتند.ي( علف موش کوهمعني )‎به( يغناب) 2یهاوکوشا

  3شاشوِوم. 1.5
گرفته شده  a-وند  )علف( و پس/ vesh/ 4وِش )موش(، mushاز  ياهیاصطلاح گ نيا

 در مدخل فرهنگ کتاب ياهیاصطلاح گ نيا است.مرکب  ای واژه اراست که از نظر ساخت
، «یا چمن علوفه موشوِشا، نام»»و به شرح زير آمده است:  ثبت شده زین متون يغنابي

 (. 288: 1975« )یا نام علف علوفه موش ويشا،»
مردم  یها شيشکل تلفظ دارد که مربوط به گو نيچند يباغنيدر زبان  شوشاومکلمه 

 شيو در گو شود يتلفظ م «شوشاوم» يباغني يشرق شيعنوان مثال، در گو به .استي بناغي
است که شکل  يفصل اهیگ نيا شود. يتلفظ م 5اشيشویو م اشيشووبه صورت م يربغ يباغني

 اند. نام را گذاشتهاين  لیدل نیعلف مانند موش است، به هم نيا موش است: هیآن شب

 6اکیغپووز. 1.6
غ )کلاغ(، اسم ومرکب است و از اسم ز یا واژه ی،ساختاراز نظر  زین ياهیاصطلاح گ نيا

 هیگرد شب ييها‎تنومند با برگ ياهیگ اکيغپووز شده است. لیاک تشک-وند  پو )پا( و پس
درمان قلب و کبد  یاست و برا ييخواص دارو یدارا گیاهي ةسبز نيا کلاغ است. ةبه پنج

 پايه کوه نيیپا یها ها و در دامنه است که در کوهستان ای گونه گیاه نيا شود. ياستفاده م
 سندگانينو از سوی بررسيمورد  ياهیاصطلاح گ نيا ت.به قرمز اس ليو رنگ آن ما ديرو يم

  ثبت نشده است. يباغنيکتاب متون 

 zoghi /  ترکیب اضافي زوغي پودامرکب از  یا صورت کلمه به اکيغپوونظر ما، کلمه ز به

poda/ دو سطح  زیکلمه ن نيا وجود آمده است. اک به-وند  پس افزودنکلاغ( با  ی)پا
غ )کلاغ( و وپرنده، ز کينام  بیدر سطح اول، از ترک گذاشته است.را پشت سر  یساز واژه

                                                                                                                                              
1 mushvesha 

2 hawkvesha 

3 Mushvesha 

 به معني علف يا سبزه است. « vāšاش / و»در زبان مازندراني  4
5 mushvaysha and mishvaysha. 

6 Zoghpoyak 
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عبارت  کيبه شکل  i- الیه( )مضاف ملکيوند  پس دنوافز ( و بابدن آن، پو )پا یاز اعضا يکي
شود و  يعبارت اضافه م نيبه ا اک-وند  در سطح دوم، پس آمده است. ديپد اهیگ يکو نام 

نام  ينسل کنون شود: يحذف م ملکيوند  پس جهینتشود که در  يم لیتشک واژه مشتق کي
 .دانند يم سالان کهناز  يفقط برخو  دانند يرا نم اکيزوغپو اهیگ

 (یغنابی) درشت چشم/ ووزکفَك/ ووزکافك 1.7.1
فعل زمان حال و  شهياسم، ر کياز  اک. + کاف + سه جزء است: ووز یکلمه دارا نيا
 .E. Mو  M. C. Andreev يپژوهان روس يباغنيبه گفته  وند ساخته شده است. پس

Pesherava ووزکفک را در ها  آن نمانده است. ناشناختهتاکنون  يکلمه مورد بررس نيا
/ название растения/ 1گیاه نام»با عبارت  شکل نيبه ا قاًیخود دق واژگانمدخل فرهنگ 

  (.bot Silene venosa Aschers) (1957) ،349 اند کرده فيتعر

فعل حال، کاف  شهيجزء دوم، ر. ز استبُ یمعنا ( بهيغنابيل ووز )جزء او
 حیبه توض ازین ak- يانيوند پا است و پس دنیترک ايشکافتن  یمعنا ( بهيغنابي ـ تاجیکي)

ترجمه  يکیبه زبان تاجواژه به واژه کلمه را  نياگر ااضافه ملکي(. وند  پس) ندارد ياضاف
  بز است. يکیکلمه تاج/ buz/ بُز» د که قسمت اولشو يظاهر م «بزکفک»به شکل  م،یکن

به نام بز است که  ياهل واناتیاز ح يکيمربوط به  اهیگ نيا يابیم درميطور که  همان
 نيا از آن برخاسته است. اهیاک به آن متصل است که نام گ-وند  فعل، کاف و پس شهير
  است. يباغنيزبان  مرکب در یها اسم یبرا یساز واژه یالگوها نيتر رايجاز  يکي

 نام را نيا ،اهیگ نيها به ا يبناغيکه چرا  ديایب شیپ سؤال نيهم ممکن است ا جا نيدر ا
ز آن را بخورد بودن آن است که اگر بُ يفصل لیدل‎ووزکافک، به اهیگ یگذار‎علت نام اند؟‎داده

 )پارگي(. ترکد ياش نفخ کرده و م شکمبه

 2غوشكیووز. 1.7.2
 يعبارت اسمملکي ) يعبارت اسم کياست که از  ياهیح گاصطلا کينام  نيا
ز( بُيغنابي و به معني ) /vuz/ عبارت ووز نيا نخست بخش شده است. لیتشک ي(صیتخص
جزء مستقل  شده است: لی( است که از دو جزء تشکيغنابيجزء دوم عبارت غوشک ) است.

اصطلاح  گوش کوچک. یمعنا به اک– 3ساز کوچکوند  ( و پسيغنابي به معني گوشغوش )
از نام  ،نيبنابرا است. ز کوچولوگوش بُای/  ي گوش بُزغالهمعن به( گبيقوشک ) یووز ياهیگ

                                                                                                                                              
1 plant name 

2 Vuzighushak 

3 diminutive suffixساز. وند کوچک وند مصغر يا پس ، پس 
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 نيا لیدل نیبه گوش بزغاله است و به هم هیآن شب یها‎که برگ افتيتوان در‎يم اهیگ نيا
  ده است.ثبت نش يباغني های واژگان فرهنگدر گیاهي  ةبوت نينام ا اند.‎نام را به آن داده

زبان که در  يدرحال ديآ يصفت بعد از اسم م در زبان يغنابي و در يک عبارت اسمي،
 ياهیگ ةواژ که نام افتيتوان در يپس م .ديآ ياول صفت و سپس اسم م ،برعکس يکیتاج
  شکل گرفته است. يباغنيزبان  یدستور اصول( بر اساس يغنابيقوشک ) یووز

منابع و  نيتر از مهم يکي اهانیکار رفته در نام گ حات بهها و اصطلا که واژه ييجا از آن
در  پژوهشو  نيتدوگردآوری، است،  يباغنيواژگان هر زبان از جمله زبان  ياساس یها مؤلفه

 است. يها موضوع مهم مورد آن

مند  کمبود سال گريد یبه جاها باغنيمهاجرت از دره  لیدل به يباغنيمردم  انیدر م
از کاربرد خارج  زیاند ن قرار گرفته کمبود نيا ریثأکه تحت ت ياهیگ های ژهوا نام وجود دارد.
 شوند. يم ديشده و ناپد

 گسترششود که  يم روشن ،ياهیبخش از اصطلاحات گ نيا يو بررس لیاز تحل ن،يبنابرا
از دو  زیاز هر چ شیها ب آن شناسي زبان قاتیدر خور توجه است و تحق زیها ن آن ييمعنا

 توجه است: جنبه قابل
که ادامه انجام شده است های بومي  تحلیل و تحقیق بر اساس مطالب يکي از زبانـ 1

 رود. شمار مي زبان سغدی گذشته به
 های خصیصهکه  ييها واژه گیاهو دستور زبان  ييو معنا یساختار یها يژگيو يبررسـ 2
 ه است. وستیپ يبه حوزه پژوهش ،گذارند يم شيرا به نما یجانور

 های واژه ويژگي گیاهمربوط به  ياهیگ اصطلاحات ساختارمقاله عمدتاً بر اساس  نيا
و  یدستور ،ييو معنا یساختار کردهای روی است. باغنيدره  يباغنياز زبان  یجانور

 ها مورد بحث قرار گرفته است. آن يشناخت شهير
ها با  مشخص شد که آن ب،اغنيدره  ياهیاصطلاحات گ يبرخ يشناخت زبان ياز بررس

پرنده و  وان،یاز بدن ح یعضو به هیشب قابل مشاهده يژگيو اي نشانه کي اساسي یمعنا
عبارات ترکیب مرکب و  یها عمدتاً واژه ياهینوع اصطلاحات گ نيا خزنده مطابقت دارند.

 .استها  از بدن آن یعضو ايپرنده  وان،یهستند که قسمت اول آن مربوط به نام ح اضافي
از  ،موجود يو آموزش یلغو یواحدها یبهبود معنا یبرا يقوم و ملت مسلم است که هر

 یریگ در شکل ييسزا ه، نقش بيمعان نشیني خودشان در هم خاص ةویها، با ش يباغنيجمله 
 زبان دارند. يواژگان بیترک

قرار گرفت که چهار فعل مربوط  يو بررس لیو تحل هيفعل مورد تجز ازدهيمقاله  نيدر ا
 کرد: فیتوص ريها را با نمودار ز توان آن يبدن آن است و م یاز اعضا يو برخ خربه 
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sump 
 

xar                jav                    ak 
 

sitqa 
 

از  کيمربوط به هر  ياهیاصطلاح گ کيمربوط به نام بز و  ياهیدو اصطلاح گ نیچن هم
زبان سرزمین يغناب و لق به متع ياسب، گنجشک، گاو، کلاغ، موش است که همگ یها نام

  است. يباغني
 مقولات ،یکشاورز نهیانواع واژگان در زم رياز سا شیب ياهیاصطلاحات گ لغات ن،يبنابرا

زبان   يجنوب یها شيگو گران ای است که پژوهش نکته نيکه ا دنکن يم انیرا ب يمحل
 يمطالب و بررس بندی‎از جمع(. SHJZT ،1981 :189اند ) بدان اشاره کرده زین يکیتاج

در حال  يغنابيمشخص شده است که تعداد کلمات زبان  ،ياهیاصطلاحات گمختلف انواع 
و  اهانینوع واژگان )اشاره به نام گ نيابافت در ، مطلب نيدر ادامه ا نیچن‎هم است. شيافزا

 یها يژگياز و ]زايايي واژگان[رشد  نيکه ا شود يم جاديا اهانیاز گ یاریبس یها ها( نام علف
 است. باغنيمنطقه دره 
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 ( ها ترکمن نام در پژوهشیم )آنتروپونی و آنتروپونیمیک

 1میدوف    د سرگئی
 ترجمه: رحیم کاکایی

 
 
 
 
 «انسان» باستان يونان آنتروپوس از) ها نام مطالعه علم ،2آنتروپونیمیک علوم، کثرت میان  در
 يعني ها، نام پژوهش علم ،3آنتروپونیمي زيرا. است ها ترين‎جالب از يکي شايد ،(«نام» اُنوما و

                                                                                                                                              
 .آيد مي به دنیا  نظامي خانواده يک در و است مسکو ايالت اوچاکفِ شهر در 1936 متولد میخايیلويچ، سرگي .دمیدوف 1

 تحصیلات دمیدف .است ها ترکمن اسلام از پیش اعتقادهای و ورها با و صوفیسم زمینه در کارشناس و شناس مردم وی
 .رساند مي به پايان( شناسي مردم شعبه) لمونوسف .و.م نام  به مسکو دولتي دانشگاه تاريخ و اقتصاد دانشکده در را خود

 تجربه وی. کند کار مي و زندگي شوروی ترکمنستان درجمهوری 1990 دهه اواسط تا 1959 سال از دمیدوف
 ترکمنستان غربي جنوب به سفری واسیلیف .ان.و راه به هم و داشت را مارکف.اِ در گروه ترکمنستان در شناسي مردم

 اماستخد شوروی ترکمنستان علوم فرهنگستان تاريخ انستیتوی شناسي مردم در شعبه 1959 در سال ف دمیدو .کند مي
 350 از بیش و( مونوگرافي پنچ) کتاب هفت مؤلف وی. کار کرد جا در آن 1997 سال پايان تا بلاوقفه شد، جايي که

 به مشخصي مفهومي و برداشت پرده[ اولاد]«قديس» اصطلاح از دمیدوف. است ها ترکمن اعتقادات درباره  علمي مقالات
 روشن زبان مغولي و ايران ترک، جوار هم های خلق با را سینقدي قبايل، رابطه چنین هم او. دهد مي «قديس گروه»

 بروخووتسکو باتورينسکايا در مرکز بخش اکنون وی. گويد مي ترک را ترکمنستان 1997 سال دسامبر دمیدوف .کند مي
 :از عبارتند وی آثار از برخي. کند مي زندگي کراسنودارسک نواحي

 .196.؛ ص1976علم؛  آباد؛ انتشارات عشق تاريخ؛ علوم کانديدای واسیلف؛ .ان.و کننده، تصحیح ،ترکمن قديسیندمیدوف؛  .م.س
 .176.ص ؛1978 علم؛ سال آباد؛ انتشارات عشق ؛درترکمنستان صوفیسم؛ (ها و بازمانده تدريجي تکامل) دمیدوف .م.س
 .1990 علم؛ سال آباد؛ انتشارات قروسلیاکف؛ عش .آ.آ سردبیر پاسخ ؛ترکمنستان های خلق مذهبي باورهای تاريخ دمیدف؛ .م.س

 .2002 ناتالیس؛ مسکو؛ سال شوروی؛ انتشاراتي ما بعد ترکمنستان
 اين. است آن تحول و منشأ تاريخ، ها، نام پژوهش جهت شناسي زبان از ای شاخه و  اسامي اشتقاق علم: آنتروپونیمیک 2

 نامي مکان آن، مهاجرت مسیر ها نام شناسايي مطالعه، ديگر های زبان از آن استقراض يا مبدأ زبان خود در را ها نام علم،
 گوناگون های در خلق است، مردم و زبان در مورد ها داده منبع تنها گفت توان مي  که ها گويش در عرصه حتي را آن
 .کند مي بررسي مناطق با ها آن پیوند و فرهنگي ـ زباني رشته در جمله من
 فردی نام نوع رسمي، زبان و ها درگويش افراد متعارف های نام و گروهي چه و فردی چه خانوادگي های نامآنتروپونیم:  3
. کند مي مطالعه را غیره و آن  قومي تاريخچه کنیه، عنوان، تخلص، های نام عرصه در حتي و  قومي گروه هر در

 آرزوهای و ها خواسته عت،طبی و جهان به نگرش مذهبي، های آيین و سنن زندگي، نوع تاريخي به لحاظ آنتروپونیم
 .است کرده بررسي نیز را ها قوم و ها خلق
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 بسیاری روشن بازتاب امر اين .است خلق آن يا اين زنانه و مردانه فردی های نام مجموعه
 های پديده خارجي، زبان محیط با تماس و ملي روان های‎ويژگي آن، زندگي و تاريخ جوانب
 .است  بومي جانوران و گیاهان طبیعي

 ترکمنی  آنتروپونیمی
 پايان‎بي منبع حکم گر‎پژوهش يک برای و است ها کمنتر فردی های نام از ای مجموعه

 ساله‎چندين آوری‎جمع جريان در مقاله اين لفؤم. است نزديک و دور ةگذشت پژوهش
 حاصل يقین امر اين به ترکمنستان مختلف کنارهای و گوشه در خود آنتروپونیمي مطالب

 خود چاپ زمان انتظار در ها اند جزوه در نام هزار‎پانزده از بیش هايي گزينه با راه‎هم. کرد
 .نیست آن ةهم اين طبعاً و هستند
 گیرند،  مي  بر در را خاصي معني ها‎آن همه و دارند وجود ها نام اين از هزاران ملتي هر در

 که هايي خانواده در حتي. بنامند نام آن يا اين با را خود کودکان داشتند نظر در ين والد که
 اين. دارد بر در را معیني معنوی اثر نوزاد نام ها، گذاری نام در اند، شده جدا کهن های سنت از

 يا و معروف و برجسته افراد به احترام يا است بستگان از کسي به احترام يا ها‎آن بین در امر
 که شخصي سلیقه و ذوق از انعکاسي ديگر سوی از و معین دوره محق رسم به است دِيني
 به که است معیني شرايط و اوضاع بازتاب يا است، رطمطراقپ و عجیب ای اندازه تا گاهي
 .است او راه‎هم کوچک انسان تولدِ هنگام
 قرار چه از وضع ها ترکمن محیط در مثال، عنوان‎هب اند، زنده هنوز ها سنت که جايي‎آن
 يیدأت و سند نوعي مثابهه ب اغلب امروز، هم و گذشته در هم جا‎اين در افراد نام است؟

. ماند خواهد باقي و بوده ،است نام دارنده درباره ها داده برخي حاوی که انسان شخصي
 نام کني، نبرد که اين از پیش: »که دهد مي  هشدار ترکمن ملي خردمندی که نیست بیهوده
 .«س بشنا را خود رقیب

 بدان اين میدند، نا مي «آلتي» يا «باَشیم» ،«چاری» را او بگويیم چه چنان نمونه برای
 سر برادر چندين با و است خانواده کودک مین شش يا مین پنج مین، چهار او که بوده معني

 بسیاری بررسي جريان در. بشتابند وی ياری به کاری جهت توانستند مي  که دارد کار و
: گوناگون های نام به ما کردند، مي  تشريح را خود اصلي گروه آن يا اين که ترکمني های نام

 چندان‎نه ها‎نام صاحبان اما. کنیم مي برخورد کوتاه و بلند درشت، و ظريف دانچن نه و زيبا
 آن مورد در نبايد و شود داده تغییر درآن چیزی است دشوار ديگر که هستند وظريف زيبا

 آت غُووی دان، آدام ياغشي» :گويد مي  ترکمني المثل‎ضرب که طور‎آن چون شد، ناراحت
 (.ماند خواهد باقي نیکو نام ارههمو خوب انسان از) = «غالار



239      ها( ترکمن نام در آنتروپونیم )پژوهشی و آنتروپونیمیك 

 

 از بسیاری. است جغرافیايي های نام از ای مجموعه است معلوم که طور‎آن نامي، مکان
 اش‎خانوادگي نام دوستانم از يکي. هستند مرتبط( توپونیمي)  نامي مکان با ها‎ترکمن های نام

 درباره خانوادگي ترواي او نام پیدايش و أمنش درباره پرسش به پاسخ در. است مارجیکوف
 واحه در پدربزرگش. گفت را گیرد مي سرچشمه بزرگ پدر نام از خانوادگي نام اين که آن

 تولد روز ،حال‎بااين. است گذرانده زادگاهش در را اش زندگي تمام تقريباً و آمده دنیاه ب تجن
 برای وی بار‎چندين که جايي شد، مصادف( مرو) ماری شهر از پدربزرگش بازگشت با او

 اسم آن يا اين گذاری‎نام هنگام گزينه اين .بود کرده مسافرت جا‎آن به مهم امور برخي
 در جغرافیايي  اسامي اين از يک کدام. است شده ديده موارد اغلب در حتي جغرافیايي

 :شخصي جوهای‎و‎پرس در و مطبوعات در ،«مارجیق» بر‎علاوه شوند؟ مي  ديده روزمره زندگي
 سومبار، سايات، ،(سرخس) ساراغت تجن، ،(مروی مرو، – ماری شهر لاه) «لي ماری»

 های نام در جغرافیايي های نام تر‎بیش شايد. ديدم نیز را ها نام ديگر برخي و بَهِردِن اِترِک،
 نوعي «ساده» اصطلاح اين پشت چند هر رسند، مي  نظر هب ساده اصطلاحات مثابه هب شخصي

 :مانند ديد، توان مي  نام مثابهه ب نیز را ها رودخانه اسم طور‎مینه. دارد قرار خانوادگي تاريخ
 واژه کاسپین های لهجه و ها گويش در ضمن در(. دريا بنده) «غولي دريا» ،(رودخانه) «دريا»
 به توان مي  صحرا و استپ با مرتبط های نام به. کند مي پیدا را «دريا» نوين معني ،«دريا»
 با مرتبط های نام و ؛(کويری بیاباني، صحرايي،) «میدانلي» ،(راصح باير، مین ز) «میدان»

 شخصي، های نام بین در ،حال‎درعین. کرد اشاره( دربند تنگه، جلگه،) «جولگه»به کوه،
 چشم به ،هستند مردانه های نام شامل که را ای عمده بخش جغرافیايي،  اسامي از متشکل

 موضوع اين با امر اين که است بديهي. شوند مي  دهدي ندرته ب بسیار زنانه های نام. خورد مي
 و آمد مي  شمار هب مردان مسلم امتیازات جزو مسافرت و سیاحت آمد، و رفت که بود مرتبط

 با گاه،‎گاه تنها کنند، صرف روستا همان در تنهايي به را خود زندگي تمام بودند مجبور زنان
 کردند، مي زندگي ديگر جای در ها‎آن اگر ود،خ مادر و پدر عیادت و بازديد به شوهر، اجازه

 از تر‎بیش بسیار جوان زنان و است کرده تغییر العاده فوق البته وضعیت ما دوران در. رفت مي 
 اوضاع و شرايط در سنت نیروی ،حال‎بااين. روند مي  مسافرت به شان‎بزرگان مادر و مادران

 .است مانده باقي نوزادان گذاری نام هنگام نظر مورد
 و يکي نزد اين نیرومند طور هب وی. است يک نزد طبیعت به همواره روستايي فرد يک
 قابل کاملاً مسئله اين. کرد مي  احساس را آن جانوران و گیاهان با و طبیعت با خود ارتباط
 او، روزمره زندگي و انسان به وحشي گیاهان که گیاهان فرهنگ به رسد چه تا. است درک

 سوخت و گرما عنوان‎به انسان، خوراک و خورد برای اوقات گاهي و ها دام برای هعلوف مثابه هب
 بسیار های کمک گرفت مي قرار استفاده مورد که غیره و خانوادگي گوناگون نیازهای برای و
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 انفرادی خصايص که گفت، حیوانات دنیای درباره توان مي  را همین. است کرده ای ارزنده
 .کردند مي  بازی را زيادی نقش سرعت و نیرو پايداری، يبايي،ز مانند حیواناتي چنین
 درک نیز والدين توسط ديگر حتي که زندگي لوحانه‎ساده جادوی و سحر باز جا‎اين در

 ،خود نام هم خصايص ترين مشخص بايست مي  نامي چنین با کودک: کند مي تجلي ،شد نمي
 هايي شخصیت تجسم چنین از بسیاری باستان دوران در. برد مي ارث به را حیوان و گیاه

 حیوانات، ،ای افسانه اجداد از ها آنأ منش و پیدايش درباره مردم پرستي‎توتم تصور در ريشه
 متعدد های نام درباره ها نمونه برخي جا اين در. داشتند غیره و طبیعي های پديده درختان،

 .آوريم مي را است ها گل نام با مرتبط که زنانه
 :شدند داده زنان و مردان به ها نام اين زارها بوته و درختان از
 ،(سفیدار ـ صنوبر) دِرِک پِتده، غوجوم، ،(افرا) کِرقاو ،(سروکوهي) آرچا: مردها بین در
. است سولیانکا آن لاتین نام ريشتر،) چِرکز ،(زار‎شوره درختچه) چالي ،(تاغ) سازاق

 ـ جوزگون گیاه)  غانديم ،(مرکزی ایآسی قوم قیزيل و قراقوم های استپ در ای درختچه
 .ديگر برخي و( مرکزی و نهیام  آسیای های بیابان در سیاه، گندم خانواده از ای‎بوته

 ،(تبريزی درخت سفیدار،) دِرِک ،(خرما) خورما ،(سیب درخت سیب،) آلما: زنان دربین
 جغرافیايي موقعیت و محدوده اصل البته. ديگر های نام برخي و( انگور) اوُزوم ،(انار) ناری

( سروکوهي) آرچا که‎جايي کوهستاني نواحي و مناطق در اگر .کند مي پیدا نیز را خود بازتاب
 و آمودريا منطقه و نوار در. کنیم مي هابرخورد نام اين به تر بیش ،رويند مي( افرا) کِرقاو و

 حاملین توان مي  ،هستند( سفیدار ـ صنوبر« )پِتده و غوجوم» ها‎آن مشخصه که تاشووز ةواح
 غانديم و( ريشتر) چرکز ،(زار‎شوره درختچه) چالي ،(تاغ) سازاق مخصوصاً. ديد را ها نام اين

 .بودند ترکمنستان غرب در کويری‎نیمه مناطق داران گله مشخصه( جوزگون گیاه)
 مردانه های نام اکثرا که خانگي، حیوانات های نام با مرتبط های نام از بسیاری خصوص هب

 های نام: مثال عنوان‎هب. است فهم قابل کاملاً که ديد داران گله بین در توان مي  را هستند
 قوچ،) غُچ ،(شتر بچه) کؤشکِ ،(دوکوهانه شتر) بوغرا ،(قوی نژاد از شتری) اينر: مردانه

 .ها‎نام ديگر بسیاری و( اسب کره) تايچا ،(بز) تکه ،(بره) غوزی ،(گوسفند
 يجغرافیاي تمرکز چنان‎آن گیرند، مي  سرچشمه وحشي حیوانات از که  اسامي با رابطه در
 ترکمنستان مختلف های گوشه در متناسب طور هب وبیش‎کم اسامي اين.است نشده ديده

 :نمونه برای .هستند پراکنده
 ،(گرگ) بُوری مؤجکِ، غورت، ،(ببر) يولبارس شیر، يا آرسلان: مردان بین در

 .شوند هبرد کار هب توانستند مي 
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 عنوان چنین هم و( خرگوش) تاوشان ،(آهو) کِییک يا جِرِن ،(غزال) مارال: زنان بین در
 ،(طاووس) تُووس ،(طوطي) تُوتي ،(قرقاول) سولغون ،(بلبل) بیلبیل: جمله از پرندگان برخي
 .هستند رايج( سفید و سیاه سر دارای درياچه اردک سرسیاه، اردک) سونا

 و موهن کاراکتر که حیواناتي  اسامي از برگرفته که را هايي نام آن جا اين در من
 مطالب در اند، داده ازکودکان برخي به را ها نام اين چرا که اين. آورم نمي دارند، را میز آ حقارت
 .شد صحبت پیشین

 ترکمنی های نام( «نامتجانس» ادغام یا و ترکیب) تلفیق درباره
 و کاراکتر دانم نمي .دارند وجود( طلا) «تیللا» و« آلتین» های نام هب دختر دوست دو

 هستند ديگر دختر سه باز. هستند طلايي و زيبا ها نام اما است، چگونه ها‎آن طبیعت
 موضوع. باشند زيبا بايد که هستند معلوم ها نام از که ،«جمیله» و« زيبا» ،«گؤزِل» های نام هب

 ؟«زيبا» ،«طلا» :دهند مي  نيمع را چیز يک اما اند، متفاوت ها نام چرا چیست؟
 انبوه درون به گوناگون طرق از و است ها‎آن همه بودن چندزباني أمنش آن دلیل
 ؛است ترکي ها واژه اين أمنش :«گؤزِل» و «آلتین» .اند‎کرده پیدا راه ترکمني های نام رنگارنگ

 .دارند تلفیقي خصلت و کاراکتر ها‎پديده اين. است فارسي ،زيبا و عربي :جمیله و( طلا) تیللا

 ( «نامتجانس» ادغام یا و ترکیب) تلفیق
 درباره سخن مورد اين در. است سیستم يک در گون‎ناهم و نامتجانس عناصر میختگي آ

 مانند پديده اين. است ها آن زباني چند أمنش و ترکمني شخصي های نام زباني تلفیق
 منطقه در که شده پیچیده و نگرنگار تاريخي و اتنیکي های پروسه موجب ديگر، تعدادی

 قبايل با جا اين در زبان ايراني  بومي مردم سال صدها جريان در. اند داده روی ترکمنستان
 جمعیت زمان گذشت با .شدند رو هروب ،بودند آمده تک تک يا و گروهي که زبان ترک
 اما. شدند هآسیمیل و نشانده پس زبان ايراني اسلاف و شد اصلي جمعیت به تبديل زبان ترک

 و ها بلوچ با ديرتر و کردها ها، فارس ــ زبان ايراني يگان سا هم با رابطه متنوع بسیار کاراکتر
 ترکمني های نام بین در ما رو اين از. نشد قطع ــ(زبان‎فارسي عشاير و قبیله) ها جمشیدی

 ـ باستان ايران ـ ادمُرد) مِرِت ،(رستم) روستم: مانند ايراني، أمنش دارای های نام به چنین‎هم
 ،(گل تازه) گول تاَزه شیرين، ،(آزاد) آزات شیر، ديدار، ،(خورشیدی نامه سال پنجم ماه نام

 اسامي و( برازنده ظريف، نازک،) ناَزيک میوه،  ،(جان گل) جان گول ،(گل دسته) گول دسسه
 .کنیم مي برخورد ديگر 

 دين اعراب اما. داشت کزیمر آسیای جمعیت ترکیب در ضعیفي بازتاب اعراب حمله
 با مذهب وسیله هب و يافت، نامحدود تسلط زمان گذشت با که آوردند راه مه به را اسلام نوين



242    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 در و شد مرتبط روحاني شخص توسط کودکان گذاری نام جمله از خانواده، رسوم و آداب
 عربي مي،اسلا های نام نیرومند سیل ها خلق ديگر و مرکزی آسیای مردمان گذاری نام سنن

 های نام ترکمني سنت که گفت بايد ،حال بااين. کردند رخنه خود، اصل در  سامي يا و
 بسیاری زنان، بین ويژه هب و داد نشان خود از را خوبي بسیار ايستادگي و سرسختي شخصي

 برخي شخصي های نام با مقايسه در وضوح هب ويژه هب امر اين. شد حفظ اسلام از پیش های نام
 کامل طور هب تقريباً عربي أمنش با هايي‎نام داغستان در مثال برای. شود مي ديده ها لقخ ديگر
 ها، تاجیک ها، ازبک ــ ها ترکمن سايگي‎هم در. شد اسلام از پیش  بومي های نام گزين‎جای

. گذاشت ها‎آن روی بر را ای العاده فوق ثیرأت عربي جريان ــ ها آذربايجاني کردها، ها، فارس
 های نام ترکمنيِ سنت. است لازم پذير انعطاف تاکتیک يک نیرومند حريف با مبارزه برای

 از پس چه‎چنان نبود تعجب جای هیچ رو اين از. گرفت کار هب را آن موفقیت با شخصي
 ها سايه‎هم يا کاران‎هم دوستان، بین که شود معلوم تصادف برحسب آشناييِ مديد های‎سال

 يا( «آمد پدر» اللفظي‎تحت) گلدی قاقا مانند همه، برای شده‎تهشناخ ترکي های نام جز هب
 هم هنوز( عبدالرحمان) آبديرراخمان يا( عبدالله) آبديللا  عربي های نام ،(باريد برف) غارگلدی

 بین ،حال‎بااين. شود ديده ها نام تر مسن صاحبان بین تر‎بیش تواند مي  پديده اين. هست
 ها‎آن تولد هنگام کودکان به  اسلامي عربي  های نام هست که یچیز. آيد مي پیش نیز جوانان
 کودکان به والدين سوی از اين وجود با. اند شده داده مؤمن پیرمرداني توسط يا ها ملا توسط

  رسمي اسناد در اغلب حتي که شدند، مي  اعطا بود، مي خانه در ها‎آن اصلي نام که را هايي‎نام
 .يافت مي راه نیز

 ترکمن مردم زندگي و فرهنگ در که بزرگي های دگرگوني اکتبر انقلاب از پس سرانجام
 غربي اروپای يا روسي جديد زبان با کاملاً های نام ظهور در را خود بازتاب گرفت، صورت

 مرتبط فرهنگي های شخصیت يا برجسته انقلابیون آن يا اين با ها‎آن تر‎بیش که کرد پیدا
 مستقل دولت استقلال اعلام و شوروی اتحاد وپاشيفر از پس که است طبیعي. است

 .شدند قطع نوزادان روی ها نام گونه‎اين گذاری‎نام ترکمنستان
 ايراني، ترکي، ، خود زبانه يک اصل و أمنش ترکمني های نام همه که کرد فکر نبايد البته

 مستقیم طور هب ار زباني تلفیق ها‎آن از بسیاری. کنند مي حفظ را آن از غیر يا و روسي عربي،
 منعکس ممکن ترکیبات  تمامي در مختلف زبان پايه دو ترکیب با اغلب ها،‎نام فرم همان در

 يعني ترکي قولِ و عربي سلامِ از است عبارت« قولي سلام» مردانه نام نمونه، برای. اند‎کرده
 نام و( آمد) گلدی ترکي از‎ــ« مِرِت گلدی. »است« آرامش و صلح بنده» اللفظي‎تحت

 زنانه نام و. است ايراني خورشیدی نامه‎سال پنجم ماه نام مرداد، ــ‎«مِرِت» شده شناخته
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 است« جمعه گل» معني به که ايراني« گل» با را عربي «جمعه( »گل جمعه) گول جوما
 .دهد مي  پیوند

 میدند نا می چگونه را مردان
ه ب روز آن در که پسر اداننوز برخي و افتاد، مي راه خروشان سیل جريان که گاهي‎گاه

 .شدند مي  میده نا( آمد سیل) «گلدی سیل»  آمدند، مي دنیا
 در ها اسب و خاست برمي دشمن نظام سواره گردباد روستاها و میادين  در گاهي

 آمدند، مي دنیا هب دوران اين در که آينده رزمندگان و شدند مي  زين لغ با مردان لشگرکشي
 .کردند مي  دريافت را آن مانند و( خنجر) خانجر ،(مشیرش) «غیلیچ» ،«جنگ» نام

 خود بازتاب ،(«آننا» يا و «جوما») جمعه روز در شده متولد پسران های نام از بسیاری در
 های نام طور همین رو اين از. کرد مي  پیدا مسلمانان هفته نماز و استراحت روز اين در را
 جوما يا آننا فقط يا( داد جمعه) آننابردی ،(آمد جمعه) «دوردی جوما» و «دوردی آننا»
 .شد مي  مشاهده( جمعه)

 آننا: »نمونه برای ديد، غیرعادی های تلفیق برخي در را «جمعه» نام توان مي  گاهي
 آننا» ،(شمشیر جمعه ،جمعه شمشیر« )غیلیچ آننا»،(نفس جمعه ،جمعه نفس) «نِپِس

 اتفاقاً. غیره و( جمعه بنده) «قلي جوما» يا« قولي آننا» ،(گرگ جمعه ،جمعه گرگ) «غورت
 .هستند متداول و رايج بسیار روزها دراين جمعه به مربوط های نام اين همه

 های نام ما که‎چنان. کرد مي  بازی نقش نیز شد مي  متولد آن در کودک که ماهي اغلب
 های ماه نام ،(قربان) غوربان بايرام، اوراز، ،(مرداد) مِرِت رجب، ،(صفر) ساپار ،(آشور) آشیر
 مسلمانان قمری تقويم در ترکمن مردم گزينه دوازدهم و دهم نهم، هشتم، هفتم، دوم، اول،

 .بینیم مي بسیار را
 طور‎همین ،باريد مي باران کودک تولد روز در اگر .شوند مي  ديده( هفتم) «يِدی» نام گاهي

 (.باريد برف« )غارياغدی» اريدب مي برف چه چنان. میدند نا مي( باران) «ياغمیر»، اغلب
 «ر آتا دانگ» نام توانستند مي  شدند مي  متولد دمان‎سپیده و سحرگاهان در که کودکاني

 .بگیرند( برآمد آفتاب ،دمی د آفتاب« )دوغدی گون»يا( دم‎سپیده، ‎سحرگاه)
 گاهي را او شد، مي  مصادف بهار فصل با ک کود صدای و فرياد نخستین چه‎چنان

( داد بهار) «بردی‎ياز» ،(آمد بهار« )يازدوردی» ،(بهار) «ياز» بهار، علته ب ورط‎همین
 .میدند نا مي

 «غارا» همه از تر‎بیش. کرد پیدا ها نام در را خود متعدد بازتاب چنین‎هم مو و چهره رنگ
 ندرته ب حتي ،(زرد« )ساری» تر‎کم ،(سیاه به متمايل کوچک، سیاه) «غاراجا»  ،(سیاه)
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 ،سرخ« )قیزيل» ،(آبي) «گؤکي»  يا« گؤک» ،(کوچک سفید) «آقجا» يا( سفید) «آق»
 .است بوده ها دوقلو از يکي نام قطعا( دوقلو) «اکِیز» نام(. ای‎قهوه) «غُونور»و( حنايي

 عشق طريق اين از و باشد وآهنگین زيبا ها‎آن کودکان نام که خواهند مي  والدين معمولاً
 اين از. دهند نشان ها نام صاحب ةآيند به خود آرزوهای چنین‎هم و ها‎آن به را خود محبت و

 «باللي» ،(گرامي عزيز،) «اِزيز» ،(سعادت با و تندرست« )اِسِن» و« آمان» :مانند هايي‎نام رو
 «دولت( »توان نیرو،« )گوُيچ» ،(شادماني شادی،« )بِگِنچ» ،(«محاوره در» عزيز عسلي،)
 ،(آمد ثروت) «گلدی‎دولت» ،(ثروت مقصد و مراد) «رادم‎دولت» ،(غنا دارايي، ثروت،)
 بزرگي اثر شک بدون انقلاب، از پیش ةگذشت. شوند مي  ديده بقیه و( ياری کمک،« )کُمکِ»
 .است گذاشته ها نام موضوع و مینه ز در را

 مسئله اين که عقیده اين با را، مندان‎ثروت و حاکمان نام خود کودکان به والدين اغلب
 ةانداز تا رابطه اين در که چنان. گذاشتند مي آورد، مي ارمغان به بختي‎خوش ها‎نآ رایب

 ،(آقا مالک، ارباب،) «بايار» ،(بیگ بای، آرزوی) «مراد بای» ،(بگ آرزوی) «د مرا بگِ» زيادی
 .آمد پديد غیره و( مراد شاه) شامراد ،(سلطان) سولتان مراد، خان ،[«حان يا] خان»

 های جنبه با تفاوت در طبعاً و بود مرتبط اسلام مذهب با ها نام از دیزيا نسبتاً بخش و
 دارای خود اکثريت در داشت، برتری ترکي زبان مباني و پايه که جايي گذاری، نام يگر د

 با آشکار تضاد و عجیب نسبتاً نخست، نگاه در که هايي نام اين بر علاوه. بود عربي زبان أمنش
 نخواهد سگ) «ز آلما‎ايت» نمونه، برای. اند‎شده مشاهده اشت،د زيبا و آهنگین های نام

 «کورره» ،(پايه‎سه) «تاغان» ،(سگ‎توله) «گوجوک» ،(متعفن بدبو،) «پُورسي» ،(گرفت
 های مهری بي از حکايت وجه هیچ  هب هايي نام چنین ،اين باوجود. آن مانند و( اسب‎کره)

 در. است ها آن پرستي موهوم درباره سئلهم بلکه نداشتند، خود وارثین به نسبت والدين
 روشي و مانور چنین با والدين کردند، مي  فوت ها آن کودکان اغلب که هايي خانواده

 افتاده ک کود طمع به که را کسي گويا و مرگ و بیماری ،ها نام گونه اين با خواستند مي 
 .دهند فريب
 هر. داد رخ معیني تغییرات کمنيتر مردانه های نام بین اکتبر انقلاب از پس دوره در

 طور هر دارند، ادامه خويشاوند، بزرگان مرگ احترام به ويژه هب گذاری نام سنت حفظ چند
 هايي نام و. يافت کاهش مند ثروت لکان ما و فئودالي عناوين و مذهب با مرتبط های نام هست

 کنوني درنسل شد ارهاش آن به دربالا که ها آن مانند و کورره گوجوک، پُورسي، همانند،
 اند، شده مشتق خود اجداد و پدران های نام از و خانوادگي نام مثابه هب تنها طورکلي هب

 .شوند مي  مشاهده
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 خصوصیات ديگر و مقاومت کننده‎منعکس که هايي‎نام شد مي  تلاش پسران به طورکلي هب
 شجاع،) «باتیر» ،(یرون« )گويج» ،«شیر» يا «ارسلان»: مانند: شود داده است مثبت مردانه

 ،(قوچ) «غوُچ» ،(دقیق و ماهر تیرانداز« )مِرگن» ،(وار مرد مرد،‎جوان) «مرِدان» ،(قهرمان
« سازاق» ،(دراستپ قوی های ريشه با ای بوته) «چرکز» ،(استپ درمنه يا افسنتین) «يووشان»
 که طور‎آن اه‎آن از بسیاری در که آن، امثال و( گرگ) بورن مؤجکِ،» ،«غوروت» ،(تاغ)

 .اند يافته بازتاب مادری مین سرز حیوانات و گیاهان به مربوط خصوصیات بینیم مي
 طور هب. کردند مي  ايفا مذاهب گذشته، زمان در خصوص هب ها گذاری‎نام در را ای‎ويژه نقش
 شد، مي  متولد نوزاد آن يا اين آن در که ملي تقويم های ماه عنوان با ها نام بسیاری طبیعي
 .هستند مرتبط اوراز و رجب ،(مرداد) «مِرِت» ،(صفر) «سافار» ،(آشور) «آشیر» مانند،

 زندگي تاريخي مین سرز محدوده در که هايي ترکمن بین تنها که است توجه جالب
 نامه سال ماه به مربوط اسلام از پیش باستاني نام و ماه پنجمین نام ــ مِرِت نام کنند، مي

 به اسم اين استاوروپول، مثلاً ترکمن، های گروه ديگر بین. شد ظحف مرداد، ــ خورشیدی
 .شد گزين‎جای شعبان يعني آن عربي
 .داشت شانس ــ‎استراحت و نماز روز‎ــ اسلامي جمعه فقط رابطه اين در هفته روزهای از

 با اغلب را،( آدينه) آننا يا( جمعه) جوما نام ،آيند مي نیا ده ب روز اين در که بسیاری رو اين از
 .غیره و آنادوردی آناگلدی،: مانند دارند،( ايستاد شد،« )دوردی» يا( آمد« )گلدی» الحاقي فعل

 آمده دنیاه ب جا‎آن در شخص آن معمولاً که جغرافیايي منطقه با طبعاً ها نام از بخشي
 آباد‎عشق چولي، مارچیک، ماری، های نام با را افرادی ما ،دلیل همین به .هستند مرتبط ،است

 بیايد، دنیاه ب سفر و راه ةمیان  در کودک و آيد پیش ای العاده فوق وضع اگر. کنیم مي مشاهده
 را( میز آ‎موفقیت راه میز، آ‎سعادت راه) يولامان ،(دار راه راه،...) «يوللي» نام اغلب گاه‎آن

 .کردند مي  منعکس را نوزاد مشخصه مئعلا آن يا اين ها نام از برخي. گرفت مي 
 سفید، و سیاه کمي) «غاراجا» ،(سیاه) «غارا» نام توانست مي  چرده سیاه و گون گندم نوزاد

 با نوزاد ،(سفید کمي« )آقچا» يا( سفیدرو سفید،) «آق» نام چهره سفید نوزاد ،(گون گندم
 .بگیرد را( دار‎خال لي،‎خال) «خاللي» خال، يا مادرزادی لکه

 است درک قابل کاملاً که اسلام با مذهب، با مردانه یها نام از ای توجه قابل بخش همانا
 با ها آن مشتقات و سید ماغتیم، خوجه، ايشان، ،«مُلا» موللا های نام رو اين از. بود مرتبط
 يا بردی‎ايشان: مانند است مسئله اين از ناشي( ايستاد) «دوردی» يا( داد) «بردی» وند پیش

 در دختر تنها يا و نداشته فرزندی که يني والد ه،ک دارد آن از امرحکايت اين. بردی‎خوجه
 برآوردن جهت دعا تقاضای با مذهب نماينده آن يا اين به خود زمان در شده، متولد خانواده
 روزِ مذهب نماينده که است معني بدان« دوردی» وند‎پیش. اند کرده مراجعه ها‎آن آرزوی
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 طراز درباره جا‎دراين سخن. است هشد ظاهر روستا در يا و مذکور خانه در کودک تولدِ
 و بردی‎تانگری بردی،‎خدای بردی،‎الله: مانند( تانگری خدای، الله،) ذکرخدا با مشابه  اسامي
 .نیست آن امثال

 ،(پدرآمد) قاقاگلدی: مستقیم طور‎به اوقات گاهي و متوفي، اجداد اسم به ازکودکان شماری
 رسم اين در. شدند مي نامیده( آمد عوض) گلدی‎عوض يا و( آمد پدربزرگ يا پدرآمد) آتاگلدی

 حفظ روح تناسخ يعني تازه، جسم در تناسخ درباره باستاني تصورات بقايای پژواک سنت، و
 متولدشده تازه مخلوق در نحویه ب متوفي نیای و جد روح که بود اين بر عقیده. است شده

 برخوردار ای ويژه امتیازات از بدانند خود که آن بدون کودکاني، چنین اين. شود مي  مجسم
 چه. شود جد به توهین بود ممکن چون. کرد سرزنش يا و زد کتک شد نمي را ها آن. شدند مي
 های نام ترکمني  اسمي نامه واژه در شوروی دوران در چه و عربي و ايراني پیشین های دوره در

 در. شدند ظاهر( انتخابات) وسايلا مثال عنوان هب شورايي کاملاً گاهي و المللي،‎بین و روسي
. آمدند صحنه به نیز آن امثال و کورت گؤراوغلي، ،ترکمن عصر باستاني های نام شوروی دوران

 و زنده موجود  اسامي از است ای مجموعه ترکمن آنتروپونیمیک که دهد مي  نشان امر اين
 .مردم معیشت و زندگي های مینه ز ديگر همانند و متغیر

 میدند نا می چگونه را زنان
  خواهد مي  مردانه و نیرومند که هرمردی همانند باشد، جذاب و زيبا خواهد مي  زني هر

 نکرده دريافت خود والدين کاراکتر و ظاهر از مسئله اين از چیزی چند هر چه چنان و. باشد
 رو ناي از. کنند مي نثار خود کودکان به را خود آرزوی و مید ا مادر و پدر حال هر به باشد،

 مشاهده «جمیله» ،«زيبا» ،«جمال» ،«آوُدان» ،«گؤزِل: »مانند زيبا های نام بسیاری
 تقويت مرکب اسم ساختن با آهنگ، خوش اصطلاح نوعي با باز «زيبايي» واژه اغلب. شوند مي 

 خال دختری اگر. کرد ايفا بسیاری نقش کوچک خال بعدی های زيبايي در چه چنان. شد
 بهار به او تولد چه چنان میده؛ نا( دار خال زيبای) «گؤزِل خاللي» را آن داشت مي  کوچک

، بود مي سفیدرو دختر چه چنان يا ؛(بهاری زيبای) «ل يازجما» نام توانست مي  او افتاد، مي
 .بگیرد را( سفید زيبای« )جمال آق» يا« گؤزِل آق»

 به. شد مي  مشاهده همردان های نام بین از تر بیش بسي زنانه های نام بین سفید رنگ
« آقجا» ،(سفید دختر) «غیز‎آق» مانند نبودند، کم هايي‎نام چنین دارندگان دلیل همین

 «بِگِنچ آق» ،(سفید نبات) «نابات‎آق» ،(سفید گل« )آقجاگوُل» ،(سفیدرو ـ سفید دخترک)
 انستندتو مي  چرده‎سیاه و گون‎گندم های چهره زمان هم. بقیه و( نورشادماني مسرت، سپید)

 .بگیرند را( سیاه دختر) «غاراغیز» نام
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 کار هب هايي چین‎گل طبیعي طور هب شود، مي  مربوط زنانه های نام به که جا‎آن تا کل در
 ،(اندام‎ريزه ظريف،« )ناَزيک» ،(زيبا) «آوُدان: »مانند هستند  زنان خاص که شوند مي  برده

 «مارال» ،(طلا) «آلتین» ،(نقره) «میش کو» ،(زيبا زن« )جمیله» و« زيبا» ،«گؤزِل»
 ويژه هب. آن امثال و( نبات) «نابات» ،(ماه از ای‎تکه« )بؤلک‎ِآی» ،(غزال آهو،) «کِییک»و

 :هستند چنین ساده طور هب ها نام اين جا‎اين در. هستند فراوان ها‎گل گلِ تاجِ های‎نام
 «نارگول» ،(خشخاش گل) «گولَلکِ» ،(سرخ گل رز، گل) «گول‎قیزيل »و( ها‎گل) «لر‎گول»
 ،(گل ماه ـ ماه گل) «گول آی» ،(بهار  گل) «باهارگول» ،(دسته گل) «گول دسسه » ،(انار گل)
 (.گل جهان جهان، گل) «جاهان گول»

 به چنین هم و دارند وجود «سفید» و «گون م گند»های چهره نیز زنان بین ،مردان همانند
 میان در رو اين از. بینیم مي نیز را اند شده ذاریگ نام متوفي نیای احترام به زنانه روش

 ،(مادر) «اِجه» مانند هايي، نام ،هستند وغريب عجیب ها آن سن به بنا اول درنگاه که دختران
 .شوند مي  ديده( دری ما دربزرگ ما) «ماما» ،(مادربزرگ مادر،) «اِنه»

 اغلب ها آن ملايم عطر و ها آن انواع از يکي. است ما زندگي های زينت از يکي ها گل
 موضوع چرا که است درک قابل کاملاً رو اين از .انگیزند برمي را انساني احساسات بهترين

 پیدا  اسامي گذاری نام هنگام زنان جانب از خود به نسبتیز م آ ملاطفت پیوند چندان ،گل
 ها آن داگانهج انواع با يا( ترکمني به گوُل) «گل»  کلي مفهوم با که گل، نام. است کرده

 برخي تنها نمونه برای. سازند مي را ترکمني زنانه های نام از زيادی بسیار بخش است، مرتبط
 ،(ها گل) «لِر گوُل» ،(کوچک گل) «گوُلجه»  ،(گل) «گوُل: »آوريم مي را ها آن از
 ،(مادر گل) «گوُل اِجه» ،(بچه گل) «بَبکِ گوُل» ،(دسته گل گل، دسته) «گوُل دسسه»
 يا «گوُل غیزيل» ،(زرد  گل) «گوُل ساری» ،(سفید گل) «گوُل آق» ،(بهار گل) «گوُلياز»
 .ديگر های نام بسیاری و( خشخاش گل) «آلکِ گوُل» ،(سرخ گل رز، گل« )بَگوُل»

 زنانه های نام از ای ملاحظه قابل نسبتاً گروه که، است اين دارد وجود که ديگری چیز
 «اُغول» مردانه نام بنیان و اساس ولي آمدند؛ مي  نظر هب غريب و عجیب ظاهراً که هستند

 قابل کاملاً ها‎آن پیدايش علت کل دانای انسان برای ذالک‎مع. ساختند مي  را( بچه پسر،)
 با همواره فرزند نخستین ظهور سنتي طور هب ترکمني محیط در هست که چیزی .است فهم

 را او آمد، مي دنیا هب دختر و شد نمي برآورد اآرزوه چه چنان. بود مربوط وارث،  ـ پسر آرزوی
 راه اين در. بنامند بوده، پسر ظهور مستحق میز سحرآ طور هب گويي که نامي هب توانستند مي 

 باشد تر‎مهربان ها‎آن با که آينده در سرنوشت ثیرأت به پرست موهوم و خرافاتي والدين
 پسرِ يا و شده متولد دختر يک که هايي خانواده در امر اين اغلب ويژه هب بود، میدوار ا

 شد، پسر) «بُلدی‎اُغول»  :نوع از هايي‎نام رو اين از. شده ديده ،است نمانده زنده شده متولد
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 ،(شد پیدا پسر شد، ظاهر پسر) «دوردی‎اُغول» ،(آمد پسر) «گِلدی‎اُغول» ،(آمد دنیاه ب پسر
 ،(پسربچه) «بَبک‎ِاُغول »،(رُز پسر رخ،س‎گل پسر) «باگَول‎اُغول»  ،(گل‎پسر) «گول‎اُغول»
 چنان حتي و( بختي‎خوش پسر شادماني، پسر) «شات‎اُغول» ،(پسرجان) «جان‎اُغول»

 پسر بگذار« )دورسین اُغول» يا( است لازم پسر« )گِرِک اُغول» مانند،‎آمرانه و گیرانه‎سخت
 .ظاهرشدند( باشد

  اسامي از بسیاری بین در هرچند داشتند، برخود را جدايي و انزوا بزرگ مهُر ها نام ساير
 شد اشاره که طور‎آن ،طور همین. شود مشاهده نت واريا چندين در تواند مي  آن جزء يک مرکب

 ترکمني تقويم های ماه برخي با يا( آننا جوما،)  اسلامي جمعه با مردانه های نام مانند نام ين چند
 جمعه وجود. بودند مربوط( رجب ،«قربان»  غوربان م،بايرا مرِتِ، «صفر» ساپار، آشیر، جمله از)

 «گول‎آننا» :نمونه برای. بود آن صاحبان تولد زمان گر‎نمايان همه از تر‎بیش ،ماه يا ها نام عنوان در
 زيبای) «گؤزل‎ِجوما» يا «آنناجمال» ،(جمعه خانم جمعه، بانوی) «بي‎بي‎آننا» ،(جمعه گل)

 ،(مرداد گل) «گول مرِتِ» ،(آشیر ماه گل) «آشیرگول »،(جمعه تاج« )‎آنناتاَج» ،(جمعه
 .بقیه و «گول‎رجِبِ» ،(گل‎قربان« )گول‎غوربان» ،(صفر ماه گل) «ساپارگول»

 انعکاس يا و ازاثرات يکي حکم است، ممکن که اند،  مرتبط ماه با زنانه های نام برخي
 ،(زيبا ماه ،ماه زيبايي به) «لگؤزِ آی» مانند،. باشد باستان دوران در آن به احترام و حرمت

 روح) «جان آی»  ،(ماه گل) «گول آی» ،(جهان ماه) «جاهان آی» ،(سلطان ماه) «سُلطان آی»
 .ديگر برخي و(  ازماه ای تکه« )بؤلکِ آی» ،(ماه جان ماه،

 و حیوانات و دهند، مي  مزه خوش های میوه که درختاني از برخي نام زنان، نام میان در
 ديده ،هستند متفاوت خود زيبايي و  اندامي خوش ظرافت، ازحیث که ای جداگانه پرندگان

 منِلي،» ،(نبات) «نابات» ،(عسل) «بالجا» ،«شیرين» ،«شکر» :نوع از بسیاری های نام. شوند مي 
 «دورلي» ،(صدف) «ساداپ» ،(رت مها با ماهر،) «چپِرِ» ،(خال صاحب خال، دارای) «منِگلي

 ها‎آن که چه‎آن از گذشته در زنانه های نام برخي ،حال‎بااين. دارند وجود آن دمانن و( مرواريد)
 کرامت تحقیر های نام ها،‎نام اين. بود دور بسیار دهد، مي  پیوند بشريت زيبای نیمه مفهوم با را

 ،«دختر آخرين» ،«است بس است، کافي» ،«نشده سیر» مانند ها‎آن ترجمه در. بودند انساني
 با نام عنوان هب ها‎آن از برخي .هستند انداز‎طنین غیره و «بد» ،«پیردختر» ،«پیر» ،«پیرزن»

 چنین گذاری‎نام از پس ها‎آن بین که چه‎آن به والدين جادويي باور با ،«اغُول» بنیان و پايه
 .هستند مرتبط ،کشند مي دست دختر فقط آوردن دنیا  هب از نامي،

. هستند مربوط متوفي بستگان های نام يا ادفيتص دادهای‎روی با نیز ديگری  اسامي
 جوان نسل نمايندگان میان  در تقريباً هايي‎نام چنین که است اين کننده‎گرم‎ل د مسئله
 زمان همان در. شوند‎نمي ديده بود ها‎آن مادران و ها‎مادربزرگ بین در که گونه آن کنوني،
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 رواج بنامم، را کوچکي بخش تنها جا‎اين در توانستم ها‎آن از که زنانه، زيبای سنتي های نام
 يا سنتي های بازانديشي موارد ای پاره در چنین‎هم شوروی دوران در. کردند پیدا ای ويژه

 .(.شد منتشر اختصاره ب) شد مشاهده (اروپايي و روسي های نام) خارجي کلمات رخنه
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